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#مستعن هبات 


تن 


و - حرف آغاز جناب سید یابر علی 3 

۷ - معزقی پروقیسر سید وزیرالحسن عایدی ۵ 

م - علام و وسوز ۱۳ 
م - دیباچه ۱ 
۵ - احوال و آثار ابر خسرو" ۵ 
و - فپرست غزلمات ۱۵ 
ء - خرللات من ۱ 


م - فپرست اختلافات و اشتباهات نسخ 2۹ 


عهدها را گه آن شد که ز سر نازه کنم 
بپرها را بدل_ خسته اثر تازه کنم 
(امتر خسرو) 

همه" بزژان_. شعر و ادب._. فارسی جبادبیت و 
بشردوست بوده اند » خصوصاً لوابغی مانند شیخ اجل 
حضرت معدیر شیرازی" که آار وی جزو ادییات جمانی 
و شاهکارهای جاودانی است - حضرت ابیر خسرو" نیز که 
در ايین نم قارة با زبانت. اییت شاعرر بزرگ. ایرات زا 
درک کرده است دریت راه با وی همکمی داشته و 


بر ساط مخت ماز بمحبت و دوسی را برای. جمان 
۱ و جبانیان نواخته و با اعار خود که شعلهٌ جاوید. آمبنن 
است وسائل آسایش و آرایش دروی را برای بی لوع 
فراهم ساخته است . اینک کلیات غزلیات شیریت و ۱ 
سوزناک وی به علاقمندان .و سخت دوستات. تقدم 


۱ میگردد - 


سید بابر علی 


معزل 


کتاپ حاضر موسوم به "کلیات غزلیات امیر خسرو" » را 
دوست دانشنندم آقای اقبال صلاح الدین با ی متنر کامل 
غزلیات و تصحیح و تنقیح کامل_ من گردآورده اند و سعی 
داشته اند حتی یک غزلی و بیتی هم از غزلهای خسرو نباشد 
که در نسخه هایٍ خطیر تدع دواوین وی وجود داشته 
پاشد و درین جموعه جا داده شود و برای این منظور از 
قدرعترین نسخه های خطی شامل نسخه های مجم_ کتاخاند عایر 
مغرب زبین که توسط پیکیجز لمیتد ؛ لاهور میکروفیلم هایرٍ 
آپا در اختیار ایشان گذاشته شده بود استفاده کرده اند و 
یا جذیت ام و دقشت کامل مق غزلیات را در لسخه های 
چایی و خطی بیت یه بیت و کلمه به کلمه مقابله بموده و 
نسخد بدل های صحیح را در برایر کات مغلوط و معشوش و 
قراءغت‌های راحج را در برابر سایر اختلافات من اختیار موده 
اند - باز در مواردیکه متن در نسخه" اساسی و مسوده کلیات 
حاضر تادرست بودء اینجانب آنرا تشخیص داده حدس قری طبق 
موازین علمی تصحیح موده‌ام و این تصحیحات در فهرست اختلافات 
و اشتباهات نسخ م‌بوط به هر جلدی که در پایان متن غزلیات 
بعتوان پیوست جاداده شده با علامت اقی! نشان داده شده است - 


آقای اقبال صلاح الدین برای انجام اين خدست. بزرگٍ 
ادیی و فرهنی چندین سال پشت سرهم کارکرده و رم برده اند - 
معلوم است که در حدودر دو هزار غزل را که تقریباً حاویٍ 
چندین هزار بیت میباشد نه در یک نسخه بلکه در چندین نسخد 
دقیتاً تتبع مودن کار ساده ای لبوده است » بلکه این کار آن 
اندازه دشوار بوده که چندین موس که برای انجام این خدمت 
برنامه عای مفصلی و بودجه های زیادی بر عمده داشته اند 
تتوانسته اند باوجود فعالیت چندین ساله از عبده آن برآیند و 
موفق نشده اند عموعة سفتح غزلیات امیر خسرو را به جامعه 
عویل بدهند - بدون شک و تردیدی میتوان کفت که این 
کنجکاوی, اقا اقبال صلاح آلدین در تارخ تتبعات آتار خسرو 
پیادکار خواهد ماند - 

در حال حاضر مهم ترین و زییا ترین نسخد دیوانر 
کامل_ امیر خسرو تسخدٌ چاپ تبران است که آقای م - درویش 
آیرا از روی یک نسخدٌ حطی بسیار مپمی تیه کرده و 
با مقدمهُ استاد. جلیل‌القدو فقید م‌حوم سعید نفیسی چند سال 
پیش چاپ رسانده اند و همین نسخه بوده است که آساس شحکمی 
را براعر پیشرفت کار حاضر فراهم ساخته است - 

از مواردیکه متن غزلیات را ضمن تجدید نظر پا استفاده 
از هرگونه اطلاعات و قیاسات علمی هانطور که در فوق اشماره 
شده تصحیح موده ام چند مود بطور مونه ذیلاً شرح داده 
میشود - در پایان هریک از موارد تصحیح عدد اول شارة 


صفحه» عدد دوم شبارةٌ غزل و عدد سوم شارة بیت است د رکلیات_ 
حاضر که بین علالین قرار دارد ‏ 
تصحح از روعر اصطلاحات فلسفه ۰ در متن داشته : 

آشتائی در وجود جوهر خردم اند 

مشکلر ما هست آکنون زان دهان نیست هست 

"خردم؛ تصحیفی بوده اژ "فردم* یمتا باد آور منود لد 
«سیت هست» صفتی است برای دهان و سکب تاسّی اس ت که 
بصورت یک کلمد آورده شده است . رم وی ۲) 
در متن‌بوده : چنان یه لذت نتشی که گر شود مکن 

به حرص حصن ششم در فزای اندر پنچ 

«نقشی» تصحیفی است از انفسی» و احصن» صورت مصحفر 
*حس* #درفزای» باید !در فزائی؛ باشد که ساختان نحوی بیت درین 
حل فعل مضارع را اجاب میکند نه فعل اس را و چون کلم 
با بعد مصتّدر است به بصوت کوتاه » که درینجا فتحه است یا 
با مطلاح قدیعی همزٌ منتوح » عغل وزن نیست » برای اینکه یای 
آخرر افزائی» مدغم ميشود ده حرف مصمت سأکن یعنی حرفر 
نون در کلم "اندر؟ - (ووع :۰ ) 

تصحیح از روی ابطلاحات شطریج ء در اصل دارد : 

غمگین مشو ای دل اگر در ششدری از نفس دوست 

کین مبرء باز آمبان اینها فراوان کرده است 

عجای اننس؛ باید "نقش» باشد ۲۱ ۳۸۹ : ج) 


تصحیح از روی تلمیحات شاهنامه : پیت در اصل : 
بی کشاید از نظر ‏ تمس بل 
بیکند رئجه به آرش کرده است 
ترنبه به» تصحیفی است از "آنچه کد ‏ ضمناً یاد آور 
میشود که *کشاید» را بصورت *کشاید" مبدل لساخيم یرای 
اینکه باحتال قوی تلفظر جسرو در بورد مصدر کشودن و 
گشادن و افعال و اسای مشتق آنها کف داشتد عبای کاف » 
چنانکه در بعضی از نواحی ایران#صوصاً توران و در شبه تاره 
در آن روژکار معمول بوده است - 


تصیحح از روی مصطلحات_زیان بتقدمین : دراصل داشته : 
به تشتی یابان عشق شد معلوم 


که سایه نشن سلامت نه مرد این سفر است 

بجای سایه نشین» باید اسایه شین» باشد و الا خارج از 
وزن است - "سایه نشین؛ تصرف نساخ است - "شست» بای 
«نشست ابشین» بای اینشین) و استمال آن با سایر ضایر مانند 
اشینید؟ یبای "ینشینید» که این‌ها ام‌وز نیز جزو زیاه تکلمی 
فارسی است و همچنین !شین» یبای "نشین؛ در بعضی از مشتقات 
میاعی در زبان متقدمین شعرای فارسی وجود دارد و معلوم است 
که در مصدر تشن نون اول پیشوند است که در موارد. فوق 
حذف میشده است ‏ در اشعار خسرو در چند جای دیگر نیز 
شواهدر این را دار : سنائی" غزژوی فرماید : 


(دیران حکم سنائی » بتصحیح ۴ 
ابیر کپیر تهران » سال وج ء ص ۳مم) - خسرو" دارد : 
صیر به اسید وصل بردر دل خسته بود 

هجر درون رفت و گفت » خيزکه جای تولیست 


(۵۲ : دع۲ : ه) (ر-ک ۳و وب و ب) 
تصحیح از روی علوم قدیعه : در اصل دارد : 

خسرو از عشق ید نه بد طبع اج 

عنصر عشاق مگر بیخم است زو ان 


درینجا کلمة پنجم » تصحیف شده بصورت اپیخم؛ 
در آمده است - طبم انسانی بستک با چبار عنصر دارد ولی مای . 
زندی حسرو طبیعت نیست عشق است . از ینجا معلوم شد ۲ 
که برای حیات بشری عنصر دیگری غیر از عناصر اربعه 1 

وجود دارد و آن عشق است که باید اعنصر پنجم" تللی شود اد 
ضمناً باید یاد آور شد که *است؟ در قواقی این غزل میم آخر ۱ 
ما قبلش مضموم است - (۵ : .هم : مقطع) 


تصحیح از روی. مضمون شعر و زبان و بیان : 


4 چند شمشیر چنان برمن بیچاره ز نی 
۳ باره این مر‌تبه" همچو من قاتل عست 


"قابل؛ باید باشد نه اقاتل" - قایل یعنی عاتفی که قابلیت 


عمل ضربات پیمم شمثیر عبوب را دارد و اين بلای عشق را 
تقبل میناید - (2۳۸: ۳۹۳ : 2) 
تصحیح از روی زبان عصر متقدمین و مصطلحات 
بعضی از نواحی ایران : 
عسروا گر دل ستد تو دربیان 
کیی آن داند که آن کلای او ست 
دربیان» تصحینی است از "در عان» و در ینجا ایباندن؛ 
مصدر متعدی است ععیی "گذاشتن؛ و نهادن» چنانکه در اشعار 
ستقدسن دیده میشود که ماندن و انعال آن علاوه بر معیی 
لازم ععتی متعدی نیز آمده است و در بعضی از مصطلحات محلی 
اس‌وز یز به عر دو معنی مستعمل است : متائی فرماید جٍ 
ترکانه یی آتش از لطف بر افروز 
در بنکه ما زن نه کند مان ند کنه کار 
(رک : حاشیه" آقای‌دکتر مظاهر مصفاء دیوان حکم منائی» 
بذکورة الصدر » ص ۱۳) - 


تعبین نوع. حرف یا" از روی مصطلحات عامیانه : 
ز کشته پر شده شبر و کشنده پیدا 2 
ی اک ود ۱۳ 


*میره هست؟ تعبیری است که در موقم پیدا کردنر 
شخص گم شده و پیروزمند شدن در بازی بکارمی برده اند 


و جزو نعره ها و صدا های بازی بوده - درین تعبیر کلم 
"بر یای معروف را دارد و این کلمه ععیی امارت و 
تفوق و سرداری است و طبق اصولی که برای املا در کلیات 
حاضر اقفاذ کرده ای باید این "یا" بصورت یای تانی نشان 
داده شود یعی ابیری؛ لوشته شود - (2۳۹ :۰۰ ) 
تصحیح از روی وزن شعر و تعیین تقدع و تأخبر کلات : 
در اصل دارد : 
تاه کردم و در دل خود ترا دیدم 
نظر چنین کند آلک س که او به خود بیناست 
کلات در مصراع اولی باید بدین ترتیب باشد : 
نکاه در دل خود کردم و ترا دیدم 
(2۳ : ۳۹۹ : م) 


تصحیح از روی وژن شعر و درک حروف افتاده و کلات 


: در دل او کرد کار » ارچه 
سنگ ان فعان من فغان بر داشت 

عجای "از فغان» باید "از افغان» باشد - (رمرده دم : م) 
ااثر از حسرفت آزار بود » تازه سکن 
مکاورش کمن را چو سر مهم پیوست 

بای باشد "مکاو ریش کین را » لیز : 

به خشم میروی و در توک رسد خسرو 

که دراز و قدم سمت و باری لنکگ است 


(7 4 
+ 
> 

۷ 
۳ 
3 
تن 


که ره دراز و قدم مست و باری لنگ است 
٩ ۱)"‏ ۳۲۸۶ : مقطم) 
تصحیح ترتیب بصراع ها در اییات غزل : در اصل : 
خار پلوی کل شاند از انک 
بانک بلبل بگوش های در 
باغ در رقص و جنبش است از اتک 
خونل بسته ز هر نیشتر است 
مصراع دوم بیت اول مصراع ثافی بیت دوم باید باشد 
و مصراع دوم بیت دوم بصراع ثانی بیت اول 
اما آنجد م‌بوط است به اشعار شعرای دیگر که در 
نتیحة اشتباهات_نساخ جوو شمان رو آدنده شاب خصویا 
چند غزل از شیج اجل سعدی شمراژی و بعضی از اییات 
غزلبای وی که جزو غزلیات خسرو قرار گرفتد است عحثشٍ 
منعلی درین باره در جلد چپارم کلیات حانبر بدتظر خوانندکان: 
۱ گرامی خواهد رسید ان شاء لته تعال - 
3 وزیرالحسن عابدی 
لاهور ؛ س جادی الاولی ۸,۳۹۲ مصادف با 
۵ ماه ژوئن ۲٩,م‏ 


شعر کا مصراع_ اول 
شعر کا مصراع. ثانی 
سخد؟* خطیٍ دیوان خسرو » 
دانشگه پنجاب , لاهور ء 
بشاره ‏ 6 ۷1 زظ 
نسخة خعلیر دیوان امیر خسرو » ۱ 
دانشگاه پنجاب ؛ لاهور ء 
بشاره + 31 ۲۲ نم 


نسخه" خطی متيدٌ نتید » 


دانشگاه پنجاب » لاهور » 
بشاره . 40۸ ]ب نط 
دیوان کاسل_ ابر خسرو دهلوی » 
مطبوعه هران » ۳م۳ ه ش ‏ 
دیوانر ابر خسرو ء؛ 
فلز ولم میوزج » کیمبرج » 
بغاره : 506 رط) 9و۱ 
رجوع کنید 


سعدی و خسرو ؛ مطبوعه لاهور» ,ءورع 


: لسخد* خطی انتخاب مموعد؛ دواوین_ خسرو : 
کتامخانه شخصی پروفیسر سید وزیرالحسن عابدی» 
لاهور 

: تصحیح_ قیاسی 

م و : نسخة خطی محموع دیوانهای چهار شاعر ء 
برلش میوزع » لندن » 
بشاره : 3486 عه 290 
م ۲ : نسخه" خطی دیوان امیر خسرو » 
برش میوزع ء لندن » 
بقاره : 700 ,22 ۵4 
م۳ : زسخد؟ خطی کلیاتر ابر خسرو » 
برش میوزم » لندن » 
تاره ۰ 1۳۶ ,2 هد 
بطلع 3 : بطلع کا مصراع اول 
بطلع پ : بطلع کا مصراع. ثای 
مقطع 3 : مقعطع کا مصراع, اول 
مقطع ب : متطع کا مصراع, ثانی 
۵ و : کلیات عناصر دواوین خسرو » 
مطبوعه کانپور » و رووع 
ن » : دیوان امیر خسرو دهلوی ؛ 
مطبوعه لکهنثو » بو وع 


* افاقه شده غزل یا بیت 


شوم 
وماح 


موه یه 


حضرت ابیر خسرو ی غرلیات کا یه محموعه " کلیات 
غزلیات خسرو؟*چار جلدون پر مشتمل ره - یه کلیات حسب ذیل 
تسخول سس م‌تب کیا گیا ه : 
قلمی : 
- دیوان امیر خسرو » فثز ولم میوزیع » کیمرج » 
مکتوبه : ی 


بشاره .۰ 506 (ط) ۱99 


۲ - دیوانر خسرو » کتاخانة دانشگاه پنچاب » لاهور » 2 


مکتوبه : , ۲رد 
بشاره ء 40 ۷۲ :۶ 


م ‏ مجموعةُ دیوانهای چبار شاعر » برلش میوزیع » لندن ۰ 
مکتوبه : رم‌رد» 


بشاره ء 3486 ۲و 220 


م- دیوانر ام خسرو » برلش میوزع لندن ء 


مکتویه : . ورد 


بشاره : 22,700 ,۸0 


۵ - کلیات امیر خسرو  .‏ برش میوزم » 


مکتوبه : ۲۳ وه 


بشاره : 14 .۸00 


+ - دیوان اسر خسرو » کتاانة دانشگاه پنجاب » لاهور » 


مکتوبه : قرنر دهم هجری 
بشاره ِ 1 ۷۲ ۸۳1 


ء - بقیه" نتیه » کتاانه" دانشکاه پنجاب , لاهور » 
مکتوبه : اواخر قرن دهم هجری 
بشاره : موی ون زمر 
- انتخاب دواوین امسر خسرو » کتاخانه" شخصی 
پروایسر سید وزیر الحسن عابدی » لاعور » 
مکتونه : قرن دهم مجری 
نطبوعه : 
و -کلیات عناصر دواوین خسرو » کانپور » ب,و,ء 
۰ -دیوان کامل امس خسرو دهلوی » هران » 
۳۳ هاش ۰ 
۱ - دیوال اسب خسرو دهلوی » لکهنثو » ء بو وع 
۳ - سعدی و خسرو » لاعور » . 5 عء 
۶ 1 اواخر می جب * کلیات غزلیات خسرو» 
کام کی ابتداء کی کنی ؛ تو اس وقت کتاخانه" دانشکاه 


پنجاب و غزلیات خسرو پر مشتمل قلمی نسخود - علاوه 
اور کوئی قلمی نسخه هاری دسترس ميی نه تها - یه تام تسخر 
جابعیت > اعتبار ی اس قابل نه تهر که ان ميی مس کسی 
ایک کو بنیادی لسخه قرار دیا جا سکنا - اس لیر که زياده 
مه زیاده غزلیات پر مشتمل نسخه هی ترتیب و تصحیح اک 
کام ميی نسبة بهتر سپولت کا باعث اور وسیع تر بنیادون پر 
عقیق می مد و معاون هو سکتا تها - کتاخاند" دانشگاه پنجاب 
6 مذکوره تینون قلمی نسخوی ميی سب ی زیاده غزلی‌نسخد" 
پ, اور نسخة پم می ملتی هی ؛ لیکن ان ی تعداد بهی مطبوعه 
تسخض ت ی غزلون ک نصف س کچه هی زیاده_ق - پم مبی 
وهی غزلیات شامل هی» جو نستخه" ن , می موجود هس - اس لیر 
هم _ نسخه" ت هی کو بنیادی نسخه قرار دیا _ش - نسخه ت مین 
شامل غزلیات کی تعداد ان تام قلمي اورمطبوعه نخون عه 
زیاده _ع » جو هاری دسترس میی تهی - 

تسخه" ت کا تقابل نستخد نب س کر کر بعد همیی ود ۱ 
غزلی ایسی ملیی» جو نسخه ت می شامل نهی تهی- .۱9ع 
وسط مي هی ن ب کا نسخه بلا - اس ک مطالی عت یه 
راز کهلا که اس نسخر کی عام غزلیات نسخه" ت اور نسخ ن ۱ 
ای غزلیات پر مشتمل هی - لسخه" ن ۲ رک مس‌تب 2 لسخه" ت 
ی عام غزلیات کی علاوه لسخه" ن , کی .م, غزلی بهی 
اپ موی ی شامل ی هی - ان می مد, غزلی هاری 
تلاش کرده دب غزلود بی عی هی - باق ميی ع وب غزلی 


سخه" ت می موجود هورة > باوجود ۲ > می‌تب 2 آپن 
تسخر مين مکرر شامل کرلی هن -اس ک برعکس نسخد" ن ۱ 
ک «غزلی ایسی بهی هی؛ جو نسخة ن بمیی شامل هو ی ره‌گیی 
هی » حالانکه یه دونول غزلی نسخهٌ ت مس موجود هس - بپرحال 
عم ه * کلیات غزلیات خسرو» مین آن دب , غزلود می عه 
+ , غزلون کا اضافه ن , اورن + دولون تسخود ک حوالی سس 
ظاهر کیا _ش اور باق ب غزلی » جو نسخه" ن م می شابل 
هو عه ره‌گیی هبی » وه نسخه" ن, کر نام بیس شامل ک هين - 
نسخه"ان , اور تسخه" ن ب > علاوه لسخه هار پ , » 
پ ۲ ۰ع ۰ م ۱ »م ۲ اورم ۳ عه بهی کچه غزلون کا اضانه 
هوا _ش - چلد حاضر مين مم ک تعداد مين اضافه شده غزلی 
شاسل هن » جن ی تفصل حسب ذیل م۲ : 
اضافه شده غزلوه ک فهپرست 
ترتبی زهر نظر سخ بی 
غزل ک ترتبي شاه فا 


۹ پ(» پ ۲» پ۰۳ م۰۱ م۳ ۱۵ ۲۵ 


۹۵ پ() پ۳ م۱ م۰۲ م۳ ۱۵ ۲۵ 


, - آن بد, غزلون کی نشاندهی آانده صفحات می ن + کر تمارف میی 
#در دی ای هر - 

+ - اسافه شده غرلیات کی فهرست هر بتعلقه جلد مبی درج ک 

چا ی - اسی طرح تام ابافه شده اشعار ی فهرعت هی متعلقه 


4 5 ع و 
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پ۱۳ م۰۲ ۱۳۵ ۱۵ ۲۵ 
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پ» پ ۰۲ ۱۲ م۳ ۵ ۲۵ 
پم ۰۱۵ ۴۵ 
چپ ۰۱۵۱۳۰۰۸ ۳۵ 
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#ِ 


يپ ۲ 


او هرا 
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۳۰۵۵ 
۲ 


۳۰۹ ۳ 


ان اضافه شده غزلون کی علاوه سینکژون ی تعداد من 
ابیات کا اجافه بهی هوا هه - زیر نظر چیلی جلد ميی شامل ۱۱۵ 
اضافه شده ابیات ی تفصیل یه _ش : 


ترتیبی‌شباره 
۱ 


٩‏ 4 9 له 


۳/۹ 
ِ 
۱۵ 
۱ 
۳" 
۰ 
۳ 
۳۵ 


شارة_بیت 


مق ام و 5 


مب هه و بل هت هب 


٩ ٩‏ 4 چ ین ط 


سك 


اعافه شله ابات ی فمرست 

زیر نطر نس 
ميی غزل کا 

ترتيبي شاره 


ماخذ 
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۱۳۸۰ 


ال پ ‏ تن ده دوب ب د ند 


۴۲۵ 


‌ 
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ان ام اضاقه شده غزلیات اور ابیات کو " کلیات غزلیات . 
خسرو؟ میی پهول (*) ی علامت عم ظاه رکیا گیا _هه - "فپرست 
غزلیات؟ میی اضاقه شده غزلون که مصرع ها اولیی که سامت 


اور مق می متعلقه شاره که ساته بهی اضافر ی یه علامت 
لک دی‌کیی .ه . تن ميی یه علامت ام اضافه شده اشعار کر 
سانم بهی هه - هر جلد کی آخر میی اس بب متعلقاختلافات 
و اشتباعات نسخ کی فهرست بهی شام لکردی‌کنی .ه - پوره 

کلیات ک اشخاص و اماکن کی فهرست کلیات ی چوتهی جلد کر 
آخر می درج ی چاه ق - 


۲ 2۲ ۲ 


حضرت امیر خسرو ی خزلیات ی تدوین و ترتیب اور 
تصحیح کا کام چس قدر دقت طلب اور صبر آزما ه » اس 
خسرویات کا کونی دیده ور ده خبر نه هوک - سپ یی زیاده 


تکلیف ده یات په ی که غزلیات خسرو پر مشتمل عام قلمی 
نسخون می کوئی ایک لسخه بهی ایسا تن ما » جو خسرو 
ی عام غزلود پر محیط هو - همی " کلیات غزلیات خسرو* 
ی ترتیب و تصحیح ک سلسلر بی بپت ی قلمی نسخض دیکهنر 
کا موقع ملاع - یه عام نسخر عتلف انتخابات یا عموعی هی 
ثایت هو یعنی یه نسض ایک تو ضخامت مين ایک دوسره 
عح تلف هن » دوسر_و سب سخول مین غزلیات کی ترتیب یهی 
ایک دوسرت مس هه حد مختلف .هه - کوئی یم دو نسخر ایس 
میس ملت» جن ی غزلیات ی ترتیب ایک جیسی هو - ایسی 
صورت می غیر مطبوعه غزلود ی تلاش کا کام جوةّ شیر لا 
سترادت هی - اسی حقیقت کی جانب اشاره کرت هو 
«تذ کرة الشعراء» بيی دولت شاه سمرقندی لکهت هی : 
*دیوان اسیر خسرو را فضلاء جمع نتوانستند کرد » 
چه از روی انصاف تأمل عودند که سر در ظرف 
و عام لدنی در حرف نکنجد » و سلطان سعید باپستغر خان 
سعی و جید بسیار مود در جمع آوردن سخنانر 
ابیر خسرو و هانا یکصد و بیست هزار بیت جمع موده 
و بعد ازان دو هزار بیت از غزلیات خسرو جایي یافته 
که در دیوان او نبوده » دانستد است که جمع مودن 
این اشعار ای متعذرالحصول و آرزویی متعسرالوصول 
است » ترک عوده است » 


اس صدی کی آغاز ميی *"کلیات خسرو" ی جمع و تدوین 


کا کام علیگژه ميی شروع‌کیا گیا ؛ لیکن چند مثنویود ی طباعت 
ک بعد یه کام کسی وجه بس رک کیا - غزلیات ی تدوین و 
طباعت کی نوبت عي نه آیی - آگرچه دیوان "وسط الحلیوة" ی 
طباعت کا چرچا ه ‏ لیکن هاری نظر یم اس مطبوعه دیوان 
کا جو نسیخه گزرا _ه » اس میی غزلیات شامل نهین هی - البته 
فاصل مس‌تب جناب مولانا نور احمد که مبسوط دیباچم ميی اس 
بات کا ذ کر ضرور بلتا _ه که وه اس دیوان ی غزلیات بهی 
شام کر ره هبی - یود معلوم هونا مه که بوجوه اس دیوان 
ک طباعت کا کام ادهورا ره گیا - 
+ عه جخد 

هارسه م‌تب کرده " کلیات غزلیات» سس 
ابیز خسرو ق ۱ ذیل تین اهم جموع 
بطوعه صورت می ملن هی : 

(,) کلیات عناصر دواوین خسرو » کانیور » , و,ء 

(ع) دیوا. کاسل امیر خسرو دهلوی» مران» م۳ ,هش 

(م) دیوان امبر خسرو دهلوی » لکهنثو ؛ ء + وع 

ال تینون سحود ميي خلف‌النوع اغلاط بژی کرت سه 
پائی جاتی هی" - هم ه ان ی ام اغلاط کو نسخه ها بدل 
اور تصحیح قیاسی ی مدد بح دور کرت کی پوری کوشش کی 

- تفسیل کر لین دیکهی هارا منود و غزلیات کر 1 

مطبوعه جموعی:. یوبیورستی اوریئشل کالچ میگرین ؛ لاهور » 

شار؛ عصوص ؛ دسمبر ,و وع و مارج و جوثا, ,۶ 


ی - الحمد نته که *کلیات غزلیات خسرو»» تعداد غزلیات » 
صحت بتن اور حسن طباعت کی لحاظ عم تام مطبوعه حموعه 
ها غزلیات خسرو عم بپتر شکل می پیش کیا جا رها هش - 

متن ک املائی تنظم ميی جن چیزود کا التزام رکها کیا 
ش » وه حسب ذیل هن : 

صافت ایا 

۲ - الفاظ ک صرق اور وی رشتول مين جهان کی 
بهی کسی قسم ک خلط و التباس کا امکان تها وهان لفظود 5 
درمیان مناسب فصل و وصل تام رکها_ه- 

م - صرف یام تنکیر و وحدت اور ياه نایی و احتال 
نیز یا 2 شرطی و استمراری کو يار بعکوس کی صورت می 
ظاهر کیا هم - گذشته صدی ک اواخر عم پأکستان و هند میی 
یاه معکوس یاه حپول ی علامت رهی هم - اس املا عم 
پا کستان و هد > آن قارئین کو سپولت ره » جو حرقر 
"یا" کی نذ کوره اقسام کو یاه محهول کی صورت مبی ادا 
کر 2 هی . ایرانی املا اور نلفظ که لحاظ عه بهی اس می 
کوئی اشکال نبی » اس لیم که ايران ک استعال ميی یا 2 
معکوس اور يا 2 شتانی > درمیان کوئی صوئی امتیاز هی ؛ 
نلکه عاره اس التزام عم ایرایی اصولون > پابند قاری ک لیم 
بهی معتی ک تعين مبی ایک طرح کی سپولت هو جاتی ع - 

ج - بعض الفاظ کل آخر می یاه اصلی بهی پا کستان و 
هند ک تلفظ ميی ياه محپول هه - ایسی صورت ی بهی یاه 

مره 


۳1 


معکوس استعال ی هه - باق هر جکه بات تعتانی هه - 


ه - ياه اضافت اور یا 2 مضاف‌کو یاه تحتانی هی رکها 
ره - اس لیم که اضافت کی صورت مين وه خلط و التباس پیدا 
چّ 1 هی هوتا , جو غبر مضاف الفاظ یی صورت می هو سکتا ش - 
۱ ب - همزه ک بتبادل کي طور پر عم ه حرف یا* 
تین امتتال غین با - لبران مب بهی مادک ار 
باوجود ء جس مين حرف "یا" ای تلف شکلی استحال کی جاتی 
هبی » همزه کا استعال بهی بدستور جاری .۵ اور پا کستان و 
هند > املا مين همزه هی را هش - عهال همزه یس مراد عرنی کا 
حرف "همزه؟ نهین بلکه حرف "یا* کی وه علامت ماد هه ؛ جو 
" اپنی شکل مين عریی ک حرف "همزه" یس بشایه هوتی .۵ اور 
فارسی الفاظ مبی بهی لکهی جانی ه - 
ء - حرف نون هر جکه منقوطه رکها کیا .هه - 
م - فارسی کی بعض الفاظ کی دو دو صورتین عن » جن مین 
ب اور پ, ک اورگ کا تبادل هی - حیس اسب اور اسپ » تب اور 
تپ - اسی طرح کشادن او رکشادن» شکوفه اورشگوفه - ان صورتون 
می هم _املا اس مفروض که مطابق رکها هه که ایس الفاظ مین 
ام خسرو کا استعال وهی تها ء جو یا کستان و هند مین راغ هد 
۰ ۲ ۸ بت 
, - رک : حرف اعاژ » صحه یک و ديياچة منب صفحه پانزده » 1 
غزلیات فارسی غالب بتصحیح سید وزیرالحسن عاندی » لاور 
اول سب 


و ت سس - 


اب هم ان عام قلمی اور مطبوعد ن.خون که ضرور ی کوائف 
ذیل می درج کرت هيی » جن ی مدد یی " کلیات غزلیات 
و ک ترتیب و تدوین اور تصحیح ی کیی ۵ : 


پ ۱ 
نام 0 دیوان_ خسرو 
شاره 40 ۷۱ :۳ 
کتانخانه . دالشگاه پتچاب » لاهور 
ضخاست : م + اوراق 


تقطیع : ۲۲ سم پر ۱ سم 
تارغ کتابت : عقام یزد » و محرم الحرام مره 
(برحاشید" ورق : ۲و ب) و 
۵ ۱ صفرالمطفر ب مره 
(بر حاشیه ورق : مم و ب) 
ت : تستعلیق معائل به نسخ 
کاتب : اسعیل بن ابراهیم جد الفروزانی 
نسخد اج» > بعد یه جموعه غزلیات خسرو پر مشتمل 
دوسرا قدیم » لیکن اپپی صحت اور بواد کر 


. حترم چتاب زا کار سید د عبدالته صاحب لکهم هی : 
عهعنظ م1 که وومه تععقاه عطا مودصم هر و1 
,اک ۴ه 


(بتیه حاشیه اتلر صفح بر) 


۳۳ 


اعتبار سس نسخد ك کمن زیاده اهمیت کا حامل .هه - 
اس جموعی ميی کل رو غزلیات شامل هس - ورق ,س ب 
اور ۲ الف ک علاوه وه ب اور .,, الف کر درمیان کچم 
اوراق گم هی » جن ی وجه سم چار غزلی ادهوری ره کنی 
هی - ورق شاری کا عمل بهت بعد کا معلوم هوتا هی - 
اس نسیضض بی شامل ردیف *ذ» یعنی ذال معجمة فارسی 
ی عام غزلیی دراصل ردیف *د* ی هب کیوتکه جن الفاظ ی 
پناع پر کاتب ‏ آنهس ردیف "ذ» ميس شامل کیا هه » عم ان 
عام الفاظ کی آخر بيی حرف د* لکهش هی - کاتب .2 
حسب ذیل الفاظ کو آخری دال کی عا دال سس لکها هه : 
آیاذ » ارذ » آزاذ » آزمایذ » آلوذ ء آمذ » افتاذ » باذ » باشذ . 
بای » عْشایذ » برذ » بریذ » بوذ ۰ بینذ ؛ پردازذ ؛ 
پولاذ » جنبانذ » چکذ » خریذ » خشتوذ » خوذ » خیزذ » 
داذ » دارذ » دزدذ» دیذ » دوذ » دیذ » ربوذ » رسیذ » روذ » 
رویذ » زایذ » زذ » زنذ » زوذ » سازذ » سرایذ » سوذ » 
شاذ » شذ » سپنذ » شوذ » صیاذ » عوذ ء غلطذ » فرستاذ ء 
فروشذ » فریاذ » کبوذ » کرذ » کشایذ » کشیذ » کنیذ » 


و۲۳ مصهنفت۵ظ ما که منوملهاهن م«تاونمععط د 
کانعههعنهلا طدزمدط مصا صا عاونعممداا منطحعق قمه 
و ۱948 مهتمطهیً م1 نز۲۵۵ و1 ۷۵۱ رتهطش1 

۳۸۵6 *: ۰ 


۳۳ 


گردذ » گنجذ ء گویذ » مانذ » نمایذ » نگریذ » عروذ » 

پاذ » همزاذ » یابذ » وغبره - 

* کلیات غزلیات خسرو»؟ مي ابیات و غزلیات کی اضافون 
اور ترتیب و تصحیح ميی اس نسخر کو بنیادی حیثیت حاحبل 


رهی هم هب 
۷ 
نام : دیوان امبر خسرو 
شاره 31 ۲۷ نطه 
تیان دانشکاه پنجاب ؛ لاهور 
ضخایت ۲٩ :  .‏ اوراق 


تقطیع و ۳عر ۲ سم ام سم 
تارغ کتابت :ٍ قرن دهم هجری 
: عمده نستعلیق 
کاتب ء ندارد 

یه لسخه بهی اپیی صحت » مواد اور خوبصورت کتابت 
کر لحاظ یم بزّا اعم هم - اس مين شامل غزلیات کی تعداد 
۳ب ۵ . افسوس که اس بیش پا نسخض > ورق ۰۳۰۱۱ 
۰۹ اور م۱ > بعد کچه اوراق گم هين - 

غارسه م‌تبه * کلیات» ی تصحیح و تدوین ک سلسل 
ميی هاره بنیادی نس که بعد دوسری اهم حیثیت اس **دیوان 
امیر خسرو* کو حاصل ه - 


۳۵ 


پ ۳ 


نام بقیهُ نقیه 


ء 40۸ ۷۲ :ظ 
: دانشگاه پتجاب , لاهور 


1 
5 


ضخایت : مهو اوراق 


تتعیم ۶ ۳۰۶۵ ۴۳ ۱۱۶۲ رم 
تارمٌ کتابت : اواخر قرن دهم هجری 
خط : تستعلیق 

کاتب ۹ 


یه طوطه فپرست میی اگرچه حضرت امیر خسرو که 
دیوان چبارم ابقیة نقیه ک نام سس درج هوا .ف » لیکن 
حتیتت میی اس نسخ ی حیثیت بهی دوسره زیر استناده 
مخطوطات ی طرح ایک انتخاب کی ه - در اصل یه عخطوطه اور 
"کلیات عنامبر دواوین خسرو؛ مطبوعه تولکشور یعیی ن ۱ 
ایک دی چیز هی - کیونکه زلیات ک علاوه حضرت امیر خسرو 
کا دوسرا کلام بهی دوتون نسخول مبی مقدار اور ترتیب دونود 
۶ اعتبار س بالکل ایک جیسا هم - شروع کا دیباچه بهی 
لذظ به لفظ ایک دوسرت ی ملتا ش - قیاس غالب هی که 
مطبع تولکشور _ذ "پ م" ی کسی نقل کو هی ؛کلیات عنام 
دوادین خسرو" ک نام یی شائم کیا تها - 


اه 


نام : دیوان کامل ابر خسرو دعلوی 
ضخاست . + موب صنحات 

تتدیم ۱ ۱۹ دم 

سال طباعت : مه ش 

ناشر : کتابفروشی عد حسن علمی 


(انتشارات جاویدان) » بازار بین‌الحرمین » 
شعبهٌ خیابان شاه آباد » بران 


یه دیوان غزلیات خسرو پر مشتمل دوسرا مطبوعه لسخه 
ه » جو عمده قسم کر سفید کاغذ پر چهپا هم - سرورق پر 
پروفیسر سعید نفیسی م‌حوم کا نام جلی حروف مين لکها هوا 
اور نیچ اس نسخض > س‌تب جناب م - درویش کا نام خفی 
ثائپ می .هه - دراصل ایک مضمون که سوا جو دعنوان «"خسرو 
دهلوی» شروع مين شابل کر دیا گیا ش ؛ پروفیسر سعید نفیسی 
کا کوئی کام اس مين هن - 


*دیوان کاسل امیر خسرو دهلوی» ک اساس موه که 
مکتویه ایک قلمی لسخ بر .همه جس کاذکر می‌تمب سا پیشگفتار» 
میی کیا هه - می‌تب رم اس بنیادی نسخر اک دو صفحات کا 
عکس بهی اپتر دیوان بی شامل کیا هه - بقول مس‌تب 
یه دو عکس ابتدائی اور آخری صفحات ک هی - مطبوعه نس 


اور عکس > مطالی ح معلوم هوتا مش که م تب ترتیبر 
من مين کچه تبدیلیاد بهی ی هي » کیوتکه عکس میب 
صفحذ اول کا قصیده مطبوعه سیخ مين "نی التوحید باریتعالی» 
ک عنوان بح صفحه ری پر چهپا هه - اسی طرح ترکیب بند : 
ای مونس . مییمپای ‏ غمناک 
اي کم شده در تو وهم و ادراک 


نسخٌ تهران ميی صفحه ووم پر _ه» لیکن مخطوطی -ک عکس مین 

یه بهی پهل صعحه هی عم شروع هوتا ۵ - قلمی نسخ کی آخری 

رباعی بهی نسخة تهران ميی آشر کی اه صفحه ,+ پر چهی 

بش اور یه حصدٌ رباعیات کی سولهویی رباعی .شم - ۱ 
جناب م - درویش "پیشگفتار" مين لکهتر ین : 
"خوشبختانه پس از جستجوی زیاد و همچنین راهنائیها 
و تشویتبای اهل ذوق و ادب علاوه بر نسخ چاپی 
نسخة خطی بسیار گرانبهانی که در حدود بو هجری 
بخط زیبای نستعلیق کاتبی بنام یوسف بن یعقوب بیاض 
نوشته شده بود بدست آمد . 


نسخةٌ مزیور از هر جهت کامل و ی نقص میمنود 
و انتخاب و آماده کردن آن برای چاپ جای هیچگونه 
شک و شیببه‌ای را باق عیگذاعت - 


نا براین باصلاحدید و مشورت استادان و صاحبنظران 


۳۸ 


قرار براین شد که چاپ کتاب بدون کم و کاست از 
روی بتن کال نسخدٌ مزبور انجام شود و ه رکجا 
باشکال و ایرادی برخورد عود از روی نسخه های 
دیگر تصحیح گردد» - 
م‌تب ک اس بیان سم ظاهر هوتا هم که الهود ده اپ 
پنیادی نسض ک علاوه کچه دوسره قلمی نسخود عه بعی 
استفاده کیا اور ان ی مدد سس ستن ی تصحیح کی کوشش ک » 
لیکن انهود 2 آن نسخون > نام یا حوالر اپنز م‌نبه دیوان 
مين کین من دنه . هم ره اس نسخ > مان ی متعدد 
اغلاط ی قپرست زیر نظر جلد کی آخر مين "اختلاف نسخ؟ که 
ضمن میی درج ی ه» آل می بعض طباعتی اغلاط بهی هین - اس 
نسخض می شامل غزلیات ی کل تعداد ءء, هه ء لیکن شهاره 
۱۱ج و دو غزلون که شروع می چهپ جات ی وجه ی آخری 
غزل کا شاره بظاهر دب , ۵ » جوم هونا چاهیر تها - 


نام : دیوان امیر خسرو 
شاره + 8086 (۳) 199 

کتابخانه . . نز ولم میوزع » کیسرج 
ضخاست . : ۲۲۲ 


تقطیع ز ۱ سم و عم 


۳۹ 


خط ء استعلیق مجأئل به شکسته 

کاتب ٍِِ 

سال کتایت ؛ٍ و ره 

یه نسخه فثز ميوزيم که ذخيرة میکلین مين شامل ه ‏ 
جس ی فپرست ذاکثر ام - آر- جیمز ی می‌تب کرده _ه - 
غزلیات خسرو 4 عام قلمی محموعود مين قدامت > اعتبار عس 
یه خطوطه سب ی قدع هش هم 2 اس کی مائیکرو فلم یه 
استفاده کیا _ه - مائیکرو فلم که مطالی یم معلوم هوتا ه 
که یه نسخه کرتفورده اور شکسته حالت می ۵ - جیسا کد 
صفحات کی تعداد سس ظاهر _ق » یه نسخه ماره زیر استفاده 
سخون بی سب ع کم ضخامت کا هه - اس ميی شاسل 
غزلیات بهی تعداد بیی سة پیت کم هی - یه نسخه قدرعترین 
هوبت ی باوجود چندان اعمیت کا حاسل نهیی هش - اس مين 
غزلبات کسی معین ترتیب مه نبی لکهی کی یعنی اس من 
قافیه و ردیف کا خیال نیی رکها گیا - ایک ردیف ک غزلیات 
مين کسي دوسری ردیف ی ایک آده غزل آ جاتی ه . ایسا 
معلوم هوتا _ع که یه جموعه حضرت امیر حسرو > کلام پر 
مشتمل ایک بیاض سی .ق - 


سس 
نام سعدی و خسرو 
ناشر : پیکیجز لمید » لاهور 
موه 


: م۲۵ صفحات 
و 5 ها سم 
سال طباعت : ۰ ۶۱ 


حضرت شیخ سعدی اور حضرت امیر خسرو ی هم‌طرح 
غزلون پر مشتمل یه توعد استادر معظم پروفیسر سید 
وزیر الحسن عابدی کی هفتانه کاوش ق . اس مجموعی می سعدی 
" اور خسرو ی مام ایسی غزلیات شامل هیی » جو آن دونود عظم 
ابغة روژکار شعراء ک مطبوعه دواوین می سلتی هی - استاد کرامی 
ره اس تسخ می شامل غزلیات ی ترتیب و تصحیح من 
" تدقیق اور تنحص کر اعللی معیار ک ایک‌روایت قاغ ی .ه - 
کتاب کر شروع مين ایک ختصر مگر اهم دیباچه بهی موجود 
هک 

مقام مسرت .ه که اس کتاب ک اشاعت کا با هار.ه 
ملک > عم اداره "پیکیجز لمیثذ*» 2 الهایا - اس طرح یه 
کتاب نه صرف حسن کتابت اور حسن طباعت کا بهترین م‌قع 
ین گیی .ه بلکه برصغیر مين فارسی ادب کی طیاعتی تارج مین 
سنگ میل کی حیثیت رکهتی .۵ - 


۴ 


نام انتخاب از دواوین ابر خسرو 
کتاخانةٌ شخصی پروفیسر سید وزیر الحسن عایدی 


: ۲۲2 اوراق 
5 فا تک توا رت 
: عمده ستعلیق 


#6 ۰ 


جپانگیری دور کا ش . 


اس تخطوط ميی غزلیات که سوا دوسری اصناف سخن 
شامل نی - اقص الاخر عوت ک وجه مس ردیف میم .ک بسد 
ی غزلیات موجود ببس هی ؛ پانی ک دهبون ی وجه سم ایتدائی 
صفحات ی ایک دو غزلی پوره طور پر قابل استفاده هی 
رهی - 


یه مطل اور مذهپ جموعه متتی صحت اور اعللی نفیس 
عطاطی سل لحاظ ع هه حد اهم ش - معلوم هوتا _ف که ید 
" اسخه کسی شاهی دربار می پیش کرث ک لیم لکها گیا تها - 
هی "لیات غزلیات_ خسرو" ی تصحیح اور تدوین .که کام مين 
اس یس خاصی ندد ملی ق - 


1 
: حموعةٌ دیوانبای چهار شاعر 
+ برلش میوزيع » لندن 


3486 عه 220 


: ۰ افراق 


زا ای 
: لستعلیق 
کاتب زین الکاتب اصفمانی 
سال کتابت : وم‌ره 


چیسا که اس نام ی ظاهر ش ؛ یه محموعه چار شعراء 
یعیی انوری » مولانا سیف‌الدین اسفرنجی » سلان ساوجی اور 
ابیی خسرو ۶ دواوین پر مشتمل هی - حضرت ابر خسرو ی 
غزلیات حاشیر می لکهی هوئی هس اور ان کی ابتدا صفحه م۳ 
> حاشیی ب هوتی هم - حاشیه زین الکاتب اصنمانی کا لکها 
هوا _ه اور حوضر کی کتابت علی بن شعبان ین حیدر الاشترجانی ۵ 
ی هه - حوفس میی کاب .ه سال کتابت اپنر نام که نیچ 
درج کیا ۵ - حاشیی مبی کوئی تاری نی ملتی . اس لیم 
اس کی تاریخ کتابت کا صحیح اندازه نپی لکایا جاسکا - خط 
دونود کاتبون کا ایک دوسره 5 بت قریب هه - عبن مکن 
هم که دونون ده ایک هی زباه می اس ی کتابت ی هو - 
عارسه پاس چونکه اس تسخض ی بهی مائیکرو فلم هی _ه» اس لیم 
حاشی کی کتابت > بارسه ميیی صحیح اندازه لکانا عکن بیس 
وکرند روشنائی وغیره مس زیاده صحیح اندازه لکایا جاسکتا تها - 


اس نسض یی غزلیات کی تعداد اگرچه بی تکم .ه » 
۱ لیکن صحت متن که اعتبار سم ید تخطوطه بپت اهم هه - 


19 
: دیوانر امیر خسرو 
700 ,29 .۸08 
: برلش میوزي ء لندن 
هم اوراق 
جلال الدین د 
تارخ کتابت : ربضان , و ره 
یه حموعه اپنر خوبصورت خط اور صحت متن > اعتبار 
بیحد اهم ه - اس می غزلیات کی تعداد بهی اچهی خاصی 
ته » چو پورنه دم اوراق بی ۵ - هم ه اس نسخض ی 
مائیکرو فام بت اسنفاده کیا ش ‏ 


نام 


کتاخانه . : برش ميوزي » لندن 

ضخامت . : وم اوراق 

تقطیم 2 ۳ ای ط 

خط لستعلیق متاثل به شکسته 

کاتب 2 

سال کتایت : ربیم الاول موه 

به نسخه کلام خسرو پر مشتمل هاره زیر استفاده مام 
حطوطات می سب عه ضخم جموعه ۵ - اس ميی غزلیات ی 
تعداد بهی سب سس زیاده ع » جو ورق ۳۹۳ عه دم تک 
پهیلی هونی عبی . اس جموعی س بت سی غزلیات هبن ایسی 
ملی هس » چو کسی دوبرر ی بطبوعه یا قلمی تسخ مي موجود 
نبی . یه نسخه اپتر مواد ی کثرت > اعتبار عى خاص اهمیت 
رکهتا. _ع - غزلیات ک علاوه اس بی حضرت امیر خسرو ی 
مثتویان یعنی لیلی و جتون » آئینه" سکندری » هشت هشت » 
قران السعدین » نه سیر » خضرخان دولرانی اور فتح الفتوح 
وغره بهی شامل هی - دیوان شفة الصغر ء وسط الحیدوة » 
غرة الکال اور بقی نقیه ک قصائد اور ديبای بهی اس می 
ملم هی - قیاس یه چاهتا هم که یه جموعه کلام خسرو پر 
مشتمل تام طوطات ک مقابل جامع » کاسل اور شخم ترین .هه - 

کالب ه ترقیس علاوه دو اور مقامات پر بهی تارعین 
لکهی هس - ورق ۲ پر صفر ۵٩۲۲‏ اور فرق وم پر 


۳۵ 


صفر موه درج هم - گویا غزلیات پر مشتمل اوراق ی کتابت 
پوره ایک سال ی نت کا مره هه - هم 2 اس تسض کی 
مائیکرو فلم مه استفاده کیا هه 


ن ۱ 
کلیات عناصر دواوین خسرو 
: مطیع منشی نولکشور » کانپور 
وم صفحات 
+ ۲۳۶۳ دم ۱۵۶ لام 
سال طباعت : ستمیر ور ووع 
یه جموعه کلام خسرو پر مشتمل سب عه پهلا مطبوعد 
نسحه ۵ » جو کی بار "بطبع منشی لولکشور؛ ک اهتام سس 
چهپ چکا ه - اس ی پهلی طباعت ۱۸ می کانپور سس عوئی 
تهی - اس وقت هار ه سامر اس کا چوتها ایذیشن .هه - 
* کلیات عناصر دواوین؛ مي حضرت ام خسرو ک 
دواوین اربعه (صحفة الصغر » وسط الحيلوة » غرة الکال اور 
بتیذ نقیه) ی ۲۳و منتخب غزلی شامل هن - 


یه جموعه تنقیح و ققیق ک اصولود -ک مطابق می‌تب 
هس هوا ی - اس ی حیثیت حض ایک ناشرانه اشاعت ق .هه » 
اس ليم اس میی هت می اعلاط کا پایا جانا بدیهی اس هم - 


هر حال » چیسا که پپل کها جا چکا ش » هاره ‏ کلیات؟ 
مبی اس نس کی بب, غزلی ایسی شامل هی » جو مارد 
ننیادی نسخ یعنی نسخد ت می نه تهی - هم 9 مت سس 
اسر و ساب اس تسیر اس انا هر 

ن ۲ 
: دیوان ابر خسرو دهلوی 
: راجه رام کار نکذپو 
(نولکشور آکیلیعی) » لکهنو 
: بو صنحات 
معر ۲ سم < (ع۳ و میم 


سال طباعت : ءودووع 


بطوعه نسخول می یه جموعه زیاده ضخم ۵ » لیکن اس 
کی کتابت اور طباعت یی هی غیر معیاری اور ناقص هه - 

اس عجموعر > مررتب دا کثر انوارالحسن هیی ؛ جو لکهنقو 
یویورستی مبی شعبةٌ علوم شرقیه > آستاد هی - دا کثر صاحب 
اپنی م‌تبه لسض اک "مقدمه* می لکهتش هی : 

*امیر خسرو ک چارون دواوین کا حموعه تولکشور پریس 

لکهنگو _ء کایات عناصر دواوین خسرو ک تام مه شائع 


کیا تها » جو عام طور پر هندوستان و ايران مين بت 
مقبول رها - اس ک متعدد اذیشن شائع هوت - اب ج بکه 
اس ی اشاعت جدید کا خیال پیدا هوا تو مطبوعه 
دیوان ک مطالعم بس معلوم هوا که اس ميی اغلاط 
بت هی اور ان ی صحت ک سلسل من بعض دوسرته 
قلمی اور مطبوعه نسخون تب بدد لینا ضروری تها - 
خوش قسعی. عم ایران -2 تور فاضل سب ۵ ۶۱ 
م‌تب کیا هوا دیوان ايران عه شائم هو چکا ۵ - 
الهون ‏ ایک مستند قلمی اد تن ند سس م۱۳ 
کیا تها - یه قلمی نسخه سوه کا لکها هوا ه اور 
هت خوشخط هي - کاتب کا نام یوسف بن یعقوب .ه - 
معید نفیسی _ اس نسخه که دو صفحات کا عکس بهی 
شائع کیا ف یه نسخه هر حیثیت حه مکمل اور 
عیب تها - اس لیر انهود ت ای اپ مقدمه اور 
مفید حواشی ک ساته شام کر دیا - مين ن نولکشوری 
اذیشن اور سعید ننیسی ک اس جدید اذیشن کو سامنر 
رکه کر پیش نظر لسخه س‌تب کیا هه جس مين 
سعید نفیسی ک مرتبه اذیشن مين جو غزلیات شاسل نه 
تهی ان کو بهی شامل کیا اور کجه کلام جو دونود 
مبی نه تها اس کو بهی شامل کیا - اس ملسله می 
قلمی نسخول یس بهی مدد لی اور خسرو اک دوسره 
جموعود عه بهی؟* 


امشرا 


حالاتلکه اصل حقیقت یه ه : 


* نسخة ت ک م‌تب استاد معید نفیسی م‌حوم هی 
پلکه جناب م-درویش هن - 
* استاد سعید نفیسی صاحب کا صرف ایک مضمون بطور 
دیباچه اس مين شامل هش - ترتیب دیوان می انهود 2 
کون حصه نبیی لیا تها - ۱ 
# نسخد ت می حواشی تو کیا ایک حاشیه بهی موجود 
مین ش اور نه یه نسخه علمی طور پر م‌تب هوا هه - 
* جیسا که پهلر کپا جاچکا هر ؛ فسقذ ت می ببت می 
اغلاط موجود هین - اس لیر ایس *اهر حیثیت عم مکمل 
اور ره عیب» هی کها جا سکتا - 
* نسخد ن , چارون دواوین کا جموعه نبیی ؛ بلکه صرف 
دواوین کر ایک انتخاب کی حیثیت رکهتا ش م 
* نسخذ ن * یعنی فا کثر انوارالحسن صاحب کا می‌بد 
دیوان محض نسح ت ی خزلیات اور تسخة ن ۱ 
ی زائد غزلیات پر هی مشتمل ۵ - ان دونون کر علاوه 
اور کسی نسخر ی غزلی اس مين شامل هن هن - 
بهان یه بات بهی دلچسیی سم خالی نه هوق که م‌تب 
نسخ ن م ف نسخة ن , ک دراصل مور زائد غزلود 
کو اپز مرتبه دیوان ميی شامل کیا هه » چپ که نسخة ن و 


۹ 


ی زائد غزلود ک تعداد ود ه - گویا نسخه ن ۲ بی 
سخة ن و ی ۲ غزلی شاسل هوت سس ره کلی هس - 
ذیل ميی هم آن دونون غزلون که مطلی درج کیر 
دی هی : 
(ب) 
اه فرق تا بپای همد آرزوی دل 
آب حیات رانده خالت جوی دل 


۹3 
باز این دل من رو به که آورد نداغ 
وان صمر که بودست کجا کرد نداع 


نسحه ن , مين آن مبی عه پولی غزل کا شاره .۵ هه اور 
یه ء اشعار پر مشتمل ش - دوسری غزل کا شاره رد ۵ 
اس می بهی ء شعر هی هی - 


هی یی که بس تسخد ن ۲ می نسخذ ن , ی « غزلی 
شامل هومث ی ره گیی هی ؛ بلکه اس مس بژه کر ید هی که 
٩ب‏ ایسی غرلی بهی نسخه ن ۲ ميی موجود هی » جو مکرر 
( درج کر دی گی هی ؛یعتی یه بر غزلی مر‌تب .2 
نسخ مرا ع هی ل ل عی اور نسخد ن و سس بهی - 
اس طرح نسخة ن م می بظاهر غزلون کی کل تعداد 
۹۰2 نظر آی هه ؛ لیکن در اصل یه تعداد رورم ه- 


هم ذبل می ان مکرر غزلون که ابتدانی مصرع » هر غزل کر 
ترتبی شارود > ساته تکیت هی : 


۱ لسخه" ن + ک 
ترتبی شماوه مصرعه ها اولیی! 


(۱) ۲۱ سم هواه می‌رسد کز سر گریبان چاک خواعم زد 
03 ۰ ۱ چود بر خرامیدن یارم ز زبین خیزد 
(۳) م۵ » ووو زلنیین تو سرگشته چو باد سحرم کرد 
() .دم وق مائم درون سوخته برود شده‌اه چند 
(۵) 22 ۰ یک روز به عمری ز منت یاد نیاید 
(۰) ۰۳۸ ۰ ۰۳۸ یارب ایی انديشٌ جاناد ز جانم چون رود ؟ 
رو ۰ دلبر من دوش که ممان رسید 
۹ ی ار اسان پری‌وش چو ماه ما برآید 
( 2-۹۸ ۰ زلف تکه‌هر خم از وه درشانه می نهکنچد 
(۱۰) ۸۳۳ ., سیمی زنخ که طرَةٌ عنبرفشان برد 
(۱۱) ۸۳ » م.., آ نخل تر که آب ز جوه جکر خورد 
٩۱۰ ۱۲( ۱‏ ۳ مسا غمم ست که پیدا نه‌می توام کرد 
(۱۳) بو » >.., نه‌با تو نسبت سرو چمن شود پیوند 


, - ان مصرعون کو نسح ن. > ابتدانی شارت بر آ والی 
غرلیات ک متن که عین مطابق کین ک‌کوشش یکی .هه - 
دوسره شبارنه پر آه والی غزلول ک مصرع نوف طوالت 


(, نزو » وب.ر دل ز نادیدنت به جاد" نه * شود 
(ه) ۰۱۳۸٩‏ عبم ‏ بر در تو دشمنان گرچه که صد جفا کشم 
(۰ب) .وس » ودمر رفتم ما و دل به یکی سو گذاشتم 
علاو» ازین اس نسخض ک متن مين اور بهی هر قسم کی 
اغلاط کثرت یس پائی جاتی هین - اس خیم جموع من فپرسته 
غزلیات ی کمی بهی بأی شدت بم #سوس حون .ش - پهر جن 
نسخول مس من معین کرد ميی استفاده کیا کیا ق » ان که 
نام کا اظمار بهی نیبی کیا کیا - 
خد +4 کد 
سپاسگّزاری 


۱ غزلبات خسرو کی متنی تنقیح و تصحیح که باریک علمی 
کام مين استاد معقلم جناب پروفیسر سید وزیرالحسن صاحب عابدی 
بیری دستگیری نه ثرماة » تو اس کلیات کا مر‌تب کرنا 
میره لی امکن تها- آپ هی اک آفتاب علم و فضل ی 
ایک کرن کا پرتو ه ء جو اس کم مایه ک لیر علمی حیات کا 
سرمایه ثایت هوا - آپ ک راءبائی عجهی قدم قدم پر حاصل رهی - ۱ 
مسود.ی ۵ باقاعده صورت اختیار ی ». تو آپ .2 تجدید نظر 
ک زحمت یهی گوارا فرمائی اور ببت سح مقامات متن کو جباد 
علمی قیاس اور ادیی اجتهاد ی شبرورت تهی سبحیح کیا - 
استاد گرامی ی اس ده پایان شفقت اور حسن و احسان کا 
اظمار کن الفاتا میی کرون؟ بس اتنا جانتا هول : 


شمم من یافته ضیاء از وه 
مس سجن کف فا از مر 
(خسرو) 
مين غرم جناب سید بابر علی شاه صاحب مینیجنگ ذاثریکثر 
پیکیجز لمیثط کر لیم سراپا سیاس هود که انهود 4 زیر تظر 
*کلیات» ی طباعت و اشاعت کا اعتام فرما کر علمی و ادین دنیا پر 
حو احسان عظم کیا ۵ » اس ک ینا پر ند صرف علاء و ادباء 
که حلتون ین انهی قدر کی نکاه سس دیکها جا 2 کا بلکه 
حضبرت امام غزای که بقول *انته‌تعالیی بهی انهین دوست 
رکهی 5 (کیمیا 2 سعادت) علم و ادب ک تبلیغ و ترویج پر 
.اپ مال کو صرف کرنا یقیتاً اس کا چترین مصرف ه - 
اس سلسل بیی تدومی جناب سید ذوالفقارعل شاه صاحس 
ی خدمت ميی هديةٌ تشکر پیش کرنا بهی اپنا فرض سمجهتا 
هون - ان ی ذانی دلچسپیان مبرت شامل حال ند هوتی » تو 
اس کلیات کا حسن و خویی یس طباعت و اشاعت کی منزل تک 
چهنجنا مشکل هو جاتا - 
مين اپتر کرم فرما جناب علابه غلام قادر لاهوری » جناب 
(اکشر عد بشیر حسم (استاد شعبةٌ فارسی ۰ یونیورستی اوریکطل 
کااج لاهور) اور محترم جناب حکم فیض عارف ای - اه کا 2 حد 
عنون هون کد الهود ده اپ مفید مشورود ح میری مدد 
فرمائی - یی اپنی اهلیه (سعیده بیگم) کا شکریه ادا کرنا بهی 


۳ 


ضروری سبجهتا هون که جنهون 4 غزلود ی نقل ؛ تقابل اور  .‏ 


ترئیب وغیره > کامود مين شب و روز میرا هاته بثایا - 

کتاب کی تزئین و تهذیب جناب مود رومی - کق هه » 
اندرونی سرخیود ی کتابت جناب سید لین زیدی اور سرورف ی 
کتابت جناب سید انور حسین نفیس رقم >ک کال فن کا مظبر ه - 
مین ان تینون گرامیقدر دوستول کا نون هود . 

مطیع عالیه که ناظم اعلیی اور معرب دوست جناب 
اظهارالحسن صاحب رضوی ‏ آپنی وسعت قلی اور عالی حوصلی 
ک بدولت مره دل پر امث نقوش چهوژه ی - ميی انهی 
اور آن ک عمل کو داد ده بغیر بهین ره سکتا که انهون 
من که کمپوزنگ می فصل و وصل > سخت منت طلب‌التزام 
کو ای خنده پرگاق مس تباها ‏ 


لاهور اقبال صلاح الدییت 
٩‏ ریع الثای ۱۳۹۲ه عنی عنه؟ 
(عطابق ۲ , جون ۹۲(ع) 


اواله رو 


۱ لهس 


حسب و سب 

حضرت امیر خسرو" نسلا ترک تهی اور اهزارة لاچین"» 
نامی ایک ترک قبیل سر تعلق رکهتم تهر - آپ عک والد 
ابیر سیف الدین" محمود اس قبیلل ک سردار تهی - لاچین قببل 
بک لوّث چنگیز خانی حمل > بعد اپتم وطن مالوف عم هجرت 
کرک هندوستان چل 21 دولت شاه سمرقندی _ن تکها _ه 
که ایک روایت که مطابق اس قبیلی کا اصلی وطن شهر 
«کش*" تها » جو اپ "قبةالخضرا" ک نام س مشهور ۱ 
بع » لیکن بعض دوسری روایتون کا ذکر کرت هو 2 


, -هفت اقلمک مواف امین احمد وازی اور ریو ک مطاقالاچین» 
قبیل کا نام تهیی تلکه خسرو ک والد کا نام هی "آمیر لاچین؛ تیا - 

م -صاحب. میخانه" 4 مولف "خرن اخبار" ک حوال یه 
سیف الدین؟ حضرت ام خسرو ک والد کا خطاب قرار 
دیا هر - 

م - ماوراء النهر (ترکستان) که علاقی ميی چهونی چیونی بهت سی 
ندیان بمهتی هی » چتهی "رود" کها جاتا هم - آن بی ایک 
ندی کا نام "کشکارود* هر - عهد قدیم ک مشپور تارخی شهر 
" کش" اسی ندی سک کنار ره پر واتم عم - قیاس غالب ید هر 
که اسی شهر ی نسبت ی ندی کا نام کشکارود" مشپور هوا - 


لکهتم حس که یه قبیله اقرشی* اور اماعرخ» کرد و تواح میی از 
آیاد تها اور هی عم آن لو گون _ ترک وطن کرک هندوستان 
کا رخ کیا - مولانا حالی اور میرزا حسین بایقرا دونود اس 
بات پر متفق هیی که چنکیز خان که زما 2 ميی یه لوگ بلخ 
اور اس کر آس پاس آباد تهم - 15 کثر وحید مرزا اپتی کتاب 
"ابیرخسرو؛ بین لکهتر هی : 
سین دولت شاه ک بیان کو قابل, ترجیح سمجهتا هون » 
اس ليم که امیر خسرو اپ کلام مين بلخ اور خارا که 
شهرود اور وان > باشندود 5 ؛ جنهی وه "بالائی» کهتر 
هب » اکثر حقارت آمیز طریقر اور تضحیک > پراه 
مبی ذکر کرت هي . علاوه ازبن کش ؛ بارخ اور 
قرشی » جن کا دولت شاه ه ذکر نیاق سب 


ماوراعالتیر ک صوه هی اور اسی علاقی که ترک ۰ 
ای در هچ نات ی تم جر )| 
۹ 


ميی پائی جانی تهین اور جن کا لبوت امیرخسر 
سیف الدین مود _د هندوستان ميی اپنر جوهر شجاعت 
فنها ثر دیا - 
بهرحال ام شقن اس بات پر بی ‏ 
ابیرخسرو ک والد ترک سکونت کی بعد ‏ بر صخس 
پاک و هند مین 0 
۱ - یه شهر دریاة گنک که کنارره پر واقع ع - ایس موین آناد 
(قیه حاشیه ال صفحی بر) 


هو ه. اس وقت دعلی می سلطان شمس‌الدین التعمش حکمران تها - 
ابر سیف الدین حمود 2 اپثر ساتهیون سمیت التتمش ق ملازمت 
اختیار ی. ضیاء الدین بری 2 لکها _ه که امیر سیف الدین عمود 


(گذشته صغص کا بتیه حاشید) 

يا مومن پور بهی کها جاتا هم - یه شهر هلر ضلع کا 
صدر بقام تها - اس ک عد بدایون کو صدر مقام بنا دیا گیا ‏ 
آج کل قصبه پئیالی ضلع ایثه صوبه اتر بردیش (یو - ف) می واتع 
ره خال احمد حسین خان هه اپنی کتاب احالات سعدی؟ مين اس 
شهر کا تام پقیاله لکها _ه - سیرنگر 4 هی ابی فهرست می 
یلیالد هی درج کیا ع اور بثياله هی کو مومن آباد قرار دیا 
هي ؛ حالانکه آسیر خرو _ خود ات دیوان *غرة الکال» کر 
دیباچه (صفحه ج) بيی اس قصیی کا ذکر "تلعه مومن پور 
پعرت پثیالی بر لب آب کنک** ک الفاظ عم کیا _ش - 

۱ - صاحب ابیحانه؟ ملا عبدالتبی فحرالزمانی 2 مولف "نزن اخبار؟ 
حوال عم لکها هم که امیر سیف الدین محمود سلطان عد 
تعلق شاه کی عبد مين هدوستان می وارد هوه . سلطان ه 
انپیی امیر کا رتبه دیا اور کالپی کا علاقه بطور جاگیر عطا 
کیا - ظاهر هی مولف مدکور کا بیان تاریغی اعتبار عم سراسر 
علط هر - یه بات طر شده عر که حصرت ابیر خسرو 2 
سلطان عد تعلق شاه ع هل کی سلاطن کا زماده دیکها هر 
اور ال > دربار ميی معزر عهدون بر ناثر ره - سلطان عد تغاق 
(لس پول که مطابق) ی هجری تک حکمران رها - اسی که 
عهد مین آمور حسرو اور حصرت لام اندین اولیاء ک ساعة هاسه 
ارصال واقع هو - 


"کو باره مو تنکی سالانه وظیفی که طور پر دربار ت سل تهر- 
حضرت امی ک ایک شعر" سس بعلوم حوتا ه که آپ که 
والد عترم سلطان شمس‌الدین التتمش کی جنی مبمول اور ملق 
استحکام مين با اهم کردار ادا کیا - ديباچةُ دیوان *غرةالکال» میی 
حضرت امسر خسرو اپ والد > بارت می قرماة هی : 

"هم از طریق ام بود و از جانب. عقببلی 


صاحپ ولایت» 


ان شواهد عح یه بات مترشح هوتی _ه که امیر سیف الدین حمود 
کو یقیناً دربار مين کوئی اهم حیثیت حاصل هو - 


پیدانش 
امین احمد رازی » میرنگر اور امیرخسرو کر دوسره 
تمام سوام نکارون 2 لکها هه که امیر سیف الدین مود کی 


و - اس بات کی شهادت امیر خسرو ک جس شعر ی ملتی هر » 
وه یه هی + 
جهان به قوت او می گرفت العنعش 
که برکشیده خدایش ز قبضه" قدرت 


اس مين "او* ک ضمیر کا اشاره امیر سیف الدین پدر امبرخسرو 


شادی عاد الملک؟ راوت" ی دختر عم هون - حضرت امیرخسرو 
ی پیداش ود" ميی پثیالی" ک مقام پر هوئی - تذکرةٌ 


و - عادالمنک ایک متمول هندو خاندان ک فرد تی » لیکن اب 
حلقه بکوش اسلام هو چکی تهی - انبیی حکومت اور عوام میی 
حد اثر و رسوخ حاصل تها - التتدش که عمهد بين ای 
"بادشاه کر" ی حیثیت حاصل هوئی - چد سعید احمد مارهروی .2 
"حیات خسرو؛ ‏ حاشی میی لکها هی که عادالملک کا شبار 
اولیاء می هونا هي - 

- اپی متاله "آلهویی اور لویی صدی هجری کی فارسی تألینات س 
اردو زبان > وجود کا ثبوت» میی حافظ حمود شیرانی س‌حوم 
ه اراوت" > معنی اراجیوت؛ ک بیان کی هی اس که 
پرعکس ذاکثر وحید مرزا _2 لکها ه که راوت" گجراتی می 
اسوار ک وکمبی هی - 

مج - غد سعید احمد مارهروی 2 حسرو ی بیدالش کا سال «جبه عطاق 
۱۵ +رجان علی مولف "تذکر؛ علا 2 هند" ث موه 
,عطایق موم وع بان کیا هی لیکن خسرو 2 سوائ نکارون اور 
تدکره نویسون ک اکثریت _ذ ,وه هی کو صحیح جانا هی - 
خسرو ه اپ کلام مين ابنی تارغ پیدانش ک باره ميی واضح 
اشارت کی هی » جن یم سال پیدالش ,ده هی متعین هوتا 
ره - مثلا دیوان "وسط الحوه یه شعر ۰ 

کنون که شش صد و هشتاد و چار شد تارخ 

مرا به سی و سه آبد نوید سی و چهار 
م ‏ واله داغستانی کا بیان .ه که امبر خسرو اب والد > 
(بتیه حاشیه اگل صنح پر) 


اولیا_ 2 هند و پا تستان" مين لکها ه که آپ کا نام ابوالحسن 
اور نقب ین الدین نها - آپ ک دو بهانی تهر - بزه بهائی کا 
نام عر الدین علی شاه اور چهو ت کا حسام الدین تتلغ تها . 
عز الدین علی شاه عریبی اور نارسی .5 زبردست عالم نهی اور 
اپز علم و فضل ی وجه عح عزت و شبرت ک مالک هوه - 
حسام‌الدین قتلغ صاحب مبیف تهي - حضرت امیر خسرو سدة 
اپی مثنوی "نون و لیلی" میی اپنی بهائی حسام الدین قتلغ 
ی مادری اور فنون جنک ميي مهارت کو بژی وضاحت مه 
بیان کیا هه - 
۲ (کنشته صنس کا نقیه حاشید) 
همراه ترک_ سکونت کرک بر صغیر مين وارد هو صاحب 
*فزجةالجواطر؟ ده آپ کو یخاری لکها هم - موف "طرن. اخبار؟ 
حوال سس عیدالنبی فخرالزمانی لکیتٍ هی که خسرو کی 
پیدانش حوربد ( کابل) ‏ متام بر هوفی اور ترک سکونت سک 
وقت آن ی عمر پاخ سال تهی » لیکن ان دونون بیانات کی 
تردید حضرت امیر خسرو ی نظم و له عى واضح طور بر 
هو جانی مپ - دیباچه" دیوان "عرة الکال" کا مطالعه اس بارسه 
ميی خصوصی لور پر مدد کار یت هوسکتا ش - اقران السعدین* 
کا مشهرر مصرعه : 
هست مرا مولد و ماوعل و وطن 

اور دیباجك مذکور مين موجود شعر : 

ترک هدومتالم بن عندوی کوع چو آب 

شکرر مصری ندارم کز عرب راغ سخن 
اس پر مستزاد هين - 


والد ی ونات 


حضرت امیرخسرو اپی عمر ک آلهوین" برس می 
تهر که آن > والد ام سیف الدین مود هه دم برس کی 
عمر ميی وفات پائی - اس سانر کر باره می ديباچة دیوان 
*غرة الکال» مين لکهم هی :ٍ 

"از سکه شهد شبادت در مذاق او شبرین بود » 

جان شیرین هم بر سر آن شربت کرد" - 


ان که اس بیان ین معلوم هوتا .هم که اسر سیف‌الدین حمود 
ره میدان کارزار مين جام شبادت نوش کیا » لیکن یه واقعه 
کس جنگ می پیش آیا » اس کی تفصیلات پرده خنا مس هی - 
صاحب امیخانه" _ صرف اتنا اشاره کیا ه که یه جنگ 
کنار که خلاف لژٍی کی تهی . خسرو د والد ی وفات پر 


, - بولالا شپلی هه حیات خسرو* کی بهل صفحه پر لکها ع که 
والد ی وفات کر وقت خسرو ی عمر مات سال هی ؛ لیکن 
آ چل کر صنحه ۵ پر رقمطراز هی که خسرو .2 نعمر 
آثه سال اپنی والد ک همراه حصرت نظام‌الدین اولیاء کر 
حاتو بر یعت ک ‏ اس طرح نادالسته وه اپ بیان ک تردید 
بهی‌کر جات هی - ذا کر وحید مزا 2 انیر سیب الدین ی 
ونات ک وقت ام خسرو ی عمر مر سال تای ي - 
جد سعید احمد مارهروی اور سپرتگر لکهی عن که آپ اس 
وفت وین سال مین تیى - 


دز 


ایک م‌ئیه لکها » جس کا مطلع یه هه :ٍ 
سیف از سرم برفت" و دلد من دونم ماند 
دریای, من روان شد و در یتم مالد 
والد ی وفات ک بعد آپ > نانا عاد الملک 2 آپ 
کی سرپرستی کا بیژا الهایا - 


بچین اور تحلم و تربیت 

آپ 5 ین اور تعلم که بارره یی تارخ و تذکره کی 
کتب یس هی چهت هی کم معلومات بلتی هی - ان معلومات 
اور خسرو ک اپنر بیان کرده واقعات سس یه بات ضرور واضح 
هو چاتی ه که ین هی سس خسرو شم معمولی طور پر 
ذهین اور هونبار تهم - ذاکثر تارا چند اپز رسالی "امیر خسرو 
اور هندوستان؛ مين لکهتم ین که "خسرو تلمیذ الرحمان تهر- 1 
لیکن یه بات بهی قرین قیاس معلوم نهین هوتی که آپ که ,. 
والد 2 آپ ی تعلم و بریبت کا کوئی باقاعده اور معقول انتظام ۱ 
له کیا هو ..د کنر رضا زاده شنق "تارخ ادبیات ایران" می 
وقمطراز هين که خسرو > والد 2 آپ > لیر علم و نن ی 
صیل کا سامان مپیا کیا - آپ ک انا صاحب علم و فضل 
بهی تی اور صاحب. جاه و روت بهی - انبود 2 بهی آپ کی 
تعلم و ترییت ميی کوئی دقیقه فروگزاشت نهی کیا هوک - بقول 


3 , - تلد کر؛ امیخانه* میی برفت" ی باق (گذشت؛ آیا هی - هم 
یه شعر دیباچة دیوان. *عزة الکال" سب نقل کیا هی - 


علامه شبلی که آپ 2 پندره بیس برس ک عمر میی تام سروج 
و متداول علوم ببس فراغت حاصل کر لی نهی ؛ لیکن حصول 
تعلم ی خاطر آپ .2 زانوهٌ تلعذ کس کس استاد ک سامنر تد 
کیا اور باقاعده تعلم و تدریس کا سلسله کب تک جاری رها 2 
اس عقده کا حل پیش کرت حح موجوده عام قیتی کوششی 
نا کام رهی هین - البته خسرو ّ ديباچة دیوان "تعفة الصفر» 
مین اپنر ایک استاد تاضی اسدالدین" کا ذ کر ضرورکیا هه ؛ جو 
فن خطاطی می مهارت تامد ر نیت لهس - 
سخنکوئی ک ابتداء 

امیر خسرو فطری طور پر شاعر نهر - انهود ‏ پت 
چهونی عمر مين مشق سخن کی ابتداء ک - ديباچةُ دیوان. 
"غرة الکال؛ مين خود فرمات هی ٍ 

#دران صغر سن که دندان ی افتاد » سخن می کنم» 
دیباچ دیوان "فة الصغر؛ مين آپ اپنر کم سنی که زما سم کا 
ایک واقعه بیان کر 2 هن » جو جناب دا تثر وحید مزا ک 
الفاظ مين حسب ذیل ب : 
۶(اس وقت خسرو کی عمر دس سا سم زالد اند تهی) 
که ان > استاد قاضی اسد الدین : جو اپز زماة که 


و - امیر خسرو که حسبر ذیل شعر ميی انهی کی طرف اشاره 
(قیه حاشیه اک عاح پر) 


مشپور خطاط تهر؛ انهی اپتی همراهی مين قاضی عزالدین" 
نک کهر لر کر -ید قاضی صاحب علم اور فضل مين 
بری شهرت رکهت تهر - جب یه لوگ آن بت مان 
کو گر ؛ تو وه نظم ی کسی کتاب مين مصروف تهر - 
قاضی اسدالدین ة ان ب کها که یه چهوئا چه میرا 
شاگرد بهی شاعری ميی ببت بلند بروازی کرتا هه - ذُرا 
اس یس بهی ایک دو شعر پژهوا کر دیکهیی - اس پر 
عزالدین _ ایک کتاب خسرو رک هاته می ده دی 
اور پژهز کو کبا - خسرو 2 ایسی شبریی اور مترغ 
آواز ميی پژعنا شروع کیا که سابعین پر ایک وجدانی 

(گذشته صتح کا نقیه حاشیه) 
ملتا ع : 

گیسوی تو همجو خط خواجه ست که در وه 
آسان ننواند که نهد هر پسر انگشت 

ذاکثر وحید مزا صاحب ‏ ابیی کتاب "امیر خسرو؛ ک صفحه 
٩‏ اور .م پر قاضی صاحب کا نام قاضی اسدالدین بتایا .ی 
لیکن ا کل هی صفحه پر دیباچه" دبوان احفة الصغر* ک حواله 
عم دی کیی عبارت من ان کا نام سعدالدین عد لکها .ش - 
مولاناشیی خ شمرالسجم مين تاصی‌صاعب 5 ناه صرنت 
سعدالدین درج کیا هر - 

, - مولانا شبلی غ قامی عز الدین کا ام خواجه عزیزالدین بتایا 
- یر انهود 2 اس واقعه کا محل خواجه اصیل ک گه رکو 
قرار دیاش » جو کوتوال که نالب تهر - 


هه م 


1 [ 


کیفیت طاری هوگنی اور ان کی آنکهون ميی آنسو 
بهر مه - اس ک بعد قاضی اسد الدین 2 کها که شعر 
پژه لینا تو بژی بات نبین » آپ اس مب کمیر که کچه 
شعر خود کهه کر بهی نام تأکه اس کی ذعانت ک 
امتحان هو سک - اس پر خواجه عزالدین 2 چار متفرق 
چیزود ک نام ليم » جن مين بظاهر کونی مناسبت هی 
یعنی مو ؛ بیضه » تير اور خربوزه اور کها که ان کو 
ایک رباعی ميی موزون طریق سب بیان کرو - خسرو 
برجسته یه رباعی کمپی : 


هر موی که در دو زلف آن صنم است 
صد بیضدٌ عنبرین بران موی ضم است 


چون تبر مدان راست دلش را زیرا 
چون خرپزه دندانق میان شکم است؛ 


رباعی نقل ک .ه وه غلط تها ؛ ميی ۵ اسی طرح نقل کر دیا" 
"حیات_ خسرو" اور اشمرالجم" مين اس رباعی کا دوسرا نیت 
لبود ۶ : 


و بولانا شبلی _ حاشیی می لکها هه که "جس سخه ح یه 


چون تير بدان راس دلش را زیراکه 
چون خربوزه دندانش درون شکم است 


صک 


رباعی" سن کر خواجه انگشت بدندان ره گم اور 
الهرن مد خسرو ی + انتها تعریف ی آس و 2 
خواجه _ه خسرو مس نام دریافت کیا اور پهر ان که 
والد کا - والد کا نام خسرو 2 اسلطانی شمسی؛ بتایا - 
یه سن کر خواجه که لک که «چونکه عهارسه والد 
کا نام سلطانون عم نسبت وکهتا عم » اس لیم عهارا 
تخلص "سلطانی" هونا چاهیر - یه قلص بهارسه لیم نالر 
نیک ثابت هوک - کسی شاعر 2 اب تک خواه وه کتنی 
هی اهمیت کیون نه رکهتا هو ء اقلم سخن می ایک درعم 
سم زیاده وقعت حاصل هن ک - فارنه زمانت کا سکه 
سلطانی» دو درهم ک برابر هه » اس لیی تم يقین رکهو 


-بهان عم آخر تک ک واقعه کو شبلی _ث کچه فرتق > ساته 
بیان کیا هه - فربا 2 هن + 
*"خواجه عزیز الدین کو سخت حیرت هوق - پوچها 
نام کیا عم ؟ کمها خسرو - باپ کا تام پوچها - انهون 
ه اصل ی جاث قبیله 6 نام بتایا یمنی "لاچین* - 
خواجه صاحب _ ظرافت عهکما » لاچین یعنی "چین 
نبی* - پهر کپا ترک خطا است یعنی ان کو ترک 
کپدا خطا هر - انهون _ اسی لفظ کو الث کر کنپا 
"مه خطا ترک است»" بنی قطعاً وه ترک هه - 
خواجه ساحب 2 کها چولکه تم کو دردار مه تعلق 
بخ اس ای تم کو اسلطانی؟ تخلص کهنا چاهی- چنانچه 
"تحفة الصغر" ی اکثر غزنون مين هی تنلص ه* - 


که عهاری شپرت اور مقبولیت اور سب شعراء س 

دوکی عوق» 
مختلف زبانون سس واقفیت 

ابتدائی تعلم و ترییت که زىاه می خسرو ی توجه 
کا مس کز تعلیم ی بجا_ 2 شاعری رها هه ء لیکن آئنده زندی ميی 
انهون 2 غسس معمولل طور پر اپی استعداد علمی کو وسعت 
مخشی - خهرو نک کلام عم یه بات واضح هو جاتی .ه که انهی 
صرف و شحو » حيثت و نجوم ؛ فلسفه و تصوف اور اخلاق و 
مذهپ جیس علوم متداوله پر کابل عبور حاصل تها - هی 
حالت تلف زبانود به آن کی واتفیت > باره مي ظاهر 
هوق .۵ - 


فارسی اور ترک ابر خسرو کی آبائی زباتیی تهی - 
عربی > بغیر ساتوین صدی هجری می علوم متداوله پر عبور 
حاصل کرنا مکن نه نها ؛ چنانچه آنهون 2 عربی می بهی مبارت 
حاصل کی - دواوین خسرو رک دیباچون اور دوسر_ه شعری ونثری 
خزالن ی عربی زبان ک دولت به یکثرت عه ملتی چ.؛غرةالکال» 
دیباچم می بالخصوص ان ی عربی دانی کا اثبات موجود .هی - 
عجاز خسروی» ی بهی عربی عبارتی موجود هی مولائا 
شپاب الدین ک نام کا خط عریی نثر نویسی کی عمده مثال _ش - 
بعض غرلی اور قصائد بهی آپ -ک ها عریی زیان می ملتم 
هی - عرن آمیز فارسی که شعری وت ان ک قصیده » غزل 


۹ 


اور مثنوی غرضیکه هر صنف سخن می بکثرت هيی - 
ديباچةٌ دیوان *غرةالکال» مين 21 والر حسب ذیل اشعار 
اس بات ک واضح شپادت پیش کر 2 هی که حضرت امیر خسرو 
کو هندوی شع رکوی مين بهی پوری دسترس حاصل تهی : 
ترک ۰ هندوستانم من هندوی گوم چو آب 


شکر بصری ندارم ک عرب رامع سخن 


0 


چو من طوطی هندم »ار راست پرسی 
زمن هندوی پرس ‏ تا نغز گوم 
هندوی میس "خالق باری» 4 علاوه بپبت سی پهیلیان » 
کپه مگرتیان » دوق ء دو مخ آور عزلی آج بهی قاری 
دسنزس یی هی - 
آج یس اس ساله برس بهل تک ینجای زبان کو بهی 
«هندوی» ک ام سس هی پکارا جاتا تها - یه بات اب ابت هوکنی 
هم که حشرت امیر خسرو ‏ پنجایی زبان ميی بهی مشق سخن 
ی سجان را بثالوی اور پروفیسر حافظ مود شهرانی مر‌حوم ‏ 
آپ سم مسوب ایک "وار؟ کا سا ارو 
پنجایی زبان مین لکهی تهی اور جس "تفا شاه دی وار؟» ک نام 


۱ - پروایسر عمود شیرانی مر‌حویمسة لخالق باری؟ 0 
امیر خسرو ک عجاث/ ضیاء الدین خسر بتیا ه ۳ 


«۰ 


عم یاد کیا جاتا ه - اتارخ ادییات مسلانان پا کستان و هنده 
ميی آب ی حسب ذیل دو پنجای بچهارتی بهی درج هی ؛ 


۰ ۰ 
آچی لیم ملسی وس 
میی جانوان 2 کهژ کهژ هس 


( کپاس) 


دو کیوتر کولو کول » کهنب اونهانده کال 
چال اونهاندی ای مق ؛ رب اونهان نود پالر 
(آتکهی) 
موسیتی داق : 
حضرت امیر خسرو کو موی کی تارج می بهی 
مسلم الثبوت استاد اور ترع ی حیثیت حاصل .ه - آپ 
وس ند آلهویی | نانک» ماب جات هی - بقول علابه شبلی 
فد تلبت ک مس ند موسیتی سول بو کسی موسیقارکو 
حاصل نی هو سکا - 
د تواب علی خان "معارف التات» ميی بیان کر 2 هی : 
"سلاطین تغلق ک عمد می امیر خسرو مشیور 
با کال کی توجه موسیتی ی جانب مائل هوئی - طبعی 
مناسیت اور خدا داد ذهانت ک باعث اس فن مين ایسی 
مبارت حامل کی که نانک گوپال جو که سر آمد 
روز ار تها ء ان ک کال ک تا خوال هوا - 


۳ 


ابیر خسرو 2 عجمی اور هندوستانی موسینی مک 
بلا دیز کی کوشش ک اور بپت عم راک ایجاد کیر » جو 
آج تک وج هي - غارا ؛ سر پردا » زینف وغیره آن 
ی طباعی کا نتیجه هی - ترانه » قول » نقش و کل وغیره 
اختراع کی ** - 
چناب دا کثر وحید س‌زا لکهتم هی که : 
*"خسرو کی علم موسیتی می مبارت که متعلقی کسی 
شک و شیه ی کنجالش هی - 


خود حضرت اب خسرو ده اپتی کلام می اپی . 
موسیتی دانی کا ذ کر کیا 2 - مثلاً اس تطع‌می : 


حسن اخلاق از خردمندان توان کردن طلب 
2 1 ۳ 
خر بود آنکو ادب جستن به سوی خر بود 


بیخرد را عیب نتوان کرد در ترک ادب 
عیب نبود مور بر نت سلمان" کر بود 
مطره بیگفت خسرو را که اه گنچ سخن 
علم موسیقی زمن از نظم لیکو تر یود 


زانکه این علم ست کز دقت نیاید در قلم 
وان نه دشوارست کاندر کاغذ و دفتر بود 


پاسخش گنت که من در هر دو معنی کاملم 
هردو را منجیده بر وزنیکه آن بپتر بود 


نظم را کردم مه دفتر ور به قریر آبذت 
علم_ موسیقی مه دیگر بود » ار باور بود 


فرق میگوم میان هر دو سعقول و درست 
تا دهد انصاف آن هردو دانشور بود 


نظم را علی تصور کن به ننس خود ام 


کو نه تاج سا و صورت خنیاگر بود 


گر کسی .هزیر و عم نظم فرو خواند رواست 


بمعتی هیچ نتصان » .ده به لفظ اندر بود 
و رکند مطرب پس ها ها و هو هو در سرود 
چون سخن نبود » همه ه معی و ابر بود 
نای زن را بن که صوة دارد و کفتار 2 


لاجرم تاج در قول کس دیگر بود 
پس درین صورت ضرورت صاحب صوت و ساع 
از برای_ شعر حتاج_ سخن پرور بود 
نثلم را حاصل عروس دان و نغمه زیورش 
یستت تلی 9 کل عروس خوب ه زیور بود 


من کس را آدسی دا .کة . داند اینقدر 
ور نداند پرسد از من ور پپزنند خر بود 


انا ی وفات 

عادالملک > سای عاطفت ميی امیر خسرو ک روز و شب 
یه آرام و آساش عب گزر ره نهر - باب کی موت 
سک صدمی کو انا ی شنتت اور احسان فه آن که دل س 
و کر دیا تها » لیکن آرام و آسائش که یه دن بهی ان ی عمر 
بیسوین سال مصائب و آلام می بدل کر کیونکه ,ده 
مين عادالملک بهی ایک سو تجره برس کی عمر ميی وفات پا کت - 
خبره ‏ این نتاهتد رد و سخا اور سس وا سا 
ذکر دییاچة دیوان "غرةالکال» ی بذه اچهر انداز میی 


ملک چهجو ی ملازست 

نانا ی وفات ک بعد ام خسرو کو کسی مربی اور 
سرپرست کی ضرورت پیش آئی » تو انهود 2 ملک چهجو" کی 
بلازیت اختیار کر لی - ملک چهجو ه آپ ک علم و فضل 


, - ملک حهچو سلعان بلبن کا بهتیجا تیا اور بارنک ک عهده 
پر فائز تها - چهجو کو بلبن ی طبیعت ميي با دخل حاصل تها ‏ 
یه شحص ابنی عام دوستی ک وجه مه تارج می بژی شهرت 
رکهتا _ع - اس کا اصل نام عادء الدین کشلو عان تیا - 


ی جی بهر > داد دی . دو سال کی بعد ملک چهجو آپ مس 
ناراض هوگیا - اس عی متعاق دیباچة "غرةالکال» مين لکهم هس 
که شپزاده بغرا خان" ایک دن کشلو خان (ملک چهجو) 5 
هاد مجمان تها - شمس‌الدین دیبر اور قاضی اثبر" دهی ساته تهر - 
عفل شعر و سخن منعقد هولی - شمزاد.ه 2 مره اشعار 
کو مت پسند کیا اور سفید جغفرای سکود عح بهرا هوا ایک 
تهال محیر عنایت کیا - بغرا خان عی مرا انعام قبول کرنا 
کشلو خان کو ‏ حد ناگوار گزرا - اس واقعی کو هو 
کلی دن گزر کم » لیکن کشلو خان ک اراضی کسی طرح 
بهی دور نه هو سک بلکه نوبت بهاد تک پپنچی که اس .2 
هی اپم غصی کا تشانه بناه کا اراده کر لیا - 
سفر سابانه 

خسرو در ملک چهجو ک ها خطره حسوس کیا » تو 
سپزاده بعرا خان ک پاس مامانه چ کر - شبزاده .2 


پذی گربجوشی سس آپ کا استقبال کیا اور اپ مصاحبود 
ی 


, - بغرا خان غیاث الدین بلبن کا چهولا بیشا تها » جو مد م 
حأ کم بتکال هوا - 

یه دونون حضرات امیر خسرو که معاصر اور بزرگ شاعر تچ 
اور بژی تدر و منزلت کی ناه مس دیکهی جا2 تهی - 


۵ 


آن دنون لکهنوتی کا صوییدار ملک طغرل تها - آس .2 
لکهنوتی اور بنکال مين اثر و رسوخ حاصل کرک ده بی 
بلن سک خلاف علم. بفاوت بلند کر دیا - طفرل کی سرکوبن 
> لی بلبن 2 امین الدین سپه سالار کو بهیجا » جس طفرل 
> قابل می شکست هوئی - بلین 2 اس مپه مالار کو 
بزدلی د کها ی ک الزام ميی قتل کرا دیا اور خود طغرل 
ی سرزاش اک لیم نکلا - اس ه لکهنوتی بح اپنر بیش ۱ 
بغرا خان کو بهی بلا بهیجا - سامانه مه روانق سک وقت ‏ , 
ابیر خسرو بهی شمزادم ک همراه تی - ۱ 


شاهی افواج 2 طفرل ک پناه اه جاج نگر پر چهاپه مارا 
طغرل _ة بهاگر کی کوشش ک » لیکن تير کهات کر پژا اور 
شاهی لشکریون ک هاتهون مقتول هوا - طغرل ک خای سک 
بعد بلین 2 بغرا غان کو بتکال کا حاکم مقرر کیا اور خود 
دهلی ی جانب مس‌اجعت ک - حضرت ابر خسرو بهی اس ک 


ساته دارالحکوست چل آه - 


شبزاده عد قاآن بی ملاتات 


بلین 2 اس کابیابی ک یاد بيی ایک عظي‌الشان جشن 
ناه کا حکم دیا ء جس کی تقریبات مين شرکت ک لیم 


شم‌زاده عد تاآن! حا کم ملتان کو هی بلایا گیا . دهلی ميی 
اس که قیام که دوران ميی آس کی سلاقات حضرت امیر خسرو 
به بهی هوئی - آهسته آهسته راه و رسم کی نوبت بان تک 
پهنچی که جب شبزاده جشن ک تقریبات ک بعد مروه می 
ملتان سک لیی روانه هوا : تو حضرت ابر خسرو کو بهی 
"مصحف داری؛ کا منصت ده کر ساته لر گیا - 


قیام بلتان 

شپر ملتان کو ان دنون ملک که اندر اور باهر 
یکسان شهرت حاصل ته یکیونکه یه شبر صویة سنده کا پایه تخت 
هو هد 2 ساته ساته ادیبون اور شاعرود کا بهی سس کز نها 
شمزادره عد ی داد و دهش کی بدولت علاء و فضلاء کا گروه 
بژی خوشحالی یس دن گزار رها تها ؛ لیکن حضرت ام خسرو 
اور حضرت خواجه حسن سجزی" کو جو مقام حاصل تها ؛ اس 
مین کسی ئو عمسری کا دعویل نه تها ‏ 


رماات ات ام ی 1 
امیر خسرو اور مولانا میاء‌الدین برنی کر بیانات سس معلوم 
عوتا ه که یه شبزاده ابنی شائستی » شریف اللفسی ء 
ههم و فراست ؛ جود و سخا » علم بروری اور بپادری ی وجد 
الیی مثال آپ نها - 

ب . آپ کا نام عجم الدین اور خلص حسن تها - آپ کر والد کا نام 
علی تها - بعش کا خیال ع که ان که والد کا نام اعلا" تها - 

(بقیه حاشیه اک صفحی بر) 


اسیری 

بربه ک آواخر مين امیر تیمور ث بر صغیر 
پاک و هند پر حمله کر دیا - شپزاده عد قاآن دریا ‏ راوی ‏ ک 
ارت دسوری لشکر ک مقابل ميي داد شجاعت دی هود 
شهید هو کیا" - ابیر خسرو بهی اس معرک مین شریک تهر اور 
یدفسمی مم فتح مند لشکر که هاتهول اسیی هوگو" - دیباچة 
(گذشته صفح کا بتیه حاشیه) 

آپ ووء مين بدایون یی مترند هو اور پرورس دعلی ميی 

پائی - حضرت انیر خسرو که دوست اور هم مشرب تعی . 

غزل گوفی ميی کال حاصل کیا - بعض 2 لکها مه آپ 2 

ه مين وفات پانی» لیکن سرنب دیوالرحسن 2 اپز دیباجر 

مي سار وفات ,رم ره لکها هه - 

و - حضرت امیر خسرو اور خواجه حسن ف شپزاده کی 
وفات بر نوح لکه - خسرو ‏ نم می اور حسن . 
لثر مين - حسن_ کا منثور س‌ثیه قریباً سوله سو الفاظ پر 
مشتمل عم اور خسرو کا مرئیه گاره بندول ک ترجم بند 
ی صورت مي ع» جو اپنی اثر الکیری که لحاظ مس دئیا کر 
کسی بهی مر‌ثی ‏ مقادل پر رکها جا سکتا عم . اس مرئیر کا 
چهلا شعر ید : 

واقعه ست این یا بلا کز آسان آمد بدید 

آفت است آین یا قيامت در جهان آمد دید 
- مولانا شبلی لکهتر هي که تاتاری اسر خسرو کو گرفتار 
(بقیه حاشیه ال صفح بر) 


4 


دیوان "غرذالکال؛ یی لکهتش هی که خدا کا هزار هزار شکر 
ع که محیی رهانی حاصل هونی » لیکن اس بات ی وضاحت نهیی 
کی که انهود ی کب اور کیس رهائی پائی - رها هوت که 
بعد چند دن دی بی رک اور پهر اپنی والد» > پاس پثیالی 
کف نه 
قیام اودم 

اوده بين خان چپان ابر علی سر جاندار" حاکم تها - 
شهزاد م عد قاآن ی شبادت > بعد اس 2 حضرت امیر خسرو 
کو اپنر پاس بلا بهیجا - آپ دو سال تک اس ک پاس اوده بی 


(گذشته منح کا بقیه حاشید) 
کرک بلخ لکش تهی . منشی افتخار عالم مارهروی 2 مولانا 
عبدالاجد دریا آبادی ک نام ابنم خط بيی لکیا ع که امعر خسرو 
کو قید کرک تبریز ر حایا کیا اور شهادت ک طور پر ید شعر 
لک هیی._ سس ۴ 
) حسرو خسته که مانده ست ب تبریز اسر ۱ 
/ آه اگر رو خبره سوی. خراسان رود | 
(رک : له" تقوش » خطوط بر جلد اول رمع صنحه رم) 
حالانکه اکتر و بیشتر سخول ميی "به تبریز اسر ک با 2 
*یدعلی در بند؟" آیا ع - نسخد* ت بي بهی ابدهلی درند؟* 
هی درج ع - الپذا اس شعر کو قالحال سند قرار جن 
دیا جا سکتا ‏ 
و - حاکم اوده امیرعلی سرجاندار سلطان غیات‌الدین بلبن کا «چازاد 
عافی تها - 


2۹ 


مقع رش - پهر والده که اصرار ی وجه ی خان جبان 


اجازت نو کر چل آغ- 


دربار دهلی ی وایستی 

خسرو اوده س واپس هو » تو سلطان معزالدین کیقباد 
(جو ان دنود دعلی کا حکمران تها) 2 آپ کو بلک الشعراء که 
عهده پر متکمن کیا اور اسرو؛ ندی > کذاره باپ یه 
پلاهت ع وا کر قلم کر ی بای ۳ ۲۳ 
صرف چه باه ی مدت مين اس واقعه کو مثنوی ؛قران السعدین» 
نام یم نظم کیا - دربار کیقبادی ميی ملازمت دربار دهلی 
آپ ی پهلی باقاعده وابستق تهی - 


و - خسرو ‏ 4 اوده ع واپسی کا حال تاج الدین زاهد ک نام 
ایک خط می بیان کیا .ه » جو *اعجازر خسروی؛ می 
موجوده 2 . ۱ 

م کیتباد اور اس که باپ بفرا خان -ک درسیان تصادم ی صورت 
پیدا هوگیی تهی » جو امبر علی سرجاندار جیسی امراء ی 
معامله فهمی اور بر وتت مداخات - سیب صلح کی شکل می 
پدل کی - اس صلح اور سلاقات کی عد باپ بیثا دونون 
اف ابنف دارالحکومت ی جائب واپس چلر کر نرق خان 
اس وقت بهی بنکال کا حاکم تها - مثنوی اقران السعدین؟ می 
اسی واتعه ی تفصیلات درج هی - 


ابر 5 خطاب 

ورده می کیقباد قتل عوا » تو جلال الدین فیروز شاه 
خلجی بادشاه بنا - فیروز خلجی عم خسرو اک تعلقات اس .و 
پادشاه بش سب هت مرش کر اون تهی - وه بادشاه بنا تو 
اس 2 خسرو کو/امیر؛ کا خطاب بت کر مصیف داری کا 
۳ 

جلال الدین فروز خلجی ووبه می اپ بهتيچی 
علاء الدین خلجی > استقبال که ليم "کشت" کی طرف 
روانه هوا » لیکن دریا ک دوسره کناره وه کسی سازش کا 
شکار هو کر قتل هوگیا - علاء آلدین خلجی -د یژه کر دهلی 
تخت پر قبضه کر لیا - خسرو علاء الدین -ک دربار سب 
بهی منسلک ره - اس زبانر مي عالم اسلام سین آپ ‏ شبرّت 
مستند فارسی‌گو ناعر اور مسلم الثبوت امتاد ی حیثیت س 
اپ عروج ع نصف النهار پر تهی - دیوان غرة الگال » مثنوی 
دولرانی خضر_خان » اعجاز_خسروی ۰ خراتن الفتوح اور 
خسه جیسی بلند پایه تصانیف اسی عبد ی یادکار هی - 


عپد مبارک شاهی 

آفکیس سل اک ساسل تست ثر 2 ند 2 
علاء الدین هی فوت هوگیا » تو ملک کفور که هاتهود 
کچه عرص تک ملک میاسی محران کا شکار رها - ملک کافور 
قتل هو جات پر ء ,مه می علاء الدین خلجی کا بیثا 


تلد 


قطب الدین مبارک شاه تاج و غخت کا وارث هوا - مبارک شاه 2 
بهی حضرت ار خسرو ی عزت و احترام کو ملحوظ رکها - 


۸ ۱ءه مبی خسرو ده اس بادشاه ی عید ی تارج کو 
مثنوی انه سپهر* می بیان کیا - ید مشوی لکهنر پر مبارک شاه 
2 آپ کو هاتهی برابر سونا انعام ميی دیا - 


عمد غیاث الدین تغلق 

۰ ميی قطب الدین مبارک شاه کو آس که وزیر 
خسرو خان (نو مسلم) 2 قتل کرا دیا اور خود اصر اندین 
لقب ی بادشاه بن بیلها » لیکن غازی خان عم سقابله بی 
"لپراوت؛ ک بقام پر خود بهی قتل هوا - چونکه خلجی 
خاندان بی تفت دهلی کا وارث کوئی نه رها تها » اس لیر اساء 
ی خواعش پر غازی خان "غیاث الدین تعلق» ع لقب س 
نخت شین هوا. 

حضرت ابر خسرو ه اپی سشوی "تغلي نامه؛ بی 
ان عام واقعات کو نظم کیا ‏ . ربیع الاول ۲۵ءها می 
غیاث الدین تغلق بتگال کر باغی سیه سالار بهرام کی سرکوین 
که بعد واپس آیاء تو آس کی بیش جونا خان 2 بره کر استتبال 
کیا - جونا خال مه اس مقصد که لیر ایک کوشک بنوائیء 
جس > نیچر بادشاه ی دعوت‌کا انتظام کیا گیا - کهان کر بعد 


- ذآکثر وحید مزا ی کتاب *امیر خسرو؛ مي به سال »,مه 
بجایا کیا هر - 


کوشک ی چهت گرد ی یادشاء ک وفاث کا واقعه پیش آیا - 
غیات الدین ک س.د > بعد اس کا بیثا جونا خاد "ناصر الدین 
عد تغلق» ک لقب سس دهلی کا حکمران بنا - 
پیت 

ده میس خسرو باقاعده طور پر حضرت تظام الدین 
اولیاء که حلقَهُ ارادت میی شامل هوه - مولانا شبلی اور 
مبرنگر کا بیان هه که خسرو 2 آله سال کی عمر مين ابر 
والد اور بهائیود 6 همراه بیعت کی تهی - شبلی لکهتی هی 
آپ _ن 2۱۳ می دوداره بیعت ق تهی - 


عد سعید احمد بارهروی "سبرالاوایاء» که حوالي عه 


احیات خسرو؛ مين رقمطراز خی که امیر خسرو ورده سه 
هلر حضرت نظام الدین اولیاه ک مریدون مص شامل 


هو چکی تغر - 


حضرت اغام‌الدین اولیاء 

آپ کا اسم گرامی عد اور والد ک نام احمد بن علی 
البیخاری" تها - آپ نظام الدین اولیاء » سلطان المشائخ اور 
حبوب البمی جیسم القابات عى مشمرور هی - آپ ک ولادت کا 
سال موه هر - آپ ک آبا و اجداد خارا سس عجرت کرک 


قرشته 2 آپ عک والد کا نام "حمد بن دانیال عزنوی* 


پهل لاهور مين اور پهر بدایون ميی سکونت پذیر هو آپ 
حضرت خواجه فرید الدین گنج شکر رحمة اه علیه که مرید 
هو اور ۱ج ربیع الاول ۲موه کو می‌شد عم خرق خلافت 
حاصل کیا - آپ _ن دهلی که قریب غیاث پور" می خانقاه 
بنوانی اور یی رسد و حدایت کا چراخ روشن کیا - آپ چشتی 
ملسله_ کی چوتهی پیشوا تهم - حضرت خواجه شعر و سخن ک5 
بهی اچها ذوق ‏ رکه تهی - 
۱۸ ریع‌الاخر و بیرمه کو آپ _ث وسال فرمایا! 


هرید و م‌شد ی بت 
اسیر مرو 2 اپنی ظاهری اور باطی خوبیود ک بناء پر 
حضرت نظام المین اولیاء ک دل میی ایک خاص مقام حاصل 
. کر لیا تهاء یهان تک که دوسره تام می‌یدون کو م‌شد ی 
توجه اپیی جانب مبذول کرات > ليم حضرت امیر خسرو 


- عیاث پوراس وقت چهوئا سا کاژن تها ؛ جس کر گرد و تواح 
می کیا وکهزی 6 شهر آباد هوا - 


۲ - جاب نی عد حورجوی مولف *حیات, حضرت امیر خسرو؟ _ه 
سال. وفات ممه ایا ه » لیکن "آداب الطالبی؟ ک مولف 
مه وفات, شیخ ک باره می حضرت امپر خسرو کا یه شعر 
درج کیا ش » جس عح صحیح تارمْ معاوم هو جاتی .ه : 

ریع دوم و هژده بده در ابر رفت آن مه 
ژبانه چون ثبار بست داده پنج و عنصد را 


هی کو وسیله بنانا پژتا تها - حضرت لام الدین اولیاء 
اییر خسروکو خاطب کرک فرمایا کر 2 تي که مين اپز وجود 
یی رنجیده هو جاتا هود مگر اه ترک من؟ مين تجه عه کبهی 
رعیده نهی هوتا - 
وفات 

حضرت نظام الدین اولیاء ی رحلت ک وقت امبر خسرو 
غیاث‌الدین تخلق که عمراه بنکال می تم . می‌شد ک 
لاعض ارعالی کب ی سس کر دور دهلی پپنچم اور خاقاه 
کر درواز ه پر پپنج کر یه شعر آپ > منه سس نکلا ء 

این بکانیست که منزلگه جانان بوده است 
راه آید شرٍ آن سرو خرامان اس 


غم ی شدت آپ > ليی اقابل برداشت تهی - یه دوها 
پژها اور مه حوش ه و کر زین پر گر بژه : 
گورعو سووه میج پر مکن پر دارت یس 
چل حمرو گهر اپ ( رین ك سب دیس" 
1 9 21۳ و #ر؟ 
حضرت نتلام الدین اولیاء ‏ مزار بر حضوری عه هل 
حضرت امیر خسرو ک مزار پر عقیدت که پهول برابة هی 
اور اثهی که توسط عح حضرت ثظام الدین اولیاء ی دارکاه می 
م‌ادین لی کر چا هین - 
- حضرت ام المشالخ > عرس کا افتتاح هميشه اسی دوش عه 
(بقیه حاشیه ات صنح بر) 


می‌شد ی وفات ک پوره چه ماه بعد مر , شوال و ۲ ده 
کو حضرت امیر خسرو ده بهی ملک بتا ی راه اختیار ی - 
آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء ک پائینتی ميی دفن 


ی تلا 
بولاا شهاب بعائی" هن حسب. ذیل قطعدُ تارمْ 
وفات ماو 


میر خسرو خسرو ملک سخن 
آن شیط فضل و دریای کال 


نم او دلکش تر از ما "معين 
نظم او صاق‌تر از آب زلال 


(گذشته صنح یک بتید حاشیه) 
کیا جاتا شم - اجواهر خسروی" می یه دوها مسمولی عب فرق 
رک ساته اس طرح درج ع : 

گوری سوه سیج پر اور مکه بر ثاره کیس 

چل خسرو گهر اپن رین بهنی چیودیس 
و - د قاسم فرشته 2 تاریْ وفات وم ذوالقعده و ب ره بروز شنبه 
لکهی _ع . ۶د سعید احمد مارهروی کا بیان که خسرو ک وفات 
مب شوال ه ۲ءه کو بده ک دن هوئی . دکتر رضا زاده شنق 

*تارغ ادییات ایران؛ می سالر وفات و , ءه لکهتر هی - 

+ . مصنف «َذ کرالکاسان» اور مولف "هنت اقلم؟ 2 یه قطعد 
حضرت ابر حسن سجزی » دهلوی س متسوب کیا هش . 


بل 


ای ۵ تاری سالر فوت او 
چون بیارم سر به‌زانویر خیال 
سا 
شد *عدع الشل" یک تاریخ او 
دیگر ه شد "طوطیر شکر متال" 
اهل و عیال 

تارمٌ کا دامن ایس شواهد یی سراسر هی هه » جن عه همین 
یه معلوم هوسکتا که حضرت امعر خسرو کی شادیکب اور کس 
خاندان بی هون - آپ ک اهلیه کا نام کیا تها اور وه کب 
فوت هوئی ؟ البته خسرو ی اولاد > بازه ميس کچه 
معلومات همی ضرور بلی هی - 

د سعید احمد مارهروی حیات خسرو؛ بی لکهتع هن 
که آپ بط پیئون کا نام غیت الدین احمد » عین الدین احمد 
اور مین الدین مبارک تها - ان تینود سس بژی ایک بیی تهی » 
حس کا له کی مره آهشت بپشت؟ می ملتا هه + هولانا 
عبدالقادر بدایونی بیان کرت هس که عظان روز تاه 
زاغ > له شاعرون می تملکت آحمد" حضرت ابر خسرو 
کا بیثا تها ؛ جو بادشاه کی مصاحبون می یس تها - مصنف 
"سیر الاولیاء" مه خسرو > ایک بی شک نام "امعر حاجی) بتایا هم - 


۸۶ 


وا کثر وحید مس عک مطابق «حاجی؛ اور "جد" دونون ابر خسرو 
ک زندی هی میی فوت هوک تهی. بض تاربخی قرائن سس یه 
معلوم وتا ره که عین الدین احمد کا لقب "آمیر حاجی؛ اوز 
یمین الدین مبارک کا *امیر چد* تها - غیاث الدین احمد یا 
غیت الدین احمد "ملک احمد» -ک لقب عه مشهور هو - جو 
شعر و سخن ميی استادانه سبارت و شهرت > مالک هو هن - 


۲ ۲۳ 


فارسی شاعری مين خسرو کا مرتبه 

قدرت ی حضرت آنیر خسرو علیه الرحمه کو دل و دماغ 
اور فکر و نظر ی غير معمولی صلاحیتون اور استعدادود 
حب سرفراز کیا ها - ان ی شخصیت ایک برگزیده عارف و 
صوقی » فارسی که عظیم شاعر و ادیب » پنجای_ اور اردو 5 
اون محسن ؛ مشبور تارخ دان  »‏ نظیر موسیقی دان > 
صاف گو مصاحپب اور ایک بپت بژشه طباع و خترع مه 
عبارت هه - اپنی ان گونا کون حیثیات که اعتبار عه وه ایک 
عظلم انسان تهی - بیشار متتوع قسم ی مصروفیات ک هوت‌هوت» 
ذهیرون تصائیف سس پیشک ایک حیرت آور بات .هه - 

ایس نایغه" روزکار شاعر که فکر و فن کا صحیح معنود 
ميی چاثزه لینا » یقیاً کسی ویسی هی پژی شخصیت کا کام , 
هو سکتا ه - یه بات بلا کسی تردید که کبی جاسکتی ع 
که خود امیر خسروکوبهی اس حقیقت کا پوری طرح عح احساس 


تها - هی وجه ه که انهود ‏ اپنم فن اور شخصیت کر 
باره مین بپت می باتی ؛ اپنر دواوین > دیباچود مین بیان 


کردی هي - اس ملسل بی آن کا انداز پت هی کهرا کهرا که - 


ابیر خسرهو اپش دیوان احفة الصغر؛ ک دييا ميی اس 
بات کو بهی بالوضاحت بیان کر چکی حبی که شعرگونی مین 
الهین کسی مشپور استاد ی صحبت میسر نپین آنی نهی» جو آن 
کی کلام ک مناسب اصلاح کرتا اور شاعری کی رموز و 
حقائق ی انهی آشنا کرتا یا آن ی شاعری ک عیوب کو 
دور کرک محاسن کو نکهارتا - الهون 2 از خود تلف اصناف 


جر 09 
قصد کر لیم انهول _ف ببس اساتز لو پژها 


اور پهر آن شعراء ک هال جو چیز انهیی پسند آئی » اسی-ک ۱ 
پیرو و 3ب امد : 
اور ینایک کلام بح انهی صحیح بعنون می روشتی اور | 
رهنانی حاصل هونی - 

دیباچه" دیوان "غرة الکال" میی انهود _ه آن تمام شعراء کا 
ور اه ۰ 2 کا کر ععف امتاف من مین الهودا 
2 مونه بنایا- فرما 2 هی‌که می مه غزل ميی سعدی شیرازی 
ک پیروی ی »۰ مثنوی ميی, نظامی گنجوی 
ٍِِ و حکم ميی سنانی اور خای عک کلام عع استفاده کیا 
اور تصائد مبی رغی نیشاپوری اور کل آسمعیل اصفبانی کر ف ن کو 


عونه بنایا - وه شیخ سعدی ۱ 


پر معتقد تهر - شیخ سس اپنی عقیدت کا اظهار کرت هوه 


خسرو _سریست اندر ساغر معتی بریخت 
شبره حمخانة سعدی/ که در شیراز بود" , 


(بثنوی شبرین و خسرو) 
0 
هم پرور گنج گویای پیش 
که گنچ هنر داشت زاندازه بیش 


- اس شعر کا دوسرا مصرعه باختلاف خی یود بهی آیا چ : 
شیره از خمخانه" ممتی که در شبراز ود 
(رک : ددکرة الشعراء , دولت شاه سمرتندی) 


نظر چون برین جام صهبا کاشت 
نتب ای ده کت بر سا کاناعت 


من ارچه بدان می گران سر شدم 
کجا با حریفا پبرابر شدم ؟ 
چه کویا خرد مند آفاق بود 
نخواند آن ورق کز خرد طاق بود 
(مثتوی آثین سکندری) 
حضرت امچر خسرو ک صاف‌گوئی اور اپنی کلام پر صحیح 
را دهی کر بارت ميی مولانا شبلی لکهتص هين : 


*اییر صاحب ی حالات شاعریرببی یه سب سس زیاده 


عجیب تر واقعه هش که وه اپ" کلام پر آپ ریویو 
رت هی اور ایسی لاد راد در هس که آن کا 
دشمن سس دمن بهی‌ایسی آزادانه را هی ده سکتات 
کیا دنیا ميی اس سس زیاده کونی انصاف پرستی اور | 
ه نفسی ک مثال مل سکتی .ش - امیر ک کلام پر 
ریویو کرد > لیر اس مس زیاده بژه کر اور کیا دلیل 
موستکت ی 9 


بهی بات جناب ذا کر وحید مزا ک الفاط میی سنش : 
«خسرو کي علمی استعداد کا صعیح اندازه یا تو ان 252 
کلام بح کیا جاسکتا ه اور یا آن ک اپنر بیانات سب - 


آن می جهاد اور هت سی خوبیاد تهی مان ایک 

صاف گوئی ی صفت بهی تهی--انهود .ده کبهی 

مبالخی عه کام نبی لیا اور نه هی اپنی کسی کمزوری پر 

پرده ذالر کی کوشش کی ه؛+ 

حضرت‌امیر خسر و کواپنی صلاحیتود کا پوری طرح سه علم 
تها اور آن کلام کو جو شرف قبولیت آن ی زندق هی مين 
حاصل هوگیا تها ؛ اس سس وه _ خبر له تهر - عوام و خواص 
می آن ی شبرین زبانی اور شکر مقالی مسلم تهی » وه بلعه 
فخریه انداز مين اس بات کا اظهار کرت هو فرماق هی + 


دانی که حستم در جهان » من خسرو شیرین زبان " 
گر ای از جرر دلم » بهر زبان من 


[0 
سخن پشنو مگر از بنده خسرو 
جهان چون او سخنگورهُ ندارد 
0 
يا به فتر شعر من فریاب شد اقلم_ هند 
يا به اشعار ظهیر» اقصای منک فاریاب 
حقیقت تو یه هم که آن ی همه گیر اور آفاق شاعری 
اق بدولت پوری ک پوری اقلم سخن هی فاریاب هوگیی .هه - 
اکرچه خسرو به پیل بهی سر زمین پا کستان و هند می 
مسعود سعد سلان اور ابوالفرج روفی جیس صاحب نام و مقام 


سختور پیدا هو مگر آن ک بعد پیدا هو 2 وال شاعرود 
کا تو ایک عظم الشان سلسله نظر آتا ه - ان مين فیضی » 
نظیری » عرق » طهوری » طالب آملی » » کل صائب » بیدل» قتیل» 
توس اور اقبال اعد ای ابتر عپد و آفتات و مات 
رس تج ره ن جو عظمت و شپرت خسرو کو حاصل 
هونی وه اقپال سک سوا کسی دوسره رک ححس مین کم هی آنی 
خوق - هی وجه هی که سرزمین پا کستان و هند اور ايران مین» 
خسرو رک معاصرین سس لٍ کر عصر حاضر تک رک » قریباً 
سیهی معروف شعراء 2 انهیی زبردست خراج عقیدت پیش کیا 
- اس ضمن مین چند بثالیی عم بهان درج کر 2 هن : 
- حافظ 2 اپنی ایک غزل سلطان غیاث الدین بن اسکندر 
حاکم_بتکل کو لکه بهیجی تهی » جس کا مطلع به .ه : 
ساق حدیث سرو و کل و لاله یرود 
وین عحت با ثلائْةُ خساله میرود 
اور مقطع حسب. ذیل بش : 
حافظ ز شوق محلس سلطان غیاث دین 
خاسش مشو که کار نو از ناله مرود 
اسی غزل رک تیسر_ی شعر : 


شکر شکن شوند همه "اطوطیان هند؛» 
زین قند پارسی که به بنکاله میرود 


۹۳ 


میی انهول ی "طوطیان هند» ک الفاظ لکه کر طوطی, هند 
حضرت امی خسرو ی جالب اشاره کیا هش - 
-مولانا عبدالرحمن‌جامی خراج عقیدت پیش کر هوة 


یود که می : 


سخن ‏ آن بود کز اول ناد . استاد خاقانی 
به مان خانة کیتی ‏ پر دنشوران . خوانش 


چو در سیر معانی یانت خسرو» سوی آن خوان رو 
بلاحتهای او . افگند. شوه در عکدانش 
اگر اس‌وز این خادم ز هر شعر تر آسه 
ی دست و زبان شستن بیارد نیست تاوانش 

م - میرزا امد الته خال خالب دهلوی .ده برصغیر رک 
کی شعراء مثلاً نظیری » ظهوری » ییدل اور صائب وغیرهم 
کی زمینول می بهت 0 تبی هی اور آن کا ذکر 
اپ اشعار ميی جا بجا کیا یش » لیکن جب حسن معیار کي بات 


"هندوستان .ک سخنورون ی حضرت امبر خسرو 
دهلوی علیه الرحمه کی سوا-کوئی ایتاد مسلم الثبوت 
نهیی هوا- خسرو کیخسرو سخن طرازی ع» یا هم چشم 
نظامی گنجوی و هم طرح سعدی شتمزازی ۵ - 


م - دلیا 2 اسلام که عظم فلسفی شاعر اور مفکر 
علامه اقبال بهی حضرت ابر کی شخصیت اور فن پر اپی 
عقیدت > پهول نچهاور کرت عوره فرباسة هی : 

خسرق شیرین زبان رنگن یبان 
تغمد هایس از ضمیر ‏ کن فکان 
فطرتی  .‏ روشن ‏ . مثال . آنتاب 
کست ار مر ارت انتخاب 
چنکگ را پیش قلدر چون نواخت 
از نوا یش انش کداخت 


شوکتش کو خته چون تمسار بود 
هت یک نغمة کفتار نود 


0 
عطا کن شور رومی » سوز خسرو 
عطا کن دق و اخلاص منائی 
چنان با بدی در ساخم من 
نگیرم گر سا خقی خدانی 
0 
اد ای اه ی ور 
که سازکار نهی یه جبان گندم و جو 


۹ 


ری نه اییک و غوری ک معرک باق 
هميشه تازه و شیریی هه نغمة خسرو 
حضرت امیر خسرو > معتقدین ی تعداد تو سینکژود. 
تک پنچی ه - ان ميی شرق و غرب > شاعر » ادیپ » 
نتاد » تارج دان اور تذ کره دویس سبهی شامل هی - اختصار 
> پیش. نظر هم مذ کوره اقتباسات که درج کر پر هی اکتفا 
کرت می اور اب آن کر شعر ک طرف 2 هی - 
۱ 
/ دئیا 2 شعر و سخن می هم بپت کم شاعر ایس ملین ۱ 
۳ » جو تعداد اسعار اور گونا گول اصناف می مشق سخن 
کر > اعتبار ی ابیز خسرو ک عم پله هون ی . اس کا مطلب 


یه هر کز نپس که آن ک هال صرف تعداد اشعار اور گونا گونی_ 

اصناف هی کو شرف حاصل هوا ۵ » بلکه آن کا کلام دنیا که 
!| کسی بهی به شاعر > مقابل پر رکها جا سکتا _ه - وه ایک 
| مسلم‌الثبوت استاد هيی - آن ع هال فن کی ام خوییان اپنر 
اوج کال پر ملتی هی - شاعری می جس قدر نش تجرسته انهود 
2 کی آن ک مثال آن که معاصرین مين نمی ملتی - دواوین 
مین اییات سلسله" اور مشنویون ميی غزلول کا بر حل تضمین کرنا» 


و - خسرو 2 اپنن چارود دواوین رمة الصغر » وتطالحيتوة » 
غرة الکال اور بقیه نقیه) مي آئیرای هر نظم مک شروع 
ميي ایک ایک شعر سرخ روثنای بح لکها هه . ان سرخ 

(بتیه حاشره اگل صفح پر) 


خسرو ی جدت پسندی ک بن ثبوت ه - وه تلف النوع 
موضوعات کو پوری قدرت اور مهارت که سادة نبعاة چر 


(گذشته صتح ک نقیه حاشیه) 

روشانی مس لکمی جاة وال اشعار ميی یه خویی رکهی کنی 
» که ال ميی ح چو شعر جس نظلم ک سر پر وارد هوا 
بع» وه اس نظم کاخلاصه اپز دو معرعود مين ليم هوث هش - 
اس ک علاوه وه صحیح معنون مين اس ثقام ک عنوان کا 
کام دیتا ی - لیکن حیرت کی بات یه ه که جب ان ام 
سرح اشعارکو ایک جکه جح کر دیا جاة » تو ایک مسلسل 
اور مستقل ظم کی صورت مين ذهل جات هی . ایس اشعار 
خسرو ک هان «سرخ اییات" یا "اپیات سلسله* ک نام سس مشهور 
هی. اه ک چارود دواوین که ابیات سلسلد مين یه امتیاز لهی 
روا رکها کیا که ان کا قافیه اور ردیف آپس مين ملز نه پا 
یعی عر دیون > ایات سلسلد ردیف اور قافی ک اعتیار سس 
دوسرست دواوین یس تلف عين - 


سرخ ابیات یا ابیات ساسله کا یه التزام حضرت ابر خسرو ق 
موجد و خترع طبیص کا نترجه می معلوم هوتا ه کیونکه ان 
اض علاوه کسی دوسره شاعر ک هان یه جدت همی د کهای 
هی دیی - آپنی دیوان *وسط الحیدره؟ مين وه حود بهی اس 
طرف اش ره فرماة هو لکهی هی : 
"در دیباچه" اتةااصغر؟ ذکر کرده شده است که در سر 
هر شعری در صفتر آن یک لیت ثبت افتاده اس - ازان 


جاه هن - اس پر طره یه که آن کی بیان مين سلاست و 
روای اور شیریی و حلاوت کی جذاب موه قدم قدم پر دامن 
دل کو اپی جانب کهینچتم هن - 

خسرو _ه اپنر کلام کو حقیقت و مجاز که استزاج کا 
حسین جامه پهنایا عم کیونکه ان دونون جپانون کا پورا درک 


*"خسرو شاعری مین آلهام کا پیود لت عیی» - 

۳ 7 
واقعی انهون 2 اپنر 

بمی بیش از بیش مهیا کیا هش م 


(کدشته صنحات کا بقیه حاشید) 
جمله ابیات شعری عام می خیزد و این خاص دفعر بن است 45 
دران کتاپ مکتوب است و بعد ازین در جمله ابیات سلسلد ۱ 
عم آزان یاب خواهد بود-متصود اینس ت که چنانکه در احفةا(م‌غر* ۱ 
وفع صفت نو رته است ؛ درین دیوان نیز طرید غریب 
و حوش آیند آنده است که پیش ازین هیچ مبصری را در اظر 
نیامده مکر افضل الدین خاقانی که در ترجیعات نگاه داشت 
یک قائیه در هرخا.ه وضعی است - اما استاد خاتانی امه شعر را 
در شارع ابیات راه نداده است و هم در سر شعرآن نام را عموان 
گردانید » ولیکن بنده این قدر تصرف زیاده دارد که نام شعر 
را در آخرر ان شعر بیتی درج کرده است نا آن شعر را بدان 


ختصر یه که امیر خسرو ک مان شاعراند کالات کی 
اس قدر کثرت .هه که آن ی وسعت اور همه گیری ک صحیح 
" انداژه 25 ک لیم ضروری که ان کر کلام ک سبر پور د 
طور پر ی جاةٌ - یقیاً آن که هان مضامین کی بوتلمونی اور 
اور محاسن شعری ک قراوانی عقل انسانی کو ورطدٌ حبرت مين 
ذال دیی .ه - توحید 1 عشقر رسول* 6 مدحت می‌شد ؛ 
تصوف و اخلاق » پند و موعظت » تسلم و رضا » انسان 
دوستی » معنویت و جاذییت » عشق و مستی » جذب و جنود » 
جوش و خروش اور سوز و کداز جنس سیتکژون مضامین بذه 
تسلسل و روائی اور حسن و دلکشی > ساته ادا عوهٌ هن - 
7 اسی پر بس نهین بلکه خسرو ک هان دوسره قتی و شعری 
محاسن کی بهی کثرت ره . واتعیت تکاری » مصوری اور عکاسی 
پر الهیی پوری قدرت حاصل .هه - ذرامائی عتصر آن ‏ کلام 
کا اهم جزو _ه » شعر می موسیقیت اور غنایت پیدا کر لینا 
آن که لیی مشکل تبین - آن کر هان قافیی اور ردیف مین حسن 
۲ انتخاب > اچفی عم اچهی مود ملم خیی - لفقلی صنعت کری 
اس خونی عم ی عم که قاری کو اس کا احساس پیت کم 
عود پانا ه - ان کا کلام گویا محاسن شعری کا ایک حسین 
صرقع ‏ » جس خسرو جیس کثیر المشاغل اور عدیم الفرصت 
شاعر کا اعجاز کپی تو ‏ جا نه هوک - 


علامه شبلی 2 حضرت امیر ی جامعیت اور کالات کا 
ذکر کر 2 هو اگرچه زیاده تر اصناف سخن هی‌کو مد نظر 


اه بهی آن کا بیان اپ اجال و ابلاغ اور حفیفت 
و جامعیت > لحاظ مس بژی اهمیت کا حایل ش - فرمات هن : 


*هندوستان می چه سو برس مس آج تک » اس درجه کا 
جابع کالات نهی پیدا هوا اور سچ بوچهو تو اس تقدر 
مختلف اور گونا کون اوصاف ک جامع ایران و روم ک 
خاک ه هی هزارود برس ی بدت یی دو چار هی پیدا 
کي هود گ . صرف ایک شاعری کو لو » نو آن ی 
جامعیت پر حیرت هوق هه - فردوسی » سعدی » ائوری » 
حافظ » عرف » نظیری یه شبه لیم سخن که جم و > 
هی » نیکن آن ۶ حدود حکویت ایک اقلیم مب آگ 
هی بژهتی » فردوسی مثنوی عه آگ هی بژه سکتا » 
سعدی تصیده دو عات ی لگ سخم » الوری مثنوی آور 
غزل کو چهو نببی مکتا » حافظ » عرق » نظیری غزل 
> داثره سس باهر هی نکل سکس" » لیکن خسرو ی 
جهانگیری بي غزل » مثنوی » تصیده » رباعی س بکچه 
داخل عم اور چووت چروة خط ها سخن یعی تضمین 
» مستزاد اور صتائع بدائم کا تو شبار نهین»» - 


ایران سر باهر پیدا هو. 2 وال فارسی شاعرول کو ایرانی 


, - عرق اور نظیری ک قصیده گوفی کو بهی نظر انداز نبس کیا 
جا سکتا - دلاشبه دونول شاعرون ک تسائد فن که اعتبار سه 


نقادون اور سخن شناسون ه کبهی در خور اعتنا هی جانا ء 
مگر خسرو علیه الرحمه ی شاعری که اعللی معیار » آن کی 
آفاقیت اور همه گیری 2 اهل ايرال سم بهی اپنا لوها منوا لیا - 
آج سبهی ایرانی ننقید نکار اور تاری ویس متفق طور پر 
خسرو کو مسئ‌الثبوت اساتذه ميی شار کرت هی - معلاً 
استاد سعید نفیسی فربا 2 هس : 
"شک نیست که خسرو دهلوی را باید بزرگترین شاعر 
فارسی زیانر هند دانست و این کد او را *سعدیر 
هندوستان"" گفته اند » جاست - در نظم و نثر فارسی 
کاملً مسلط بوده و از استادان این فن بشار میرود» - 
دکتر رضا زاده شفق لکهتم هن : 1 
* (خسرو) از آغاز جوانی به سرودق اشعار آغازید - 
بطوریکه وی را از جهت کرت اشعار که او نسبت 
داده اند و ازاغیه از او باق مانده » میتوان شاعر درجه" 
اول شمرد؛ - 
اور د کنر حسین یار شاطر کپتر هی : 
*امیر خسرو دنو یگوی و غزل سرا ست و میتواق گفت 
درین دوره که غزل و مثنوی بیش از سائر انواع شعر 
مورد توجه بود » وی بیش از شعرایر دیگر شپرت داشت 
و شعرای زمان استادی او را مسلم میداشتند و آثار او را 
تتبع میکردند و در تقلیدٍ او کوشش می عودند -* 


حضرت امیر خسرو ی فن پر اس مختصر حح مقدمه می 
تفصیلی محث کرنا ایک همه گیر اور آفاق شاعر ک فن شعر اور 
اپز موضوع سس نا انصافی ک مترادف ش » لبذا اس امس 
کو اسی سلسل ی ایک الک جلد پر آلها رکها گیا ه - 

جد خد 
تصاثیت 

حضرت امیر خسرو ی تصانیف کی تعداد ک باه سین 
با اختلاف پایا جاتا ه - مثلا مشهور مورخ اور خسرو کر 
معاصر مولاتا ضیاء الدین برتی کا کهنا ف که ابر خسرو 2 
اتلی کشر تعداد مس کتابی تصنیف کی که آن سس باقاعده 
ایک کتانخانه قانم کیا جا سکم - امییر الانییاء» که مصتف بهی 
بری کی همنوا هيی - *نفات الانس" 2 خسرو ک تصائیف 
ی تعداد و بتانی ش - صاح. "هفت اقلم" ه لکها هه 
که خسرو 2 ٩‏ ,کتابی تصنیف ک تهی - 

یمان تواب عد اسحاق خاد کی **تبصره بتعلق به کارروانی 
ترتیب کلیات حضرت امور خسرو دهلوی؟"می ایک "پر از معلوسات 
اور علجب اقباس > اندرام سا له هوک فا ی 

شید » نویسود ی تصنیفات خسروی ی تعداد ک 

متعلق جو اختلاف پایا جاتا ه » اس کی بعض وجوه 

دوران تیقات مين مجهی معلوم هوت - یورپ ی مشهور 

لاثیربریود ق فپرست ها کتب دیکهر به پته چل 


که دنیا کی محتلف کتب خانون مین حضرت ام خسرو 
ق ایک ایک تصنیف ک تلف قامی نس موجود هیی» 
جن ک مضامین اور آن ی ترتیپ ایک دوسره بس 
جدا هی - مثلا دیوان امیر خسرو ک ام عح بیسیون 
نسخض لاثیریریون میی موجود هب » جو حقرقت می 
حضرت امعر خسرو که پانیون دیوانون کی مختاف غزلیات 
کا جموعه هی - تلف لوگود ۵ ابنر اپ مذاق > 
مطابق دیوانون می یی غزلیات اور قصائد کا انتخاب و 
اقتباس کر لیا » لهذا یه دیوان ایک دوسره مه مطابق 
له هوت ی وجه مس بادی النظر می جدا جدا تصنیف 
خیال کیر جا سکتر خيی - اسی طرح کلیات امیر خسرو 
تلف نسخض کتب خانون ميی حفوظ هی ؛ جن مین 
اهل ذوق 2 یا تو اپز ابنر رجحان طبع که مطانق 
کلام جمع کر لیا یا جسی تو جس قدر کلام میسر آیا 
ایک جکه کر لیا - هی حال بشتویات اور تصائد کر 
حتلف مجموعول کا سمجهنا چاهيم - اس کی علاوه حضرت 
ی مصنفه کتابون میی عم ایک ایک کتاب کنی کی 
نابود عح ملقب هم - مثلاً مثدوی اعشیقه» ک متعدد نام 
هی - اس کو بعض ۵ مکنوی اعشقیه" کمها _ه - اقصد* 
دولرانی و خضر خان» و نسخة اخضر خانی» بهي اسی کر 
نام هیی - سهتمم صاحب کتب خانة حیدر آباد ی تحریر 
بح جهی معلوم هوا هش که مقابله کرت پر مقنوی 


آغاز عشق)؟ بهی یه هی مشوی عشّ قه؟ تابت هونی - دهلی 
سس حال می بعض مطبوعد تصالیف خسروی کا اشتمار 
شائع هوا تها - اس میی اس مثنوی کا نام "منشور شاهی؟ 
بهی لکها تها - اس طرح ایک کتاب که چه نام هوکش - 
کتب خانة حیدر آباد مر ایک کتاب "مشتوی در بعریف 
دهلی* ک نام سس هر وصول هوئی تهی اور آس کی 
نقل دو چی تهی - تصیحح ی غرض سح جب مقابله 
کیا کیا تو پتد چلا کد به مشلوی "قران السعدین» هه - 
"کتاب اخزائن‌الفتوح» ی لوح پر اس کا نام "سرورااروح» اور 
"تار علای» بهی لکها هوا پایا گیا - انیا آفس لاثریری 
کی فیرست مین دیوان «غرة الکال کا نام "کتاب ابکال» 
بهی درج هم - امی فپرست عم معلوم وا که بشنوی 
"مفتاح الفتوح؟ یا "فتحالفتوح» (جس میی سلطان جلال الدبن 
فیروز شاه ک فتوحات کا ذکر ه) ابتداء می دیوانٍ 
"غرفالکال» کا جزو نهی اور امی مثنوی کا نام "فتح نامد؟ 
بهی نها - چنانچه رام پور که کتب خانه مین یه مثنوی 
اب بهی اس نام سس دیوان "غرةالکال» که جزو ی حیثیت 
بوجود ه - حال مين جب کلام خسروی کی تلاش 
میی بیرا رام پور جانا عوا » اور کتب خاند" ریاست عسع 
حضرت امیر خسرو ی تصنیفات برآمد کر دی کی » 
تو پته نک که جموعه مثویات و قصائد یی حضرت 
مصنف علیه الرحمة _ّ بعض مثنوی اور تصیده کو خاص 


ام یی ملقب کر دیاش - مثلا ایک مثنوی کا نام "باز نامد؟ 

_ق » دوسری‌کا "اسپ نامه یا "فرس فامه؟ _ه »جس کا ذکر 

*تاریخ فیروز شاهی» ضیاه برنی » مطبوعه کلکته مين درج 

ی - ایک قصیده کا نام اصرالعبر؟ معلوم هوا اور ایک 

تصیده کا نام ام أة الصفا؛ _ه » جو حکیم خاقانی ک قصیده 

ک جواب مين ۵ - اسی طرح مکن ش که دوسری مثنویون 

> اور نام هون » جس بس تصانیف ک تعداد بژه جاتی _ش - 

ضرف هی نبیین بلکه بعض ایسی کتابین جو حقیقت مین 

دوسره مصنفون ی تصنیف هبی » عام طور پر حضرت 

امیر خسرو کا کلام سمجهی جانی هی - 

بعینه عصر حاضر -د غفقین من عحه جس کسی .2 بهی 
اس پهلو پر را زنی ک » آس 2 ایک لیا اختلاف پیش‌کر دیا - 
اس طرح منجیدی بم حل کی جاه وال اس اهم مستل 
ی آج تک ره کشائی نه هو مک اور خسرو ک تصانیف ی 
علدی حبیت تمه مسلله بن درد کیش علات سا 
بیانات فیصله کن حیثیت اک حامل هی هين اور موجوده 
دور ی نا مکمل ققیق بهی کسی بهروس ک حقدار مین - للیذا 
چند اهم تصانیف کا تعارف پیش کرت پر هی اکنفا کیا جاتا_ش - 

که که که 
() دواوین 

و - عفة الصفر ز 

یه دیوان تاج الدین زاهد ی درماش_ پر «ءده مین 


شرتب کیا گیا - اس بیی خسرو کی بو یس و برس کی 
عمر کا کلام شامل هه - امین خسرو ان دنون سلطا تخاص 
کر ته » جو اس دیوان ی غرلیات بی ملتا ه - 

یه دیوال وم تصائد » و ترجیع اور ترکیبپ بندون » 
ایک عتصر مکنوی اور بپت سم قطعات اور غزلیات پر مشتمل 
هم - خسرو ه اپثر نانا عاد الملک ی وفات پر جو م‌ئیه تما 
تها ء وه بهی اس دیوان می شامل ه - اس دیوان کا آغاز 
حسب ذیل رباعی سس هوتا هی ء جو در اصل اییات سلسله پر 
مشتمل قصیسه > ایتدائی دو شعر هی . دوسره شعر بی 
. اس دیوان کا نام بهی درج هه : 
لوح که بر صحینة گردون مصور است 
توقیع آن بنام خداوند اکیر است 
شد " قفة الصغر؛ چو خطاب این سواد را 

2 سس 

از ذتر ذوالجلال سواده منور است 


دیوان کی شروع ميی خود خسرو کا لکها هوا ایک منید 
اور میسوط دیباچه بهی شامل ه - 


٩‏ روا وم 
اس دیوان می ,۳ بم +م سال ی عمر کا کلام شامل 
(| هه - اس مين بری تصائد » . , ترجیع بند » چم قطعات » .۳.۰ 


۱ 
۰( ک قریب خزلین » ۳ ختصر مثنویان اور ءه, رباعیان شامل 


هين - پعض قصائد اور ترجیعات کر عنوان اییات. سلسله یا 
متعلقه قصیده یا ترجیع که آخر می سلتع هی - خان. شپید 
شپزاده عد تاآن کا مشهور م‌لیه ترجیع بند ی صورت می 
اسی دیوان کا حصه ه ‏ اس دیوان کا آغاز ابیات سلسله کر 
اس شعر یس هوتا ۵ : ۲ 

اتداء شد چون کتاب من به توحید خدا 

هست امیدم که جخشد ایزدم نور هدا 


آخری منظومم می اس دیوان که ابیات کی تعداد کا 
دوکر آثیا گ : 
"واسطه_ است از ی حیات ابد 
این کتاب از چنین خجسته خطاب 
در شمردن ز بیتهای ترش 
هست اير ابده است بر یک اه 
غیم" یعی که هشت بار وان 
با پیکبار دیده ام صواب 


و - اشیم؛ ک عدد حروف امجد سک خساپ یم ,و و رم 
۰ هون هی - ال کو رب ضرب دی تو ۰ .۱.۵ << 
.جر هوگتی - اس مين "ما* کی اعداد یعتی ۲۰( وت وم 
جمع کیم» تو حاصل جمع جع مر هو - هی 
تعداد اس دیوان ع کل آشعار ی هم » جو اس بت ال شعر 
مين ویس بهی بتا دی گیی .ی - 


چار صد چبل و یک ست و هشت هزار 
همه پیت از جمل کشاده نقاب 
این شاریست وضع پنده که لئیست 
هیچکس را درو عل صواب 


م - غرة الکال : 

یه دیوان موه میی مرتب هوا - یه خسرو کی م۳ 
ه عم سال ی عمر کا حاصل هم . خسرو ‏ اس دیوان کا 
ایک طویل اور "پر مغز دیباچه بهی تحریرکیا ء جس ميی انهون 
اپنی سواغ عمری پر چت کچه روشتی ژال .هه - اسی 
دیباچ ک بدولت ابیر کر حالات زندی کسی قدر تنصیل که 
ساتةٍ اور مستند صورت ميی آج هاری دسترس مین هی - 
علاوه ازیر اس ميی آن سنائع بدائم پر بحث کی کی .عم » جو 
خاص آنهی ی اعجاد هی - 

دیوان *غرة الکال" میی بهی انیات سلسله موجود هی - 
بعض قعدائد وغره ک حاص نام بهی اس می ملع هی - اس 
دیوان ميی .و که قریب قصائد اور ترجیعات » و ختصر 
مثنویال » هت سم تطعات و رباعیات ک علاوه غزلیات کا ایک 
بژا ذخر» شاسل هم - مثنوی "مفتاح الفتوح" پهل اسی دیوان کا 
حصه تهی» جو اب الک صورت می بهی چهپ چق 2 اس کی 
علاوه تاج الدین زاهد کر نام ایک طویل نظم بهی اس می 
شانل هر - 


اس دیوان کا پپلا شعر بهی ابیات سسله ی نظم ک 
مطلع ه اور اس بي دیوان کا تام بهی موجود هه - شعر 
حسب یل هه : 

چون آفتاب. روشن توحید. ذوالجلال 
بمود رخ آزمطلم این *غرة الکال» 

یه دیوان اپتر دیبا اور ضخاست که علاوه نی تخت 

لحاظ ح بهی بیحد اهمیت کا حامل ‏ ش - 


- بقید" لقیه : 
یه خسرو کا چوتها دیوان هی - اس دیوان کاسال ترتیب 
و تکمیل قریباً ۵ ,,ه هش - بقول نواب د اسحاق صاحب 
اس مین .و وین سال یی ل کر مه ویی سال تک کا کلام 
ره - اس مي بهی حسب. ‏ معمول_ ایبات سلسله اور دیباچه" 
مصتف موجود هی - دیبام کا عنوال به شعر هه » جس مه 
دیوان ک نام لهی آیا ه :ٍ 
بقیه ایست ثقبه ز فیض. طبع, من این 
که چون طبایم انلاک حکم‌است و متین 
یه دیوان مب قصائد » پ ترجیعات » ..ب قطعات » 
. وم رباعیات » . م غزلیات اور ب , ابیات ی ایک مختصر سی 
مثتوی پر مشتمل شم - 


۵ - نهاية الکال : 

یه جموعه خسرو ی آخری عمر کا کلام ه - اس کی 
جمم و ترتیپ کا کام غیاث الدین تغلق ی وفات > بعد اور 
خود خسرو علیه الرحمه که انتقال یس کحجه هی ببل خن موا - 
یه دیوان دهلی ی چهپا تها - اس ک سائه بالکل شتصر سا ایک 
دیباچه شامل ۵ اور دوسرت دواوین > علی‌الرغم اس مين 
اییات سلساه بهی نظر نهین 2 - ابتداء میی م۲ قصائد هی - اس 
بعد ی ترجیعات » م ختصر سی مشنویال ؛ رب قطعی اور 
چیستانیی » ,م رباعیان اور .م + غزلی هی - ت رکیبات ی 
قطب الدین مبارک شاه خلجی کا م‌ئیه بهی شامل .هه - غزلیات 
مين بیشتر ایسی مین » جو " کلیات دوادین_ عناصر خسرو؟ مين 
بهی موجود هی » جو پل چار دواوین سم خود خسرو کا کیا 
هوا انتخاب هه . قیاس یه چاهتا ه که مطبوعه دیوان کو 
مستقل دیوان نبی .ه بلکه صرف ایک انتخاب .هه اور اصل 
دیوان منظر عام پر مین آیا - 

خد 9 خد 
(ب) خمسه کی مثنویان 

حضرت امیر خسرو 2 اپنا خسه مولانا نظام یگنجوی 
سک حسس که استقبال مين کنپا رش - مثتوی "بطلع الانوار" مين 
اس بات کا اعلان خود فرمات هی : 

نور که از خواجه نظاسم رسید 
کار ازان رو به نظاسم رسید 


گرچه برو خم سخن سپر بست 
سکه" من مپر زرش را شکست 


آن کهر آرم کنون از کال غیب 
کاب شود حقد ریا به جیب 
گرچه به‌ملک سخن از پنچ گنچ 
ثوبت آن کنجه شین گشت پنچ 
ئوبت خسرو که بسیچش تواست 
پنجه زدر دوبت آن خسرو راست 
سازم ازانسان به سرای 

پنچ کلید از هر آن پنج گنچ" 
کلچه یه هر کنجچ بود ناپدید 
فتح شود هم به زبان کلید 
آن عط آرم که همه اقدان 
فرق ندانند ازین تا بدان 


گوهر خود نیز فشاندم چو میغ 


تبر که پر عاریت از مرغ یافت 
یک ز پر مغ تواند شتافت 
غلطم کنچه عودم به پیش 
عریدة بود نه برجای خویش 
باه که در پرتو خورشید زیست 
گرمی_ خورشید برو بهر چیست ؟ 


خسرو _ن جس قدر بهرپور اور مصروف زندیگزاری اس کا 
کچه اندازه هی تارخ ک اوراق عه هونا هه اور کجه آن کر 
بتاغ هو حالات عه بهی آن ک زندق پر روشنی پژی .ه - 
انهون _ذ حسب ذیل اشعار میی نظامی کنجوی ک مقابل پر 
اپنی حالت کا نتشه ار ه سامت رکها .هه - ِِِِ_ِ 
او زان همه فک گوهرآمای 
ننهاد برون ‏ ز یک روش پای 
صد طرز سخن_ چو شکر و شهد 
2 به مثنوی جمد 


در سخن سکالن 


پاره نه به دل مگر هم بار 
کارت نه دگر مکر همبی کار 


مسکین من مستمند . بیپوش 
از سوختق چو دیک در جوش 


شب تا سحر از صباح تا شام 


در کوش غم تگیرم آرام 


باشم ز برای نفس خود رأی 
پیش چو خودی ستاده بر پای 
تا خوه نرود ز پای تا سر 
دس شود زآب کس تر 
مردی که دهند منت داد 
وان رم که من پرم همه پاد 
با چندین شغل خاطر آشوب 
چندین بر نو دهم ز یک چوب 
من که به شاخ. هنرم نیست بار 
به نبود لافم از آیي و نار 


دا 


شغل پر حادئه بسیار شد 
تم دس در سر این‌کار شد 
صرف همه عمر گر اینجا شدد 
قطره عجب نیس ت که دریا شده 


حضرت بولانا نظابی فکر معاش ی پوری طرح ی نیاز 
تهی کیونکه حکمران طبقی ی جانب عم تحفی تحائف آت رهتر 
ته- اس 6 علاوه جب انهود 4 اپنی امکنوی خسرو و شیربن؛ 
آذربائیجان سک حاکم عم بن یلدگز که نام پر معنون کی » تو 
اس دو کاون بطور جاگیر انهین دب - اس ک وفات که 
بعد اس 6 بهائی قزل ارسلان -ه بهی آنهیی ایک کان انعام 
مس دیا تها , جس کا ذکر وه ابنی اسی مقنوی رک خای بر 
کرت هی - 

اس فارخ البالی ی وجه سس نظامی ‏ اپنر دن باه 
آرام اور آسودی مي گزارنت اور ساری عمر مثتوی سرائي مين 
صرف ی - اس ک برعکس امیر خسرو یک عال مصروفیت کی 


<< عجب حالت ه - دربار داری ؛ مختلف میات شاهی مين ش ر کت ؛ 
۱[ مس‌شد ک خدست» اهل خانه کر حقوق کی عا آوری اور احباب و 


| اقارب ک از برداری وغیره » انهی کیا کجو نه کرنا هوتا 
۱ تها - اس ک باوجود نه جا وه کس طرح اور کس وقت 
نظم و نئی ميی تصنیف و تألیف کا کام کر 2 تهر - آن ی 
تصنینات کی کثیر تعداد کو دیکهتر هوره تو اور بهی حیرت 


هوتی هه اور کبنا پژتا هر که خسرو عبر معمول قواة ظاهری 
و باطتی > مالک ته - 
مولانا نظامی کی خسس > اشعار ی تعداد رم هزار 
هه » جو آن ی عمر بهر کا سرمایه ه - اس که برعکس 
امیر خسرو کا خسه وم هزار اشعار پر مشتمل .ه » جو 
انهون هد صرف تبن ال مب مکمل کیا تها - اس مدت کا 
ذ کر خود انهود 2 اپتی مثنوی "هشت بهشت» ک اس شعر مبی 
کیا ع : 
آزان_نقد قيمبي به سه سال 
کردم این "بنج گیچ» مالا مال 
جیسا که اوپر ک اشعار ميی مذکور هوا - خسرو کو بهی 
اگر فرصت که اوقات میسر هو » تو شعری سرباد ‏ 
اعتبار عه کونی شاعر آن کا هم پله ند هوتا » خاص طور پر 
خمس > اشعار ی تعداد نه جات کپان سس کپان تک 
هنچی اور 
صرف همه عمر کر اینجا شده 
قطره عجب نیست که دریا شد و 
وال بات یقیناً درست ابت هوق . 
اس کر باوجود خسرو کو یه برتری بهی حاصل ع 
که آن ک هان ایک طبع زاد خمسه بهی موجود ع - رهی 
اشعار ای تعداد » تو اس" باره میی تلف تذ کره نویس 


یه ذکر کر چکی هی که انهود 2 کی لا که ی تعداد می 


شعر چهوژه هون - 


خسه" خسروی ی ترتیب 
آمیر خسرو 2 نظامی گنجوی > "خسم یا "پنچگنج» > مقابل 
جو خسه کپا » اس ی ترتیب حسب ذیل ه : 
(,) مطلع الانوار به پیروی نزن الاسرار 
(+) شبرین و خسرو خسرو و شین 
(۳) مجنون و لیلی لیلی و مجنون 
(م) آئینة سکندری سکندر امه 
حضرت آمیر خسرو 4 اپنر خسس ی هر مشوی مین اس 
ترتیب کا ذکر کیا ه یحی پپلی مثنوی "مطلع الانوار" ک بعد 
علی‌الترنیب خسی ک چو مثنوی نظم هونی اس مين پل مکمل 
عوة والی بعنوی يا متنوبون کا ذکر بهی عموماً کیا ۵» جس کا 
بیان بهان خسرویات عم دلجسیی رکهن والود ی سپولت > لثم 
کیاجاتا _ه ۰ 


مطلع الانوار 


بارسه ‏ از اندیشدٌ گنجینه سنج 
صیح که خورشيد جنابش لوشت 


گر بود از عمر شهار دگر 
پنجه رام به چهار دگر 
شبرین و خسرو : 
نخست از پرده این صبح تشورم 
مود از مطل‌الانوار" نورم 
پس از کلکم چکید اين شربت نو 
"که نامش کرده ام آشرین و خسرو» 
جنون و لیلی : 
چو من به دو نامه زین درق پیش 
راندم قلی را به نکتذ خویش 
از روحم قدس شنیدم آواز 
که کرده لب تو گوش من باز 
یکشا. طبقر بغیر تاوان 
نقل اندک و چاشتی فراوان 
اش کز یب شد مسجل 
بعنون و لییی» به عکس اول 


آلینه مکندری : 
۱ چو در باز کردم نخست از قلم 
ز مطلع به انوار" دادم علم 
وزان انگیین شربت انگیخنم 
به اجتون و لیلی؛ سرافرا خم 
به آشیرین و خسرو؟ فرو رم 
وزان جا فرس پیش تام 
کنون . بر سریر هر پروری 
کم جلوه ملک اسکندری» 


دادی ‏ ول . به کنبد دوار 
روشنانی ز مطع الانوار" 
کردی آنکه به تشاط تام 
س در 
شید آشیرین و خسرو؛ اندر جام 
باز در عالم. خردسندی 
شور "عنون و لیلی» افگندی 


باز دهان پر در دری کرده 
ی 
شرح_ راز اسکندری» کردته 


وین زمان کز جواهر انیم 
می نکاری صحیفد پنجم 
می ویسم ز کلک یشک مرشت 


نام این هشت خانه اهشت بپشت؟ 


خمسه" خسروی 5 زبانه تصنیف اور تعداد ابیات 


خمس مي شامل بشنویون عک اشعار ی تعداد اور آن 
> زمانگ تصنیف س ستعلق اشعار بهی متعلقه مغنویون مبی آ م2 
هی . حضرت امیر خسرو ه اپنر خسس ميی آن دو باتون کو 
بالالتزام پیش کیا ش : 


و - مطلع الانواز : 
ور همه بیت آوری اندر شار 


سیعید و ده بر شمر و مه هزار 


از اثر اختر کردون خرام 
شد بدو هفت این ید کیل آمام 


سال که از چرخ, کین کشت بود 


از پس تش صد نود و هشت بود 


۱۹۹ 


ز آغاز رجب فرخ شد این نال 


از هجرت‌شش‌صد و هشت و نود سال! 


اگر پرس یکه بیتش را عدد چیست ؟ 
چپار الف و چپارست و صد و بیست 


م ‏ مجنون و لیل : 
بیتش ‏ به شبار راستی ‏ هست 
جمله دو هزار و شش صد و شصت 


- نواب حاجی عد اسحاق خان 2 اپنر "تبصره) 

یود درج کیا > : 

"از هحرت ششصد و پنج و نود سال»» 
اور پهر لکها ع که اشعار مذکوره بالا بت شیرین حسرو ک 
تصیف کا سال وود هجری مي شونا دایا حاتا ع - مگر 
چونکه حضرت ابیر خسرو ‏ ذیل ک اشعار ميی یه ظاهر کیا 
که مثتوی آشیرین حسرو" امطلع الانوار" ک بعد لکهی کی 
اور مطلع الانوار" روده می تصیف هوفی » اس لیر بءعض 
تذکره نویسون ی یه رات عم که شیرین خسرو هی رودد 
ک تصنیف ۵ : 

خست از پرده این صبح نشورم 

مود از امطعالانوارن .. نورم 

پس از کلکم چکید این شربت نو 

که ناش کرده ام "شیرین و خسرو؛ 


تارخ ز هجرت آچه بگذشت 
سالش نود است و شش صد و هشت 
ج - آلینه" سکندری : 
گر آری همه یتش اندر عدد 
چهار الف و پنچه شد و چار صد 
درین دم که پایان این پیکر است 
ز تارخ هنصد یکی کمتر است 
بپشت : 
مت دح بکاوم عرض و شهار 
سه صد و پنجه و دو سه هزار 


سال هجرش یکی و هفصد بود 
کین بناء پرد سر به چرخ کبود 


مذکوره بالا اعداد و شار کی حساب سس خسه خسروی 
اک اشعار ی صحیح تعداد وومء و برآند هوتی .هط - 


اب هم خسد خسروی > تعاری کوائف ذیل مین درج 
کرة هی : 


۱ - بطلع الانوار : 


یه خسه ی سب یه پل مثئوی . » جو موه می 


مکمل هو » تین هزار تن سو دس (. ,سج) اشعار بر مشتمل 
یه مثتوی شاعر ک صرف دو مفتر ی فکر کا نتجه هش - 
بطلع‌الانوار" کا موضوع حکمت و اخلاق ه - اه 
پیس ایواب میی تقی کیا گیا ع - هر یاب ایک سو چیس 
(۱۳۵) اشعار پر مشتمل ‏ ه - ابواب ی یه تقسم توحید » 
ارکان اسلام » علم ک فوائد » صبر و قناعت » خرد داری ؛ 1 
حقوقر اولاد و والدین » خشش و مخاوت جیسی موضوعات دک 1 
لحاظ بیس ش - اس ی دو اشاعتی بالترتيپ لکهنگو اور . 
علیگزژه س هو چی هی . علیکه کی طباعت +و,ء 1 
ميی هونی .ع - اس و ساته مولوی عد بقتدعل شروانی کا لکها 
هوا ایک طویل اور معلوماتی دیباچه بهی شابل ش - 
مطلع کا پپلا شعر یه .ه : 


خسلبة قس ست به ماک قدع 
بسم اه الرجمان الرحم 


اور آخری شعر یه ۵ : 
بو که ز نزعت‌گه دارالساام 
بوی علیکم رسدم والسلام 
۲ - شیرین و خسرو : 
خسه" خسروی ی دوسری مثنوی عم - اس میی 
چار هزار ایک سو چوییس (۱۲م) شعر هی . اس ک تکمیل کا 


سال بهی م وه ه» اس وقت امیر خسرو ی عمر سنتالیس برس 
تهی- جیسا که اس ک نام سب ظاهر هه ؛ اسکا موضوع شیریی اور 
خسرو ی رومان ی مشپور داستان .۵ - 
ابتداء مین حمد » نعت » مناجات اور مدح م‌شد کا 
التزام کیا ش - اس کی بعد داستان "شیرین و خسروا شروع 
هو جانی ه - اس مثتوی کا ابتدانی شعر حسب ذیل .ه : 
خداوندا , دلم را چشم بکشای 
به معراج. یقيم راه بنای 
اور اس شعر پر خَم هوئی هه : 
چو بر خسرو سر آید زندکای 
کناهش عفوکن » باق تو دانی 


شیرین و خسرو؟ ء9۲ع میی علیگژه بس طبع هوکر 
شائع هو - 


م - نون و لیلی : 

اس مثنوی کا سال تصنیف م و به هش اس میی شامل اشعار 
ک کل تعداد دو هزار چه سو ساله (.بج) هم نون و لیلی» 
کا آغاز بهی حمد » نعت » مثاجات اور مدح شیخ عم هوتا .هد 
اور پهر ایک حکایت اک بعد منود اور لیلی که عشق ی 
داستان نظم ی کیی .ه - اسی مشنوی مين امیر خسرو .2 


اپنی والده اور بهائی کا م‌ثبه بهی لکها هه -فنی لحاظ یب ید 
مثنوی امیر خسرو ق بینرین مشنویون میی شبار هوتی ۵ - 
یه مثنوی متعدد بار تکهنئو » دهلی » _عبتی اور کلکتی سس 

شائع هو چق ش - علیگژه عم ء ,و رء می د حبیب الرحمان 
خان شروانی حسرت ک ۵و صفح > مبسوط مقدی 5 
ساتع شاثع هونی - هدو,ء میی طاهر احمد اوغلی حرم اوف 
م‌تب کرک ماسکو عم شائع ی - اس مثنوی کا آغاز اس 
شعر یم هوا هه : 

اه داده به دل خزین راز 

عقل از تو شده خزینه پرداز 


اور انجام مين یه شعر هه : 
این ناب سای آفرین باد 
الشاءالت که همچنین باد 


0 یه سکندری * 


خسه ی چوتهی شوی ه - ووده مین مکمل 
هوئی - اس کر اشعار ی تعداد چار هزار چار سو جاس (. ۵جج! 
- حمد و نعت > بعد واقعهٌ معراج نی صبی انته علیه وآله وسلم 
کا بیان _ه - مثنوی کا قصه سکندر اور خاقان چین ک جنگ 
واقعات پر مشتمل هه اس میی چند حکایتی بهی ببان 
هوئی عیی - اس مثتوی کو اسکندر نام خسروی» بهی کبا کیا 


هه - یه مقنوی پهل جناب یلسین لظامی > اعتام سس دهلی ععه 
چهی - اس > بعد م۳ ,ی مولوی عد مقتدعل خان شروای 
که دیباچی > ساته علیگژه یی شائع هوئی - اس رزمیه کا 
هلا شعر اس طرح ۵ : 

جبان پادشاها » خدایئيی تراست 

ازل تا ابد پادشایی تراست 


اور خامه اس شعر پر عوتا هه : 
رسید از بتان جان خسرو بهکام 
به یک زخمه کن کار او را عام 


۵ - هشت بهشت : 

یه مثنوی امیر خسرو ک خمسه کی آخری کی هه - 
اس ی تکمیل کا سال , .ره هی - اس مين موجود اشعار ی 
تعداد تین هزار تین سو باون (۳۳۵۲) هم - حسب سابق 
اس میی بهی بل حمد و نعت اور مناجات "کی اشعار هی اور 
پهر دلارام اور بپرام گور کی عشق و عبت کی کمهانی بیان ک 
| کی هه - یه سثنوی رومانی جذبات که بهرپور اظهار کو 
اپ اندر لیر هو هه - 

"هشت بپشت؟ پهلی بار لکهنگو عع ۳ءم,ع میی شالم هو 
تهی - پهر مر ووع مب علیکژه ی چهی - اس مثنوی کا 
آغاز اس شعر عم هوتا ۵ : ۱ 


اور آخری شعر حسب ذیل .ق : 
تام او که حرز جانش باد 
در قیایت خط ابانش باد 
ات 


(ج) طبع زاد مثنویاد 


و - قران السعدین : 
اس مثتوی کا دوسرا تام انم الاوصاف» .۵ - چونکد 


اس ی دهل اور اس ی وتجي عارتون کر کی 


هه » اس لیر ایس امثنوی در تعریف دهلی» بهی‌کنها گیا هه - ید 
مئنوی هم ده می کیقباد ی فرماتش پر لکهی کی اور تین ماه 
ی قلیل مدت ميی مکمل هوئی - اس می تین هزار نو سو 
چوالیس (۶۲م) ابیات هیی - لکهتی هس : 
ور ز عمل باز کشائی شبار 
نه صد و چار و چهل و سه هزار كثُِِ۹ ۳ 
آغاز اور ام می کچه اشعار چار ماه ک وقفی ک بعد 
بهی لکهی گث هی . یه مقنوی اپی صنف ک اعتبار یس خسرو 
کی پهلی سشوی ش - اس کا موضوع بغرا خان اور کیقباد کل 
درمیان دریاة گهاگرا (اوده) که ساحل پر هو والی جنگ 


ک جا 2 صلح > تاریخی واقعات هی اتران السعدین؟ ميي خسرو 
اببی چند غزلود کو بهی متاسب مقامات پر تضمین کیا _ه » 
جس ع مثنوی ک دلچسپی مين اضافه هو گیا هی - اس مثنوی 
کا آغاز حسب ذیل شعر یم هوتا ۵ : 


شکر گوع که بتوفیق, خداوند, جهان 
پر سر نامه ز توحید نوش عنوان 


یه بثنوی پهل تولکشور پریس لکهنگو عه اور پهر ,و ع 
مين علیکژه بر مولوی د استعیل مبرثهی م‌حوم کر ایک 
مبسوط دیباجی کر ساته شائع عویی - اس ی تین شرحی بهی 
لکهی کثی عیی » جن ميی مولانا نورالحق (م:.,2) اور 


عیدالرسول قاسم (؟) ی شرحی مشپور هی - 


۲ - یفتاح الفتوح : 

اس مثنوی کو افتح الفتوح» اور افتحنامه* بهی کپها 
کیا اس کا سال تصنیف .وه هی - خسرو اس وقت 
چالیس برس که نهر - یه مثنوی بهت تصر سی شم - در اصل 
یه بل دیوان "غرة الکال» هی کا حصه تهی - اس مثنوی میی 
جلال الدین فیروز خلجی کی مدح » تخت نشیی اور اس کی 
فتوحات کا ذکر شامل هم - شروع میی حمد و نعمت رک شعر 
بهی عي - مطبوعه مقنوی کا ابتدای شعر حسب ذیل .هه : 


پن مثنوی و خاصه چنین افتح نامه 
3 خواندنش همتن شاهنامه 
اس رک بعد اییات سلسله -ک قصیده کا مطلم هه » چو 
یه ق : 
کفتار در ثنای خداوند داد گر 
کو باز می‌کند در فیروزی و ظفر 
مثنوی کا پهلا بیت یه ش : 
سخن بر ام شاه کردم آغاز 
که بر شاهان در دولت کند باز 
اور اس شعر پر خم هوئی ۵ : 


ز ده فتحش م اندر جام کردم 
که ممفتاح‌الفتوحش؟ ام کردم 


امفتاح الفتوح* جناب شیخ عبدالرشید سذ مر‌تب کرسز 
2۱۵ می علیکژه عی اپ ميی شائع ک - 


دولرانی خضر خان ؛: 
یه بشوی خسرو ی عمر .اک چونستهویی سال یعنی 
۵۵ میی مکمل هوئی ‏ اس مثتوی کو «عشیقه» یا (عشتیه» بهی 


ام دیا گیا هی - ذیل ک شعر مين ایس "منشور شاهی» بهی کا 
کیا ه : 


محمدانته که از عون اللهی 
بپایان ایند این "منشور شاهی» 


اس مثنوی کا ابتدائی شعر به ع : 
عر نامه بنام آن خداوند 
؟کد دلپا را شخوبان داد پیوند 
چیسا که اس اپتدائی شعر میی اشاره موجود هه ء اس 
مثنوی ميی علاء الدین عد خلجی که بیش شهزاده خضر خاد 
اور راجا کرن (والی گجرات) ک بیی دیول رانی کی عبت کا 
تارضی قصه منظوم .هم - اگرچه یه مشنوی علاء‌الدین عد که 
نام یی متسوب ه » لیکن اصل می شمزاد م خضر خان کی 
فرمالش هی اس کی تقلیق کا باعت هونی تهی - 
یه مشوی چار ماه ی بدت مين لکهی کنی - پیلی اس 
ميی چار هزار دو سو (..۲) شعر تهی : 
چو بر بالا کشد این پرده را کس 
چپار الف است و دو صد اینقدر بس 


علاوء ازیی اس مثنوی‌کا اختتام هل طرییه تها ء لیکن خضرخان که 
سل ی بعد اس مین تین سو ائیس (9,م) اشعار کا اضافه کرک 


المیه پر ختم کیا گیا . اس طرح اب اس بغنوی که اشعار کی 
تعداد چار هزار پانسو انیس (۵,۱۹م) هه - 

یه مثنوی مولانا رشید احمد انصاری که تنقیدی دیباچر 
> ساتع ء,ورع می علیکژه سم شائع هو - 
مج - له سپمر : 

یه مثنوی جادی الاول م,ءه می مکمل هوفی - 
امبر خسرو اس وقت سرهثه برس 4 تهی- "له سیبر؟ قطب الدین 
مبارک شاه ی فرمائش پر لکه یکی - اس کی تکمیل پر آپ کو 
هاتهی برابر سونا انعام میی دیا کیا - _ 

خسرو _ه اس مثنوی کو نو حصول مين تقسم کیا _ه اور 
هر حصی کو اسپپر؛ کا نام دیاش اور هر سپبر کو کسی نه 
کسی متارت یی متعلق کیا ش . تمام حصی صر رک لحاظ عم 
بهی ایک دوسره ی تلف هی - حمد و نعت » ذکر معراج» 
اور مدح س‌شد ک بعد مبارک خلجی » شپزاده خسرو خاد 
ی فتوحات » دهلی ی شان و شوکت ؛ مندوستان کی تعریف » 
اپی خوش خی » مشنری س عقیدت اور شمزاد م عد ی 
پیداش وعیره اس مثنوی که خاص موضاعات هیی - یه نوی 
خسرو ی داستال سرانی کا بهترین مونه _ه - له سپهر؛ کا آغاز 
اس بس خوتا ه : 

خدا را کم بر سر نامه یاد 
که بر بنده درهای معنی کشاد 


هی بار مثنوی "نه مپهر» ذاکش وحید ص‌زا صاحب ۵ 
م‌تب کرک رموع می کلکش عم شائع ی - 
م - تغلق نامه : 

اس مثنوی مین غیاث الدین تغلق کل عمهد .سک حالات 
نظم کی رکذ هب - «تغلق نامه" کا خطوطه چونکه مکمل حالت 
مب اب تک هی ملا ء اس ليی یقینی طور پر یه نهین کها 
چا سکتا که اس کا سال تصنیف کیا تها - البته یه بات حتمی طور 
پر کی جا سمکتی هه که یه مثنوی خسرو ی عمر که آخری 
دنود ی تصنیف ۵ - 


اس مثنوی یه متعلق یه بات مشبور تهی که خسرو ی 
یه تصنیف کسی وجه یی ضائم هوچی ش اور اب صرف اس کا 


نام هی تارخ و تذکره ی کتب ميی حفوظ ره گیا هه » لیکن 
اتفاق بى حبیپ الرحمن خال شیروانی ک کتاب خات س 
اس کا ایک صطوطه اجمالگیر نامه" ک ام یب مل کیا - اس 
لسیض کو مولانا رشید احمد صاحب . مس‌تب کرنا شروع کیا» 
لیکن ال ی وفات ی وجه یس ید کام ادعورا ره کی - بعد ازان 
چناب سید هاشمی فرید آبادی کو اسی نسخری ایک اور نقل مل 
کی - انهرن 2 ان دونون نسخون ۶ تقابل سس !تفلق نامه" 
کو م‌تب کرک ۳۲و عمی حیدر آباد (دکن) مه شائم کی - 

مذکوره طوطات کا نام "جهانگیر نامه" رکه ی وجه 
یه معلوم هوئی هم که جبانگیر یادشاه _ث بولانا حیاتی کاشی 
کو یه حکم دیا تهکه وه اس نا مکمل نسخرمی اشعار کا اضافه 


کرک مکتل کردین - مولانا حیاتی 2 اس مین ایک سو اناسی 
)۱2٩(‏ شعرون کا اضافه کرک تجهانگیر نابه" ک نام مس دربار 
جهانگیر بیی پیش کیا - "هفت اقلیم» ک مولف امین احمد رازی کا 
بیان ع که اس مغنوی مين تین هزار (...س) شعر تهی ۰ 
لیکن موجوده مقنوی مين مولانا حیاق که ایک سو اناسی شعرود 
سمیت کل تعداد دو هزار سات سو سره (۲2۱) هه - کویا 
چار سو باسلع (بم) اشعار اصل تصنیف کر گم هیی . یه بات 
یقتی ه که اگر اس مثنوی ک تکمیل یه پل حضرت 
اسیر خسرو ق وفات مهن هو چی تهی» تو اس مثنوی مس بهی 
سال تصنیف وغبره ک اشعار ضرور شامل کی کت هود ّ ء 
جو حضرت امیر کا معمول رها هر ." 


و خد بل 


(د) نثری خزائن 
و - اعجاز خسروی : 
اس کتاب کا دوسرا نام "رسائل الاعجاز بهی هم . اس کا 
سال تکمیل و ,ءه هی . "اعجاز خسروی؛ پام حصود پر مشتمل 
- هل چار حصی ۲مده تک لکهی جا چکی تهم اور آخری 
٩‏ نی نکمل هوا . خسرو ی هر حصی کو رسالر کا 
نام دیا هم - ال رسائل کو ابواب من تقسیم کیا بش . شروع 


یی ایک دیباچه _ق » جس بيی حمد» نعت » مدح نظام المشائج 
اور مدح علاء الدین خلجی که بعد رای الوقت فارسی نقر کر 


حس ذیل نو اسالیب ک5 ذ کر کیا ب : 


وتان و اولیء کا ارات 

۲ - علا2 متحقق کا اسلوب 

م - کاتبون اور اتشاء نویسون ک اسلوب 
م ‏ علاء و فضلاء ک اسلوب 

۵ - خطیبون اور واعظون 5 اسلوب 

و - شیوخ عظام یا مدرسین کا اسلوب 
خر عوام ک اسلوب 

م - مزدور طبق کا اسلوب 

و - ظریف طبق کا اسلوب 


اور اس ک بعد اپتر ایجاد کرده اسلوب کا ذکر کیا ع . 


هل رسالر ميی وجه تصیف پر حث کر_2 هو پراند 
آمعا لیخ 8 تم اه در سنوی اعرام ابولا 
پیدا کرت هی - دوسره رسال مين خطوط اور شاهی فرامین 
شاسل هن - ایک خط عریی میی بهی شم خسرو > ید خطوط 
حد مفید اور بعلومات سس "پر هين کیونکه انهون 2 تلف 
علوم مثلاً موسبتی » نجوم ؛ طبیعیات » نقه اور طب پر ان مین 
حث کي هم - تیسرا رساله لفظی صنانم بدائم ح متعلق محث 
کرتا ه ی هونی 
بهی هی - چونها رساله ایک هید سس شروع وتا _۵ - اس مين 
بهی تفر نویسی ک اسالیب بت متعلق ععث ملی رش - اس 


نمی محلا 


بعد پا خط شامل هی » جن میی تلف علوم و قنون پر 
حث ی کنی ه - اس مين بهی شاهی فرمان شامل هی - آخری 
رساله آن کی ابتدائی عمر کر خطوط پر مشتمل ه ‏ ان 
خطوط کی عبارت کا اسلوب آن ک خاص اسلوب یس منتلف نظر 
آتا هش - یه خطوط آن ک ظرافت طبعی اور بذله سنجی کر 
عمده مور بهی هی - آخر ميی ایک طویل خامد .ه » جس 
بن انهون _د اپیی عنت اور دوستون ک تشکر کا ذکر 
کیا هه - 

بنیادی طور پر یه کتاب لت مصنوع که موه پیش 


" کری ش اور زیاده تر اسی فن بح بحث کرتی ش - ایسی حالت 


میی اس ضخیم کتاب کا مطالعه بذه دل گرده کا کام .هه - 
ات یه کاب بر ساد» لور روال شتوب می نی حق » تو س 
ی افادی حیثیت یقیتاً دو چند هو جاتی - 

"اعجاز_ خسروی» لکهنشو یی دو جلدون مي علی‌النرتیب 
>عم ۶۱ اور عدم وع می شالع هونی - 


۲ - خزالن الفتوح : 

اس کتاب کا دوسرا مشپور نام «تاریغ علانی" .ه - 
اس اي علاوه ایس سرور الروح» اور "فتحنابه" بهی کما 
گیا هه - تارغٌ ی یه اهم کتاب ,,ءه می مکمل هوی - اس 
ميی سلطان علاء الدین جد خلجی کی گورنری که زماة یعنی 
فتح دیوگیر که سال یعتی ۵ وم عم ل کر اس رک عمد حکوست 


یعنی , ,ءه تک ک حالات و واقعات کو قلمبند کیا کیا ه - ید 
واقعات زیاده‌تر مصنف > چشم دید هيی » اس لیر‌ید کتاب _ حد 
اهمیت ی حامل هه - 


"خزائن النتوح؛ ک نثر بهی لففلی صنائع یدائع عه بهری 
پژی ه - خسرو _ه اپز خاص اسلوب کو اس تصنیف مین 
بهی بزی سبارت اور فن کاری ک ساته پیش کیا هه - توار 
> اندراج بی فن معمه گوثی سم بهی کام لیا ه - جگه جکه 
اپش عربی اتعار بهی استمال کیم هيی - اس > باوجود یه بات 
یلا تردید کی جا سکتی هه که انهود _د تاریغی واقعات کی 
صحت کا بهی خاص خیال رکها هم اور کسی واقعد کو فن 
اور اسلوب پر قربان نبی هو ه دیا - 

اس کتاب می شامل اهم واقعات یه هی : 

دیوگیر ک فتح ؛ دهلی ک فتح اور تخت نشیی » مخلون 
اک خلاف جنک آزمانی اور ان ی شکست ک بیان » کجرات » 
وتتهنبور اور مالوه کی فتوحات » چتوژ ی سیم ؛ میرانه کی 
تسخیر ؛ تلتکانه اور بعبر کا ملک کافور کر هاتهون فتح هونا 
وغیره - اس ک علاوه جامع مسجد » شهر دهلی کی فصیل » 
حوض, شسی اور منیار وغبره ی تعمیر کا ذکر بهی اس کتاب 
مي ملتا _ق - 

"خزائن‌الفتوح؟ .۱۳ مين مطبع انستی ثیوث علیکژه 
عس شائم هوئی . 


تثر ی اس کتاب ی ابتداء اس شعر عه عوتی 2 : 


اين نابه که نقد فتح دارد در جیب 


شد نام "خزائن‌الفتوحش" از غیب 


م ‏ افضل الفواند : 

یه کتاب حضرت نظام الدین اولیاء ک آن ملنوظات پر 
مشتمل _ه » جو حضرت امبر خسرو ‏ آن ی صحبت ميی ره 
کر چمع کیی ته - ملفوظات کی یه کتاب امیر خسرو 2 
خواجه حدن سجزی ی افوائد الفواد؛ کی پیروی مي نیار ی 
تهی - خواجه حسن ی کتاب بهی حضرت نظام الدبن اولیاه 
ملفوظات پر هی مشتمل هه - افضل النوائد؛ دو حصود می 
منقسم ظ - هل حصی مين چولتیس جلسین غین اور دوسرت مين 
ستره-حصه" اول ی پهلی حلس مج + ذی الحچه ۳ ءه > ملفوظات 
کو پیش کرتی ه - لهذا اس تاریخ کو افضل‌الفوائد؛ ی 
تألیف > آغاز ی تارغ کها جا سکتا ظ - خسرو سل وود 
می یه حصه مکمل کرک اپنم م‌شد ی خدمت میی بیش 
| کیا - دوسر هم حصس > بارره می ذا کر وحید مزا لکهتم 
هین که خسرو ای مکمل هی کر سک . 

"افضل الفوائد؟ م.۳,ه می مطبم رضوی دهلی عه چهبی 
تهی ‏ اس کتاب ک متعدد ترجم بهی هو چکی هی - سب عه 
پپلا ترجمه م۳ ,مره میی احسن الشواهد» ک نام به مطبع 
رنوی دهلی هی عم چهپا تها - یه ترجمه مولوی مولا خش چشتی 


نظامی ْ کیا تها - آخری ترجمه سجاد پبلشرز لاهور ی چانب 


۹۰+ ع مین چهپا - 


() متفر قات_ جواهر خسروی 
مطبع انستی لیوث علیکژه ع بم۳,ه عطابق موورع 
میی ایک جموعه لالی عال موسوم به جواهر خسروی» چهپا - 
اس مجموعی ميی حضرت امیر خسرو ح منسوب پامٌ منظوم 
رسالی شامل خی » جن یم متعاق ضروری معلومات ذیل میب 
درج ی جانی هی : 


و - لصباب بدیع العجالب : 

اس رسای کو جتاب مولوی رشید احمد انصاری ه م‌تب 
کیا هه - وه لکهتص هی : 

"تصاب یدیم العجائب کا نام اکفر خطی سخون می 

بعض جکه انصاب بدیع» اور بمض جکه "نصاب بدیمی اور 

کلکته کر نسخون مين "نصاب تصنیف خسرو جواهر البحر 

اور حرالجواهر؟ پایا گیا .و" - 

نصاب ابدیم العجائب» کو بر صغیر پاکستان و هند می 
به حد مقبولیت حاصل رهی هی . اس رسالی می کل ایک سو 
چهتیس شعر هبی » جو بائیس تلف قطعون ی صورت مين هن - 
ان قطعات ميی تلف صنالع بدائع کو استعال میی لایا گیا ه - 
قطعات , » و » در صنعت_ تجنیس ميی هی - قطعات م تا ء 


تنیس قلب اک ليم وقف هی - قطعه پر مين صنعت ذوالبحرین 
اور و اور ., مين صنعت مثلثات کا استجال هم » قطعات 
ر» ۲ب .+ میی حروف اور آن ک فصل و وصل عت 
متعلق صنائع شامل هی - قطعات م, اور مب صنعت مس‌صم 
میی هی اور ء ۱ اور مر ميي مشترک اللسانین اور معربات کا 
استعال فص + قطعات وم  »‏ : ۲۲ اور مب منقوط اور 
غم بنقوط صنعتون می هی - 

اس رسالرکا تعلق اگرچه صنائع بدائع سم ه مگر زبان و 
بیان ک اعتبار سس هی دیکها جاه » تو اس کی اکن و بیشتر 
شعر بژی رواد » صاف اور شسته هی . 


تصاب "بدیع العجائب» کی ابتداً ان اشعار سس هوتی .۵ : 


اب که داری در حریر جان و دل دام مکال 
بر زباغ نیست جز ذکر تو ء اه آرام جان 
فاعلائن فاعلاتن ‏ فاعلاتن ‏ فاعلان 
بشنوید ابن قطعه در عر رمل» اب ردان 


اور آغری شعر یه .هه : 
لیک منقوطه دو بیت آبد ازان 
تا معارض عاجز آید اندران 
"جواهر خسروی؛ مین اس رسالر ک ساته هی "نصاب مثلث* 
نام - ایک اور رساله بهی خائل غه اس رسالر می 
کل | کیانوه اشعار هيی . خائ ک شعر سس پپل شعر من"بدیعی* 


کا لفظ تخلص ک طور پر آیا .هی » جس یی یه ثبوت چم بپنجتا 
ره کد یه رساله حضرت امیر خسرو ی تصنیف نبی ه ‏ 


مذ کوره شعر یه ه : 
اینجنین شعر بدیمی را بدیمی نظم کرد 
تا بود در روزار از وه عمین نام و نشان 
مولوی رشید احمد صاحب ک بیان ه که آن ی نظر 
عه "نصاب بدیعی؟ > نام مه ایک رساله گزرا » جس می ید 
الفاظ لکهی هو تهر : 
*"نصاب بدیعی از نصاب ها مولوی عد بدیم» اس کر 
بعد فرمارت هی : 
*گرچه یه شهادتی اس اس ک ثبوت که لیر کافی هبن 
"که ؛نصاب بدیمی؛ (یعنی مذکوره نصاب_ مثلث) 
حضرت ابر ی تصنیفات بی ی ی نش ؛ لیکن اس 
وقت تک جس قدر مطبوعه اور تلمی نسخضی مبری نظر 
عهگزره هی » آن ميی انصاب بدیع العجائب؛ کر ساتو 
*نصاب. بدیعی» شامل پا‌کیی . اس لیی می ذ بزرگواران 
سلف ی سنت بح اعراض کرنا سور ادبی خیال کیا 
اور دونون رسالون که شیرازه اتصال کو توژد کی 
حرات بی ی* - 
باوجودیکه یه رساله حضرت ام کا هی ؛ اس ک باوجود 
جموعه جواهر خسروی ک بهاد نام «لالی عان» اسی رسالر ک 


اپتدائی شعربی ماخوذ معلوم هوتا هی - شعر حسب ذیل هه :ٍ 
از پس حمد خداوند زین و آمان 


کرده ام نم مثلت چون ال عان» 
- گهژیال : 


جمرعه" اجواعر خسروی؛ ی تیسری اور اس جموع مس 
شایل حضرت امير کی دوسری نظم .ه - یه نظم صرف نو 
اتعار پر مشتمل .هم - اس میی انکلیون سک ذریی وقت بتاد 
کا طریقه نظم کیا گیا هی - اس مين دن رات که چوییس گهتلون 
ک چاه پندره گهتشون کا حساب بتایا گیا هم - جواهر؟ ميی 
یه نظم مولانا ‏ ان عبامی چژّیا کونی که ایک صنح که 


ختصر دیباچی سد ساته چهپی ۵ - 

بقول آن ک انهون _ن یه نظم منشی عد اصغر علی خاد 
صاحب س‌حوم (والد ماجد مولوی حافظ احمد علی خال صاحب 
۰ توق مپرشذنث صرف خاص هرهائینس نواب صاحب بهادر 


1 رام پور) ی بیاض مب نقل کرک اس جموع می شامل ی - 


کهژیال نظم ک اشعار ید هیی : 
کر اکسر رن ات حرد افرور 


که چه رفت و چه مالده ست از روز 


ور بگیرد ميانه راء له جان 
سه و هفت و دوازده می دان 


پنصرت را چو کیرد او ناچار 


۳ - شپر آشوب : 

مثنوی "شهر آشوب» سرسثه رباعیات پر مشتمل _ع » جو 
ععتاف رون بسن هن . اس بسن مصطلحات ال حرفه کو 
بژ مه دلچسپ انداز میی نم کیا گیا هی - برصغیر ک اهل حرفه 
نامون که علاوه اس مين چند پنجایی الفاظ بهی ملی هن - 


۱۳ 


چونکه "شهر آشوب مقنوی ک محر ميی نهین هه اور اس ک باوجود 
نثنوی ک نام یم مشپور ه ء اس ليم مولانا د امین عباسی 
چژیا کونی کا خیال که اشهر آشوب* کوئی اور مستقل مشنوی 
تهی » جس کا وجود حوادث زمانه کا شکار هو گیا - موجوده 
گس وت امل نفوی 5 غسه نها : سر ال ن ‏ ۳ 
ره گیا - اس تشر آشوب» کا سال تصنیف معلوم نب هو سکا - 
اس مین شامل پهلی رباعی (در صفت هندو پسره) اس طرح 
فِ: 

هندو صنم کزو رخم شد کاهی 

دردا که ندارد ز غمم ۲ کاهی 

گفعم ز لبت کار من خسته بر آر 

در خنده شد و گفت که اعی ناهی 


اور آخری رباعی (در صفت بزاز پسر) حسب ذیل .3 : 


پزاز پسر تراست تا دست رس 
سودای توام فزون شود هر نفس 
بازار جال تو بود گرم بس 
ک حسن بدین تاش دیده‌ست کسیر 
ج - خالق باری : 
خالق پاری سرجن هار واحد ایک بدا کرتار 
یار دوست بوی جو ایثو 


"خالق باری؛ کا آغاز ان اشعار عم هوتا هم - اخالق باری» 
مين شابل شعرون کی تعداد دو سو اسی (.۲۸) شم - یه کتاب 
تریسته (س ) حتاف حصول ميی منقسم .۵ - هر حصی کی بر هی 
ختلف .هر قریباً چهبیس <صون می صرف ایک ایک شعر .هم - 
چند ایک دو دو اور تین تین اشعار پر مشتمل هی اور 
کچه ایس حص بهی هی » جن می شامل شعرون ی تعداد 
لسبته زناده .ه - 
خالق باری کا آخری شعر یه ه : 

مولوی صاحب شرن پناه 
گدا ‏ بهکاری. حسرو شاه 

بولانا + حسی آزاد _ب آب حیات بی لکها هم که 
خالق باری» که موجوده تام نسخ اصل کتاب کا اختصار هی » 
جو کی بژی بژی جلدود ميی تهی - مولانا عباسی بهی ان سب 
متفق یی - انهود. 2 خالق باری پر ایک مبسوط دیباچه لکها 
اور بتن عع ساته ؛جواهر خسروی» بی شامل کیا اور عجاسی 
(وم) اشعار پر مشتمل ایک ضمیمه بهی شامل کیا هم - پروفیسر 
حافظ محمود شیرانی _ن اسپرخسرو سم "خالق باری"ی نسب تکوغاط 
قرار دیا ع اور لکها _ه که یه تصنیف ضیاءالدین خسرو ی ۵ - 
۵ . وساله" چیستان : 

اس رسالی مين قرییاً انتیس )۲٩(‏ بوجه مهیلیان ؛ ایک سو 
تیره (۳,,) آن بوجه پپیلیاد » چههتر (وع) کمه مکرنیان » 


۱۳۳ 


پیس (.۲۰) دو سخن » بائیس (۲۳) نسبتی ‏ آله (م) ذهکوسل 
یا امل » ایک پاره ماسه » ایک کیت ؛ ایک نسخه » بسنت 
اور قلیانه وغیره هندوی مين اور چاس ( . ۵) پهیلیان » باره (۱۲) 
دو مخ فارسی مين ک مین - اس رسالل ک بهی مولانا د امین 
عباسی چذیا کول یذ ایک طول طویل اور مبسوط دیباچه 
لکها_هٍ - 

+ جد جد 


منایع و ص‌اجع 

آب حیات ؛ مولانا ند حسین آزاد دهلوی » لاهور» و و ,ع 
آثا رالصنادید » سرسید احمد خات» لکهنشوه ۳٩۲رد‏ 
آئینٌ سکندری » امیر خسرو دهلوی » علیکژه » ء و وع 
اخبار الاخیار » شیخ عبدالحق محدث دهلوی ؛ دهلی » ۵۱۳.٩‏ 
ادب نابة ایرال ؛ مس‌زا مقبول بیک بدخشانی» لامور؛ ندارد 
اردو ی ایتدائی لشو و عا ميی صوفیاء کرام ک کام » 

ذا کش مولوی عبدالحق» کراچی» ۶۱۹۵۳ 
ارمغان احباب» مولوی د حسین » لاهور» ۶۱٩۱‏ 
ارسغان پاک» ذا کثر شیخ #د آکرام » کراچی» ۵۳ وع 


اعجار خسروی, ابیر خسرو دهلوی » لکهشو » ءء-وءم ۱ع 
انضل الفنوائد» اسر خسرو دهلوی » دهلی ء ءمم وع 
اه خدائی ؛ قجلی » کانپور » ع ۶۱۸٩‏ 


امیر خسرو . دا کر د وحید مسزاء اله آپاد» وم‌ورع 
امیر خسرو اور هندوستان » دا کثر تارا چند» دهلی» ندارد 
امیر خسرو ک بیلیان اور کپه بکریان » اقبال صلاح الدین » 
لاور » ۶۱ 
برق عجلی» #د حبیب الرحمان حسرت شروانی » علیکژه؛ م۱٩‏ ع 
بزم مل وکیه » سید صباح الدین عبدالرح‌لن» اعظ مکزه » م و ,ء 
چهارستان » مولانا عبداارحمان جامی » پیرس » ۵ ۶۱۳ 
پا کستان مين فارسی ادب » دا کثر ظهور الدین احمد » 
لاهور» موورع 
پرتهی راج راسا (مطالب ؛ تنقید و تبصره) » 
پروفیسر حافظ محمود شیرانی» لاهور» ندارد 
پنجاب می اردو » پروفیسر حانظ محمود شیرانی» لاعوره ندارد 
تاریخ ادب اردو » رأم یابو سکسینه » لکهنگوه +وورء 
تارغْ ادییات ايران » دکقر رضا زاده شفق» ران» .م۳ هص 
تارغٌ ادبیات_ایران » جلد دوم » دکتر سلم نیساری » 
هران » ۳۲ ,هش 


تارج ادبیات در ایران» د کتر ذبیح الته صفا » تهران » وم هش 
تارج ادییات ایران و تارخ الشعراء » حسجن فریور » 
هران» ۶۱۳۲ 


تارخ ادبیات مسلانان پا کستان و هند ء تبرهویی جلد » 


علاقانی ادبیات مغربی پا کستان » جلد اول » سید فیاض ممود » 
لاهور» ۹2۱ ۱ع 

تارخ فرشته » عد قاسم فرشته» لکهتئوه موم وع 

تارخ فروز شاهی » ضیاه الدین برفی» علیگژه» ۵ ۶۱ 

تاریخ فیروز شاعی » عسدالقادر بدایونی » لکهتثو » ندارد 

تاری مسلانان پا کستان و بهارت » حاشمی فرید آبادی » 
کراچی ؛ ندارد 

تبصره متعلق به کاروانی ترتیب کلیات حضرت امیر خسروه 

نواب عد اسحاق خال» علیکژه ۵ ,وء 

تحقیتی مقالر : د معين الدین دردائی» پتاء ندارد 

تذ کرة الشعراء : دولت شاه سمرقندی ؛ تهران» و۳۳ ,هش 

تدکرة الکاملیی » راعندرء دهلی» ندارد 

تذ کره اولیا 2 ند 4 » لاهور ندارد 

تذکره علاه هند » رحان علی » لکهنشو» م,ووع 

تغلق تاه » ابعر خسرو دهاوی ؛ حیدر آباد (دکن)» م۳ بع 

نقوی_ تاریغی » عبدالقدوس هاشمیء کراچی» ۵و2 

تکمیل موستی ؛ د افضل خان» لاهور» ۶۱۳ 


جواهر_ خسروی » م‌تبه رشید. احمد سالم و عد ابین عباسی 


چذیا کولی » علیگژه » ررورء 


چنتان شعراء » لچهمی نرائن شفیق» اورنگ آباد» پر ۲ ,ع 


حالات سعدی » احمد حسین خان » لاهور» ۲۲ورع 
حضرت امیر خسرو کا تذکره » قدسی نظامی بهوپای » 

دهلی » ۵۲ورء 
حضرت نظام الدین اولیاء » اقبال صلاح الدین » 

لاعور» .عووع 


حیاتِ_ امیر خسرو ؛ نی د خورجوی؛ لاهور» ندارد 

سیات خسرو . مولائا شبلی نمای» دهلی» ندارد 

حیات خسرو (ترجمه) » پروفیسر ۶ حبیب » اله آیاد» رمو رع 
حیاتٍ خسرو » #د سعید احمد مارهروی » آ گره» , برع 


حیات سعدی » بولانا الطاف حسین حالی ؛ لاهور» وووع 
خالق باری » امیر خسرو دهلوی » لاهور» ٩۰‏ ,ع 

خزان عامه » غلام علی آزاد بلگرامی» کانپور» ددارد 

خزائن الفتوح . امیر خسرو دعلوی» علیگژه» ۳ ۱ع 

خسرو دوسرون ی نظر میی » اقبال صلاح الدین »لاهور» ۰ ۱۹ع 
خسرو شیری زیان ء اقبال صلاح الدین » لاهور» .و وع 
خمسدٌ نظامی » نظامی گنجوی ۰ مبتی» ۳-۵ ۱ء 

دولرانی خضر خان » امیر خسرو دهلوی ء علیکژه » ۱ ٩۱ء‏ 


دیوان حسن سجزی » امیر حسن سجزی » دهلوی ء 
حیدر آباد (دکن)» ۳۵۲ ۱ع 


دیوان امبر خسروی دهلوی » می‌تیه فا تثر انوار الحسن » 
لکهنئو » ءبورع 
دیوان کامل امیر خسرو دهلوی » می‌تبه م - درویش » 
تهران» ممجم هش 
دیوان هاية الکال » ابر خسرو دهلوی» دهلی» ۱۳۳۲ه 
دیباچه" دیوان غرة الکال » امیر خسرو دهلوی , دهلیء تدارد 
سعدی و خسرو » سید وزیر الحسن عابدی» لاهور» . ءو۱9ع 
سفينة الاولیاء » عد دارا شکوه » 1 کرهء دم بع 
سیرالاولیاء » میر خورد» دهلی» ۰۲ مره 
شعرالعجم » جلد دوم و پنجم » سولاناشیلی تعانی» لاهور» ندارد 
شعرالعجم ف المند » شیخ ا کرام الحق, ملتال» دوع 
شعر غارسی در عهد شاهرح » د کتر احسان یار شاطر ؛ 
هران» م۳۳ هش 


شبرین و خسرو » اسر خسرو دهلوی » علیگژه» ء۱9۲ع 


صنادید عجم » ممدی حسین اصر » اله آباد » و ورع 
طبقات_ اصری » منهاج سراج» لاهور» ندارد 
عود عندی » غالب دهلوی» لاهور» ندارد 
غزلیات فارسی غالب » م‌تمه سید وزیر الحسن عابدی » 
لاهور » بو رع 


فرهنگ سخنوران » دکتر ع - خیامپور » تبریز » .م۲ ,رعش 
فبارس اوریتتثل کالج میگزین » ذا کثر د بشیر حسین » 
لاهور» ۰ ٩۱ع‏ 

فهرست مخطوطات شمرانی » جلد اول » دا کنر عد بشر حسین » 

۷ ۱ لاعور» مربورع 
قران السعدین ء ابر خسرو دهلوی » علیگزه» مبووع 
کلیات سعدی » س‌تبه فروغی و عباس اقبال» تهران» ندارد 
کلیات عناصر دواوین خسرو , اسر خسرو دهلوی » 

2 ۱ ۱ کالپور؛ بر ورع 
مالس الننائس » مبر علی شبر وائی» رال » بش 
نون و لیلی » امیر خسرو دهلوی » علیگه » ء ,9 بع 
بطلع الانوار » اسر خسرو دهلوی» علیگره» و مووع 
معارف النمات » جلد اول » چد نواب علی خان» لاهوره ندارد 
مفتاح الغیب » عطا نظامی و مظهر نظامی » سیالکوث » ٩۳۳‏ ۶۱ 


مفتاح اافتوح 0 مثنوی ؛ امبر خسرو دهلوی ؛علیگاه» جع 


مقالات حانظ محمود شیرانی » جله اول » س‌تبه مظهر حمود 
شیرانی ؛ لاهور» دوووء 
بقالات منتخجبه » م‌تبه سید وزیر الحسن عابدی » 
لاهور» و وع 


مقالات منتخه » م‌تبه دا کثر عبدالشکور احسن و 

ذا کنر عد بشبر حسین» لاهور» ۰ ۱9ع 
مقدیه شعر و شاعری » مولانا الطاف حسین حالی » لاهوره ندارد 
معدن موسیقی » متتی + کرم امام خان: لکهنشو» ۶۱۳۵ 
میخانه » بلا عبدالبی فخرالزمانی» لاهور» ۲و وع 


میخانه » ملا عبدالنی فخرالزمای» هران» ۳۰ هش 


تا الافکار » قدرت الته گوپامتوی» عبئی» سم وش 


ندر رحمان » ذا کر غلام حسین دوالفقار » لاهور » وبورعء 
نزهة الحواطر » جادر چپارم » عبدالحی بریلوی لکهنوی » 
حیدر آباد (دکن)» , ۵سرد 

نقحات الالس ء مولاتا عیدالرحه‌ین چامی ؛ لاغور» ۲ ۱ع 
نتوش » (خطوط عیی) » م‌تبه عد طنیل » لاهور » مب وع 
آنه سپر » امیر خسرو دهلوی ؛ کلکته» . م و ع 
هشت بهشت » امیر خسرو دهلوی» علیکزه» م رو وع 
هفت اقلم » امین‌احمد رازی» کلکته» ء ۲و ,ع 
هندوستان امیر خسرو ی نظر مين » 

سید صیاح الدین عبداثرحمان » اعظم کوه, ۱ 
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۳۳۵۹ 


هندوستان ی موسیتی » عبدالحلم شرره لکهنشو؛ ۲ ,ع 


هندوستان ک عهد وسطول ی ایک ایک جهلک » 
سید صباح الدین عبدالرحمئن اعظم گزه» م و و .ع 


هندوستان ک سلان حکمرانون ک عمبد کر عدنی > جلوه » 
سید صباح الدین عبدالرحه‌ان » اعظم کزد» سر اه 


بنطعع:0 ,۲۱ ,1 رتطله(] که متعصهان6 له صمتاهعزصآهق۸ 
5۰ ,1۵7۵13 


۲«صصاعصحنظ هد صمزععظ معننادق معط که منوهاونو0 
,000 گم عصنع1 فط؛ گه ععصمطناً معط گه ام هدنددلا 
4 رهام[ و5 


طعد+حعظ عطا رد وا وتمعندفاا صمفتععظ عمط که عمم(هاع) 
۰ ,010ص :1 فعاتفط) ,]1 ,۲۵۱ رصنع 


۲«عمطنا عا و داوتم‌صمکا مفتععظ مظ! گه منوملواج) 
,3 0۶10۲0 رعطاظ صحدصم .1 ,۷۵ رععته تفص عن ۶ه 


همه تصهتعم‌صنظ معا محعتعدظ مه مبعه‌اصاون 
وگ ۷۵۱ ,هنن صحتعلهمظ عط) صذ فان‌نه‌ونممئا تافو 
۰ ,17156 


واوتجعد حملا منطاعدق ضوع هد یجعفعوظ که عدوهعاو 
وبانه۵د1۲9۵ رآ ,۷۵ روجععطنا وانوی‌جندنا طحزعدط قطا صذً 
۰ ,1۸80۳6 وطعالتا1ن۸ ۷۶ 5 1۳ و11 


عط اه تنع‌ماهاه) ۵۱1۲6زعع1 فا م‌صول بظ با ,1 
حصوز۳۱۲2-۱۲۷۱۱ عط) صذ عاون‌عجصدلا له صوناععالمه صععل6ع۸ 
,۰ رنه وت صتاععبا 


وذعته ۲۲ 1ءمصه11 لته رنزاناک صزطعه‌تهاه وناز 
,۰ بل امطاها۸ 


۵ ونان ,۷111 8 1۷ ,۲۵(۵ رهنع1 ۶اه ت۲۵ م1 
رد مداحااق رقصمعهونز 


مطم‌جصا رقعالق8 ۲ وق ما۷۵ مرقفعتظ ه واه 1 
1۰ 1 


فطا فده اهنیا هه معمنو‌صصا محتقجعظ که ردنا 
.199 هناهطهااش ,فطع عنام ر؟ ,۲۵ تمه احطساز 


۱: ۳ 


م6تناناحتهتانیک صحتعووظ ۵ و متمد فطل مه صمد‌مصةمصز 
».2 و0۵ ناشن ولقل ۱۷2۵ هل 


۱۳۱۰ 
۰ ,1۲0۲۵ ری0ظ1 مدباحم 


۰ ر4ت 0 رتاش مل .۵ رقنتهط له مدیم 


ر۲6 13۲0 2 .ظ ول ,۲۵۱ مهتعتهط قه نصا مسا 
۰ ,01074 

۱۲:2۵ ۵نطه ۷۷ 1۳2 رححتعنطظ عنم له فده قصد ونر 
۱ 


صمنا :۲۷۲ ممسحمطط ر ومصهتمنط اهمنطمهتوماطاظ آمناصونین0 
,1991۰ ۱ 


,0210۳8 ,لا ۵ تاصمصد۷ رحتفصا که وممتونکا ما0 
199۰ 


۱ 


٩۴۲6((‏ آعهنطام‌دع‌مناط:ظ- م1 ش) متساه‌ماشا صعتصهط 
,8 وظ10 من موه .۸ 6 
ححصعلا صوزمبوظ فط ۵۶ عجوه‌لهد عطا متا اححصمام‌رنق 


,0ص ماع معاتع ‏ هلا صعتازیط عطا دص عامرنرعه 
199۰ 


۱۵ 


رت عرلات 


جلراول 


کیا تا َو 


[درین فپرست حرق که در برابر مصراع نوشته شده 
نشانة اختصاری دیوان خسرو است که آن غزل ازان گرفته شده 
و این نشانه ها طبق مندرجات *دیوان کامل امیرخسرو دعلوی» 
چاپ تهرال ات 2 برای حقة الصغرء و؛ برای وسط الحيوةء 


"غ) برای غرة الکال و "ب» برای بقیهُ نقیه و ماد ساير غزلها 


ازین لحاظ دقیقاً مشخص نیست؛ ولی حدس میشود که باستتدای 
بعضی از نماية الکال است و غزلمانی ین اينها هست که 
مسلماً از نهاية الکال میباشد -] 

شارء مسلسل مصراع اول 


ردیف ۰3۶ 


ابر می بارد و من می شوم از یار جدا (ت) 
صد عزاران آفرین جان آفرین پاک را (ب) 


شار؛ مسلسل مصراع_ اول 
مسا درده ست اندر دل که درمان نیستش یارا و 
که از مس تلخ میکن آن دو لعل شکّر افشان رل پچ 
زمانه شکل دیگر کشت و رفت آن سپربانیباد و 
بم است که سودایت دیوانه کند مارا (غ) 
آن طتره بروي مه بشپاد سر خود را 
چدانی در نظر نفتارکان را 
صیا نو کرد باخ و بوستان را 


کمن میو زا - ۱ و 

چو بک‌شایئی لب شکّرشکن را 

در آمد در دل آن سلطان دلمها 

زه وصف لبت ذ کر زبانها 

بپر شکار آمد برون کژ کرده ابرو ناز را 


جاغ از آرام رفت » آرام جان من کجا 
کت ماد اس سا 
وقت " گل است نوش کن باد؛ چو نکلاب را (و) 
شکل دل بردن که تو داری نباشد دلیره را 


گرچه از ما واگستی صحبت دیرینه را 


: 


تا نظر سوی دو چشم تست باران ترا 

این چه روز ست اینکه یار از در درآمد م‌ص! 
گنچ عشق تو مان شد در دل ویران ما 
در خم کیسوی کافرکیش داری تارها 

گم شدم در سر آن کوی » محوئید سا 

ام شده ماه ما دیدهٌ بدخویر صا 

وء که از سوزر دروم خبرع فیست ترا 


خبرت عست که از خویش خبر لیست ما 


قدره ند و از رخ تمره ای مارا 


هرکه زیر پیرهن بیند مسا (غ) 

اه جهاه بنده چون من مس ترا 

با غم عشق تو میسازیم ما 

شاخ نرگس را ببرد اینک صبا 

وه اگر روی تو در نظر آید مرا 

اه به بدی کرده باز چشم ید آموز را 
طاقتر دوری عانشد عاشق, دلتنگ را (ب) 


اه رخ زیبای تو آین سینه ها 


شارة مساسل مصراع اول 


وت 


5۳ 


آن شه به سوی میدان خوش یرود سوارا 
نوشین لبم که لعلش نو کرد جام جم را 
کفتی ز دل برون کن غمهای بیکران وا (ت) 
دیدم بسی زمانة مد آزمای را 

جان پر لب است عاشق مخت آزمای را 
هنکام_ آشتی ست بت خشمناک را 

آنکو شناخت کردش خورشید و ماه را 

باز آرزوی آن بت چین میکند مرا 

ز دور نیست میسر نظر بروی تو مارا 
زمانه حالة نو بست روی صحرا را 

زه بریته بر لاله مشک مارا را 

شفاعت آمدم » ام دوست » دیدهُ خود را 
بهار پرده بر انداخت روی, نیکو را 
شناخت آنکه غم و حست جدانی را 

گذشت عمر و هنوز از تقشب و سودا 
اه صبا ؛ بوسه زن ز من در او را 

مهر یکشای لعل میگون را 


۱۹۰ 


الا دامعی شارعت و انوا 

کنات و تفر کرد مارا (ت) 

اه زلف چلیهای تو ء غارتگر دینها (و) 

اه باد ؛ برقع برنگن آن روی آتشناک را 

اه شمسوار » نرم ترک ران سمند را (ب) 

باز دل گم کشت در کویت من دیوانه را 

آورده ام شفیم دل زار خویش را (و) 

بشکافت غم این جان جگرخوارة مارا (ب) 

باز خدنیٍ شوق زد عشق در آب و خاک ما 

بس بود این که سوی خود راه دهی نسم را (و) ۱ 
بهشگفت " کل در بوستان آن عَنچهُ خنذان کجا (غ) ۱٩‏ , 
بروء اه باد و پیش دیگران ده جلوه بستان را (و) ۱۳۱ 
برقع بر افگن» اه پری » حسن بلا انگیز را (غ) ۱۳ 
بهر تو خاقی میک‌شد آخر من بدنام را(ب) ووو 
پرده عاشقان درد پرده کند چو روی را (ت) م۲ 
پس شب با مهم بودم کجا شد آن همه شیجا (و) ۱۳۰ 


چو در چمن روی از خنده لب میند آنجا (غ) ۰ ۱۳۲ 


شارة مسلسل مصراع. اول صفحه 


بء ‏ جاناء به پرسش یاد کن روزه من گم بوده را (ب) ۱۳ 
۲ چوخواهی برد روزه‌عاقبت این جان مفتون را(ت) ۱۳ 
2۳ چه اقبال است این یارب که دولت داده رو بارا (و) ۱۳ 


مء__ دیوانه میکنی دل و جان خراب را (ب) ۱۳۰ 
دلم در عاشتی آواره شد آواره تر بادا (ت) ۱۳ 
رفت آنکه چشم راحت خوش می غنود بارا (و) ۱۳ 
عع رخت صبوری ام سوخته شد سینه را (غ) ۱۳3 
۸ رسید باد صبا تازه کرد جان مس! (ب) ۱۳۸ 
٩‏ شم خیال تو بس » با قمر چه کار مسا (خ) ۱۵۱ 
مم عشق از یی جان گرفت مارا (و) ۵۳ 
بم ‏ رچه بثر بوده عقل و دین مرا (ب) ۱۵۵ 
۴م. سره دارم که سامان نیست او را (و) ۵ 


۳مر. ‏ گرم که می نیترزم من بنده همدمی را (غ) . ۵۹و 
مر گذشت آرزوی از حد به پای بوس تو مارا (ب) «وو 
وم سن به هوس همی خورم ناوک. سینددوز را (و) ۳و۱ 
دم من و پیچاک زلف آن بت و بیداری شیما (غ) دور 


عم از کش که دیده ام آن رخ همچو لاله را (ت) عوو 


۱۹۳ 


شار؛ مسلسل مصراع_ اول 


۸۸ 


۸۹ 


یارب » که داد آینه آن بت پرست را 

وقت اندر سر کوت گذره بود ما (ت) 
دیوانه کرد زلف تو در یک نظر مسا (و) 

که ره مود تداع قبای تنگر ترا (غ) 

پاز بدار » اه پسر » غمزةُ یم خواب را 

دلیرا » عمریست تا من دوست میدارم ترا 

جان به خاموشی برآبد ه زیا 2 چند راد 

شب به روز آمد بسی کز دل نهادی یاد راد 

من ز بپرت دوست دارم جانر عشق اندیش رالا 
ه روی تو خوش کردم من تلخی عجران راد 
ساقیا ء پیش آر جام باصفای خویش راد 

پسکه اندر دل فرو دردم هوای لیش را 

هار آمد و سبزه نو شد به جوها" 

اه از مز؛ تو رخته در جاماع 

باثبد آن روز که بیتم غمگسار خویش را 
اه ٍ تو کلهای چمن "شسته بد حون رخسارعاء: 
اشکم برون می افگند راز از درون پرده رات 


ولش 


شار مساسل مصراع اول 


یکتشاد صبح عید ز رخ چون نقاب را*+ 
شب دیدم چو به بر بام او را 

رخ چو عید. تو دل برد بهر قریان راد 

اه خط خوش از مشک تر انگیخته مه رابد 
و 


ردیف « ب » 


باز برقع بر رخ چون ماه بر بستی نقاب 


روز عید است به من ده می نا چو گلاب 
زاد چون از صبح روشن آفتاب 

قندسی ست آتشین رو » شم ست انگیین لب 
می ریزد از تری ز تو » اه جانفزایر آب 

اه نازئن که باه بنی انشب 

زه موده ازان زلف و عارض و رخ خوب 

چه آنت ست عیدام این به زیر نقاب 

اگر به کوشه نشینان ماید آن رخ خوب 

اسه عامی خواب من برده ز چشم. نیم خواب (غ) 
ماهرویا ء به خون من مشتاب (ب) 


اسه ز نو خورشید چرخ در م‌ض تف و تاب (ت) ,۲۳ 
شکرت را شد اگرچه سپه موران سترکب (و) ۲ج 
اه ترا در دیدة من جای خواب (غ) ۳۳۵ 
اه دل وامانده » خیز » ره سوی جانان طلب5: ۲۳ 


ردیف «ان »۰ 


9 ٌ 3 
اه ترک کان ابرو » من کشت ابرویت (و) ۲۳۱ 


امشب شب من ور ز سپتاب دگر داشت (غ) ۳۳ 
تقدیر که یک چند مرا از تو جدا داشت ۳۵ 
مه شام رعنا به عاشا نتوان رفت (ع) دج ۲ 
افسوس ازین عمر که برباد هوا رفت ۳۳۸ 
تا برسر بازار به مستی قدمش رفت (ب) ث 
جز صورت تو ماه سا را چه توان گفت ۳۵ 
پیچاره کس کو به غم خوش پسران زیست (ب) ۲۵۰ 
در هچر نوام کار مجز آه و فغان نیست (ت) ۲۵5 
آیاد تر آن سینه که از عثق خراب است مه ۲ 
خدرم دل آنکس که به‌رخسار تو دیده ست ‏ ۲۰ 


مارا چه غم ام‌وز که معشوقه به کام است 


شارة مسلسل مصراع اول 

دعب روی تو به پیش نظر آسایش جان است 
۳ب زلف تو به هر آب مصفّا نتوان شست 
برع اه عید دوم آمده روی چو تکارت 
وم ابه قبلٌ صاحب نظران » روی چو ماهت 
.مب دل کش صبر نبتود آن من نیست 
۱۳۱ دل کازاد باشد آنر من نیست 

چم به بالین غریبالت گذر لیست 

مب دل مارا ز دست, غم اماد لیست (ت) 
مج ما در آرزویت غم ندیم است 

۵ج گرفته در بر اندام تو سم است 

چم من نازک میات دور ماند‌ست (ب) 
۱۳ دلر مسکین من در بند مانده‌ست 

رم هو صبرم که جای آن عانده‌ست 

وب تکرا » چون تو زیبا کس ندیده ست 

.وه مرا وقتح دلی آزاد بوده ست (ع) 

۱۵۱ بثم ام‌وز و صد تبیار در دست 
صااترد ‏ اران زلف دوتا حاست (ت) 


۱۹۹ 


خی 


۲۸۹ 


۳۹۱ 


رد 


شار؛ مسلسل مصراع اول 


۳ج کل امشب آخر شب مست برخاست 


۱ ۵ 


1۵۵ 


۱۵۹ 


۱۵۶ 


۱۵۸ 


1۹ 


1۱1۰ 


اش 


۱۳ 


و( 


مرلط 


۱1۵ 


۳3۹5 


۱-1 


۱۹۸ 


۱۰۹ 


نسیا » آن کل شبگیر چونست 

من و شب زندتی من اینست (و) 

بد هریت که وصف آن رخاندت 

بیا کز رفتنت جاح خرابست 

مسا داغ نو برجان یادکارست (و) 

مرا از روی خوبان قبله پیش است 
ما در سر هوای نازنینی ست (و) 
تکارا » روز عیش و شادشانیست 
تدانستم که املیت گناهست 

بیا ساق که ایام بهار است 

تک در تفت افووس شتا 
دلم زو شب حدیث نار می‌گنت (ت) 
جنا کز وه برین جان زبون رنت (ت) 
تماشا کاه جانها شد خیالت 

پیا » اه دیده شبری بسویت 

دریاب که چان خراب گشته ست (ت) 


۱ 


رز 


زا تس( 


00 


مسلسل مصراع_ اول 


بازش هوس شکار برخاست (ب) 

خط کز لب آن پسر دمیده ست (ب) 
عشق تو بلای جان بسندست (ب) 

مارا دلر زار مستمند است 

چشمم که بروی تو فتاده‌ست 

آنجاست دل من و هم آفجاست (ب) 

زلب تو هتوز تابدار است 

جشمت کد میان خواپ نازست 

یک موی ترا هزار دام است 

زلف مه تو مشک چین است 

م نوش که دور شادمالیست (ب) 

اه خوانده » بتان حسن شاهت (ع 
دیوانه شدم در آرژویت 

دتم غباره زاستان بنشرست سوی چا کرت 
روز نوروزست و ساق جام صهیا برگرفت 


شمسوارم آمد و از سینه جان را برگرفت 


هر قدم کاندر ره آن سرو خرامان برگرفت 


روزار ه شد که دل با داغ هجران خو گرفت 
سرو دید آن قد و رعنائی ازان بالا گرقت 

یاز جاناء آنش شوق تو در جان جا گرفت 

آفت دین مسلانی جز آن عیار نیست (و) 

اه که _ خاک درت در دید من نور نیست (ت) 
ماه تابالست و همچون روی تو تایتده نیست 


چون به کیتی هرچه می آید » روان خواهدکذشت 


دیدسش ام‌وز و شب در دل کتون خواهد گذشت :۲ 


باغمش خ و کردم امشب » گرچه در زاریگذشت 
چون گذر برخاک داری پر سرت این یاد چیست 

یار اگر یرگشت در تیار بودن هم خوش است (ب) 
یار دل برداشت وز رم دل ما غم نداشت 

رقت یار و آرزوی او ز جانه من ترفت 

آن سوار کچ کله کز ناز سلطان منست 


مرو پستان ملاحت قامت رعدای تست 


۱ 


۳۶۸ 


۳۸۹۰ 


۳۸۳ 


۳۸۹۳ 


خترم آن چشی که هر روزش نظر بر روی تست وم 


آتکه زلف و عارض او غیرت روز و شب است 


۳۸۸ 


شار؛ مسلسل مصراعر اول 
دل ز انعامت ؛ مها ء پا التفا ۵ قانع است 
شربت. وصلت جویم کار من خون خوردلست 
هر مژه از غمزة خون ریز تو ناوک ز ست (و) 
تا خیالر روی او را دیده در تپ دیده است 
تا خیال نقط خالت سواد چشم ماست 
ورعت از پا فتادم ؛ له لبت رتم دست 
بسکه زاف س رکشت درکار دلبا در تشمت 
ساقیا » مم ده که ۵ دیوانی ست (ت) 
خانه ام ويرال شد از سودای خوبان عاقبت 
روزه از دست جفا آخر عنان بستاعت 


بیقرارم کرد زلف بیقرار کافرت 


عاشق سوخته دل زنده به جاخ دگر است 


در شب هجر که از روز قيامت بتر است 

برگ ریز آمد و برگ کل و کلزار برفت 

رفی از پیش من و نقش تو از پیش ترقت 

نس امل نظر چون به جهان طلعت اوست 

"ترک من دی به رهرسست و خرامان بگلذشت (ت) ۲۱ج 


شد هوا سرد » کنون موسم_ خرکه کجاست 

بند جام ز خم سلسلةٌ موی کمم ست (و) 

کشتد تیخ جفایت دلر درویش من است 

هرکرا در سر زاف صنم دسترس است 

یارب ء اندر سر هر موی تو چندان چه‌خم است 
روژاره ست که در خاطرم آشوب. فلاشست 

عشق با جان یهم از سینه برون خواحد رفت (غ) 

تا ندانی ز دلم یار برون خواهد رفت (غ) 

باز شب‌آمد و خواب از سر من بیرون رفت (و) 

باد نوروز چو دبا جان ما داشت 

دوض لعل_ تو ما تا به سحر سبان داشت (ت) 

تا زیند بنده غم عشق به جان خواحد داشت (غ) 

سائیا » باده ده اس‌وز که جانان اینجاست (پ) 

هرکس آتجا که مم و شاهد و کلشن آعجاست (ت) 

کر بکویم که درون دلر من پنهان چیست ۳۵۰ 
آنکه برده ست دلم زلف پریشان اینست 7۵۲ 


پارب» اندر دل خاک آن کل خندان چونست (ب) م۵ 


زلف فستش که به هر مو دل دیکر بسته ست ود 
اه خوش‌آن وت که بارا دل_هغم‌بوده ست(ب)ءم 
هرکرا کنن مکن هوس و خرد درکار ست (ب) ٩۵ج‏ 
در سرم تا ز سر زلف تو سودا ه هست 

سمت کز تو کشد مد » ستم نتوان گفت (ب) 

سر آن قامت چون سرو روان خواه مکشت (ت) 

خبر» ده به من » اه یاد که جانان چونست (غ) 

له سا خواب به چشم و نه مسا دل در دست 

شب و روز می بنالم ز جفای چشم مستت 

صفتص ست آب حیوان » ز دهان نوشخندت 

مغ و خیالبازی » شب و روز با جاات 


اثره عاند باق ز من اندر آرزویت 


گرچه سرو باغ را بالا خوش است 


بار عشقت بر دلم باره خوش است 
عاشقان را درد عه م‌هم خوش است 
کار بالای تو تا بالا گرفت (ت) 


یار -ه موجب دل از ما برگرفت 


شبارء مسلسل مصراع_ اول 


۲ ۵۵ 


۲ ۵ 


عه ۲ 


۵۸ 


ای 


۲۹۰ 


۳ 


1 


۲ 


مش 


تیش 


کر 


م‌دم از کوی تو چون بیدل نرفت (و) 
از تو بر خاطر مرا آزار نیست 

مفلسی از پادقنای خوشتشی است 

یار مارا عزم. را دیگر است 

آترک من طره مشش کرده است 

مه غلام تست يا روت کد هست 
روی خوبت دلبری را پایه‌ایست 

آید آن یار کد در دل جای اوست 
رن از حسن تو در روی کل است 
اه تسم صبحدم » یارم کجاست 

چشم فتانت که دی بر رو نخفت 

صد دل اندر زاب شب گون سوخته ست 
اه دهانت » چشمه" آپ حیات 

شکرین لمل تو کان عک است 

ت رگ مستر تو خواپ آلوده ست 

اه که روی تو حیات جانست 
تيکدامین بلاست کان به کان توئیست (غ) 


۱ 


۹ 


رل به 


۳۹۵ 


درد سر دوستان آه و فغان من است (غ) 


عمر به پایان رسید در هوس روی دوست 
هرکه نکه در تو کرد بیش به بستان نرفت (غ) 
خوش بود » آن بیدلی کز غم امانیشش لیست 
نیست در کاندرو داغ جفای تو نیست (غ) 
در چمن جان من ء سرو خرابان یکی ست 
آنکه مزاج دلت باز نداغ که چیست 

درد دلم را طبیب چاره ندانست 

چون غمِ هجران او بداشت مایت 

اه س رکشیده از من » من سر کشم به پیشت 
چون در سخن در آمد لعل_ شکر مقالت 
چابکتر از تو در همه عالم سوار نیست (و) 
خوش خلعتی ست جسم ؛ ول استوار نیست 
شب نیست کز تو برسر هر کو نفیر نیست (ب) 
پیدار شو » دلا ؛ که جبان جای خواب نیست 
بیرون میا ز پرده که مارا شکیب نیست 


مصراع اول 
ناوک زب چو غمرءٌ او در زمانه نیست 
اه دل» غمین مباش که جانان رسیدنی ست (ب) 
هر سو که پا عزار کرشمه خرام تست 
اه غمزه زن که تس جنا در کان تست(ت) 
اه آرزویر دیده » دلم در هوای تست (ت) 
جانا ؛ کرشمه" تو رم عقل و دین زده ست (ت) 
خونخوار چشم تو که رم مد و زن زده ست 
تا دیده در جال تو دیدن گرفته است 


بشکر که اشک دامن ما چون گرفته است 
لشکر کشید عشق و دلم ترک جان گرفت 
چشمت به عشوه جان دو صد ناتوان گرفت 
زلفت به ظلم گرچه جهان فروگرفت 

امشب که چشم من به ته پای او مخفت 


آبٍ_ حیات من که نم از من دریغ داشت (ت) 
زیر کله عونه" روی تو مه نداشت 

اه باد » ازان بپار خبر ده که تا کجاست 
آن "ترک نازنین که جها ذ شکار اوست (و) 


مائم کافتاب غلام_ جالر ماست 

اه پیر ؛ خاک پای تو نور سعادت است 
از لعل آتشین تو دل کان آتش است 

او وت ری را 


باز آن حریف برسر سودای دیگرست 

یارپ » کد این درخت کل از بوستال کیست(و) 
لعل لبت به چاشتی از اتکیین به است 

کر باغ "پر شگوفه و کلزار رم است 


آن خط پر بلاکه در آغاز وت ان 

از عشق اگر دلت چ وکباه به تابه ایست 

من یسم که اين غم تو با چو من کس ست 

ارب آقتاب تافته از روی انورت 

گیرم که نیست پرسش آزادتان فنت 

ز انگی که دل من به سوی. یار من است (ع) 

زبس که کوش جها "پر از فقان من است 

ز خون دل که بر ژخسار ماجرای من است (ب) م .و 
آرخت ولایت چشم "پر آب را بگرقت 1.5 


مب گذشت که آن مه به سوی ما نگذشت (ت) .+ 
مرا کرشمه" آن ترک, کلعذار بکشت (و) 
چو چشم مست تو در خوابگاه ناز خفت 
شب فراق میاه و مسا سیاه‌ترست 

هنوز آن رخ چون ماه پیش چشم من است 
کسی که عشق نبازد ند آدمی مگ است 
شکوفه غالیه بوگشت و باغ کل رنگ است 
چه داغپاست که برسینه؟ فکارم نیست (ت) 
ما به عشق دل خویش نیز شرم یست 
پیا بیا که مرا طاقت جدانی نیست 

کدام سنکدلت شيوء جفا آموخت (و) 
مپیده دم که زمانه ز رخ نقاب انداخت 

چه تبر بود که چشم تو ناگبان انداخت ؟ 


رخ تو رشحه* زلف از برای آن آوخت (ت) 
کجاست دل که غمت را نهان تواند داشت 


تکار من که ز جنبیدن صبا خفته ست 


ترا بدین و دیانت درون بیاید راست 


هلال عید جان را به نور خویش آراست 
بیا که تو دل خسته غرق خوناب ست 
بار غالیه در دابن صبا سوده ست 

برآن لیم که شکر با حلاوتش شور است 
مسا به سوی تو پیوند دوستی خام است 
رسید فصل کل و باد عنجر افشان است 
هنوز آنکه نشينم با تو در سینه ست 
شوق توام باز گریمان گرفت 

جان که چنین تپ کش سودای تست 
آنکه دلم شیفتد" روی اوست 


حسن_ تو کانديشه به کار گم است (ب) 
شاخ کل از نسم جلوه گر است 
دامن کل زابر "بر کهراست 


شب گذشته ست و ال سحر است (ت) 


موی را نیست این میان که ترا ست 
ه رکه در پیت چشم روشن ما ست 
عشق کر چه نشان خت بد است (غ) 


با غست شادی جهان هوس است 
این جفا کاریت که نو به نو است 
"رخ تو نور ديدة قمر است 

تن پاکت که زیر پیرهن است (و) 
روی نیکوی تو ز مد کم نیست 
سرو را با قد تو هستی نیست 
یار ما دل ز دوستان برداشت 


"ترک مس که قصد امان داشت 


از رخت ارغوان مودار است 

"ترک من دی سخن به ره می گفت 
آنچه برجان من ز غم رفته ست 
"کل ز رخسارة تو _ آب است 

هر که روی تو دید جان دانست (غ) 
بنده را باتو دوستداری خوست 

سر ژلف تو تا مجنبیده ست 

تکار من امشب سر ناز داشت 


دلم برد و بوی واه نداشت 


شار؛ مسلسل مصراع, اول 
کلستان سیم محر یافته ست 
دلر من به حائاه آوخته ست (غ) 
صبا کو به بوی تو جان پرور است (غ) 
کجا دولت وصلش آرم به‌دست 
بم کز ویتم رو به دیوانق ست (غ) 
"خم عهی کشت و هنوزم جان ز می سیراب نیست* 


صد بلا افتاد و صد فتند عخاست :# 

گر ترا ناز و بد خوئی این است * 

مهار آمد و کلهای بوستان بشگفت *« 

یار چون باماست هر دیدنش تعجیل چیست # 
بدان بپانه که حسن ست ببس فراوانت # 

باز مست آمدنش نازکنان از جام ست # 

کس را به دور حسن تو پروای خواب نیست * 
از من آن کاسیاب را چه غم است * 

هر عاشقم که ترسد از طعنه و ملامت # 


۳ 0 
یارب » چه شد کان ترک ما ترک بان کرده است* ٩‏ 2۲ 
زلب مشکینش که گو ی را به چوکان یافته ست* ۳۱ 


شارة مسلسل مصراع. اول صفحه 


۳۹۱ 


۳ِِ 


۳۹۳ 


خنده هرگز ده همچو دعان تو نیافت * ۳۳ 
یک سخن گر من ازان جان و جبان خواهم‌یافت * ۳۵ء 
یارب » آن زلف تو هیچ اشکنه" ره دل هست ؟* ۳ 
دردا که بامن آن بت تامپربان تساخحت* 2۳۹ 
با اين چال روی صم دیدغ خطا ست ۱ 
خيال روی تو چون در ناب در نظر است ۴‏ ۳ 
آرخت کز آتش تبها به تاب در عرق است* ۵مء 
جالر دوست مرا تا به چشم دیده شده ستت 2۳۹ 


دو اسپه پیک نظر می دوام از چپ و راست # و مء 


لطافتر تو چنان در خیال ما بنششست * ۰۳۹ 
بیا که دل بشد از انتظار آمدنت # ۵۱ 
چه وزن ماه سا را برایر رویت * ۵۳ 


به خود میین که چو روی من آفتا ٍ هست + وم 
5 |« ۰ 

رخش بدیدم و گنت که بوستان این است « هد 
دو زلف تو که سر اندر زین رسانیده ست  #‏ وهء 


۱۸۱ 


مات رسا ۱ مصراع_ اول صفحه 
ردیف و 


و.م اه داشته به سر ز رعوذت کلاه کچ تلم 
ء.م توانگری به دل است » اه گدای باصد گنچ ووء 


دیف *چ » 

م.م بغیی جام دمادم حوی همدم هیچ ۱ 
ودیف « خ » 

وم اه دستت از نکار سفید و سیاه و سرخ 2۵ 


۱۸ 


ابر می بارد و من می_ شوم از یار جدا 


چوت کم دل به چنیرن روز ز دلدار جدا 


ابر و بارانت و ست. و يار ستاده به وداء 
۳ جد | گریه کنای ؛ ابر جدا » یار حدا 
سبزه نوخیز و هوا خرم و بستاینی سرسبز 
بلبل روی‌سیه بانده ز زار حدا 


ات سا در ته هرموی به زلفت بنسه 


چه کنی بند ز بندم همه یکبار حدا 


دیده از بپر لو خونبار شد » اه دم چنم 
ص‌دسی کت » مشو از دید؛ خونبار جدا 


لعمت دیده نخواهم که ماد پس ازاین 


بانده چون دیده ازای نعت دیدار جدا 


دیده صد رخنه شد از مر تو » خاک ز رهت 
‌ِ ۰ 
زود برگیی و بکت. ‏ رخنه_ دیوار جدا 


ميدهم جارن مرو از مت » وگرت باور لیست 
پس ازان خواهی : بستات و نکنیدار جدا 


حسن. نو دیر نباید چو ز خسرو رفتی 
کل بس دیر غانتد چو شد از خار جدا 


صدهزارات._ آلرییت. جان رین پاک را 
کفرید از آب و کل سروه چو نو چالاک را 


تلخ میگونی و سب می بینمت از دور و بس 
زهر کی آید فرو » کر ننگرم تریاک وا 
غدجه دل نه به ته عم کلرخان خونست ازآنک 
بوستات زندات.. ماید » م‌دم غمناک ‏ را 
چوت ترابیم؛هم از چسم حودم در رشک ؛ ازانک 
کرد نرداس. رخت ای چم های پاک را 
کر بکویت خاک کردم نیست غم ؛ لیکر شم است 
کز سر کویت واهد باد برد ایین. خاک را 
شمسوارا » عیب فیراک اسب صید چولب من 
بت عذرخواهی کت ز سرت فمراک را 


‌ 


چو دلم زو چاک شد » ۱+ پندگوء» رافی نم 
از رگ جاب خود ار دوزی درايی دل چاک را 
چشمه عمرست و خلقی در پس » حیفی قویست 


شنایی با چنان دریا » چنیس خاشاک را 


تالا مزر ری کر يد دلب که رد 
رحمی ابوخت آنب سنگین. دل تاباک را 


صا درد هست اندر دل که دزمان نیستش یارا 


ست و دردت » چو نو دزمان ی حواهی دل بارا 


بخ ام‌وز و صحراه و آب ناخوس از دیده 
چونجنون آب حوس هرگز ندادی وحش صحرا را 
عبت خوس باد و خواب ستیت سلطان و من هم‌خوش 
شب گرچه نیاری یاد بداران._ شبیا ‏ وا 


زعنق ار عاسق مبرد ء کنه بر عشق ننهد کس 
که بیر غرقه کردب عیب نتوان کرد درا را 


کیرند و بروت ندهند مشتاقانن دم حسرت 
کله ناگه مبادا کج شود آن. سروبالا را 


به تومیدی بسر ند روزار مت که یک روزه 


عنارن_گیری نکرد ابید ؛ هم عمر روا با را 


مت لاف صبوری خسروا در عشق کایت.. صرصر 
نه رقص آرد چو نفخ صور » کوه یای بر حا را 


که از بم تلخ بیکرت آرس دو لعل. شکر افشاد را 
که نا هر کس به گستاخی نبیند آدس کلستان را 


کم دعوی عسق يار و آنکه زو وفا جوم 


ره عشق ار به رشوب دوست حواهم داشتن‌آین را 


بترات تا رودتر زاین غعله خا کستر شود جاغ 
نتس بکشام و دم بيدهم سوزاک پنیات را 


بشریدم زلف او را سر که هنکام پریشانی 


شادت‌گوید آرن زاهد چو دید ين کفرستاین را 


بای باحوی بیگوم که هست آرن شوخ زان من 
بگر ووزت دو سه بانند » زباع ميدهم جان را 


از از یارب نیرسی و مسا سوزی یبای او 
چو سیری نیست از آزار خلق آرن اپشمارن را 


نه خود لا چو خسرو 


پبار آر تام مجتوت. که گیرد سبق رسوای 
و 


تسیب لوح یر و ساباین را 


زمانه شکل دیکر گشت و رفت آ. سپربانیها 
همه خونابة حسرت شدست آن. دوستکنیا 
عزیزاه که از صحبت گرایت تر بوده اند از جان 
چو بر دلها گران کشتند بردند آرب گرالیها 


تشان هبدیان جانه می بش ؛ چه شد آی 
زمانه و کرد از سر دگر ره آین کرانیبا 


کنو در کنح مها زمن اند آنکه دیدسی 
پری رویات زیور کرده . را . در میمانیبا 
چو "یشک با عمه کفور شد از سردی عالم 
جوانادن را ز با دل سرد شد کو آرن. جوانیبا 
وگر ‏ سوزيم در عالم کسس دلسوز با نبود 
ز پس کز مپربانانن. رفت ‏ سوز سپربائیبا 


ند ء اه کاص‌ادب عیش » بر تلخی عیش من 
که سب هم داشتم اندازژ خود کا‌انیها 


کسیر کاسوز در ادیست فردا بیتیش در غم 
نوید مام عم دات. وا و شادمالیبا 
به نقد خوشدلی سفروش ده روز حیات خود 
که خواهد رایکانب رفت. ‏ ستاع کامرائیبا 
آرد ناد شادی‌های رفته در دل خسرو 


چو یاد. تندرسی و زنات. . شادبانیبا 
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پم‌است که سودایت دیوانه کند ما را 
در شیر نه بدنامي افسانه کند با را 


بپر نو ز عقل و دی بیکانه شدم آره 
ترسم که عمت از جات بیکانه کند با را 


در هجر چنان کسّم ناچیز که گر خواهد 
زلفت به سر یک بو در شانه کند ما را 


را ملیله انس بنشور ‏ نبا ده 
زاب پیش که زغیرت دیوانه کند با را 


زینگونه ضیف ار ست در زلف تو آویزم 
مشاطه جای مو در شانه کند با را 


ست م‌زدة دوشم شاید که خیال دو 
ام‌وز بیک ساغر مستائه کند با وا 


1 


و 


بر آنر 


روی نو پروانه کند با را 


۷ 


چور شم بتان‌گشی پیش آی که تا خسرو 


آت طره بروی یه بنهاد سر خود را 


از خظ خبار آن رخ پوشیده ختور خود وا 


۳ 
حون دید کل رویی در صحب چمن » زات کل 


ایثار دونش کرد از شرم زر خود وا 


بانند قدس "بستانی چوت. دید سبی مروت 
زیر قدنس مبزه .. بنپاد ."سر خود. را 
دیدم به رفیب. او پشسته سکر کویش 


کف که فلان اکنون. وا یافت حر حود را 


اه ناصح بیبوده چندیت. چه دهی پندم 
بگذار س! بگذار » بی‌خار سر خود را 
ژات . بند _ قبا _ دارم پیوسته بهدل غصه 


کاندر فر جات بت بربست بر خود را 


گفتا از درم ؛ خسرو ‏ ننزل به دکر جا کن 
گتم که سک خانه نگذاشت در خود را 


چنای در نظر نظارات را 
که رونق بشکنی ییازان را 
چنان الات همي‌گردم بکویت 
که دل خون ینود نظارات را 
نو در حواب خوش و مت نو هر شب 
شارم. تا محر سیاران را 
ز اس کانن, رن ست یه بی‌نگردد 
ز مت بگرفته دل غمحوازات را 


دوای درد سب بر تست ۰ لیکن 
نو چاره ک کی بعاران را 
روی گر ء اه صباء در خانه او 


بگوی تصلا آواران را 


ثل وان سوق لو النست 


چکوم یبد پری رخساران را 


صبا نوکرد باغ و بوستان را 
پیاله داد نرگس ارغوان ‏ را 


به خط سبز » صحرا نسخه برداتس 


سواد زوس دارالجنایت را 


سعرگهات. چکید از قطرة ابر 
کلو ‏ تر کشت مغ صبح‌حوات. را 


مزاج از قطره ها خوش کرد نرگس 


چو ببارت که یابد اردات را 


بنفشه. کوز بیلل سرو گوی 
تواضع بیکند پر و جوات. را 


بگر بوس ی خواهد از سوسن 
که غنجه تنگ بیگرد دها را 


1 


الا اه بلبل __ آخر بانک برزن 
که سوست گرد می ناود زبانت را 
نکرا بلبل اینک میکند بانگ 
رات کت در چمت سرو روات را 


ها گفتی مت ده کته ال بسن 
به کل نسبت کت رزوی چنان را 


جوای می رود از دست برباد 


کل اندک مر و جندان باد در سر 
چکونه خنده ناید کستان را 
به باغ ملس خود » همجو بلبل 
نگه کت خسرو شبریت زبان را 


۱۸ 


۱۰ 


لگ سب سبزه زاره کرد پیدا 


..< سس ۲ 


دراییت بوسم_ که از تأتبر نو رور 
جهان. ‏ نو روزاره کرد پیدا 


ز کوه ابر سنگ ژاله ‏ افتاد 


زر کل را » عیارت کرد بیدا 


شدم موی و فرو رفتم ده رویش 


هاء حارخاره کرد بیدا 


نهانی حارخاره داشت آت. سوح 
بحمداته که باه کرد بیدا 


یت خسرو » اگر جانت به کارس 
که جات را باز کارت کرد پدا 


۱۱ 


ِِ بکشای لمیر شک‌شکیی را 
لبالب در شکر گیری سخت. ‏ را 


لبت وید دلیری کت به بویه 


ما زهره نباشد ء صد چو بسن را 


به دل آتنل زدی و دی دم 
بخواهی سوخت جات هت را 


دی در بوستان روزه به کلگشت 


تودی رزوی خوبان. چمت. را 
ق‌ 
دو دیده نیست نرگس را که ند 


ازانگه از روی یاست. را 


دل از سنگ نبود چون دل. ‏ نو 
بت سنگین. یغا و ختتت. ‏ وا 


دل 


۱ 3 


در اند در دل اب سای دلبا 
دل ست زنده مد زانت ۳ دلما 


همی کارد نکویش نحم جات خلقی 
که سبارد ازانت باران دلپا 


زب 
شده زاغ و زعت مات دلما 


به گرما از بواد جل و 
ی سحت در 


یه چتر خود» له سلطان. دلما 


زه ‏ بمتاب عالم‌سوز ‏ کافگند 


رخت. در عرصد ویرالت دلمیا 


۳ ۰ 
نم دارم ۱ َ 1 
عذ + از تو گرچه هس 
چ 


رز رحمت آن در شا دلمها 


۲ 


تکوم درد خود کس را که نشناعت 

۱ ۲ 

طیییب کالبد درمالت دلا 

و م‌حور گرچه سناقاین کباب اند 

به روی آنس . سوزان._.. دلمها 

دلر خسرو لد از وا 
از نو بص پرسی 


نو نا بردی همه اعات. ‏ دلما 


| 


۳ 


وصف._. لبت... کر زباا 
3 ۱ جانها 
دهانت در سح اکسیر ج 


شکرفشانت 
چو سخندد لب کر 
: ها 
زّ حبرت باز میاند دهانها 
1 ح 
ز عشقت کو به دل تنم وفا رع 


ا در بینه مبریزد سنانا 
هس 


3 سو خبت 
فلک را آو تلو چو بت 


ز آسانبا 
چرا اآتش تبارد 


کنخ گر بوسه بازی 
کت عیم »ء ٍ 
بگرد کوی تو بر آمتانها 


ُ خوش افتاد 
سا با شکل. ‏ رسوائی خوش 3 
۱ 1 ۰ ا- 
ندید » له رفیقان » از کر 


ز عشقست آب چشم مت که ه تو 
جوا م‌دی ندارد ناودابا ب 
شجی کردم به سار ناله درد 
رها کردند م‌غانن آشیانها 
از ایت ره رفت خسرو » خلنی گویند 
چو بینند جا به حا از خو نشانها 


۵ 


۱۲ 


پر نکر آبد بروت. ‏ کرو کرده ابرو از را 
صانع خداه کیت کات داد آت._ شکرانداز را 


او رود جولات. کنات وز مر دیدت. هر زبان 
جانها همی آیه برونت » صد عاشفی جانباز را 


تالک ز چشم نیکوان بر جان و دل ناوک خورم 
اه کش نره ده ایت دیده‌های باز را 


خلق به بند کشت ویت دیده در غازمٌ 


مب یت که مر خور خود دل يدهم غاز را 


عانق که میسوزد داش از طعنه باکش کر بود 
شم که آس بیخورد آتش نبرد از را 


دل بانگ دزدی‌ها کند کسش بتنوی فریاد سن 


از ناله هم عرت برم » دزدم به دل آواز را 


۳ 


تاپاک جان. از حد گذشت » افتادان را بر درت 
بر نم‌سمل کشتگان » دستوره ده بر را 


سوی نو » اه طاقس جات ؛ دل می پراند ابیت کدا 
زانسان که سوی کبک و بط شاه جمان شمباز را 


اعظم خلیفه قطب دی آلنکو هایر همتش 
بالا تر از نتم فاک دارد محل پرواز را 


۲ 


جانم از آرام رفت » آرام جات ست. کجا 
هجرم نشات فتنه شد ء فتنه تقایی ست کجا 
آید بپار مشکدم » سنبل دید و لاله هم 
سبزه به صحرا زد قدم » سرو روا ست کجا 
از گریه ماندم پا به کل وز دوسنان کشت خجل 
جاد از جهان بکسست‌ودل » جان و جهان بر کجا 


در کار غم شد مور » هیرده شد مستورم 


ذلخ است عیش از دورج » شکر فشای, من کجا 


تتخصم ضعیف و دیده ره زاب ریسا و زین‌گبر 
اینک سییا شد کس » لاغر میا مت کجا 


هر دم جگر در سوزوتاب » از دیده ویزم حون ناب 
اینک ی و اینک کباب » آلن میمالنب مرن کجا 


دل رفت در سهایت او کفت آنت. اوع ات او 
گرهست اییت‌دل زان او» آخر ازانت مر کجا ‏ 


ست جور ات با بسپربانت دارم ز خاموشی بان 


اوع نیارد بر زبات کات عم زبانب. سب کجا 


جان اس آت يار نکو » رنته دل خسرو در او 
کر دل ترفن است این بکوء این‌ک و که جان مرن کجا 


۳۹ 


۱۹ 


‌ ۳ 
بشگفت ما در چمت ؛ اه کستانی سس یا 
سرو ایستاده منتظر » سرو ردان ست بیا 


از کرية سرت هر طرف » پثرلاله‌وکل شد زین 
وقتی به لکشت » اه صنم ء در کستاینی میت با 


حیفاست یات هه رخت»در بوسان آخ ر کی 
اه کل » نبا از باغبان در بوستانی مت ببا 
هر طرة نو آقتی ء هر نرگیی ‏ تو فتنه 
گرچه بلای عالمی » از مر جات مت با 
تلخ که کونی لیست آن از تلحی هجرت فزود 
با اییت همه تلخی خود » شکتر شا مرت با 
دانی که هس در جهان مرت خسرو شرین زبان 
گر ائی از بیرر دلم » بهر زاب مت ییا 


۱ 


۱ 
وقت کل است توش کیت بادة چو نکلاب را 
پلبل . نغمه‌ساز ."کت بلبلة_. شراب را 
ساغر لاله هر زبان. باد ‏ شاط دهد 
یت که چه بوسی ست خوش قل و مس وکباب‌را 
مرخ چو در سرود شد » بال کشید در زمین 


مبزه بساط سبز و تر از ی رقص آب را 


نیست حیات شکنریسی کاخر شب شکربان 
هر طرفی به بوی مس ئلخ کنند خواب را 
چوت به سوال کويدم ساقی مست. عاشقان 
هانی قدحء» چگونه ای ؟ حاضرم اير جواب را 
چند ز خنل و درد سر. باده پبیار ساقیا 


درد ترا و سر سا عقل شراب ناب وا : 


گرد سفید. برق را تا بنشاند از هوا 


موح بلند_ بیشود چشمه آفتاب را 


غلطم که آقتاب او ازات. گرفت تا 
بوسه زند به پیش شه حاشیه حناب را 


خورد خدنگ او بس خوت ز دو دیده » پر نشد 
سع ‏ کحا کند مکس حول عقاب را 
خانهٌ خسرو از رکش هست فا آکه هر زبان 
از رخ فکر بدح نو دور کند نقاب را 


۱۸ 


شکل_ دل بردوت. که نو داری نباشد دلبوه را 
خواب‌بندیبای چشمت کم بود جادوگره را 


چون زهجران شد زحل در طالعم ک بوسم آت پا 


ات سعادت دست ندهد جز مبارک اخقوه را 


ِ » 2 دا 
زیت هوس . م‌دم_ که وقتی سرنيم بر آستانت 
بين چه جات میم من هم چنین مدبر سوه را 


چند گوئی سوز خود روشت کن ار داری زباست 
چون فيزد شعله تاک دم دمم خاکستره را 


برسن_ بدرو زبس کز عم آیادت‌هاست هر شب 
روز من روزت مبادا تا قیایت " که را 


مي زنندم طعنه کاخر دل که گ مکردی بجوی 
من که خود را کرده ام گم چون جوم دیگرت را 
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دوستان گویند ناکه س‌د خواهی بر در او 
دولم نبود که کردم خاک ازانگونه در را 


چو من سوزند بارات. کرچه دلسوزند » لیکن 


عود چون. سوزد بوّد دل گرنتش هم جمره را 


آه پنپانی خود خوردن که خسرو راست زان بت 


توالعجب‌تر زین فرو بردت که بارد خنجره را 


۳ 


نِّ 


ترجه از با اسق صحبت دیرینه را 
جا بده باریت نو در دل دوستان. دینه را 
خورد عاتقی چیست پیکارن های زهرآلود هجر 
ومل چوت يار تو باشد باز جو لوزینه را 
بسکه خوشدل باعمم/ شبهاعر درد خویش را 
دوست یداوم |چو طفل کوردل آدینه را 
/ 3 
حتسب کو تا چو من صوق رسوا را به شهر 
کشت فرماید به گردن سته ابیت پشمینه را 
طعنه زد بر بیدلان خسر که شد زینسان خرات 
فرقعت از جارن. او خوش میکند این کینه را 


۳۵ 


۲۰ 


نا نظر سوی دو چشم تست یارات. ترا 
بود پیکاربت آت سدم شکارات._. ترا 
تا شدند اندر کشنن دو چشم نو خنجرگذار 
شغل‌ها فرمود اجل خنجرگذارات. ‏ ترا 
توجوایت ی و شکلر ناز را نشناختی 
جای تسکین نیست زین پس بقراران ترا 


۳۹ ۳ 

هر کرا ام‌وز خواندی باز فردا کشتیش 
بارک‌انته این چه اقبال است بارات. ‏ ترا 
تا دلم خوش‌کردی از آمید پیکات رن 
نام شد بارانی رحمت تير بارات. ترا 
شرمسار یک‌نظر گشتم و هست از چشم تو 
یک نظر دیگر توق شرساران. ترا 


۳۹ 


از لب تو تشنکان روم و ساغر بهره مند 
مرحم باید هم آخر دافکاران_ ترا 
خو_تیره میخورند از چشم تو عشاق تو 
نوش باد اين مس به یادت درد خواراب ترا 
شام حستی و بلا و فننه پيشت یادکار 
شرم‌باد از قتل خسرو کاردازات ترا 


۳ 


۷۱ 


این چه روزست اینکه يار از در درآمد م‌سا 


وه چه کار است اینکه از حانانی برآمد مس مسا 


این چه بویست اینکه جا اندر دساغ جان کرفت 


اين چه روز ست اینکه در چشم تر آبد مس سا 


از لستادنی وفا برخاست باه نا کهان 
مشک در بالین و کل در بستر آید مس سا 


نا گهادی آید ‏ چو آب زندکنی بر سرم 
زنده ام‌وزم که آب .اندر مرآمد م سا 


کردم میخواست تا در چنبر آرد زاف تو 
تست 
اینک اینک گرد اندر چنبر آمد مس سا 


گو برو سا که جات از ووی جانادن مست شد 
کو قدج بشکیت. که بم در سار آید ام مسا 


۳۸ 


گر کس را در جبان از طلعت دیدار خویش 
طالع._. آید.. تکو . تیکوتر . آید.. ص‌هسا 


ار ۱ ۳ 
خسروم گر خود سلنی کنم دعوی رواست 
۱ 7 ۱ 
کقتاب ‏ رفته يار دیگر اآبد ‏ می‌ص 


لد 


۳۲ 


گنچ عشق. تو نها شد در دل ویرات با 
ميزند زان شعله دام آتش در جاین_ با 


ات طبیب از با گذر » درنان درد با موی 
تا کند جانان ما از لطف خود دربان با 


یوسف عبید خودی تو » اه صم با اين جال 
میرسد شاهی ترا بر دلیران ء سلطان با 


دی خرانان در چم ناکه گذشتی لاله گنت 


نیست سثل آن صنوبر در هبه بستان با 


از تب و تاب غم هجران چو مارا دل بسوخت 
خود نگفتی این گذر چونست در هجران_ با 


چشم ما سیکرید از سوز غمت شب تا به روز 
هیچ رحی نایدت بردیدة گریان با 


۳۰ 


میکم شادی که گفتا غمزه‌ات از ناز دوش 
خسروا ء نزدیک آن شو تاشوی قربان با 


لش 


رل 


در خم گیسوی کر کیش داری تارها 
مر کمره کردنر پاکالست ایت زرها 
پرده بردار از رخ کات بايهٌ دیوانگیست 
کز داغ عاقلات بیروت._ برد پندارها 
فتنه و جور است و آفت کرزار حست. تو 
حسن را آره بود اینگونه دست‌افرارها 
آشتی ده با لیم لب را که آزارم به کام 
کز پس آن آفتی خوش باشد این آزارها 
خارخاره در دل ست و غنج‌های خون بران 
چون کنم چون خود جز این کل نشکند زب خارها 
و ۰ 
هست در کوی نو بستانهای غم تا بنگری 
سره‌ها کز ره رسته از ته دیوارها * 


4 ۰ 
عاشق کاه و علف دل نیست » بل نقل سکالست 
چون دل کوان که بفروشند در بازارها 


ال دارم کش از دل کر برآرم بگساد 
باربرداران . مار و بوستات... افسارها 


فتمش جان میکنم خون میخورم بهر تو» گفت 
خسروا > مشتای را جز ایب نباشد کارها 


۳۳ 


گم شدم در سر آن کوی » مجوئید سا 
۳ 
او مسا کشت شدم زنده » موئید ما 
عبره از کم شدنم رفت و می آیم باز 
تفت زاس ۰ دبازاشیس دورن 
۳ ک 
بر درش می‌دم و آن‌خاک بر اعضای منست 
هم بدان خاک در آرید و مشوئید مسا 
عاشق و سم و رسوانی خویشم هوس‌است 
هر چه خواهم که کم » هیچ مگوئید سا 
دِ ۳ ‌ 
خسروم من کلم از خون دل خود رسته 
بوی سرت هت کر بوز : 1 ما 


ور 


۳۵ 


ات شده ماما دیده" بدخوی سا 


دیده‌ای هیچگه آن باه جفاجوی سا 


نتواند که کس را نکشد با آن روی 


وا گذارید به مرت آن بت بدخوی مسا 


اه گر از بر آنتب ووی نهندم بر سر 
شانه دام_کو راست کند موی ص! 


کنم این سر به یکی ضربت چوکان بنواز 
گفت خواهي که نو معزول کنی‌گوی سا 


ترسم از بوی دل سوخته ناخوش گردد 


بیرسانی به 9ب » ات باد صبا بوی سا 


شد ز میس سوخته خلت و ز دود دل من 


آتش گیرد هر روز سر کوی ‏ مسا 


۳ 


اف افتاده به مان بر در من چودن خیزم؟ 


خاک ناخورده هنوز این سر و مبلوی سرا 


بسکه گرید ز غمت روی به زائو خسرو 
بم زنر شد آلینه" زانوی سا 


0 


۳۹ 


وه که از سوز دروم حبره نیست ثرا 


در غمت "دم و با من نظرء نیست ترا 


بر سر کوی نو فریاد که از رام ون 
خاک ره کشم و بر سس کذرد تیست ترا 
دارم نت سر که سرم در سروک تو شود 
باس دلشده هر چند سرت نیست ترا 
دیگرات. کرجه دم از سیر و وفای تو زنند 


به وای ئو که چود‌ین دگره نیست ترا 


خیروا ء ناله و فریاد به جات رسد 


یارب » ابیت کريةٌ خونی. اثره نیست ترا 


۲ 


خبرت هست که از خویش خبر لیست سا 


گذره کت که ز غم راهگذر نیست ما 


گر سرم در سر سودات رود نیست عجب 


میر سودایر تو دارم غمِ مبر تیست سا 


ژآب دیده که به صد خورن دلش پروردم 
هیچ حاصل یجز از خوی جگر لیست سا 
عبت زلف تو "تا یافت "تفر . برد من 
بر ماد دل خود هیچ ظفر یست س ۱ 


سم آرخت . اشک همی بارم و کل می کارم 
غیر ازاییت کار کنو کار دکر نیست مرا 


برسر زلف تو زانروی ظفر مکی نیست 
که توانائی چون باد سحر نیست سرا 


۳۸ 


دل پروانه‌صفت گرچه پر و بال بسوخت 


همچنان. . ژآتني عشق نو اثر نست مسا 


عم آری شمع که در سوز چنار ده خبرم 
که گرم سر ببرند هیچ خی لیست مرا 


نا که آبد وخ زیبات به چشم حسرو 
بر کل و لاله کنو میل نظر نیست. ما 


۳۹ 


۳۸ 


قدرت ند و از رخ قمرت ای سارا 
سخن بکوی و از لب شکرت ای باوا 


سخن چو کوهر تر صدف لب نو دارد 
سخت صدف رها کن » گپرت ای بارا 
به نظر ندیده‌ام ست اثر دهات. تنگت 
ارت بود دهاب اثرت ای بارا 
يم اندوایت نا که بیخ از تو بوهٌ 


چو صبا خرامشی کت » کمرت ای بارا 


ز خیال طرة تو چو شب است روز عمرم 
به کرشمه خند؛ زن » سحره ای بارا 


ب‌زبایی_ خویش کفتی که کذر کنم بکویت 
بگذر ز نت خود کذره ای بارا 


چو منت هزار عاشق بود » اد صم » ولیکیب 
به هیه جپان چو خسرو دگرت بای بارا 


۳۹ 


هر که زير پرهت. بیند مسا 


مد اندر کف بیند مسا 


خوی را مس خود کس دام ور 
یار اگر از چشمر مت بیند مرا 
آرزو دارم قصاص از دست. دوست 
تا بدانسات مد و زت بیند. مسا 


بر سر راهشل کشيدم زار زار 
بو که آت پیات شکن پیند مسا 


دی کیش عیب_میکردم کهاست 
ا به کم خویشتی. بیند سا 


نازئینا » زین هوس مردم که خلق 
با تو روزت در سخرسی بیند مسا 


ناد هر روزت به حولانکه نو 


خاک‌خواری بر دهرتی بیند سا 


گر باید با مرغ نامه‌بر 


طعماٌ زاغ و زغت بیند سا 


جوی خوت. راند بجای جوی شیر 
ِ 
خسروم » گر کوهکرنت بیند سا 


وت 


۳۰ 


اه جپاه بنده چون مس ص ترا 
لیست چون مت بند؛ دیگر ترا 


دل چو نطفه در وحم حوت میخورد 


تا جرا زاد اد ۳ مادر ات۱ 


از برای آفت جاین منست 
شانه ای ره میکند بر سر ترا 


لشکر فتنه بکش  »‏ عالم بگیی 
فتنه شد چونت. جملی لشکر ترا 


عالی را از تو شد بیانه بر 
پر نگشت از خورن_ کس سار ترا 


مت ز جورت مو شدم وآمز من 
جز میات چیزه نشد لاغر ترا 


رت 


اسلا مکیت شرس بدار 
چند کویم حال خسرو مس ترا 


۵ 


۳۱ 


با غم عشی. تو میسازم با 
با تو پنبای عشق میازم 
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در هوای وصل حات افروز تو 
بای بند درگه ازع با 
مردمی کت برقع از رخ بر فکیت 
تا دل و دیت. هر دو دربازم با 
یک زمات از سر بنه گردینکشی 
تا به گردور سر برافرازم با 
گر واهی کشت با نا زمپرنان 
خاند هستی براندازم ۳ 


بعد ازاییت._ با کس ند پيوندم دل 
بعد ازایت. باخود تر‌دازی با 


چوت ز خسرو درد دل بشنید, گنت 


غم مور روریت بنوازم با 


عه 


۳۲ 


شاخ لرگس را برد ایتک مبا 
سیل باشد بردن. از کوره عصا 


از خیال سبزه. ‏ خاک بوستان 


چشم دوزم که گردد توتیا 


تا عروس کل به دست آید مگر 


سم را چوت آب بیریزد صبا 


بار سي‌اندام_ 9 آخر کجاست ؟ 
یارب » او سیمرغ شد یا کیمیا ؟ 


عنچهٌ باند دلم پر خون و تنگ 
اه سیم زلف تو باد صبا 


خوش بیا کز سس دیدار نو 


زندکنی خوش ی آید مرا 


لیل 


دیگرات. را شمم مجلس گشته‌ای 
کر نخواهي سوخت خسرو را یا 


۵۹ 


۳۳ 


وه که اگر روی تو در نظر آید مرا 


عيیش ز خورشید و مه روی عاید مرا 


بستذ تست ات دلم با دگرام ند 
کاش که با دیگرات دل بکشاید مرا 


جان من آن روز رفث کسم رخت آند به‌پیش 
يا رم آت روز پیش » پیش تیاید سرا 


روی‌ما شد ز امک چبرة من تا هنوز 


از تو چه خونبای تر روی‌اید ترا * 


خوی مرا آب کرد گریه که در خدمتت 
بیش ز مت دور باد هیچ نیاید مرا 


دل بشنیدم که دوش لعل_ تو بوسید و مرد 
بش چنین سردی زیست نشاید سرا 


۰۰ 


ی 


ز تست اآینه زنک خورد 
۳ نا بزداید سرا 


1 


۳۳ 


اه به بدی کرده باز چشم بدآموز را 
یت به کستکو چرخ اوک دلدوز را 


هر چه وسد سر بنه زالکه میسر نشد 
نیکوی آبوختف. چرخ بدآموز را 
سوختةٌ غم بدار دل به چنیرن غم ء ازانک 
دل به کس بر نسوخت . مرگ جگر سوز را 
پر شدی کوژشت دل بکش از دست. نفس 
زانکه کمان کس نداد دشمن کین‌توز را 
چوت تو شدی از میان از نو به روز دگر 
جمله فرایش کنند یاد کت آت روز را 
خود چو بدیدی که رفت عمر بسانت پریر 
از ی فردا بدار حاصل اموز را 


ون 


نقد تو اسشب حوش‌است زانکه چو فردا به روز 


قدر نباشد به روز شمم شب‌افروز را 


۳ 


۳ 


طاقت دوری اند عاشق دلتنگ را 
واگپع کس نداد : آن پسر شنگ وا 


که خرامیدنش یک نظره هرکه دید 
پیش فراش نکرد آت قد و آدن رنگ را * 


بنده_ واند کنون. جز غزل توخطان 
کاب دو چشمم بشست دفیمر فرهنگ را 


اک سرت کوژپشت دید که ناله چرخ 
گفت که ام خوش نوا » ترک مکن چنگ را 


هست شکسته دلم » خواست شکسترن بتر 
سخت گره بر مزن کیسوی شبرنگ را 


دوش ز یاد رخت اشک جکر سوز من 
شد به هوا بر بسوخت » مغ شب‌آهنگ را 


سروب 


با دلٍ سنگیت هیچ کرد نیارم همی 
گرچه که از تیرر آه وخته کم سنک را 


گر بکی آشتی جات بنروشم ولیک 
تو به ها میخری جارس کس جنگ را 
در طلبت عاشقانی گر قدم از س رکنند 
هیچ نی‌سند باز منزل و فرسنک وا 
خوش‌پسرا» چشم تست تنگ و ست اندر عجب 


باز کحا میکشی ایت همه بیرنگ را 


گرد جبان شد سر قصه" خسرو ولیک 
عشق به صعرا نماد دار دلر تنگ را 


۵ 


۳۹ 


اه رخ زیبای نو آین . سینه‌ها 
روی ترا در خیال زیت عط آئینه‌ها 
غمزه مزر کان‌خیال تا به جگرها نشست 
تیغ پلارک دید وای که بر سینه ها 
یاد. توام مي‌کند کار چو آب هلاک 
خواب که بیند کدا حاصل گنچینه‌ها * 
س که ز رویت ود خانه سا پر خیال 
ص همه دیوارهاست پیش مر آئینه ها 
صبر عودی سا از نظره پیش ازاین 
حسن_ نوام توبه داد زات همه پیشینه‌ها 


دل که ز دعوی صبر لاف همی زد کنون 
بی که چه‌خوش میکشد هجر ازو کینه‌ها 


با 


شعله دیرینه را داع ز دل رفنه ود 


نو پسرت تازه کرد آت همه دیرینه‌ها 


توبه شکن صوفیا » خرقه به مس ش و که هسب 


بر قصت. شاهدان خرقه" پشمینه ها 


چرخ بشد » ساقیا » دوس ی با صفا 


درد به‌خسرو رسا» زاب همه‌دوشینه‌ها 


۳ 


آن شه به سوی میدان خوش بیرود سوارا 
یارب » ناه داری آت شمسوار ما وا 
غارت عود زلفش بنیاد. زهد و تقوی 
تاراج کرد علعلتل اسباب پادشا را 
جولان کند سمندش چون سم او بوسم 
کو بر زست زبات ننهد ز ناز پا را 
خواهم که در رکابش باشم ولیک نتوان 
کز خود عنات زلفش . بربود اییبگدا را 
کنتی که یاد کردم که که ز حال خسرو 
کردی چرا فرامل زینگونه ابیت گدا را 


۸ 


۳۸ 


نوشیر - لی که لعلش لو کرد جام جم را 
هست از پیش خرابی درویش و محتشم را 


من خاک پای مست کانجا که رخت جرعه 


لغزید پای رندانی » صد صاحب کرم را 


گر در شراب عشقم از تیغ میزتی ‏ حد 


اه بست بحتسب کش» حدیست این سح را 


گفت ی که‌غم همی خور » من خود خورم ولیکن 
اه کنج شادمانی » اندازه لیست غم را 


موق که لقمه جوید مشنو حدیث عشقش 
کز دل ‏ تصیب نبود درباندة شکم را 


از حاجی یابات پرسید ذوق. زمزم 
چه اوکبی و یه ردو حرم را 


و 


عست آرزوی جانات( کم خلق رو بتام 
ست. اختیار کردم خلونگه_ عدم را 


چون کشتی است باره ور هست بیش ور کم 
تسلیم کرد خسرو » بگذار بیش و کم را 


۳۹ 


گفتی ز دل‌بروت کت غم‌های بیکران را 
نو پیس چشم وانکه جای که زبات را 


با دل رسب بردی از ناله نب نفم 
اه دزد » بشنو آخر فریاد پاسان را 


بکٌذشت از مایت بیخوای سب » آر 


سوار صبح باشد شبمای بیکران را 


اندیشة جپاه بر جان سب مادی 


وانکه بلاغ گوئی اندیشه نیست جات را 


رسوای شهر کشم از سکه دیدة من 


دید ممي تراود . خونابه بات را 


از آه سوزناکم دود از جپات بر آید 
سم تو جپان چه باشد » آنن‌زم جبان را 


۶ 


دا علامی از مسب هست ار دریخ باره 
از يم کت شرف ملوک. رایات را 


آت روی نازنین را یکدم به سوی ستب کن 
تا بیشتر نبیم لسرین و ارغوات را 


شاید اکر نندد بر روزار خسرو 


آتکس که دیده باشد رخسارة چنان را 


۲ 


۷۰ 


دیدم سس مان م‌دآزیای را 
سازنده نیست هیچ اببر و گدای را 
جز باد و دم تریم ابر تنگنای نیسث 
چوت غلغل می نفس_ تنکنای را 
چندبن مک دماخ به کافور و مشک . تر 
بر عاربت شناس . کف عطرسای را 
در خود مبین به کبر که از جهر عکس کار 
اینپا بس است جیره ترس خودنمای را 
قرب ملوک نیست مگر دون و سفله را 
اینجا نبیر تو دم والاگرای ‏ را 
جابٌ که جای برسر شاهارن مک سکند 
نبود حل_ اف پریدت. های را 


۰۳ 


آنانکه کفته اند طلاق عروس کون 
کالین اییت عروس دهند ایرت سرای را 
زیت توسنی که همتٍ عالی خطاب تست 
بمقکیی بیک لکد فلک دیوپای را 


تاریی زمانه چه روش کند به مهر 


صنوت چو نیست آدمی تیوه رأی ۳ 


زادت_ بل چو نباشد » چه ساختند 
کشت سراب ای فلک فتنه‌زای را 


روزت که سبرود مشمر » خسروا ء ز عمر 
الا مات قدر که پرسی خدای را 


۳ 


۳۱ 


جات بر لب است. عاشق خت آژبای را 
دستوریش بهخنده لب جانفزای را 
خون سا بریز و ز خونابه وا رهان 
خبریست » اين یکت ز برای, خدای را 
کفتی به‌سبر و به نگر و ترک مت بگوی 
این رو که داد سپر و به خودعای را ؟ 
جانا » چنای خرام که کاه نظاره خلق 
از فرق خویش باز دانند پای را ؟ 


زات شوخ چون وفا طلم من که بر در 
هرگز ز ننگ می نگرد اییت گدای را 


واکشتی » ا.ه‌صبا» جو بران کوی بگذری 
آسیب بر چه میزی آت بوسه‌جای را 


ها 


مطرب ء بزت رش و ببین ‏ زهد سرت » ازاتک 
بر سبحه منست شرف چنگ و ای را 


۳ 
فازک مکوی باهد. خوباین_ که خردکرد 


چندییس هزاو . . بازوی زورآزمای را 


اب دوست » عشق چون همه چشم است وگوش‌لیست 


چه جای پند خسرو شوریده رأی را 


ء 


۳ 


هنکام_ ‏ آشتی ست بت خشمناک ‏ را 


دل . خوش کنیم لفت. روحی_ فداک را 


از حشم بود تا به سر ابرویش گره 
ست زا شکنحه ساخته بودم هلاک را 


خوش وقت آنکه گفت مسا پای مرن ببوس 
شرینده وار بوسه زد ای بنده خاک ۳ 


جائا » ی رن ازایی پس که بردرت 
کردست پر ز خون حگر صحن_ خاک را 


بس کز برای آشی چون نو جنگجوی 
آورده‌ام. شفیع شمیدان پاک را 


چند از مژه اشارت لطنم ندانی آنک 


سوزن سنان. بود ‏ جکر چاک‌چاک را 


عطح 


خوشنود اگر به‌جان شود آن دوست» خسروا 


عاشق به خویش ره ندهد ترس و باک را 


۸ 


۳ 


آتکو شناخت گردش خورشید و ماه وا 


جوید برای خفتب. خود خوابکاه را 
از عیت اعتبار ببیم به گارخت 
زیرا قیاس نیست درازی راه را 
اب سرفراز » تیغ اجل در ففا رسید 
سر راست دار » کج چه نبادی کلاه را 
س‌دم همه نگون شده جستند زیر خاک 
قابت ازان تکوست سپپر دوتاه را 
چون رستن گیاه ز خونهای س‌دم‌است 
من خوت دهم ز م‌دم دیده گیاه را 
من ماه را طلوع تغواهم به‌خاک » ازاد 


گم کرده ام به‌خاک رخن همچو باه را 


ل 


خسرو چو جر سا 
و نخت خویش‌جمها ی را کند ۵ 

. چوحت تب ۲ 

اه ۲ بروت دهد ز جگر دود 

دا 2 ۱ 1 


۰ 


۳ 


باز آرژوی ات بت چین ‏ بیکند سا 
معلوم شد که فتته کمیرن. بیکند مرا 


میخواندم گدای خود و کون آرس زمان 
یلک دو کوت زیر تگیت بیکند سا 


از میت بپرس‌کرچه دل دوست شد به باد 


در وت پیت که به دل و دین میکند سا 


ه مت به‌اختیار چنین مست و بیخودم 
چیزه ست در دلم که چنیر میکند سا 


آه از تو میکنند همه عاشقات و من 
از دست دل که سوخته این میکند سا 


صد منت خیال تو بر خسرو است » ازانک 
کدکه یهخواب با تو قربین بیکند ‏ مرا 


نی 


۳۵ 


ز دور ئیست میسر نظر بروی تو با را 
چه دولت‌ست سال‌انته از قد نو قبا را 


ازانگیی که تو سنطان به‌ملک دل بنشستی 

تشاط و خواب به شببا حرام کشت کدا را 
۳ 

ز نیغ کش بحصورم که پادشاه بتانی 

به دور باش فراقم مکش ز بهر خدا را 

اگرچه در دل‌با ‏ باند یادکار جفایت 

بباد آنکه رود از درونه یاد نو سا را 


دریغ جان که یکی‌بیش نیست ورنه ز چشمت 
به ترخ نیک خریدن توات_ بتاع بلا را 
خراسش سر کو کن که از گبی به کرشمه 
که زیر خاک کنی زنده کشتکان بلا را 


وی 


مفرح ی که طبیبایی دهند ‏ دوست ندارم 


که برد لذّت دردت ز کم ذوق دوا را 


چو جان‌دهم قدس سوع آوری که عزیزاد 
۳1 دریغ نداوند خاک اهل وفا را 
نه مرت اسیر بناج به اختیار ولیکن 


گسست می نتواند کس کنند قصا را 


نسم هم نرسد زو گیم که زنده ما 
۳ 


بدچشم خسرو_ازانگه که جا گرفت خیالس 
ز آب چشم به هر سو کل شگفت صبا را 


۳۹ 


زبانه حلد نو بست. ‏ روی صحرا را 
کشید دل به چست. لعبتان_ رعنا را 


هوای کل ز خوشی یاد میدهد ء لیکن 
چه سود چوت نو فرامش عیشوی با را 
ژ سرو بستان چندیی چه می برد بلبل 
پگ ندید جوانات سرو بالا را 


چو م‌خوری بدسرم نیز جرعه محریز 
که سدمی نبود یاده‌توش_ تنا را 
فروخم بیی جرعه کنج عقن » آره 
شرابخواره تمینده کساد کلا را 


سم باد صبا از برای جلو باغ 
شتید تب ها رنگیت حریر دیبا را 


مدا 


زیت سبز؛ رنکین به چرخ اند 
به تار موی بیاوخت جات اعدا را 
زفر مدح تو صد منت است بر خسرو 
ضمیر مدح سرا و زبات_ کویا را 


۷ 


زه برته بر لاله مشک مارا را 
ص 
شکسته رونق خورشيد. گوهر آرا را 


اگر ز روی تو شمم هدایتر نبود 
ز تبری که بروت آورد نسارا را ؟ 


نصیب حست گرفت آذابت سمرقندی 
چو کشور دل با خطذ کارا را 
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بروز کشتن زان غمزه سپلرجسم 
ول تدید ز قاتل کس مدارا را 


بیار ساق ازات آب آنشین که فلک 


به باد داد چو حمشید خاک دارا را 


ز شوق آن لب شیرین و ما فرهاد 
ز دیده بیرود اینک شکر » شکرخا را 


لک 


دو بوسه از لب خود خسرواءحدارا حواه 
بود که بشتود آن سنگدل "خداوا" را 


۸ 


۳۸ 


شفاعت آدم » اه دوست » دید؛‌خود را 
کز او مپوش کل نو دمید؛ خود وا 
رسید خیل شمت ورنه ایستد جاغ 
کج برم ‏ بدیی_غم‌رسد؛خود را 
بکوش ره ندهی ال سا ء چه کم ؟ 
چو اشنیده کند کس شنيده خود را 
پهروسیاهی داغ حبل مک پر رو 
سم ایت خلام درم ناخریدة خود را 
چنیس که من‌زتو لب‌میگزم کم ارکونی 
که س‌هی برسام گزیدة خود را 
کسیت رشته صبرم چکونه بر دوزم 


شکات داست. ده‌جا درید خود را 


۸ 


به چاه شوق فرومانده‌ام » خداوندا 
فرو گذاشت مکت. آریدة خود را 


پریدن دلم اییت بود کز توام نبرد 
کنو به‌دام که جوع پریدة خود را ؟ 


درآی باز به‌نت ؛ اه دل پر آتش من 
بسوز ایب تر حنت کشید؛حود را 


ز باد زلف تو شوریده بودء ازاد خسرو 
به‌باد داد دل آرسیدغ خود را 


۹ 


۳ 


مهار پرده درانداختٌ روی نیکو را 


موه تشت . جمات. بوستان بینو را 


یکی در ابر بباری نگر » ز رشته صبح 
جگونه بیکساد دانه‌های لول را 


سفر چگونه توا کرد در چنیین وق 

ز دست چوت بتوات داد روی. نیکو را 

بد باغ غرقه خونست لاله » دای چیست ٩‏ 

ز تخ کوه بریدست روزکار او را 

به وقت صبحدم آواز بیدهد بلبل 
و و 

دروت باغ ‏ ترم کنان خوشگو را 


بیا که نا به چرت در روم و بنشیتم 
به بوی کل بکف آرم جام کلبو را 


چو دست در شود از باده » آلکیی» حسرو 


وس ازرت»عای_ یزرا 


۵۰ 


شناخت ‏ آنکه غم و منت جدائی را 
برد و رد سلکٍ اسان ر 


به اختیار نگردد کس از عزیزاین دور 
ول جه چاره کنم فرقت قضای را 


بکیت به شمع‌مه و سپر تسبت وخ دوست 
که فرق‌هاست ‏ بس تور آشنای را 


به نیغ پاره که از نن برند و خوری. ریزند 
بدا که کرية ورس میکند جداثی را 


ضرورتست که خوانم لوح صبر و فراق 
چو نیست لقس دکر ‏ خامه ختائی وا 


به یاد وصل دل سوخته کند شادم 
چنانکه بژده دم باغ روستای را 


؟۹ 


ا گر ستناهدة نقد نیست » نقد ابین است 
خزینه" شمر » اه دوست » بینوایی را 


فر به نم جو آن صحیتم که باغرض‌است 
خر به لیم جو ی باغرض 
که راحش نبود صحبت ویای را 


وای یار مواقق مکی سبل که آن 
مفرح ست ‏ عجب ‏ مر جانفزای را 
چو عاننق به خرابات ست رو » ات دل 


به اهل_ زهد تا نویه" ریای را 


جوء خسرواء ز فرای است هر زمان درد 


هوس . نبرد خردمند_ دیرپای را 


و 


۱ 


کنات عبر و هنوزن ار کات 0و سودا 


لشسته‌ام برصد بیان خوف و رجا 


چو خاک بر سر واه امید منتظرم 
کزات. ‏ دیار وسائد صبا ‏ نسم وفا 


برای کس چو نگردد فلک نی تقدیر 
عنان. خویش گذارم . به اقنضای قضا 


مان صوبعه و دیر گرچه فرقی ‏ تست 


چو من به خویش لبانچ » چه اختیار مرا ؟ 


کس که بر در میخانه تکیه 5اه یافت 


چه التفات ماید به ند دارا 


خوض آن ک که درین دور مبدهد دستش 


حریف جنس و می صاف و کوشة تنبا 


۹ 


ز بسکه قصه" دردم رود به هر طرفی 
چو بت ضعیب شّد از بار غم نس صبا 
دروت_ پرد؛ رندان خالفی چون نیست 
بیار ساق عشاق ساغر صیبا 
غریق عر عبت اکر شوی » خسرو 
در بقين یکف آور از قعر اییت دریا 


و۰ 


ات صبا » بوسه زت ز بت در او را 


ور برنید » لب چو شکر او را 


چوت کس قلب بشکند که همه کس 
دل دهد ط دلاور او را 


ات عیرند .کر تفارة . رویش 
چشم پر شد غلام و چاکر او را 


که ور هست._. قبله" همه عالم 


چه خبر زات شرف کبوتر او را 


توخط سب چو تو به سبزه خرامی 
خاک ریز صبا خط تر او را 


رو سوی سرو .تا . فروبنشیند 


زانکه باده ست هر زمات. ‏ سر او را 


۹۹ 


دل بده غمزه وا به کشتت. خلقو 
حاجت سنکگ نیست خنجر او را 


چوت بس شب گذشت و خواب نیامد 
ات دل » اکنوت. ‏ و برادر او را 


خسروا » بوسی از لبت چو در او 
شو به کریه آتانه" در او وا 


۹ 


2۳ 


بر بکشای لعل_ . میگوت. ‏ را 
ست‌کت. عاشفان ون را 


رخ نودی و جان ست. ‏ بردی 
اثر ایت بود . . فال میموت. ‏ را 
دل هم 9 کته بقای نو باد 
چه وان کرد حکم مه چون. را 


از دروم ی روی بیرون 
که گرقتی درون و بیوت. را 


نام لیلی درآید اندر ‏ نقس 
گر پیزند . خاک نون وا 
گریه کردم به خنده ‏ بکشادی 


لب فگرفثان. ‏ بیگون. .را 


پیش شد. از لب تو ‏ گریه" من 
شید هر چند کم کند خوت. را 


و 


هر دم الحید میزغ به رخت 
گفتٍ خسرو بکردت حاشاک 
خاصیت ‏ هست کشت افیوت را 
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3 
و قد کاب فلیی ‏ هو والوا 


اسیر است ازات مر خوبان. دلم 
به درده که هرگز ندیدم دوا 
ی و ۰ 
لیوا ری با نا 
دلم خوت. شد و ناید ار باورت 
برایت ‏ ماجرا ‏ چشمم اینک گوا 


2 


ولی‌الموالی ئل تم 
دا ی ان 


چا . . ناسلمانش ... میکنی 


که و 
در کفرستان._ . نباشد روا 


وقد و قد البیت نیرانه 
ترق دخاز عوالهواً 


ا ۲ ۳ حالد 
بانده بت ادر چیت حالتی 


با ات هید شاید ار بگوید 


پروانه چو شمع سرد ما را 


باه خر از نلاره ‏ بودع 
جات رفت و خیو تکرد با ر 
گر دیده به خاک در ریزد 


از دور بي است کرد ما وا 


له یخرات._. که پند _ کوئید 
دل یاوه کرد با را 
دانند که ۳ به‌اختیار است 


چشم تر و روی زرد با وا 


(۷ 


له زلف جلیبای تو » غارتگر دینبا 
وه کرده کایت._ دهنت » دفع. یقینبا 


کفر نکند با دل مس آنهه تو کردی 
یعی که در اسلام روا باشد ازاینبا 
زیسان که یکشتی به شکرخنده جهات 
خواه م که به‌دندان کشم از لعل توکینها 
از اصیه" با نشود خاک درش دور 
چون صندل بت برهمناین را ز جبینها 
من خود شدم از کیش وکر خود صنم اینست 
بسیار شود در سر کرش دل و دبنها 


در کعبهٌ مقصود رسیدن که تواند 
در بادیهُ هجر تو از فتنه کمینما 


الم یه سر کوی نو هر صح به امید 
چوت بطرب درهای کرم پاس تشینما 


کر مرکا بایدت »ان دوست » طلب کن 
هر جا که چکد آب دو چشمم به زمینبا 


دشوار رود مر تو از سینه" خسرو 
بائدست چو نتش که اند به نگیتها 


۵ 


ات ناد » برقع برفکت. آت روی آنشناک را 


وه دیده گر صفرا کم آنه بزت این خاک را 
اه دیده کز تیم سم ریزی همی خونت. ددم 
یا جان ین _بستان ز غم » يا جان ده این غمناک را 
۳۹ 
ریزی نو خون بر آستاد » شوع من از اشک. روان 
کالوده دیده چون. توان آن آستانر پاک ۳ 
زاد غمزه عزم کی مکن » تاراج عقل و دین بکن 
تاراج دین تلقین نکن » آن. هندوی . بباک را 


آت دم که می‌پبوشی قبا » رام از جپر خدا 
پوهیده دار از چشم با ؛ آلنب قاس چالاک را 


سرهای سرداران دین بستی چو بر فتراک. زین 
زنسان_ بیفگن . بر زبین_ دنبال فتراک را 


تا شمم حس افروحی , پروانه وارم سوختی 
پرده دری آنوختی آت غمز؛ یباک را 


هرگز لبی ندهی به‌من ‏ ور بوسةٌ_ کون _بزد 
آیم چو نزدیکر ده ؛ ره گم شود ادراک را 


حاتم چو رفت از تن برود وصلم چه کار آید کنود 
ایس زهر بکذشت از فسورن. ضایع مکن تریاک را 
گونی بر آید کاو حواب » اندر دل شب آفتاب 
آن دم کر آصبح تاب آتش زغم افلاک را 


خسرو کدامین خس بود گر سوز عشق از پس بود 
یک ذره آتش بس بود صد خرمن خاشاک را 


۵2۸ 


لته شپسوار» نرم ترک ران سمند را 
لین زیر پای دید این مستمند را 
تا م‌دبان ترج برند و دست هم 
یوسف رخا» کشیده ترک ران سمند را 
سرو بلند را نرسد. دست برسرت 
ايیت دست ک رید به نو سرو بلند. را 
پای گریزم از شک کیسوی تو نیست 
بي‌کش چنانکه خواهی اسر کمند را 
چشم از تو دور » دانه"دل گر ز نو بسوخت 
از سوختن. گویز نباند سپند را 
ز آمد شد خیال_ نو ترسم که سم غرض 
تضاب پرورش نکند کوسفند را 


پند کسم به دل ننشیند که دل از سوق 


پر شد چنانکه جای اندست پند را 


در عاتتی بلامت خسرو بود چنانک 


بر ریش تازه داخ هی دردمند را 


ی 


باز دل گم گشت در . کودت سب دیوانه را 
از کجا کردم ناه آت شکل قلاشانه را 


اه که ء اه باد » کانجاهات ‏ بی افتد گذر 
زاشنایان. کبن یادی ده آت بیکانه را 
هر شب از هر سوی در می آددم در دل خیال 
از کدایین سو نکمدارم سب ایت ویرانه را 
شیم گو در جارن بکیر و سینه کو_زاتش بسوز 
شمع اژانبا لیست کو رحمت کند پروانه را 
عبر بگذشت و حداث دردیا آخر نشد 
و 
شب به آخر شد کنون. کوته کنم افسانه را 
جان ز نلاره خراب و ناز او زاندازه بیش 
و 
ما به بوت مست و ماق پر دهد پانه را 


آخر اه دل » وق اندر کوی با کردی گذر؟ 
این چنیت یکباری کردی فراش خانه را 
حاجتم لبود که فرنائی به ترک ننگ ولام 
زانکه رسوانی نیاموزد کسی دیوانه را 


خسروست و سوز دل وز ذوق عالم بیخی 
صرغ آتشخواره ک للّت شناسد دانه را 


ٍِ 


آورده ام شفیع دل زار خویش را 
پندت بده دو ترکسی خوفوار خویش را 


اد دوستی که هست خراش دلم نوا 
مهم میدهی .. دل افکاو خویش را 
ار ۳ 
جانم که بر تو می فگند بار خویش را 
از رشک. چشمم خویش نبینم رخ تو من 
تو هم مییرس در آینه رخسار خویش را 
آزاد بند که به پایت تاد و مر 
و آزاد کرد جاري گرفتار خویش را 
بای قَذ خویش که از بیر دیدنت 


سر بر کنیم بخت. نگونسار خوینی را 
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مرها بسی زدی سل مت هم زن از طفیل 


از سر رواج ده روش کار خویش را 


دشناس از زباني وام بیکند هوس 
تعظیم کت. به اینقدره يار خویش را 


چود‌خسرو از دو دیده خورد خون» سزدء آگر 


سازد مک دو چشم جگرخوار خویش را 


مخ 


۱ 


بشکافت عم این جات جکر خوارة ما را 
یارب  »‏ چه وبال آیده ‏ میارة ما را 


رفتند . رفیقات. ‏ دل صد پاره . ببردند 


کردند رها داسي صد پار با را 


کر همره ايشان روی » اه باد» در آن راه 
زنبار. عونی دل آوارة ما را 


شبها به دل از سوز جگر میکشلم آه 


آه ار خبرستی بت عیارة با را 


روزه نکند یاد که شبهای جدانی 


چوت بیگذرد عاذق ییچارژ با را 


بوی جگر سوخته بکرفت هم هکوی 
آتش بزن ‏ ای کلبه خوغوار؛ با وا 


۱ 


دیدند سرشکم همه همسایه و گفتند 


ايین سل عجب گر نبرد خانه‌ما را 


جر خسته و افکّر نخواهد دل خسرو 


خوه ست بدین خت ستمکر؛ ما را 


۳ 


باز خدنگ شوفقی زد عشق در آب و خاک ما 
نطع حریف پاک شد داسپ چشم پاک با 


هر طرفی ‏ و قصه" » ورچه که پوشم آستین 
پرد؛ راز که شود داسي چاک چاک ما 


شاهد بست .هم خبس خفته » چه دارد آ کی 
تاهمه شب چه برود بر دل دردناک ما 


‌ تقد ۳ و 
گر کشیم به تیغ کش » ند به مودري ‏ رخت 
زانکه نباشد اینقدر م‌تبه" هلاک ما 


جان و دلل‌ست در تنم » بذل سکاي خویش کن 
تا نبود به یلک تو زحس اشتراک ما 
ات که بکشتی از حفا . خسرو بستمند را 


بای وفا چه » ار کی رنه کنی به خاک ما 


۱۱۹ 


۳ 


پس بود . اینکه سوی خود واه دهی نسیم وا 
چشم زد خمای یکت عارفی همچو سیم را 


با و تسیم صبحدم ‏ بوی تو و هلاک جان 


ثیست امید زیستن. سوخته" جحيم وا 


ست به هوای یک سخن » تو همه تلخ بر زبان 
چند مک براکنی ای جگر دو نیم وا 


تو چو بیشت در نها . ما و دل و سوزش 
دوزحی از کحا خورد . بائد نعيم را 


مت نه بخود ‏ شدم چنین هر کوی‌ها » ول 
شد رخ نیکوان بلا عقل و دل سلیم را 


شیفته" رح بان باز عک آید از سخن 


مست به‌کوش نک کند کن بکن حکيم ‏ وا 


عشق چو مرد را برد موی‌کشان به میکده 
موی سفید . نگرد .. پیر میه کلیم ‏ را 
چون به خم شراب در غرقه اند چوت مس 
هم ز شراب غسل ده درد کش قدیم ۳ 


قصه" خسرو از درون کر به غزل برون دید 


دشنه" مینه ها کند زمزیه" ندیم را 


۲ 


بشگفت کل در بوستات آرت غنچه" خندانی کجا 
شد وقت عیش دوستاتی آن لاله و رعان کجا 


هربار کو در خنده شد چون ست هزارش بنده شد 


صد م‌ده زا لب‌زنده شد » درد مسا درما ین کجا 


کویند ترک غم ‏ یکو » تدییر سامات یو 
دربانده را تدبیر کو ؛ دیوانه را ماما ی کجا 


رِ 
از بت روز ه باطرب خضر آب خورد و شست لب 


جویان سکندر در طلب تا چشمه" حیوان کجا 


میگفت با من هر زبا کر جان دهیه یای ابان 
من می برم فرمان جارت » آرت ياوه فرمانی کجا 


گنم توی اندرتم يا هست جادب روشم 
کفت ی که آره آت منم ءکرآن تو» پس جاکجا 


گفتی صبوری پیش کت » مسکینی از حد لس نکن 
زیم ازانت خویش کن » من کردم » اين و آنن کجا 


پیدا گرت بعد از میم درکوی‌ما باشد رع 
از نوک مژکان که کی آرت پرستن پنپانی کجا 
زیت پیش با تو هرزمانت. ی بودس از همدمان 
خسرو نههست آخرهان آن‌عید و آن پمانی کجا 


1۵ 


برو » اه باد و پیش دیگران ده جلوه بستان. را 
مسا بگذار تا می ييتم آیت سرو خرابات. را 
گرفتار خیالات لبش کشتم همین باشد 
اثر هر که بکس دو خواب بیند شگرستات را 
به ای بقدار هم رنجی برآن ‏ خاطر عی خواهم 
که از خونم پشیای بود آن ابشیان را 
سیه‌کردی سرخط تا نوا نامه" حسنت 
مرا بگذار تا بایه بیوسم مهر عنوات را 
میرس؛» ات دل که چون می‌باشد آخر جان غمنا کت 
که من دیریست کز یادش فرامش کرده‌ام جات را 
زنندم سک چون هرت نو هم بفرست یک سنگی 


که میرم هم دران ذوق و به‌جان بوسه دهم‌آین را 


ورت بدنامی‌است._ از من » بیک غمزه بکل زارم 
چرا بر خویش مشکل میکنی ای کار آسات را 


چو خواهی کشتن؛ ۱ جان»زینهار این یک سخن‌بشنو 
یک ام‌وزه شفیم_ ست کن آن لبهای خندان را 
بدو گفتم که چون کشی سا تر کت زبان باره 
نگفت افتاد چون صیدم چه حاحت تير بارات را 
نباشد دولق زلف درازت را ازات مت 
که روبد آستان قصر سلطا ابن سلطان را 
خلیفه قطب دنیا آن ببارک شاه دی پرور 


که او قطبر یکانه‌ست» ار بود دو قطب دوران را 


هنوز اعان و دیت. بسیار غارت کردنی داری 
سلان میاموز. آن دو چشم ناسلات. ‏ را 


پریشانی که مت دارم ز زلفت هم سا بادا 
چگونه‌گوید ايین خسر و که آن زلف, پریشان را 
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برقع برافگت » له پری » حسن. بلا انگیز را 
تاکنک صورت بشکند ای عقل رنگ‌آمیز را 
شب خوش نف هیچگه زان دم که بهر خون من 
شد آشنای با صبا آت زلف عنبرییز را 
دام قیاس بغت خود کم رام از زلفت سخن 
یکت نایک فتراک صیدآویز را 
بکُذشت کار از زیستن » خبز» اه طبیب. خیره کش 
ببارسکین را . بگو ‏ تا بشکند ‏ پرهیز "را 
پر ملایک هیزم است آنجا که عشقت شعله زد 
شرت نیاید . سوختن خائاک. دود انگیز را 


چون خاککشتم در رهت » چور. ایستادم نیستت 


باره چو بر ما بگذری آهسته رات شبدیز را 


شد عشق جام را بلا ء غمزة چشم صم 
قصاب با اسپربان_. چه جرم تیغ تیز را 


عیاری با را رسب دور است ازانت. کنگر » ول 
ایت اشک شبرو را بکو» آن نالهٌ شب خیز را 
بوکز زکوة حسن. خود بینی به خسرو یک نظر 
اینک شفیع آورده‌ام ای دید خوتریز را 


ت 


هر تو حخلق میکشد آخر ست بدنام را 
بس می نپاع » چوت کم وه ایت دل خود کم را 


یک شب به بای دیدمت : آنگه به‌یاد پای تو 
رنگین بساط میکم از خون. دل آت بام را 
خواهم که خون خود چو م در گردن جات کنم 
دانی چه دولت میدهی هر ساعت از لب حام را 
تا چند هردم از صبا در جنبش آید زلف تو 
آخر دس آرام ده دلمهای_ ۳ آرام ۳ 
کر آب چشي لیستت باره کسم از نقارةٌ 
ای دم که آتش در زدم بازار لنگ و نام را 
لگرفت در تو سوز مین کنو که خواهم چارة 
دوزخ بگر خته کند ایت شعله‌های خام را 


سرت عاشقم » اه پندکو » نبود کواراع که تو 
از عافیت شربت دهی جات بل آشام را 
رسای که دل در عاشتی بکُسست تقوی را رسن 
نتوان تکام از ترع کرد این توس ید رام را 
ک رکشته شد خسرو ز غم؛ تبمت چه بر خوبای نم 
چوت چرخ خنجر میدهد در کشتم رام را 


۹4۸ 


پرد؛ عاشقان. ‏ درد پرده‌کند . چو روی را 
هر طرفی دل قتد شانه کند چو موی را 
دل که ز خلق بیبود ئیست ‏ برای م‌دی 
طعیه فراخ بیکند مر سکان کوی را 
وه که نداری آگمبی از دل. ‏ قراو با 
چند به یاد بر دهی طرة مشکبوی را 
بر سر پای بود جان ناز و کرشمه های تو 
داد بپانه‌ها بس جات بهاله جوی را * 
روی به ما کیب و کت دیدة با و خاک در 
مجده روا ست هرطرف قلهٌ چارسوی را 
گرچه غبار عاشتان می ننشیند از درت 


دور مک بدیت گنه جان. بانه جوی را 


۱۳۸ 


هرچه که بیش بینمت . یره تر است روز من 


ستت آینه سس بخت. سیاه روی را 


قصهٌ با مگر کنون. آب دو دیده کویدت 
زانکه بست حیرتت حقه" گفت و گوی را 
دارم ابید خندة » بو که بگنحدم سخن 
تنگ بگیر بیش ازاییت ‏ پسته" تنک‌خوی را 


خسرف کر غمت خورد ناله بس است خدمتش 
واجب. چاوشان دهند از بی های و هوی را 
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بس شب با سپی بودم کحا شد آن همهشیپا 
کنو هم هست شب» لیکن سیاه از دود یارب 
خوش‌آن شبما که پیشش بود که مست وکه سرخوش 
جباغ میشود تاریک چون ياد آرم آن شب 
همی کردم حدیش ابرو و مزا او هردم 
چو طفلان سور نون والقلم خوانان به مکتببا 
چه باشد گر شی پرسد که در شبهای تنای 
غریی زير دیوارش چگونه بیکند شبپا 
ببا؛ اه جان هر قالب که تا زنده شوند از سر 
بکویت عاشقانن. کز جات تبي‌کردند قالیبا 
آگرچه دل بدزدیدی و جات ؛ اینک نکر حالم 
چه نیکو آند آرن خنده » درین دیده ازان لبپا * 


سم از بیر جات ؛ خسرو » اگرچه می کشد یارت 
که باشد خوبرویان را بس زینگوته بذهببا 


چو در چمن روی از خنده لب سبند آئجا 
که تادگر لکند غنچه زهرخند آنبا 
رخ نو دیدم و کفتی میند سوز سا 
چو جات جاست چه سوزد کس مبند آنبا 
کسات. بکوی تو پندم دهند و در جاد 
که دیده روی تو بیند . چه جای پند آنبا 
به خانه" نو عبه روز بامداد بود 
که آتاب نیارد شدس بلد آنا 
به‌شانه شست تو می‌بافت زلف چوت. زیر 
مگیر سخت که دیواله ایست چند آجا 


کجا روم که زکوی تو هرکجا که روم 
رسد ر‌ جعده کمندت خم کمند آنجا 


ز زلفش آمدی » له یاد » حال دلپا چیست ؟ 


چگونه اند . اسیرات._.. مستمند .. آنبا 


>ِ 


جاتا ؛ به پرسش یاد کت رفره مس کم بوده را 


آخر به رحمت باز کرت آن چشم خواب آلوده را 


تا خوانده سویت آندم ء ناگفته رقتی از برم 


یعنی سیاست ای بود فرمان نا فرموده "را 


رتی هانا وه که ست زنده ما در غست 
یارب » کجا یام دگر آن صبر وقتم بوده را 


باز آی و شین ساعتم» آخر چه کم خواهد شدن 
کر شاد گردانی دم ارات غم فرموده را 


کشی ما و یسم غم جز غمم ادیدنت 
گر میتوانی باز خش ای جان تا بخشوده را 


تاصح به ترک. کرخان ‏ تا چند پندم ‏ میدهی 
چون خارخارم به نشد ء بگذار ات بیموده را 


۳9 


پیموده سای در قدح بیپوشی عشاق را 
کون فزون با بنده داد آن ساغر پیموده را 


دستی بسودم بر لبت » تلخی بگفتی چیست این ؟ 
کز زهر دادی چاشتی چندین بات سوده را 


سودای حسرو هر شب بایان ندارد هیچکه 
آخر کره بر زت یکی آن جعد نا بیموده را 


رت 


چو خواهی برد روزه عاقبت این جاد مفتون را 
که از که به من بای باره صنم بیجوت را 


تو میکرس هر چه خواهی» من نیاوم دم زدن» زیرا 
که‌کرچه خو کند سلطان» نبارند از ی خوت_ را 
تخواهم داد دربات ترا هر دروتت. زحمت 


بستد است آنکه بوسم که کی دیوار بیروت را 


دل ست نامه در دست و حوت. دیده عنواتش 
بس از غمازی عتوان برون در حال مضعون را 
شب آند روز عيشم را و میس با سوخته‌جانی 
همی جوم چراغ افروخته آن روز میمون را 
له شیبای مت بد روز ازاییسان ست ه پایان 
ول یارب » مبادا روز نیک آن زلف شیگون را 


تو آن مغ که آزادی و در دام نیفتادی 
سزد » گر شکر گونی روز و شب بخت هایوت را 
چو لیلی بینه آن جنون شراب از خور خود نوشد 
به از سک ستمکاران تباشد نقل نو را 
همه کي فتنه شد بر کفته خسرو مکر چشمت 
اثر در جادوان هرگز نباشد سحر و افسوت. را 


۰۳ 


چه اقبال است ای یارب که دولت داده رو ما را 


که در کوی فرابوشانی گذر شد يار زیبا را 
کر بند مت آند نزد بت خنده زنان امشب 
توف کرت که لخت بنگرم برویت و جوزا را 


بحمداته که بیداری شیمايم نشد فضایع 


بدیدم خفته در آغونل خود آن سرو بالا را 


به تشویش دهل رنبه مشو ء له نوبتی » اسشب 


که خفتس. در بر یار است بیدارات شبها را 


عاشا میکم اییب قد » قیاست سیکند » بارب 


که حواهم تا قيامت یاد کردن اییت عاشا را 


کجاها بودی» اه کلیرک خندال»راس تگو با سب 


که چون چپ داده ای ام‌وز گروبات_رعنا را 


۱۳۸ 


رسیدی همچو شاخ کل کدابیت باد آوردت 
که هرگز می نیرسیدی به یک شاخ کل سا را 


توثی با مت » سعاذانته ز تو ک آید ايیت باری 
منم با تو » عفاک‌اقه سرا کر باشد ایین یارا 


چه گوئی خسروا» چندین حدیث وصل ابوده 
خیال است ایت که ره دادی به سو ی خویش‌سودا را 


۰۲ 


دیوانه بیکی دل و جات خراب را 
فک نا تست اس زاب ۱۱۲ 


جرم اگرچه وختشت. خون. بود وبال 


تو خوتن. ست. بریز از ببر واب 7 


بوی وصال . در خور ایت. روزکار . نیست 
فایع مکت. ‏ به دلق کدایان کلاب را 


اه عشق » شغل تو چو به سر ناکس سید 
آحر کس اند جبات. ‏ خراب را 


از یر ام ان هد آکبند 
یک شب کسان که تلخ تکردند خواب را 


طوفان. شات. به دیده و فحط وفا به دهر 
نقوع حکم عم کند ابت فتح باب را 


۰۱۳۰. 


تا گفتمش کش » ۲ مه تیغ رانده نود 
با بنده اي غمزة  .‏ حاضرجواب ‏ را 
گر خاطرش به کشت بیچارارن خوش است 
یارب که يار ناوک او کت صواب را 
آفت جال شاهد و ساقی ست بیبده 
بدنام کرده اند به مستی شراب و 
خوابه ی چکندم از کرید سوز دل 
خوش کریه ايست بر سر آتش کباب را 


حسرو._ ز سوز کریه ...نیارد . نکاهداشت 
آره سفال گرم به جوش آرد آب را 


۵ 


دلم در عاشتی گواره شد آواره تر بادا 
تم از دی بیچاره شد بیچاره تر بادا 
به تاراج عزیزان زلف تو عیاریش . دارد 
به خوتریز غریبان. چشم نو عیاره تر بادا 
رخت تازه ست و بپر مد خود تازه تر خواهم 
دلت خاره ست و بپر کشت بر خاره تر بادا 
گره اه زاهد » دعای خیر میگوی سا ایبت کو 
که آن آواره از کوی بتایب آواره تر بادا 
همه گویند کز خوتخواریش خلقی به جات آند 
مت ای کوي که بر جان سر خونخواره تر بادا 
دل من باره‌گشت از غم نه زانگونه که به گردد 
وگر جانان بدییت شاد است ء یارب پاره تر بادا 


چو با تردایتی حو کرد خسرو با دو چشم تر 
به آب چشم با کات داش همواره تر بادا 


اف 


رفت آنکه چشم راحت خوش می غنود ما را 
و 
عسق اند و بر آورد از سینه دود مارا 


تاراج خوبرود . درملک جات در آند 
آنن دل که بود وق گون ‏ نبود ما وا 
پاسنگ خویش بودم در گوشذ صبوری 
باده ۲ ز مویت آمد اندر ربود ما را 
هر روز در شب غم خوش ‏ بیکند سرام 
آن دیدن که اول خوش مي ود ما را 
از خاک هتی با کرد عدم بر آند 
اه کاشی بو تنگر وجود ما را 
مکی نکشت توبه ما را ز روی خوبان 
کیتی به حنت و غم چند آزبود ما را 


0 


ام‌وز کو که بیند سرسست ‏ و . بت‌پرستم 
آن کو به نیکنامی دی ی ستود با را 


یی رز درد باید نت زدای عاشق 
کز صیقل عبت . تتوان زدود ‏ با را 
خسرو چو نیست زانبا کز تو برد به کشتن 
ات پندهای, وسمی_ دادن چه سود با را 


۱۳۵ 


> 


رخت صبوری تام سوخته شد ینه را 
شعله فروزات. ‏ هنوز ‏ آتش دیرینه را 
غم که مرا در دل است کس نکند باورم 
پیش که پاره کم ای سب ایت. سینه را 


رخ با بر ماد» گر نه به خورن. . منی 


ار ۳ 


آب به سیری مده ‏ تشن دیرینه ‏ را 


توبه ز مم کرده بود دل که تو ساق شدی 
باز هات حال شد احمد پارینه را 


2 


ست. چو ز سر خواسم » چشم تو پیکار جست 
خنجر لو ده به دست ترک کپت کینه را 
صوق با شد خراب دوش یک بانگ چنگ 
پیش بریشم کشید خرف پشمینه وا 


۱۳ 


روی میاه م‌است , 


عیب تو 


را 


بر سر خسرو 


اگر طعنه 


زند هر کس 


۰۸ 


رسید باد صبا تازه کرد جات مسا 
بفته داد به سب بوور دلستاین سس 


عخفت ترگس و فریاد کم کت » اه بلبل 
کنو که خواب گرفته‌است ‏ تاتوانی_ سا 


صبا سواد چمرت را چو لسخه کرد بر آب 
‌ 


به کل مود که بنگر خطر روات. ‏ سا 


ما گذو به لستای بس است » لیک چه سود 
که سوی ست گذره نیست کستانی سا 


کات همی بردم .. کز فراتی او بزیم 
عم نفته . یقت بیکند کان سا 
نشان اند ز نقشم » کجاست عارض ."او 


که درکشد قلم ات تقش, عم لشاین مسا 


۱۳۸ 


فان برس ز کجا بشنود به کوش آری شوخ 
که خود امی شنود کوش مت فان مسا 


پرید جانب او مرغ روح و با سن. کفت 
که ست شدم » تو نگهدار آشیانی_ سا 


خوش آس دس که در آید سپیده دم ز دزم 
بر از ستازه و مه ساخت خامات مسا 


سرم برید و به دستم ناد و راء مود 


که خیز و رو سر خود گیر و خن جادس مرا 


تباد بر لب من لب » عائد جای سخن 
که پر کرد به انگشتری دهانی_ سا 


رو » ات صبا و بگو سرو رفته را » باز آی 
به تومهار بل کت یی خزایی سا 


۱۳۹ 


اسیر_ زلف و با خودم بر ء له باد 
وگرنه . زاغ برد با تو استخوات مسا 


ز رفتت ‏ تو بهجاین آیدم._ »_._ میدام 
که رفنت ز کجا خاست ببر جات سا 
در شکسته خسرو به جالب تو شتافت 
غریب لیست ء نگمدار مان سا 


٩ 


شم خیال تو بس » با قمر چه کار سا 
ستب و چو کوه شی ء با سحر چه کار مسا 


مسب آستان تو بوسم » حدیت لب نکم 
چو مت به خاک خوشم ء با شکر چه کار مسا 
میم آت لب خندان ز مر جات یک زه 


ز دور سنگ خورم » با کپر چه کار مسا 


پدو بزاد سا مر آت که نو کنشیم 
وگرنه با چو تو زیبا پسر » چه کار سا 
اگر قضاست که بیرم به عشق تو » آرت 
به کرهای قضا و قدر چه کار سا 
به طاعم طلبند و به عشرع خوازند 


مت و غم تو» به کار دگر چه کاو مرا 


طلاق داده دل و عقل و هوش را » خسرو 
ب‌گشت. کوی تو با اایت حشر چه کار مسا 


۸۰ 


عشقی از فِ جان گرفت ما وا 
خلق . به زاین کرفت ما وا 
خرسند به عافیت نبودم 
اینک حق آن. گرفت ما وا 
مرو قد او به ناز و قتنه 
هر لحظله . روا کرفت ‏ با را 


اه دیده » چه ریزی از برونت آب ؟ 
کایت. شعله به جان کرفت ما را 


هنچوین._.. کین کیرد آتش 
عشق تو چنان گرفت ‏ ما وا 


الب خواب » برو که باز اسشب 
نودای. ‏ فلان._ گرفت ما دا 


کویند که مرگ طرفه خوا هسب 
ايیب خواب گران کرفت ما وا 
ترسم نم رود برد الم 
این غم که عنات کرفت ما را 


خندید .بر اهل, درد خسرو 


ود دگل شاب ارف ما وا 


۸.۱ 


گرچه بربود عقل و دیت._ ما 


بد مگوئید ازییت. مسا 
کوشن از بار در گرات کشته ست 
نشنود ال حزیت صا 


آخر » اه باغبان ؛» یکی بنای 
به مت آن مرو رامتیت. . سا 
کرس میکند ریب خنک 
که بسوزد دل غمیت صا 
عشق در کار خوبرویات... کن 
زهد و تقوی و کفر و دیت. سا 
۳۸ و 
دست در کل همی زم » لیکن 
خار میکرد آستیت. صا 


چشم ست بود بر نگیت دهانش 
داد . . انکشتری کیت صا 


سوخته ینش ء ار اریست 
در سحر آر آتشین ص 
خسروا ء بگذر از سرم که ز اشک 


تیم غرق است ‏ همنشیت. ‏ مرا 


رز 


سره دارم که سامات تیست او را 
به دل دردت که درمات تیست او را 
ید رام انتظارم هست چشی 
که خواه هم پریشان نیست او را 
به‌عشق از گریه هم ماندم » چه کیرم؟ 
بر از کشت که بارات یست او را 
فرامش ‏ کرد عمرم ووز وا » زانک 
شیی دارم که پایات لیست او را 
ترا ملکیست » اه سلطارن دلبا 
که جز دلهای ویران. نیست او را 
خطت ‏ توخیز و لب ساده ازانست 


خوش آن مضمون که عتوات. لیست او وا 


رخ داری یکانه در نکوی 
که ای ماه تابان نیست او را 


کات «مورس تسوا نهد 
بهاه ملک لیا نیست او را 


ز خسرو رو مپیچ » ار گشت تا چیز 
خیالی هست ؛اکر جات نیست او را 


۸۳ 


کیرم که می تیزم میت بنده همدبی را 
آخر به پرسشی هم جائیست مر‌دمی را 


غمزه زنان چییت. هم ه رحم‌وار مگذر 
دانی که هست آخر جات هر آدسی را 


آن دم که هو به‌یادت مرم به کوش غم 


روح‌اللمم نباید از ببر همسی را 


از جان خویشتت هم رازت مفته دارم 
زیرا که بي نشاید بییکانه عرمی را 


از شاخ عيش ما را برگر اند بر جا 
گوی خزات در آند کلزار خرمی را 


با هرغمی که آید راضی‌شوهاه دل» آیی را 
با را تیافریدند از بر ه غمی را 


۱۵۹ 


زان ره که توگذشتی‌چون سرو_خوش خرامان 


خسرو به باد پایت می بوسد آن زنی را 


گذشت آرزو ازحد به پای بوس تو سا را 
سلام م‌دم چشمم که کوید آن کف پا را 


تو میروی و ز هر سو کرشمه میچکد از تو 
که داد این روش و شکل سرو سبز قبا وا 
مرا ست یاد جالت به دل چنانکه به دیده 
خیال خوان کرعان به روز اقه گدا را 


بروت خرام. دی تا برآورند شیادت 
چو بنگرند خلابق کال صنعر خدا ‏ را 


مخ ز خوانتزن خط بشکبار تو کنم 


پخاست موی بر اندام آهوانی ختا را 


چو در جفات یرم » خوانی آنهه لوشم 
بر آستاین تو از خون دیده حرف وفا را 


فلک که مي لو از تیغ بند بند عزیزان 
کات بر که رساند بم دو يار جدا وا 
درات سبیت توکه شور است آب دید عاشق 


که برورش جز ازاییت آب نیست مهرکیا را 


صبا نسم تو آورد و تازه شد دل خسرو 
چنیت. کی نشگفته ست هیچکه صبا ‏ را 


۸۵ 


مس به‌هوس همی خورم ‏ ناوک مینه دوز را 
تا نکنی ملامتی غمز کینه‌توز را 


دیت. هزار پارسا در سر کیسوی تو شد 
چند به تاکسانی دهي سمل وموز را 


کوم دصل » کوئم رو که هنوز چندکه 
وای که چوت برون برم از دلت ای *هنوز؛ را 


قصه عشق خود رود بش فسردان. ول 
سنگنراش ‏ ع خرد کوهر شب فروز ‏ را 


ساق لمرست بن. جام لبالب آر تا 
لقل بعاشران کم ایب دل خام‌سوز را 


پس که ز آه تا کساننی تبره شده ست روز من 


لیست دو دیده بنگرم اییت شب تیوره‌روز را 


۱.۳ 
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را 


مت و پیچاک زلف آت بت و بیداری شیب 
کجا خسید کس کش میخلد در سینه عقریبا 


همه شب در تپ غم می‌بزم با زلف او حالع 
چه سوداهاست ای يارب که باخود می‌پزم شببا 


کی غم میخورمکه خون و می‌سوزم به صد زاری 


چو پرهیز ندارم» جان نواهم برد ازایت تهب 


چه بوده کر در آن کافر » جونه بوده مسلای 
چنین کز بارم می‌خیزد از هر خانه یاربها 


دعای دوستی از خوت ویسند اهل درد و من 
به خون دیده دشنامی که نشنیدم ازان لبها 


ز خون دل وضو سازم » چو آرم سوی او سجده 
بود عتّاق راء آره » بس زینگونه مذهیبا 


به ناله آت نوای باربد بر ی زکشد خسرو 
که جالبا پای کوبانن می جمد برون ز قالیبا 


۱۹۹ 


۸ 


از کش که دیده‌ام آس رخ همچو لاله را 
سوزم و برنیاوزم پیش وه ۲ و نله را 
نا چو سکات قفا کنند از وخش اهل ه فک 
ساخت به چپارده آت بت هجدساله را 
عتل اند در مرت » هر اند در در 
بر کل و لاله کس چنیت کر ننهد کلاله را 


سوخته آرخت اکر سوی چم کذو کند 
در دل خود کات برد شعل کرم لاله را 


بوسه اگر همی دهی » برلب خود حواله کن 
رشوت تست جات ست از ی ايیت حواله را 


مت بدنظار؛ خوشم » وصل چه حد مر بود 
حوصلا مک مدای کو_ ورد نواله را 


دل خط و وام دادست » هوش و خرد مسردست 
جائست هنوز دادتین » باره نک قباله را 
تو ز پیاله می‌خوری سب همه خوت که دسیدم 
حق لم همی دهی از لب خود بیاله را 


دل که فسرده‌تر بود هم به گدازش آورد 


ال خسروش چنات. کاتش تيز ژاله را 


۸۸ 


یارب » که داد آینه آن بت پرست را 
کو دید حست. خویش و ز با برد دست را 
خوت میخورد » به سینه درون میرود » بلاست 
یارب » که راء میدهد آن ترک مست را 
دیوانا بتان_ . تکند ‏ رو به کعبه » زانک 
تعظم_کعبه کفر بود بت پرست را 
جالا » رفتی ست چو دلما ز زلف تو 
چندیت کره چه میزنی آن زلف شست را 


رام ازیت انط که بهشپر ‏ از خرامشت 
بر چا عائد یک قدم اهل نشست ‏ را 
چندین چه غمزه میزنی از هر کشتم 
صید تو زنده لیست مک رنجه شست را 


۱۹۹ 


خسرو چو جات نیافت به عشق تو مد لبست 


زیت ره به کون دید چه شونی تو دست را 


۸۹ 


وق اندر مر کوةٌ گذرت بود ‏ مسا 


ولدرات._._ کوی_._ بای نظره ‏ بود . مسا 


جاس به جایست » ول زنده نیم مت » زیرا 


بای عبر یز جان . دکره.. بود .ما 


مست شم که شبش دیدم و در خواب هنوز 
بکه صبح ز ستی اثره بود سا 


همه کس زا خور و خواب و سس بیچاره خراب 


اد خوشا وقت که خولم و خورت بود سا 


۳ 
ازیت._ بودم ازییت پیش » اکر هیچ نبود 
بایبه ‏ از جنس مبوری قدره بود ‏ سا 


بارت از دیده میزید گلای که به عمر 
لذت از عشق همیت درد سره بود سا 


۱۶ 


هیچ یاد آىدت » له فتنه که وقم زیت پیش 
عاشق موخته در به دوه بود مسا 


خواسم دی که از بکم پیش خیال 
لیک آلوده به دابات. جگری بود سا 


هیچکس ‏ نبود کاندک غمی او را نبود 
یکت از دولت تو یشتیه بود سا 


روم پیش که یاد آثی و دیوانه شوم 
آنکه که که به کستات گذره بود سا 
پات روز هم از قصتهة خسرو بشنود 
کاسشب از گریه چه اخوش سحرته بود مسا 


۹۰ 


دیوانه کرد زلف تو در یک نطر سا 
فریاد ازانت. دو ‏ سلسلةً مشک تر سا 


سنگین دل تو سخت‌تر ‏ از سنگ مس است 
کوه غم است بر دل ازالت سنگ ء ص! 


دی غمز؛ تو کرد اشارت به سوی لب 
تا بوسهٌ دهد ز شکر خوبتر صا 


رویت گل و لبت شکر و ايیب. عجب که نیست 
جر مرو سر بحاص ازات گلشکر مرا 


گفم لب ترا که مرا عشوة بده 
از خود نداد عشوه کسس را مگر س‌ 


چوت ست ترا دردت. دل خویش داشم 


آخر چه دشنه دائته‌ای در جگر سا 


ود 


با خسروت شار وصال است ‏ هر شي 
یک شب هم از طفیلی خسرو شمر سا 


رد 


که ره مود دام قبای تنگ ترا 
که در کشید به‌بر سرو لاله‌رنگ ترا 


چنین که چشم ترا خواب‌بسته بیدارد 
که باز دارد ازبت خواب چشم شنگ ترا 


می‌گذارد دنبال چشم تو سربه 
قوی ‏ به‌گوشه نهاده ست نام و ننگ. ترا 


خدنگر غمزه ژات دیده میکند روشن 
کنون که دیده سب ساخم خدنگ ترا 


چه گومت که دل تنگر تو کرا مائد 
آگر تو خورده نگری دهانی تنگر ترا 


کرشمه‌های_ تو از بس که هست از آمیز 
نه آشتی تو داند کس ء له جنگ ترا 


۱۶ ۵ 


دل تویست سا در غم و عجب سنگ 
که طاقت آرد زغم دل چو سنگ ترا 


ز ست به پاسخ, شیرین. و تلخ جان می بر 
که در مر است ادا شکر و شرنگ ترا 
به‌بوسه عذر چه کوئی » تنم مگر چوه ست 
که راهوار کند چوب پای لنک. ترا 
دو چشم خسرو ازین پس خیال آن خط سبز 
کزیت. دو آنه نتوانی زدود زنگر ترا 


۳ 


باز مدار ء لت پسر » غمر؛ نیم خواب را 
تا برد به جادوعٌ جان و دل خراب را 


از بر نقل مجلست هست بر آتشم جگر 
چاشنش ی کنی کوت ایب کباب را 
از به و بشتری چرا دست تشوید آبان 
کاب بریخت روی تو چشمه آفتاب را 
دوش به خواب گوئم در بر بت نشسته‌ای 
معذرة کم کنون از دل و دیده خواب را 
بوسه بده که رود عجر کشان بکشتم 
منتر لب توام » باز بده جواب وا 
کشت ماست مستیت » ار چه شراب خورده‌ای 
بهر خدا که سوی خود راه مده شراب را 


‌ 


۱ 


بهر چه میکشی » چو هست آخر ای ندامتت 
وه که رها می‌کند خوی تو اییت. شتاب را 


۳ 


دلیرا » عمریست تاست دوست میدارم ترا 
در غمت می‌سوزم وف ۱ ی یارم ترا 
وای بر مین کز غمت می میرم و جات میدهم 


واکهی نیست از دل افکار بیارم ترا 


اه به تو روش دو چشممگر در آری سر به من 
از عزیزی همچو نور دیده میدارم ترا 


داری اندر سر که بگذاری ما و مت بر آنک 


در جمیع عمر خویش از دست نگذارم ترا 


خواری و آزار بر ست > گر به تیغ آید ز تو 
خارم اندر دیده » گر با کل بیازارم ترا 


یک زبات از پای نشیم به جست‌وجوی. تو 
يا کم سر را فدایت » یا به دست آرم ترا 


۱۶۹ 


نیست شرط » ات دوست » با ياران دیرینت جفا 


شرم دار آخر که اس یار وفادازم ترا 


س 


جان. به خاسوشی برآمد ء زباته چنه را 
که کی میکین نوازش » مییات چند را 


دی چو بیرون آمدی خو تکرده رو » هر قطرة 
کشت طوفان بلای, خان و مات چند را 
کر زی شه‌شیر از غمزه تو اه سلطا حسن 
ات سیاست مخت تر پر و جوا چند را 
من ز تو حروم و خلت درگان ای هم خوش‌است 
باد يا رب ء روز لیکو بدکان چند را 
دیگ وصل کس نبختی ء ورنه هردم وصل تو 
آتش بر کرد و هیزم کرد جاغ چند را 
چند طعنه عاقلان راء یک زمانی بیروت خرام 


سوخته چون ی کی نا سپربات چند را 


یک یک اندر کوی تو ء داغ آو سس اند 
وه که آخر چند سوزم مه زبا چند را 


کر نگردد خاک در کویت چه کر آید تم ؟ 
مر ای پروردم آخر استخواٌ چند را 


صد چو خسرو یکند جات پیشت آخر خندة 
ژانکه شد هنکامٍ یی اتوالته چند را 


«۹۵ 


شب به روز آبد بس کز دل نهادی یاد را 
جات ز تت آند برون بو ندادی باد را 


سر به دیوار سرایت می زم تا بتگری 
زانکه با باز شکاری خوش بود صیاد وا 


بازوی هجرت فوی در کشت بیچارگان 
چوت قصاص افزون. فند عادت شود جلاد را 


جات به فربادم برآید » لیک صد جان آوزو 


بشوی و راه ندهی سوی جان. ریاد را 


اه که میگوق که وق لومر مبرت ماد برد 
سالبا شد تا فرامش کرده ام آن اد را 


ات همه خونابه کشامم همی زیت روز یبد 
منرت روزه خلل اندازد ابیت بنیاد را 


۱۸۳ 


چند گرم چون سیه رونی عشتم از قضاست 
آب شستس تواند داغ مادر زاد را 
تا بهسوی گفت شیریر ست » دل خارا و کوه 
کندت از ناخ چو کل چیدن بود فرماد را 
وک مژکای تو در دل مائد خسرو را چنانک 
در رک بیار . نشتر . بشکند .. فصاد را 


۹۹ 


ست ز بهرت دوست دارم جانن. عشق اندیش را 
کز مکات داغ او کردم دل درویش را 


عشق بیش از بیش و ست. بسیار از کم کمترم 
مت کم از کم چون کشم آن با بیش از بیش را 


رد غلط کردم که خوبان هم به خویشت ره دهند 


ره مده » ات دوست » سوی خویشتی. درویش را 


وقت را خوش دار بر ووی بتان» چوت رفتی ست 
یاد کت آخر فرانش کشتکانت خوبش را 


عقل اگر گوید که عشق از سر بنه » معذور دار 
دور کت از سر » ز هم عقل خیال اندیش را 


جان دای دوست کت »کم زان زن هندو نه‌ای 
کز وفای شوی در آتش بسوزد خویش را 


۱۸۵ 


درد گنچ راحت است » ۰ار/م‌ده یا طبع را 
داغ عیت_ س‌هم است » ار بخته بینی ریش را 


ست دل و دیده شواهم داش بارب دریغ 
تبر تا باق بود ترکات. کفرکیش را 
خسروا » کر انگییت. می خواهی از شکرلبان 
اول اندر کام شیریین کت. زبات خویش را 


۹ 


ه روی تو خوش کردم ست. تلخی هجرات را 


با شربت دیدارت بد خو نکم جات را 


از بسکه دل خلق ‏ کم شد ‏ به زتخدانت 


خوت بر شود ار کوند آت چاو زندات را 


دی شانه زدی کیسو » افتاد بس دلما 
کرد آر دی آخر دلپای پریشات را 


در جیب وجودٍ اس نگذاشته ای نقدس 
یک لطف بکت زیت پس مکشای گریبات را 


تو می روی و دلبا دنبال دوات. ‏ هر سو 
چوت. خلق که بشتابد نقّارةٌ سلطات را 
بد بخت . دلی دارم » . دیوانه" بت رویان 
يا رب که مباد ايیت دل هندو و سلات زا 


تلم 


گویند که از خوبانن. بدنام شدی خسرو 
چون دل نکند فرمان خسرو چه کند آن را 


۱۸۸ 


۰۹۸ 


ساقیا » پیش آر جام باصفای خویش را 
روی ما بت و به ما ده روعای خویش را 
کف چو کنبدها کند هردم صلای نوش کو 
تا ز هر کنبد صدا بای صلای خویش را 
کبک رفتارا ؛ یکی رام و پا بر لاله سای 
ده هنا کت لعل پای لاله سای خویشی را 
دی شدی در باغ و کل از ببر گرد افشاندلت 


کرد صد پرکاله دابان_ قبای خویش وا 


هر طرف جر ببارک باد ‏ نو روز ماو 
مي فرستد ‏ کل به کف کرده صبای خویش وا 


کبک کپساری » برو اه لاله » بر هر تیغ_ کوه 
ام چندات زدکه پر خون کرد پای خویش را 


یک دم اسوز از چت. بارا به مجاس راه ده 


تا تالم از تو جام باصفای خویش را 


۹۹ 


سکه اندر دل فرو بردم هوای نیش را 
شعله الزوت تر برآند موز داغ. خویش را 
دمن دارم که جات قربانی او میکم 
زانکه تیره در خوراست ایت کافر بد کیش را 
عشق کنجد در دل تنگ و نگنجد در جپاد 
وت سخت در دل نگنجد عقل دور اندیش را 
چاشتی درد دل ‏ آلکس که شناسد حقش 


بر دل مروح خود س‌هم شناسد تیش را 


اانک طوفان ریز» ببر جسترس وصلم چه‌سود ؟ 
شست نتوان چوت. ز بخت. مدبرات درویش را 


گر بیک شمزه کردم مت ؛ یکت خسته دلم 
ناوک کر رفت کج » نتوادس شکستس کیش را #۴ 


۱۹۱ 


پند گو کید برینت . دل‌سوخته گونی ‏ خس‌است 
کو به اصلاح چراغ آید بسوزد خویش را 


باز چونت از دست بقبل در هوا گیرد شکار 
مغ بربات زاستیت بیروت برد درویش را 


خسروا » دیده فرو بند و یت روی رقیب 


زانکه م‌هم خوش نباشد دیده‌های ریش را 


۱۹ 


« ۵۰ ۵ 


بپار آبد و سبزه ‏ نو شد یه جوها 


عروسان بستان. ‏ کشادند . روها 


گل کوزه بر شاخ می‌گوید اینک 
که کوزه زیا و ز ستات مبوها 
چو کشت آپا شیشه‌گر کفت بلبل 
و مت مد روم 
نگوید ز آزادق هیچ سوسن 
چو بلبل ز مستی کند کفت و کوها 


اززت پس_. پیاله یکت خوبرویان 
خرابنده بینی به لب های جوها 


به هر شاخ غنچه ده باز کرده 
ز خوبان_. فرو می خورد  .‏ آزروها 


۱۳ 


ست ارات نی نت کل مت را 
کش از نظم خسرو ذخیرست بوها 


«*«. ۱ 


ابه از مد تو رخنه در جانها 


وه درد تو کیمیای درمانها 


بادت که ز کوی, تو همی آید 
بی جنید او هی ایرد ز ما حانا 


تو حیب کشاده در خرامیدن 


دست همه خلق در گرییانها 


و زیستی که داشتی با من 


جز مپرگیا ‏ ز خاک برنياید 


خوت. ریز ز خسرو » ار مش ندهی 


یت کت ؛ اگر می کنی نا 


+ ٩ ۰۲ 


باشد آنت روزت که بیم غمگسار خویش را 
شادنات یام دل امیدوار خویش را 
شد دو چشمم ز انتظارش چار در راه امید 
چار جالب وق کردم هر چپار خویش را 
شاید ار بر خاک خسج همچو کل برخوت کنار 
کز چنات سروته تهی‌کردم کنار خویش را 
خاک می بیزم به دابا چویتکنم گم کرده ام 
دریات_. خاک در آیدار. خویش ‏ را 
ست کشتی چوت ترا بیانه پر دادست دوست 
خیز و بستان باغر و بشکت. خار خویش را 
می تبرسد » گر غباره داود آن خاع زمن 


تا به آبٍ دیدو بنشام غبار خویش را 


۱۹ 


دل که از جعد. تو بدخو شد می کیرد قرار 
ساعی بقرست جعد همجو مار خویش ‏ را 


* ۱ ۳ 


اه + تو تلبای چمن شسته به خوت رخسارها 
خار است مه رخسار تو در دیده کل زارها 
شد پوس بر استخوان چون چنگ خشک و از نغان 
رکبا نگر اینک برآن. افتاده همچون تارها 
تا آفتاب و روی مه دیدند آن زلف سیه 
در کوی او رو همچو که بانده‌ست بر دیوارها 
هرکه که چوکان بازد او » بازم به راهش سرچوکو 
آرت » مرا در عشق او باشد ازیی سرکارها 
تا چند چشم بر ز نم در عشق حون بارم ز غم 
آرد » که از غم شسته ام من دست ازین خون بارها 
پیکان که بوده در درون با نب خودکردی برون 


خورسندیش دارم کنون دل را بدا زنکارها 


از دیده اشک من روان» آنت سرو دلجوی کسان 
خسرو چو بلبل در فغات او همتشیی با خارها 


«#۰۲ 


اشکم بروت ی افگند راز از دروت پرده را 
آره » شکایتبا بود ء از خانه بروت کرده را 
چون مسب به آزایه خوشم ء ترک دلازاری یکن 
آخر به دست آور گپی اییت خاطر آزرده را 
صد مه مسا تير جفا » بر دل زد آت ابروکان 


روزت فریید از کرم بتک زر یکت خورده را 


دوش از برای مطبختی هیزم به مژکارت برده ام 
گفت از کجا آورده ای ای خاک باد آورده را 


خسرو س‌ان ازکوی خود چون در غلامی پیر شد 
چون پر شد » آخر کس نفروخت هرگز برده را 


*« ۰۵ 


بکشاد صیح عید ز رخ چون تقاب را 
بنمود ساق آت رخ چون آفتاب را 


اینک سید وقت که م‌دانر آب کار 
گردان._ کنند هر طرفی کار آب را 
ساق » ازان دو چشم که در بند خفتن است 
صد چشم بندی است که آبوخت خواب را 
عید ببارک آند و از هر دوستان 


ساق نکرد شیشه پر و زد گلاب را 


بطرب به پردٌ که تو داری بگو به چنگ 
کاه پیر_کوژ بشت چه کردی شراب را ؟ 


* ٩ ۰ 


شیم دیلم ( جو" مه بر بام) او را 
صراحی پیش و برکف جام او را 


دعا . بیکردم و می ابدش ‏ یاد 
ز ستی مر منت دشنام او را 
تقواهد دل به‌خود دشنام ازات لب 
ز لعل او همیت بس کام او را 
به دل او را که عشقشی خاله سازد 
کجا اند دگر آرام او را 
کس کز عارض و زلف تو کوید 
همیت ببس ورد صیح و شام او را 


دلم دارد هوای, پای‌بوست 
یت در سر خیال خام او را 


چو براکشو ز خسرو» کرد پابال 
جفای کردش ایام او را * 


امزتکی 


۰ ۱ «ب 


رخ چو عید تو دل برد بر قربادتب را 
ازین تشاط به یکجا دو عید شد جات را 


۲ : 


ما تو عیدی و از انتظار تو انشب 


به دیده آب نبود اییت دو طفل گریات ۳ 


قدم به نیت عید . رئجه فرمودی 
اکر نهوست کم اظبار درد پنهات را 


9 
شکر فروش  .‏ به شبهای عید ‏ دذکات را 


دو لب مبند یک ابشب به روی ات مست 


اگر مخت کی » کوش کت که میگوید 


ز دله ۰ لختفته 1:۱2 ات۱۳ 


۸ ب 


اه خطّ خوش از مشک تر انگیخته مه را 
بر دفتر طاعت رقی رانده کنه را 


افگند دل با همه در چاه زعدان 


وانکه ‏ پوشید به سبزه.. سر چه را 


هر چند که زلف تو مپاهیست جبانگیر 
هر روز پریشات. نتوات. کرد مه وا 
پوافت_ یک شبر ز دست تو قبا شد 


یکبار چنیین کچ منه » اه شوخ » کله را 


خسرو لگرفت از تپ عشق تو قرایه 
چه جایر قرارست در آتشکده که را 


۱۰۹ 


باز برقع بر رخ چوت اه بر بستی نقاب 
گوئیا در زیر ابر رفت تاکه آفتاب 


همچو لاله داغ دارم بر دل از هجران تو 
شد شکر بر آتش عشقت سا ات جان » کباب 


حسرم زین قصه می آید که برس لب بسته ام 
ه ابا از چه می بوسد کف پایت رکاب ؟ 


ترکه مت تا مر رفتت بسته ای آخر سیان 
در کنارم سیل دیده خوت همی راند چو آب 


یک خدنگ از ترکشت بر کش ز مر جان من 
ناوک از مان چه حاجت مر قتلم عم حساب 


همچو غنچه تدبه‌ته خون شد دل من » اه طبیب 
شربی فرما ازان لب ۰ گر همی جوئی صواب 


۲۰۹ 


اه جدا افتاده » از ما ء ما به تو پیوسته ام 


تا به‌تو پیوسته خسرو کرده از غیر اجتناب 


۲۱۰ 


۱۱۰ 


روز عید است به سرت ده می ام چو کلاب 


که ازات جام شود تازه ام ايیت جات خراب 


جان میت از هوس آت ؛ به لب آند اکتون 
به لب آرم قدح و جات تیم اندر شکراب 


روزه دار که کشاد.ه ز لبش تکیت مشک 
این زمان در دهنش لیست مگر بوی شراب 


آلکه خیزان و تا بود به‌سجد زیت بش 
هست در میکده خیزات و فتان مست و خراب 


دف که او کرد ی کشت به دور مجلس 
بیرود_ دور کنات جالب جلس .. بشتاب 


م حلال است کنورن خامبه که از دست حریف 
در قدح می چکد آب ‏ مک آلود ‏ کباب 


زر 


ماقیا » نوش چان کت که مدا باز دهد 


بر سر شارعر س‌ کید میت حباب 


هرکرا بوی کل و مب به دبا است او را 
آن دماغیست که دیکر نکند بوی کلاب 


بنده خسرو به دعای تو که آن حبل بتین 
دست همت زد و پیچید طناب اطناب 


۱۱۱ 


زاد چوت. از صبح روش آفتاب 


سای خورشد رو در ده شراب 


لعل ندهی آرن عرق در ده که چون 
کل بر آرد هم کل ست و هم کلاب 


خرم آن کو غرق مس باشد مدام 
چوت خیال دوست در می‌های ناب 
عاشقی با پارسانی هم خوش است 
هچنان. ‏ کنتد ‏ بیان باده آب 
هست بارا ازنیشی س پوست 


کو کیم بریان کند اه کباب 


نم شب کبد صا ‏ بیدار کرد 
مت مات دولت همی دیدم به خواب 


بیخودی زد راهم از 2 تا به صیح 
خانه خالی بود و او مست و خراب 


آخر شب صیح را کردم علط 
زاتکه هم رویش بد و هم اهتاب 
زاف برکف شب همي پنداشم 
کز با کوشش ‏ برآید ‏ آفتاب 
خاست از خواب و شرام داد و گفت 
نوش کت بر پادشاه کامیاب 
شام قطب‌الایت > کید هفت نلک 
کز درش دارد جباة فتح باب 


ماش 


۱۷ 


قند هم مب انش رو ۰ شم ست انگبین لب 
ماه سپپر کسوت . ء سپر هلال غبغب 
قطراین مشک و خاش از مشک و کل مسلسل 
کافور آب و خاکش از شیر و س م‌کب 
ترک. جهات فروزش ..."گنج ز نیمروزش 
نوی طلسم سوزش .. باز مملسل از شب 
گر پاسبایر وه در برچ به نبوده 
معد زیت کرنی از وه وبال کوکب 
خسرو ز شوق. لعلش ‏ تا چند سوزی آخر 


باه دی برون آی _ از سوزش تي شب 


۱۱۳ 


می ویزد از تری ز تو ء اه جانفزای آب 
ما تشنه اي تشنهٌ خود را ای آب 


خاک در تو بر سر و چشم پر آب ماست 
پیوسته گرچه خاک شود زبر پای آب 


آب حیاتی و نشوی آشنای من 


تا چشم‌های بر نشود آفنای آب 


چوت در کنار آب خرانی ء خیال تو 
گوی که همت م‌دمک چشم های آب 


اه چشه ز لال » و کز برای تو 


مس‌دم چنانکه هس‌دم آی برای آب 


می‌تالم و برای تو مي ریزم آب چشم 
اییت ناله مرن است بگو » یا صدای آب 


لکش 


آب روان کجا رسد اندر مرشک من 


خواهی بیرس زاب رات باجرای آب 


زیت پیشتر به‌دید؛ مرن جای آب بود 
آکنون بیین که هست همه خون به‌جای آب 
از آب چشم بنده بگردد » اکرچه هست 
سنگین دل تو سخت تر از آسیای آب 
بکُداخم چو آب و بسودی سا به دل 
کس دل چنین به سنگ آساید به‌جای آب 
اکتون که آب چشم بلا گشت مس مسا 


چشم مرا که باز خرد از بلای آب 


خسرو ازییت سپس . نگذارد عنان تو 
کو برق بار آتشی و کو ابر زای آب 


۱۱ 


له ازئیت که ماه نی ابشب 
رح یکت چو شاه نی امشب 
خوش بنشین » باده بکش پاک 
خواب مک چو باه نی اسشب 


بر خانه چه باشد دی چوت تو 


همچو یوسف ‏ به چاه بتی انشب 


بر قرق میت لشیت که ز بمی عزت 
هم تاج و هم کلاه منی اسشب 


فصل بتان_. اک ز کنه . باشد 
ات اشیت. ‏ ز آو ی انشب 


سیل چشمم چو ز خون است » بشناس 
هر جا که کریهٌ عشق راو منی ابشب 


۲۸ 


۳۹ 


۱۹۵ 


زش وده ازات زلف و عارض و رخ خوب 
یکی مواد و دوم نقطه و سم مکتوب 


سواد و نقطه و مکتوب اوست بر دلر من 
یکی بلا و دوم فتنه و سم آقوب 


بلا و فتنه و آقوب او بود ‏ با را 
یکی ساد و دوم مونس و سم مطلوب 


ماد و نوتس و بطلوب هر مه از مت شد 
یکی جدا و دوم غالب و سم مغلوب 


جدا و غالب و بغلوب هر سه باز آید 
یکی غلام و دوم دولت و سیم سکوب 


غلام و دولت و س کوب با سه چیز خوش است 
یکی حضور و دوم شادی و سم غبوب 


ترفن 


حضور و شادی و بوب مت بود خسرو 
يکي شراب و دوم ساق و سم عبوب 


۱۷۹۹ 


چه آفت ست یدام ابیت به زیر نقاب 
که تا مود عود آنیه » سینه کشت خراب 


تو رخ بپوش که از هفت پرده بتاید 
چو آتاب فروزنده از چپار نقاب 


تو زلف را زکله بشکنی عجب بود 
که دل به کنگر خورشید پرورد به نقاب 


مسا ز ابروی تو شبیه یرود به از 
که مجده میکنم و صورت است در راب 


تو می کشی و کس را که می‌شود بیپوش 
ذبیحه را چه خبر تا چه میکند قصاب 


سا که سوخته گشم ز آقتاب رخت 
ازات لب ار بتوانی » به شریی دریاب 


کی 


ول سژال سا در جواب می لنق 
بگر که در شکر آلوده کشت پای ذباب 


شتاب می‌کنام عمر در فراق » مکوش 
ترا که از پس عمرت بدیده ام مشتاب 


چه سحرها که به بدح تو کرده ام پیدا 
که خسروا سخنم خوانده‌ای اولواالالیاب 


۱۰ 


آگر به‌گوشه نشینان ماید آن رخ خوب 
به غمزه دل برباید ز سالک جذوب 


بلای م‌دم اهل نظر بود چشمت 
به از اگر بدر آیی ز مکتب » اه حبوب 


دهان_ بار نیاید رئیب را در چشم 
که خرده یی نبود هیچ دید معیوب 


فراق روی چو تو یوس کس داند 
که روشنش شود آب دو دید یعقوب 
چو ناب تو کشا شود پر آم چشم 
به هیچ رو نتوام که خواغ آن سکتوب 
ممْ اگر نبود در خورت کباب دلم 
تو میهان_عزیزی و هست ابیی م‌غوب * 


کشه برای تو خسرو جنای مدعیان 
که بپر دوست ز کرمان جفا کشد ایوب 


۱۱۸ 


اه عاسی خواب سب برده ز چشم نم خواب 
وه سراسر تاب سب برده ز زلف نم تاب 
تاب زلفت سر به سر آلودة حودی منست 
گر نخواهی ریغت خوئم زلف را چندیرن بتاب 
زلف مشکینت کیند افکند بر آهوی حن 
نافه را خون بسته شد در ناف ازان مشکین طناب 
کل چنای به آب شد در عبد رخسارت که کر 
خربتی از کل بسوزی قطرة ندهد کلاب 
ء 1 
خط تو ارسته ی بنماید اندر زیر پوست 
بر سثال ‏ مبز؛ نورسته اندر زیر آب 


گریه را در دل قرو خوردم همه خوناب شد 


چوت مک در خورد » ه خوناب نبود کباب 


ست گشم زات شراب آلوده لبیای نک 
مست چون کشم ندا» چون تنک بود آت شراب 
روز سب سالیست ه تو زاتکه جهر دیدنت 
عمرم از وقترن به جا مانده ست با چندییت شتاب 
باز می گیری زبام در سوال بوسهٌ 
یا گرفته می‌شود در لب ز شبرینی جواب 


گرم و سردیت دید ایین دل کز خط وخساو تو 
لیم در بیایه ‏ باند و نیمه در آفتاب 
خواهم از زلف تو تاب آرم که بند جان کم 
زلف در بازی در آند » چوت. توا آورد تاب 
کر لقايه بر رخ رخشات کشی از روشی 
روی تو پیدا شود پنپان شود در وت نتاب 


۳ 


چوت شدی در تاب از سرت داد دشنامم رقیب 
سک زبان بپروت کند » چون کرم کردد آفتاب 
شب ز مستی چشم تو تسشیی مژکان ب رکشید 
خواست بر خسرو زند کسش دربیان بکرفت خواب 


۱۷۹۹ 


باهرویا » به خونت. ست. ‏ بشتاب 
کشت عاشتانت که دید صواب 


چشمت » ار خون ست برنخت چه شد 
ترک با تیغ بود سست و خراب 
تا کل از شرم رویت آب شود 
سره 
نثل خود در جات کجا بنی 
که در آئینه بنگری که در آب 
آرزو  .‏ بیکند سا با تو 
کوش خلوت و شراب و کباب 
ویت تا ست .در سرم همه عمر 
زیت عوس چم منت نگیرد خواب 


وز غم روی شاهدان با را 
تا به کی پند ی دهند .. اصحاب 


هر که دعوی کند ز خوبات. صبر 
نشنود کل مدع وس 


۱۳۰ 


سس / : 

اه ز تو خورشید چرخ در مرض تف و تاب 

از ست. اریک روز 7 طلعت روش بتاب 

چشسه خورتید وا / آب نباشد گر 

‌ 

جوت نو از تفر هواحوه کنی » اه آلتاب 

زلف تو کز بچ ب/ هر سر موی کزت 

کر ببنشیند » ولیک / واست نگوید جواب 
/ 

بسته زلف تو کشت روی دلر ست. .میاه 

کور سب آباد کرد / خانه چشمم خراب 
/ 

چند به وهم و -9 لب تو چافنی 

کام چه شیربرکند | خوردی حلوا به خواب 

ست ز خيال لبت/ نیس آکه از خویش 

ستی نقدم. نگر / نسیه ‏ چو بینی شراب 


/ 
بر بت و رسوائم؛ گر لو کی خندة 
بس بودم از لبت/ تا نود ایبت. فتحر یاب 


جات به فدای رخ کش چو نظاره کی 
صبر. ‏ نگیرد قرار » عم نجوید شتاب 
دست نشوید ز تو /خسرو اگرچه ز عشق 
از وا اماشت/ تعسو دل سل مد آب 


۱۳۱ 


شکرت را شد اگرچه مبه موران کب 
مگس نیز نواهم که کند سایه برآن لب 


يم و قاستر شاهد » برو الب خواجه مأذن 
تو در سجد خود زن والی ریک ازغب 
سر درویش بدارد خبر از تاج سلاطین 
به رگ کاین پسر آید سر با و سم کب 


په کرشمه سر ابر مکت از بهر خدا خم 
که ز مراب تو . بر شد ‏ به فلک نعرة یارب 


لب لعل تو به هنم شکر خندة پنبان 
زو برد دلپا _ چه فسورح ست جرب ! 


مکت» اه شیخ » نصیح ت که مک مجده بتان را 
چو بود نذهب ما اییت » تتوا کشت ز بذهب 


اس ی ای 
چه دراز است شم » وه که سیه روی چنینس شب 


اگر این سوخته گوید تخر بوس و کناره 
مکنش عیب که هست ایرت هذیا یکفتنش از تب 


که بود خسرو مذیر که دهد سر به‌تو بار 
به سر کنگر ژلفت . سر بان مترب 


۱۳۲ 


له ترا در دید سب جای خواب 


دید ‌خوام از تو جای آب 
شب چو خواع نیست هر دیدنت 
چند سازم خویش را عمدا به‌خواب 
کل شد از عکس رخت در چشم من 
زاتی دل بیکشم زا کل گلاب 
با خیال زلف و رویت چشم سن 
نیمه ابر ست  .‏ و نیم آفتاب 
زان لب میگون که هوش از مت برد 
خون هی گر چو بر آتش کباب 
از لبت دارم مژال » جوت کنم 


تنگ ی آید دهانت در جواب 


ست گم بسکه خوردم خون دل 
چون نگردم ست با چندیی شراب 
هست خورشید قیامت روی. تو 
خط مشکیت دفتر یوم الحساب 
ژاب قیاست عالمي در جنت است 


بنده خسرو_ تا قیاست در عذاب 


الا 7 


ات دل وامانده » خیز » ره سوی جانانن طلب 
و نفسم ال درد ناه درمای طلب 
پرده اعلاست عشق » کر ملق »ای کتای 
لجهٌ دریاست عشق » گر گبری » آن طلب 
۵ 
چند م‌ادت ز فقر ه کشفب و کرامات چند 
چوت. خضرت آشناست » چشمهً حبوانی طلب 
شیر شو و صید را . در ته چنکال کش 
مد شو و خصم را بر سر میدات. طلب 
هست._. مراد کسات._._ دولت روز وال 
آنچه ماد من است در هجرات آیت طلب 
هر که شبی زنده داشت همدم روح ابّه است 


ات چه ربائی ز خوان چاشی جات طلب 


مست شو » اه هوشیار » لیک نه زین باده خور 
از قدح مصطني* _ بادة احسات._.. طلب 


۲۳۸ 


ت‌‌ 


رد دف 


۱۳ 


له ترک کان ابرو » مت کشتهٌ ابرویت 
یلک هيه چیت و هند » لدهم به یکی بویت 
وق به طفیل گوی بنواز سرم آخر 
تا چند به هر زخحی حسرت خورم از کویت 
کنی که بدین سودا ‏ غمناک چه میگردی 
آواره دی دارم در حلقه گیسویت 


سجد چه روم چندیت » آخر چه مازست این 
روم . به سوی قبله دل جائب. ابرویت 
شببا همه کس خفته جز مس که به بیداری 


اسان دل کویم در پیش سک کویت 


که نام کي کویم » که نام کستا2 
زینگونه در اندازم هر جا مخت از وویت 


بوی کل ازت پیشم در باغ نوده ره 
باده نوزید از تو کمره شدم از بویت 
جات در طلبت همره تا باز رهد زیت غم 
فریاد که بادی هم اید کپ از سویت 


پیش تو بگو کله بت سوزند چو هندوم 
بر آینه ریز آنگه خاکستر هندویت 


سر در خم چوانت رافیست بدیر خسرو 
آت مخت کرا کارد سر در خمر ‏ بازویت 


۱۳۵ 


امشب شب سب نور ز مپتاب_ دگر داشت 
وز کريهٌ شادی جکرم آبپ دکر داشت 


دل هیچ به شیریی جان_. میل عی کرد 
سکین. مر آرایش جلاب دکر داشت 


هنم سح خلق به‌عراب ‏ و دلر من 
ز ابروی بت روی به‌حراب._ دک داشت 


قربا شوم و چوت نشوم » وای که آن چشم 
بر جان مب از هر مژه تصاب دکر داشت 


نالند به متاب سکات وی مگ شب کرد 
فریاد که فریاد ‏ ز ممتاب دگر ‏ داشت 


کش به نظر مست و فتم ‏ ته پایش 
جات از سکرات اجلم خواب. دگر داشت 


اوضرای 


جا. ژد ذوق ابدی داد به دل » زانک 
هر مه او اوک پرتاب دگر داشت +« 
زد صد گره سخت . به دل بستکی من 
زلفش که به هر مو شک و تاب دگر داشت ‏ ۷« 


داشت خی از خود و ده از مس و جلس 


خسرو که خرای زی ناب دک داشت 


امارای 


۱۳۹ 


تقدیر که یک جند مسا از تو جدا داشت 


از جات که دارم که سا زنده چرا داشت 


اندوه جدایی ز کسی پرس که یکت چند 
دور فلک از صحبت یارالش جدا داشت 


دیوار ترا سب حله خار نواهم 
هچرت به دلم گرچه که صد وخنه روا داشت 


داغی دگر ایس ست که از کریه بشسم 
آت داغ که دابائت ز خون دل ما داشت 
صونی که خرامیدت تو دید به صد صدق 


بذرید بصلا و که درو ته پا دانتت 


خسرو به‌وفای تو دهد جان. که در آفاق 
گویند هبه کات سگ دیوانه وفا داشت 


۱۳ 


۳ شاهدر رعنا به عاشا توا رفت 


هم سرو خراسنده .. به صحرا .. تتوات. رفت 


دی رفت سوی باغ و ندانست غم با 
این نیز ندانست که با توا رفت 


صحرا و چمن پلوی مس هست بسء لیک 
همره شو اه دوست.. که تنها ‏ توا رفت 


۳ 
کردم رها جا. و دل از بهر رخت » زانک 
با غزدان ‏ موی تاشا . تتوان رئت 
مالم و سر کوی تو کز پیش نوانی 
اینجا ‏ بتوات مد و ازینجا ‏ لتوایی رفت 


گفم که ز کویت بروم تا ببرم جان 
گفتن بتوات. جانت من » اما تتوانت رثت 


۲۳ 


له قافله » در بادیه‌ام پای فرومائد 


سس 


بگذر که درکعبه ‏ به‌این پا نتواری رفت 
مهمند که در پیش بت مرده ‏ عانم 
نا زیسته . از پیش مسیعا . نتوارن رفت 
خسرو » پس ازییت. ‏ مذهب خووشیدپرسی 


موس شده . در قبلة ترس تتواین رفت 


۱۳۸ 


السوس_ _ ات عمر که برباد هوا رفت 
کایه ب‌جبات مه به س‌اددل ما رفت 


خورشید سب . از اوج جوانی چو برآید 
بی_ ذرة سرگشته . که برباد هوا . رفت 


کفتم ز در خویش مات ؛ کفت که بکُذر 
زین کوچه که داند که چو تو چند کدا رفت ؟ 
کس را چه غم ار رفت دل سوخته" من 
بوده ست ازات میت » اکر رقت مسا رفت 
آت صیر_ که می‌گفتم مب کوو کزان منک 
بادب بوزید از تو نداعم که کجا رفت 
گفتم که زمْ ه تو زدوری مکش اکنون 
گر از ست. درویش . حدیش .. بهخطا رقت 


وئجه . لشوم گر بهجفا سر برع » زانک 
بسیار چنین ها به‌سر اهل وفا رفت 
تو دیر بزی کز کل بارالت لشات لیست 
هر ذره که از کوی تو با باد صبا ‏ رفت 


مارا چه حد صبر به‌هجر تو » چو خسرو 
آید ‏ بهدرت باز به‌سر آنکه هه پا رفت 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


تا بر سر بازار . به ستی . قدمش ‏ رئت 
بس. خرسن_ مدان که به‌باد ستمش وفت 


هر صبر و سلاست که دل سوخته را بود 
الدو.. شک ملسله" ‏ خم به خمش رفت 


یوسف .. چو گذر کرد بهبازار جالش 
هر بایه که او داشت به‌هنده درمش رفت 


یک روز به‌شادی وصالش رسانید 
آن عبر گرانمایه که مارا بهغش رقت 


آلوده نشد هیچ گیی دامر نازش 
ذات خوت. عزبزات.. که به‌زیر قدسش رفت 


بسیار سر افگنده بهشمشیر سیاست 
ات دولت آن سر که بهتيغ کرمش ‏ رقت 


۲۵۰ 


رفت از قلم حکم که در عشق رود جان 
القصه ۸ فات رفت که اندر قدسش رفت 
جات دید چو خوتریزی سلظان خیالش 
بسته کفت. ‏ .و . تیغ بدزیر علمش ‏ رفت 
بر باد وت -امشب شب خسرو به درازی 
کوتاه نشد » گرچه سی بیش و کعش رفت 


۱۳۰ 


جز صورت تو ماه ما را چه توان گفت 
جز طره تو دام بلا را چه توا گنت 
آن روی که داده ست خدایت صفت آن 
چوت باه نو انگشت مایست دهانت 
آن خاتم انگشتا را چه توانی گنت 
شد بسته زلفین, تو خوتب. در دل نافه 
دلیستی مشک خطا را چه توا گفت 
هر لحظه مبا . بر سر کل . پر وزد از ناز 


از کرد؛ تو باد صبا را چه توا کفت 


شب اشک و دم سرد مرا دید خیالت 
پس کفت که اییت باد. هوا را چه توا کفت 


کر چشم سا ابر گپربار توا خوائد 
خاکر کف شمس‌الاس! دا چه توادت گفت 


۱۳۱ 


بیجاره کس کو به‌غم خوش پسرات. زیست 
کز دیده و دل دری ابشان نگرات._ زیست 


گر يافت کس از لب ه خط . اثر ذوق 
تا زیست در انديشة ساده شکرادت ژیست 


هچون. کمر زر هیه _ با کوفتی ‏ ساخت 
آن يار که بر پشته" زریت کمرات. زیست 


چوت يار از آت دکرات شد » بکش اه هجر 
زبرا ."وان به‌جان دکرات... زیست 


چوت غمکشدم زان لب و زاذروی کم باد 
تا چند توا بر صفت حیله گرا . زیست 


اندر روش زنده دلات. » زنده کسی لیست 
جزکشته" خوبان که در آن مد آن زیست 


۲ ۵ 


ترسم. که یرد بهدته کفش ملامت 
خسرو که به‌دلباله" شرب پسرات.. زیست 


۲ ۵۵ 


۱۳۲ 


در هجر توام کار یز آه و فغات نیست 
در پیش توام دات که زباغ به‌دهای تیست 


دوست ‏ اکر خلق به‌جات میزید ‏ و سر 


هم جان و سر دوست که ما وا سر آن نیست 


سپل است اکر هر دو جپات_ باز گذارند 
از بر نکاره که چو او در دو جبان لیست 


با زنده بدوئم که جان__ ی رود از با 
بر وت که بعشوقه زید منت آن نیست 


مشنو مخت عافقی از هرزه زبانان 
کایت کار دلست » ات پسر و کارزبات ئیست 


کفتی. که هم آغوش خيالم به چه‌سانی 
خواب خوش. نون به‌بر دوست نبان نیست 


۲ ۵٩ 


خسرو ژ تو گر دل بستد صاحب حس 
خوش باش که بوسف به‌یکی قلب گرا نیست 


۲ ۵ 


۱۳۳ 


آلاث فر ای سیته که از عسمف راب ات 
آزادی آن دل که در آر زلف به‌تاب است 


عمردة با ژد از تالف سس رف 
کایت تابه" بت زیزبه" چنگ و ورباب است 


جسم به‌سوال آب حیات ز لب دوست 
او برشکنان کشت ز سب کایت چه جواب است 


اه آنکه به فردوس . لبیتی بهلطافت 


ست. دام و مت کز تو براین دل چه عذاب است 


در پیش دل خویشی هر افسانه که گفم 
کتی که فسوة ز و بستن خواب است 


وات مبلت. زاهد که به‌تسبیح بریدی 
زانست که اموز مکس ژانب شراب است 


۲۵۸ 


3 لعل تو احیا کندم » ذير خد اي دیر 
زاند شد ملطان. خیال تو خراب است 


ده پاره مکی از ی نقل شم خود وا 
کاخر دل سکیت من است » ایب نه کباب است 
خسرو که غریق است ‏ به‌تسلم که با را 
کشی له و مقصود بر آت جائب آب است 


۱۳۲ 


خرم دل آنکس که بهرخسار تو دیده ست 


يا زابت لب شیریرت سخن. تلخ شنیده ست 


ژات زلف سماسل .که همي بر شکند . باد 
از روی تو بنگر که درا زیر چه دیده ست 


بر قافله" مر ص تیست ولایت 


ام‌وز که مژکات_ تو._ لشکر ‏ تکشيده ست 


ات اک بهجتم ‏ ازان جای کرلته مت 
کاندر طلب وصل تو ‏ بسیار ‏ دویده ست 


ِ‌ 


شبهاست چو کل غرقه به‌خونم که بهسوم 
از باغ وصال نو نسیی نوزیده ست 
آره شب ابید همه غمزدکات را 
صبی ست که تا روز قیامت ندمیده ست 


طاقت چو ندارم که رسام به‌تو خود را 


فریاد رس » اه دوست » که طاقت برسیده ست 


خسرو نع بیجالت به‌گزار زبانه 


م‌غیست که او از قفس_ سینه پریده ست 


انش 


۱۳۵ 


با را چه غم ام‌وز که معشوقه بهکام است 
عالّم به‌س‌اد دل .و اقبال غلام است 


صیب که دل خلق جبان. ‏ بود ‏ به‌دامش 
المنفته که ام‌وز بددام است 
چوت طالع آن لیست. که بوسم لب لعلت 
با را نظره از مهو ردیر تو عام است 


از طاق دو ابروی تو » اه کعبد" مقصود 
خلتم به گانند که تا کعبه کدام ست 
چشم تو اگر خون دلم وخت » عجب لیست 


او را چه توان گنت که او مست_بدام است 


خسرو که سلامت نکند عیب مگیرش 
عاشتی که ترا دید چه پروای سلام است 


۱۳۹ 


روی تو بهپیش نظر آسایش جاون است 
آزادق جان سب » ار هست » ماب است 


در شبر چو تو فتنه و م‌دم کش و ع داد 
ست. زیستن خلق تدام که چسات است 
کو دل شدة کت نظره دیده و سده 
جانش بهعدم رفته و سویت گرا است 
تراک که دو ابروش نشسته ست ‏ بددلا 
قربالش هزار ست . اکرچش دو کات است 
ع بر چو تو خورشید رسم مرن که به‌خواری 
بر خاک در تو سر سرت نیز گرات است 


عشق است » ز بابل خرد افسوتش » چه داند 
هر چند که بنیاد خرد از همدان است 


س 


ان دالش که حیضش ز ره دیده روا است 


گر خون. جگر گربه کند عاشی شپوت 


۱۳ 


زلف تو به هر آب مصفا توا شست 
ّ که به خوناب دلما نتواین ست 


هر شب ست و از گریه سر کوی تو شستن 
بدیتی اییت دیده که آن با تتوانن شست 


دریا ز ی خت یبد از دیده چه ویزم 


چوت مت بد خویش به‌دریا تتوانت شست 


عشق از دل ما کم توا کرد که ذاتی ست 
چون مایه آتش که ز خارا لتوال شست 


2 ی 


از دردی خم شوی بصلای ست. امشب 
وگ آب دکر اییت. لته" با توالت ثست 


لوشم س و بر سر خود جرعه فشانم 
هر جای که جرعه چکد آنجا نتوای شست 


المع دوست » به‌خسرو برسات. شربت درده 
کز زبزم و کعبه دم سگ را توات ئست 


را 


۱۳۸ 


لته عیدر دوم آبده ردیر چو نکرت 


قرباننی شده زانت عید چو مت بینده هزارت 


مه را چه ولایت که کشد لشکر اجم 


چوت تاقته شد طرهٌ خورشید سوارت 


آت روز پرکار . بشد ‏ دايرة با 
کید به در از پرده . خط دایره وارت 


آیو خته شد م‌دیک دیده چو طنلان 


با خط خوش .از تخته" سیمیرن. عذارت 


در یک دگر آورد دو ابروی تو سر ها 


هشدار مگر از ۳ خو: م شده يارث 


نقش ست کرو آنب را که همی خوانیش ابرو 
اندر سر آنن. لرکني پر مست. خارت 


۲۹ 


دی خنده زان سوی چست. طوف: عودی 
پیغام کل آورد ‏ . مگر باد بپارت 


ترکس همه ترن. کل شد و در چشم تو افناد 
تا روشتی_ دیده پیابد ز غبارت 


لیکن. چه کم روی تو دیدن نتواند 
چشی که درو ع بصرست و نه بصارت 


خانه نکر » اه دوست » دریت جا گه پرم 
کس ‏ بر گذو سیل . نکرده ست ‏ عارت 


با آنکه به‌عره خچشد خسرو بیدل 
یارب که چه شیرینست لب نوش و کنارت 


۱۳۹ 


لت قبله" صاحب نظرات. » روی چو باهت 
سر فتنه" خوبایی. جپان چشم میاهت 
تو پادشه کشور حسی و ملاحت 
خویات. جیانند. همه خیل و سیاهت 
هر که که ز بازار روی جانب خانه 
چون اشک روابکردم و کیرم سر راهت 
نزدیک توام چوت. ‏ نگذارند ‏ رقیبان 
دزدیده بای کم از دور نکاهت 
خسرو چه کی تاله و هر دم چه کشی آ ؟ 
آن سرور رواین. را چه غم از تاله و آهت 


۱۳۰ 


دل ‏ کسش صبر لبود آلنب ست لیست 
کس کو دل دهد جانان سس لیست 


کبام ساخت ء ات خونابه زانست 
کنه بر دیدة گریات ست. لیست 
همه تضنون بت شبره._._ فرو خواند 
که 7 صبر در فرمای مس لیست 
تومی‌سوز » اه دل و بگری تو ء اه چشم 
که شعله در خور طوفانن ست. لیست 
1 2 ؟ 
رخش . دید یمدل . کفتم چه گولی 
که یعلی ان بلا . بر جات مت بیست 
4 3 
لصیحت از خسرد جسم » خسرد گنت 


که بر دیوالکات_. فرباین مت لیست 


۳ِ-ِ 


شب دوشینه جاس. سویش چنارن رقت 
که زان اوست گوئی زا ست لیست 
چو یرم زد » کشید آلودة خون 
به خنده گفت کات پیکات. مت لیست 
بسوزد. خسروا »_ دلبپا . چه . یکوست 
که کوش خلق بر اففانس سب لیست 


اه ۲ 


۱۳۱ 


دلی کزاد باشد آن سب نیست 
کس کو شاد باقد جاین مرت نیست 
کدایان جان نپندش » لیک ات سل 
خرلج دولت سلطا سب یست 
خوش آزی. هو که تیرم زد » بس آنکه 
کشید وگفت کاین کات مرن نیست 
کدابین. منت است از موز شوقشق 
که برجان و دل بریانن میب نیست 
ز غم هم پش غم الم که شییا 
جز او کس بونس شببای مرب لیست 


بکش هرسان که خواهی چوت من را 
که زان تست خسرو » زاب ست نیست 


۱۳۲ 


به بالین غریبانت . گفر . لیست 


ز حال ستمندانت خبر ‏ نیست 


ز تو پروای هستی لیست مارا 
ترا پروای ما گر هست و گر لیمست 


تون منظور مت در هر دو عالم 
صا بر دلیی و عقبلی نظر لیست 


یکایک تلخی دوران. . چشیدم 
ز هجرازنی هیچ شربت تلخ تر لیست 


اسیر هجر و نومید از وصالم 
شم تاریک و ابید سحر لیست 


همی خواهم که رویت باز بیغ 
جز ای درجبانت ‏ کم دگر لیست 


۳ 


دل خالی می بیم ز دردت 
کدامیت دل که خوتش در جگر ثیست 


دریت. ره سرفرازی آنن کس راست 
که او را بم جات و خوف سر ثیست 
رخ و زلف تو شد غائب ز چشمم 
ست. شوریده دل را خواب و خور نیست 


مکت بیچاره خسرو را ز در دور 
که او را خود جز اییت در هیچ در ثیست 


وتف 


ٍِ 


دل با را ز دست عم ابانن لیست 
شا شادای در جپانن. ‏ ئیست 
جبات _ پرآشنا و ست به‌غعم غرق 


که دریای بت را کرات لیست 


کس کو یک‌زمان در عمر خوش بود 


سا اندر همه عمر آت. زمانت. لیست 


فلک را دعویر مپرست ‏ ء لیکن 
گواهی بیدهد دل کنات نیست 
به یک جارس خواس یک جام شادی 


ز دور چرخ » گفتا » رایکان نیست 


دو شش لقن کسات » زیت لرد با زا 
دو یک بر کعبتین. استخوان یست 


ندانم کاهنی جان ست اینست 
سخت هم آغنان هم آن زبان نیست 
بلای عتل عشقم بود » اکنون 
بلا یی شد که از عشتم امایی ثیست 
گر افتد آشتی با بخت » ننگیست 
اگر نقد خصوبت دربیان لیست 
حدیت خوشدلی وانگه به عالم 


زبار. : 
ان کردار خسرو » جای آس نیست 


۱۳ 


مسا در آرزویت . عم ندیم است 


به‌نو گر نیست روشت ؛ حق علم است 
به خاک پای تو خوردیم سوکند 
از آن بعنی که سوگندم عتلیم است 


چو دل با ايرویت پیوسته بودم 
ازات بیچاره سکین. دل دولم است 


چه دریاهای خون دارم بهدل من 
ى‌ِ 
بقیت در جات سب در یتم است 


بدات_ رو عشق می ورزم دگر _ فاش 
ما از طته مردم چه بم است 


اگر اشکم به هر سوت روالست 


ول دل . بر سر کویت . مقم است 


چو غنچه باش خسرو در جگر خون 


ار مقصودت از زلفش سیم است 


۲۰۸ 


۱۳۵ 


گرفته.. در بر اندام تو ."سیم است 
برادر خواندء زلفت سم است 
ازانت ژلف سیه ‏ بر مشکت آت را 
بناکوش ‏ . توا . دز تم است 
به رعنایی . چنیت رام ء غافل 
که از چسم بد اندر راه مج است 


دل ست درغمت نیم مانده ست 
وزایت یک غم دل صد کس دونم است 


و یار خندخ ص‌دم فرییت 


1 ۳ 


سا دو دیده پر دز یتم است 
به عید فننه و آشوب زلفت 


کس کو خوش زید زند حکي است 


۲۶۹ 


کناب صی خوالده بنده خسرو 
که هر شب محلس_ عم را لدم است 


۳۸۰ 


۱ 


ریگ کانبات ههور انلدعت 


دلی رفته ست و جات دور باندهست 


بکوئید از زان بت که آنبا 
دلم از مد زباست دور باندست 


‌ 


پر از خولست جوی دید من 
که از سرو روا دور باندست 


هلاک جات مت آت پیر داند 


که روزته از حواه دور باندست 


خراشیده بود آواز ...مخ 
که او از کستایت دور باندست 


غم و درد غريبيی از کس پرس 
که او از خات و ماه دور باندست 


گواهی بي ده » لت شب » زار را 
که از مت بدگات دور ماندست 


شی یادش دهيی از خسرو » ات باد 
کزیت. در پاسباتة دور باندست 


۲ ۲ 


۱۳ 


هل سکزن. مر در بند مالدست 
اسر یار شگی خند ماتدست 
ماند اندر دل مس درد را جای 
بده پندم له جایٍ پند مانده‌ست 


نصیحت کوی من ,؛ لختم دعا کوی 
که یک بیجارهة در بند سانده‌ست 


به جات پیوند کردم عاشتی را 


کنون جان رفت و آن پیوند مانده‌ست 


ست اشب بارت از دوری عردم 


هنوز » اه پاسپایبت » شب چند مانده‌ست 


رهاوی ساز کت » اه بطرب صبح 
که بطرب هم به زیرانگند مانده‌ست 


۵ 
بجا » از در مات بیجارة را 


که در کوی تو حاجتمند ماند‌ست 


به م . موگند خوردم جرعة. خل 
که بارا در کلو سوکند بانده‌ست 


ز غم گفتی که خسرو زنده چور اند 
درو گفته و خرسد ماندست 


۱۳۸ 


مجو صمرم که جای ارشست. آماندهست 
مات از در که پای آلن عانده‌ست 
میت در سجده‌های زرقم » ات بت 


که ات طاعت سزای آن عانده‌ست 


ببوسم پای بت را وات نیرزد 
که در سسند صفای آنن عانده‌ست 


دل داوم که باندهست از ی عشق 


9 


خسرد جوفی » برای آت. عاندست 


دلا ء بگذار جات بدهم در ايی نت کوی 
که هنکّم دوای آنن. ‏ ماندست 


خموش » اه پندکو» چوت مت ععاندم 
رس ابکذر رنه جای آرن. مانده‌ست 


کسات در باغ و ست در کوشه" غم 
که خسرو را هوای آت انده‌ست 


۳۸۹۹ 


۱۳۹ 


نکر" ؛ چوت. تو زیبا کس ندید‌ست 
چنان روه ؛ نکرا » کس ندیددست 


جات ی دار از ست. خویشتت. را 
چنین. خود آنکارا کس ندیدست 
ییا اس‌وز تا سرت ببیم 
مکو فردا که فردا کس ندیددست 
بت ب در بیاغ رویت 
فست نی سا کی دیدمت 
ز آب دیده پدا کشت وازم 


بدینسان. آب صحرا . کس ندیده‌ست 


ما گوفی که دل برجای خود دار 
دلِ عشاق بر جا کس ندیدهست 


ز خسرو دل که دزدیدی بده باز 


بکو دیدست کس یا کس ندید‌ست 


۱۵۰ 


ما وقتم دل آزاد بودست 


دروم ه غم و جات شاد بودست 


عک زد شوخی اندر جان. و نو کرد 
جراحتپا که در بیاد بودست 


چه خوش بوده‌ست عقل مصلحعت جوی 


که چنده زین بلا آزاد بودست 


تکرا » میچ کای باد داوی 
کزامب بیجارکانت اد بوده‌ست 


شب آبد » باد برد از جای خویشم 
که بوی. زلف تو . با باد بودست 


‌ 


به فریادت . بخواندم دی و مر‌دم 


که جانم همره فریاد . بوده‌ست 


خسروا » ثر 


دوست پیوست 


عاشقار- 
تب. یداد بودست 


۹۰ 


۱۱ 


مم اسوز و صد تیار در دست 
نه دل در دست ء + دلدار در دست 
بیا ساق دلم از دست رفته ست 
همی آید کنون. دشوار در دست 
نکرا » دست آزارم کشادی 
چه بی آید ازایت آزار در دست 
توق از روز تا شب در اشا 
چس. ایند" کلزار در دست 


عِ ۳ 


مم از جست و جوی تو چو مغر 
کل اندر دیده بانده » خار در دست 


همه شب کرد کویت بر ص‌هم 


همي کر دد دل افکار در دست 


۳۹ 


بده از دست خسرو را که دارد 


ز تو مشت هم و تیار در دست 


۱۲ 


صبا گرد ازات زلف دو تا خاست 
به‌هر سو بوه از مشک ختا خاست 


بلای خفته مر برداشت ء گوئی 


ما موه کزان زلف دوتا خاست 


گریبات بی درم هر صبح چوت. کل 


همه وسوای سر از صبا خاست 


نظرها از ژکوق حست. ‏ یداد 
ز هم افتاد کز هر سو کدا خاست 


بتاع عقل و جان و دل همه سوخت 
ست ایت آتش ندام کز کجا خاست 


تو تار زلف . بستی . بند در بند 


ز هر بند مرا دردت جدا خاست 


ینک 


امبد ز دستش . ۷ 
م بود کز دستش برم جاه 


ولیکیت خط مشکیش ‏ بلا خاست 


کنون با و لب لعل و خطر سبز 
که تقوی را رقم از کار ما خاست 


ِ ۰ 
را بیا زیت سوی باره 
کون کز کریه" خسرو کیا خاست 


ملک 


۱۵۳ 


کل (اشتصن آخر شب مست بر خاست 
به جام لاله گون._. لس پیاراست 


لشسته سبزه زیت سو »؛ پای در بند 
ستاده سرو ازات سو جانب راست 
صیا می رفت و ترگس از غنودن 
بدهر سوه همی افتاد و می خاست 
ست اندر باغ بودم خفته با یار 


بنامیزد .. چو ماش مه کم و کاست 


چو رف خواست از ملوی خسرو 
برآید . از دلم فریاد . هت خواست 


۱۵5۳ 


سیا » آن کل شبگیر چولست 
چسانش بینم و تدبر چولست 
تگوی ایت چتیت. ‏ مر دل. من 
که آرن بالای هحون تير چونست 
زلب آید همی بوی شرابش 
دهالش داد بوی شیر چولست 
مت از وه نم کشت غمزه گشم 
هنوزم ‏ تا به‌سر تقدیر چولست 
آگر چشم‌ش به کشت کرد تقصیر 
لبش در عذر آن تقصیر چونست 


نیوسد . هرگ آرن مست. جوانی 
که حال توب آب پیر چونست 


به کر خفتض._ تشویش عشاق 
ز آه و ناله" شبگیر چونست 


ز زلفش سوخت جالس. خسرو ء آره 
بکو » آس دام م‌دم کیر چونست 


۹ 


۱۵۵ 


مس و شب زندتی ست اینست 
دل و غم شادمای سب اینست 


همه شب خون. دل نوشم به‌یادش 


۳ 


شراب ارغوانی مس اینست 


همی الم به شب بیداری هجر 


سرود. ‏ میبانی مر اینست 


ست. و کنج غم و شبهای تاریک 
طرب حای ای مس . اینست 


ز عشقنل که بیرم » که ز باز 
طریقر زندکای_ (سرفت اینست 


کت نا 
رها کت تا کیدم زیر پایت 
که عمر جاودانی سن. اینست 


بی ست ای قیمت خسرو که گوی 
غلام ‏ رایکایور مس اینست 


۹۹ 


۱۵5 


به هر بیتع که وصف آت رخالست 
چو نیکو بنگری ش‌یت آئست 


کمر که بسته" او هست جاغم 
سا جات ست آن هم در میائست 
ندارم در مان تو سختب هیچ 
ول جات را مخت در آرن دهالست 
به‌یا کر بیکند چشم تو شوخی 
که شوخی شیوه‌های سر خوث‌الست 
به‌هر بو زلف تو دارد دو صد دل 
چه دزد پر دلي نامپربانست 


دلم را برد و جات را بش 
جپانگیرست و هم صاحب قرالست 


۱۵4 


بیا کز ‏ رقتنت جام خرابست 
دل ‏ . از شور تکدائت ‏ کبابست 


درنگر آمدت » له عمر » کم کن 
که عمر از بپر رفتس در شتابست 
بت آیم هرشی سوی تو » لیکن 
همه شب خاله" مر ماهتابست 
سیه شد روی با از تو که رویت 
زوا رو ما را آفتایست 
ندارد چشمه خورشید آه 
کز آن چشمه تو بردی هر چه آیست 
نباشد هیچ بوی افه از مشک 
ول موی تو یکسر مشک نابست 


چو بر شیریت لبت از رخ چکد خوه 
عاسی  .‏ آب آن شربت کلابست 


سا گر یک سژالی از لب تست 


چشمت ده جواب ناصواپست 


۱5۸ 


سا دا 
1 داغ تو بر جا 
ی ِ 
ايش باد جان 2 
جورت 
داغ_ یارست 


اک حازد ییسن 
بان رود گو » رو » غم 

تو باق مان که ما را با ۳ 
(ققتي با تو کارست 

رست 


0 

اس عاشقار یی میرم که ند 

۲ ان 3 

سک مبخوابهة باراات ست 
‌- ‌ 


ده ۱ 
2 بیخود : کرشمه کمترک 
مت را باده و 1 
5 فستتازست 
7 ارست 
وف سب که در کشم 
چه 
داند ‏ پارسا ی ۷ 
۱ لیت شیر خوارست 
ی 2 کر تازنید 
بر چنان . اندام ۷ 
ارست 


مسا زندانست ده تو خاله » هر چند 
۳ 
در و یام از خیالت پرلکارست 
دو چشمم را ز کویت راتبه خاک 
زیادت کت که مزد انتظارست 
‌ 
به کویت زرد رو شد خسرو » آره 


هوایرٍ نیکوانت ناساژکارست 


۱5۹ 


مرا از روی خوبات. قیله_ پیش است 
سلائات » لدام کایین چه کیش است 
بزن سنک » ارم ملاست گو » ز هر سو 
که بارا چشم های عقل پیش است 
لگنجد جان. دروت مين عشق 
تگنجد غم که او هم زان خویش است 
به خون. کرم دل پیوست با يار 
بس » اه گریه که مس وصل سریش است 
چم دردت توا گفتت غمش » زانک 
دوآهیزم چون میم شد سوز بیش است 
ل‌ 5 5 
چوا مهم هست خاک ره » چه رنیم 


که چشم از سود راء تو ریش است 


به استقبال روزه بیکشد دل 
بزت » اه کفر » ار تیره به کیش است 
خطت نا رسته در جای بیخند ء زانک 
ار ۰ 


مکو خسرو که عشقم آشنا شد 
حذر » کات آنمنای گرگ و میش است 


۱-۰ 


هرا در سر هوای ‏ ازئینن ست 
کز او تاراج شد هر جا که دینی ست 
نخواهد رفت سپرش . از دل من 
اگرچه با مش هر لحظه کین ست « 
پریشانس. حالت است از یاد زلفش 
به کیتی . هر کجا خلوت شین ست * 
هجوم جات شتاقان برات لب 
چو غوغای مکس بر انکبینی ست * 
تم چون خاک شد » رنبه مکی پای 
ترا هم زير پا آخر . زمینی ست 


مار من تون » زاغ چه سود است 
که در عالم کر یا یاسیی ست ؟ 


دل از پيشت سلامت چوت. توا برد 
که در هر گوشه چشمت کمن ست 


جو آخر تو هشیاری ز خسرو 
که عشق و عقل را دیرینه کین ست 


۱-۰۱ 


تکرا ء روز عیش و شادمانیست 


هوای مبزه و صوت و اغالیست 


ما ه تو چه جای زندالیست 


که دل عم عشق و جات ه شادبانیست 


از چشم خویش ترسام به رویت 
که عشقت سرنوشت ‏ آپالیست 


ز بدخوی جگر خو کرد چشمت 
بگر بدخولیش ‏ از ناتوالیست 
چرا دل برد و ستکر کشت زلفت 
که بر هر موی او از خوت تشائیست 
مزت._._ بژات._ زهر آلوده . بر من 
عنایت کت که وقت مپربالیست 


همه کس همنشین. تست جز من 
که گم همنشیت. ‏ زندکالیست 
کمر را با میالت عمد بندیست 
سخت. را با دهالت کاآم‌الیست 
ففانی ست. بهگوش خویش . بشنو 
که بزست را نوای خسروانیست 


۳۰ 


۱۰ 


ندانسم که اهلیت کنا هست 
ایا ات ره که می بو چه راهست 


ز جور روزکار و طعت. . دشمن 


جپا ‏ پیش جات بیغ میاهست 


له هر مسدت  .‏ تواند کرد م‌دی 


سوا ۳ ‌ 
ژ شبردل پشت سپاهست 


۱۹۳ 


یا بوب 
1۳ 
گ‌ 
مسست [۴ ترکس ۳ ِ ِ 
سس ۰ ر است 
که ایام 
ص‌و مطر ۲ تشاط است 


بده ساق تو 
۳۹ 

حای نت 

کش بهار است 


سواد 
بوستان 
چو 
از 
زوی ۱ ۱ 
۳ خط 
۷ یه سبزه 
1 ۳ کلعذار است 
شاه ۵ ۱ 
۲ شاخ را سس 3 
ام 
. بار است 


به لاله 
پای سر ك 
س- و ببن 
چو دست خوبرویات 2 
پر نک 
ز است 
ت 


۱۰ 


تکوم در تو عیی » لت پسر » هست 
ولیکت._. بیوفاق . ایت قدر. هست 


له در هجر توام خواب و قرار است 
نه در عشق توام از خود خر هست 
ازان ناوک که از چشم تو بر من 
هنوزم زخم پیات در جر هست 
دس غالب نه ای از پیش چشمم 
اگر دوری, خیالت در نظر هست 
سیک._. یافد_. سر شالی._ ژ سودا 
مس و مودای جانان تاکه سر هست 


دارم که در زار فردوس 
ز وخسارت کی پاکیزه تر هست 


تعال‌الته قیا پوشی که او را 
کر بر موی و موی تا کر هست 


نای دلم کردی و دادم 
پفربا ‏ ء گر نای دگر هست 


شب هجرات دراز است ارچه خسرو 


تراک 


۱۹۵ 


دلم زو شب حدبث از می‌گفت 
همی گفت آن حدبت و باز ‏ مي‌گنت 


مي آند سا خواب از غم دوست 


ز هجرات_. سر گذشتر ‏ باز می‌گفت 


خبال غمزه از یات دلدوز 
پیام ترکر تیرانداز می‌گفت 


بات می دم و می _ یسم باز 
که جان با مسب سخن زان از می‌گفت 


ما می‌ کشت يادر الک که روز ده 


به غمزه باسبت آت. بت راز می‌کفت ‏ + 


خوش آت مرشم که می آمد ازات باغ 
کبوتر ر سلام باز می‌کنت 


[رض 


دلاست مست بود و قصه" دوست 


گیی ‏ زانجام و که زاغاز میگفت 


زلش . عقل . ی نید با جشم 
جنای. . دزد باغماز ‏ میگفت 
چو چنگ غم زده در کریه خسرو » 
سرود عاشقانن با ساز میگفت 


۱۹1 


جفا کز وه برین جان. زبوت رفت 
نگوم » گرچه از کف فزوت رفت 


هم" اول _ روز کاند .پیش چشمم 
ز را دیده در جام دروت رفت 


ته سر ده نه زنده » زانکه هر بار 
که او آید به دل جاغم دروت رفت 


خطش آغاز شد » بچاره جانم 
لرفت از یش » ای خواهد کنون. رفت 
دلم می‌کفت ازو شب سرگذشر 
همه شب تا به روز از دیده خون رفت 
هين ‏ دا خبر که محرکه 
ز بیپوشی ئی دام که چورن رفت 


لشد از جادوی هم زان خسرو 
همه عمرش . به تعویذ و فسوس رقت 


۳۱۸ 


تماشا او جانبا شد خیالت 
متا کور دلپا ولف ه وعانت 


به غلطم . بت خبر چوت. ._ قرعه" ال 
چو بیم طلعت_ فرخنده فالت 


دار ایب چشم ست چوت دلو پر آب 
که باشد آناب سس وبالت 


اشارت ‏ کردی از ابر به خوم 
۳ باره ببارک شد جالت 


ته جات از لب دروت آند نه بیرون 
بلا شد عشقر پایوس خیالت 


چه خوش م میخوری از خون نام 
اگر . ننگی نیارد زیت سفالت 


۳۱۹ 


۳۰ 


ییا » لت دیده شرب به سویت 
جپاین ‏ گم‌شده در جستجویت 
بل و فتنه کار افزای چشمت 
جفا و کینه دست افزار خویت 
که باشد آینه آه و هزار آه 
که در آغوش کیرد لفش_. رویت 


میادا. ‏ بکسلد یک بویت » ارچه 
جباب آویفت در یک تار مویت 


‌ 


کم از آبرٍ دیده لب مازی 
چوپای هر سگی بوسم . بهکویت 


بده. ‏ دل گر توای بدل ‏ را 
که خواهد داد جاب._ .در آرزویت 


ز حیرت باز خسرو مانده ببپوش 
خموشی بودت اندر کفت و کویت 


۱۹۹ 


دریاب که جات . خراب . گشته ست 
دل زاتشی غم کباب گشته ست 


خون. چگ آب شد ز عشقت 
زهره الف که کو 3 آب کرت مرس 
پیش که کشا ایس که زلفت 
در کردنیر س طاب گشته ست 


یک ره به مین خراب کت کشت 
دل بیت. که چسان. خراب گشته ست 
دام که ز مپر عارض.  .‏ تست 
اشکم که چو لعل ‏ ناب گشته ست 


زلف تو له چرا ست باناک 
بسیار در آفتاب گشته ست 


و 


۱4۰ 


بازش هوس .. شکار.. برخاست 
وز . دلشدکان__. قرار . برخاست 


او س کب از راند و از خلق 
هر سوی . نان زار برخاست 


او مش شکر مست بگذشت 
فریاد .. ازات._.. شکار.. برخاست 


ست. ‏ خاک شوم برات.. زمیتی 
کز توستب او غبار برخاست 


مر و دل و ام و ننگ با برد 
عشق آلد و هر چپار برخاست 


عاشق له یکی » هزار جات داد 
تاله نه یکی ء هزار برخاست 


۳۵ 


خواب ‏ دگرش به‌دیدت ‏ آند 


از ریش منش چه شد زیادت 
وز کشتت. مت چهکر برخاست 
له عقل » برو» زما که تتوان 
زیت بیکده ‏ هوشیار برخاست 


با درد خوشم که ام م‌هم 
از خسرو دلفکر برخاست 


۱2 


خط کز لب آن ‏ پسر ‏ دمیده ست 
افسولست له برشکر دسده ست 


پنگر ند ۱1 آبٍ دیدء کست 
آت مبز؛ خوش . که بر دمیده ست 
از رشکر رخت مر دم سرد 


بر آینه قمر دمیده ست 
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برخاست ‏ از آتش ‏ رخت دود 
از بس که خط تو بر دمیده ست 
آخر شکره ‏ بده ‏ به خسرو 
ژا لب که بات بر دمیده ست 


۱۰۲ 


عشق تو بلای جان. بسندست 
یک خنده ازان دهان. سندست 


یک گردشی چشم تو ‏ به مستی 
فتده. به ها جات بسندست 


بیپوده به صیه مي زی تیر 


تیغ از بر کشتم چه حاجت ؟ 


گر میت دل کم شده .نیام 
بر همچو تویغ کات بسندست 


کنتی که دعای صبر میخوان 
ام تو براییت ‏ زان پسناست 


۳۳۸ 


بارا دل زار سستمند است 


واوعتد خمر کمند است 


اه جات . کس ء دلر رهی _ را 
می پرس. ‏ که .لیک دردمند است 


بد کوی که سرد کردد اییت دل 
کز آتش شوق بر کزند است 


ی ؟ ‏ 3 
یا خود می تو هنوز قند است 


خابان._. به‌نپان._.. دهند .. پندم 


باسوخته چه چای پند است 
جات در خم زلف تست ء بنای 
تا بنگرمشس که در جد ند است 


بر سبزه هزار ریشخند است 
خواهم سر سرو را ببرم 


کر قد تو یک سره بلند است 


آت روی که چشم به ازات دور 


یبای که خسروش ‏ بسند است 


۳۳ 


۱۰ 


چشمم که بروی تو فتاده ست 
بر آفت_ خود نظر هاده ست 


راهیست برای بردت._ ‏ جال 
ابروی کجت میات کشاده ست 
خط تو درولةٌ سا سوخت 
شک یست کر آفتاب زاده ست 
زلفت سو و پا کته زالست 
کز سرو . بلند اوفناده ست 
الصا ست. . شکسته بستان 


زادت طره که داد ظلم داده ست 


گفتی از لیم بنوش ‏ . باده 


خوت. ‏ می‌وشم » چه جای باده ست 


۳۳۲ 


خسرو ز تو ه قرار با تست 
دل را چکم که خودم‌اد ست 


۳۳۳ 


۱۵ 


آنجاست دل مت و هم آنجاست 
توی ‏ ند رت 


خوابش دیدم دوش و ستم 
کات خواب هنوز در سر باست 
آهسته رو » اه صبا » بدانت._ بام 


کات ست شبال بت آنیاست 


رح نکند برایت ‏ دلر . پیی 
یایه که چو نت خویش برناست 
از دوزخ » اکر نشاب بپرسند 


مسب کرم خوابکه تنهاست 


مي کش که به هر چپار ‏ مذهب 
خوم هدرست و خاله یخاست 


گفتند دلت خوش است » آره 
در گونه" . روی_ . بنده . پیداست 
خوت._. میکنی ‏ و خبر نداری 
بیچاره کس که اشکیباست 
خسرو » جان ده که الدریت. راه 
کارسه به مخت ی شود راست 


زلف تو هنوز تابدار است 


چشمت به کرشمه در خبار است 


گلنتی که وفا لیاید از من 
سوکند غور که استوار است 


خون شد دل مت » بگوی » اه باد 


کات جات عزیز در چذکار است 


کشتش به کدام بوستالست 


مروش به کدام جویبار است 
مت گریه" خویش . دوست دارم 
کز درد کسم یادکار است 


کارم عم عشق و بیقراریست 
تا عمر عزیز بر قرار است 


۳۳۹ 


ایا شاسوار » آهوان وا 


تير. تو تکوتریت شکار است 
عاشق که غم تو خورد و آنکه 


شادی طلبد  »‏ حرام خواراست 


با تو به‌شل هلک خسرو 


دیوانه و بوسم.._. مهار است 


۳۳۶ 


۱۰ 


چشمت که 
: و 
یاب « 
تک ِ خواب نازست 
لته ال 
دلنوازست 


هر لحئله 
ز لیش 
و 
و 


مد وح 
رخنه 
به رازه و 
کازست 


خونها : 
1 همه خورد » ايیت 
۳ چه شکل است ؟ 
چه ناز 
ی هس 
ست ؟ 
" به خاک شد 
5 سوی کرشمه" ایاز 
۱ ۱ زدت 
۳ غم خود به پ 
5 ۱ بت 
۱ ز مربار. 1 
۳ 7 دشر رازست 
5 ِ 2 
اسب ۳ 
میتی 
سر کداز 
زست 


فریاد رسی که در همه وقت 
بر غمزدکاات در تو بازست 


جانا » تو به خواب شو که مستی 
افسانه" عاشقانی درازست 


سوز دل و آب چشم خسرو 


بمذیر که از سر نیازست 


۱۰۸ 


یک بوی ترا هزار دام است 
یک روی ترا هزار ‏ نام است 


زاب سرو . به بوستان. بلند است 
وت ند ترا قایع المقام است 


گر مه به تو نامام پیوست 
رخسار تو » باه بر ك آعام است 


زلف سیبزت فتاده در پای 


هر دل خلق پای دام است 


دانا لب تو » اگر بوسد 
فتوی ندهد که س‌‌ حرام است 


می بکُدازد دل از تو » زیراک 
لا زد ات سنالر خام است 


۳۳۰ 


ای 


یت توسب. چرخ 


هم عنان. . تخواهد 
بدنکم 


خسرو 


به تو 


۱۰۹ 


زلف سیه تو مشک چیت. است 
بالای تو مرو راستیت است 
۳۹ تو تگیینر خام وت 
وا خط تو تقش, آنن نگین است 
گر موم بود بان خاع 
در خاع لعل_ الگبیت. است 
سرت طلست اش تست 
قندیست لبت سخت دربیت است 
هر لحظه .. کشد . بکشتم ‏ تيغ 
چثم تو که شوخ و ازنیس است 


گر هست کناو سب همین است 


مارا ز لب تو 
تدبیر چه سود » قسمت 


لیست قسی 


ات اس 


۱۸۰ 


مس نوش که دور شادمانیست 
خوش باش که روز کاص‌الیست 


۳ بر سکباز غزاب*" کلام 
از ین اجل به سرفشالیست 


ایت دل که ز عشق می‌خورد خون 
با دش . خود به دوستکالیست 


دغرور مشو به بانگ ناه 


کار درایر کاروانیست 


هردم که به خوشدی بر آید 
سرمایةٌ حاصل جوالیست 


ساق دل م‌ده ژلده کردان 
زات مس که چو آب زندکالیست 


۱۳۸۱۱ 


اه خوانده » بتات حست. شاهت 
وز قلب شکستکان._ . مپاهت 


‌ 


دودیست بر آلشر جمپانسوز 
ات سره خط رکه شد ماهت 


شد در زئنت هزار جاب. غرق 
از خوه چو بر آب کشت چاهت 


هر لحظه . جراحی‌است در جان 
لیم چو ۲ دور که کاهت 
دزدم ‏ نظر ‏ از دو چشم خود نیز 
دزدیده. . چو ‏ بنگرم . به‌ساهت 


تفسیده چو پر خورد کیرد 
زات._. روی._. مي‌کم... نکاهت 


شد کریه" » ارچه پای گیرت 
بردت وان . بدیت. ز راهت 


پسیار شد آو خلق ء هشدار 
کیت باد نیفگند کلاهت 


گر خوت ریزی ز صد چو خسرو 


رخساره بس ست عذر خواهت 


۱۸۲ 


دیوانه شدم در آرزویت 


له چشم جبانیات به رویت 


جات تو که ید شدست حالم 


وات_ ید همه از رخ لکویت 


دی روی تو دیدم و عردم 


شرمنده عانده ام ز رویت 


بوی خوشم آید از تو در جیب 
کل داری . یا همینست ‏ بویت 


پرسی که چگونه‌ای ز ست. دور ؟ 


دور از تو چه پرسم » چو مویت 


خاک تت. مت سرشته چولست 


در خور نشد ‏ آب" ازیت مبویت 


۳۳۸ 


مائم 


وافاق 


و عبر و خموشی 
همه بهکنت و کویت 


7 تو که آب خوردن آور 


ام‌وز 


بدیده‌ام چو ‏ جویت 


به کمندر تو اسی است 
کجا رود و کویت * 


۱۸۳ 


وقتر غباره زژاستات بفرست موی چا کرت 
تاک هی چشمی کند بادیدهام خاک درت 
دستي بده » ات آشنا » درباندکان را » چونکه شد 
غرقه به‌هر یک قطره خوه مد دل به‌رخسار ترت 
دريافم دل دزدیت » از غمزٌ غاز تو 
آت پردة با باز شد » چوت کشت‌پیدا کوهرت 
اه ابر » که که بگو آن چشمه خورشيد را 


در فعر دریا خشک شد از تشن نیلوفرت 


گرچه ز رحمت آیتی شبها عذان بر دلم 
از که آیات الم خوام همدشب از برت 


آخر کم از نقاره‌ای از دور در نغل قدت 
دست ایدم کوتبست از شاخ سبز نوبرت 


در بند پروازست جاری » بگذار سیرت ینگرم 
زینسانکه ینم حال خود مها که بينم دیگرت 
میک جفا _ تا پیش تو میریزم از دیده گهر 
زیرا که تو زییا رخی زیت به لباشد زیورت 
گوق به‌خنده» خسروا» زان توام » گرچه نه‌ای 
تسکین جای خویش وا اچار. دارم باورت 


۱۸۳ 


روز نوروزست و ساق . جام صیبا برگرفت 
هر کسیر با شاهد و م "واه صحرا برگرفت 


گرد ره برچشم خود ترگس که دردش هم‌نکرد 
خوبروته را که پا هر ماش برگرقت 


سرو با خوبان خرامش کرد و _د میخواست» یک 
پا نکردش پا اکرچه بیشتر پا برگرفت 


هست‌صحرا چوت کف دست و برآو لاله چو جام 
خوش کف دستی که چندیرن‌جام صیبا برگرفت 


ترگس اندر پیش کل » کر جام مس بر سر کشید 
باغبانش مست و لایعتل ازانجا . برگرفت 


لاله را سودای خامس بود » باصدشربت ابر 
از دماغ لاله نتوانست مود برگرفت 


۳۵۲ 


در چستب رفم که ترگس چیم از پهلوی کل 
چشم نتوانستم از روهای زیبا ‏ برکرفت 


کار با دیوانی افتاد خسرو را » ازانک 
سر ز مس خوردتن ننواهد مساق ما برگرفت 


۱۸۵ 


شپسوارم آبد و از سینه جات را برگرفت 
دولت باده که آت. سرو روات. را برکرفت 


يار و جات. هردو درین تت بود و جات آید درون 
یار را کفت ای چه باشد با تو جات را برکرفت 


دی که کرد ابرو بلند آت يار خلت را بکشت 
گوئیا ترک به‌خونریزی کات را برگرفت 


مرن کل کز آبر چشمر مت بکوی او دید 
کر خوت کرد بر وه هرکه آن را برگرفت 
کتیی_کوم. اهر مود جوتت. پم دم مد 
ژانکه حبرت از لب خسرو زان را برگرفت 


۳۵ 


۱۸۹ 


هرقدم کاندر ره آنن سرو_ خرامان برگرفت 
دیده خاک رام او دامانت. به دامات. برگرفت 


سر به‌صد زاری ."مادم بارها بر پای او 
کفرم کر هیچکه آت تاسلان. برگرفت 


جان به پنپانی ز ما بربود و پیدا هم نکرد 
دل به‌دشواری به‌یا بر بست و آسای. ‏ برگرفت 
دل که اندر زلف او گم کشت تتوادب یافتن 
چشم کان بر روی او افتاد نتوان برکرفت 
باد نوروزی که صد نتش آورد بر روی آب 


دید لعلتش را قدم از آب حیوات. برکرفت 


خوی او خاص از ی .ما بیوفانی شیوه کرد 
يا جبان رسم وفاداري ز دورات برگرفت 


هر در افشانی که خسرو کرد از توک. قلم 
چشم خون افشان او از نوک مزکارت برگرفت 


۱۸۶ 


رفزئیبه شد که دل با داغ هجران . خو گرفت 
از تصیحت باز ک کردد دل کات خو کرفت 
بشکل ست آزاد بودیب » دل که با دلی نعست 
مد ست » ازتن » جدائي دل که با جات خو کرفت 
عقل بیودت شد ز مرن » پرسیدمش کیت چیست » گنت 
با که هشيارم با دیوانه نتوان خو کرفت 


مسب شیم چون کوه دارم زیت دل کوتاروز 


خرم آب ۳1 که باخورشید تابات خو گرفت 


طاقت رویت ندارم » گرچه می دام » ازانک 
چشم ء ابالر سس با پای دربان. خو کرقت * 


آتکبی که دارد از . اسکندر تشنه‌جگر 
خضر ‏ تنباخوار کو با آب حیوات._ .. خوکرفت 


۳۵۶ 


دل . بهزلفت .ماد  »‏ ازو بوی مسلانی ."بو 
زانکه عمره رفت کندر کفرستان خو کرفت 
گر خیالت. مونس دل شد . مرا » بازش مدار 
هم بهین بگذار کیت یوسف به‌زندان. خوگرفت 


س‌دبان گویند خسرو. چونی از سرکوب عشق 
چوت بود ء گوی » که آن با زخم. چوکان خوکرفت 


۱۸۸ 


سرو دید آن قد و رعنای ازات بالا گرفت 
در چست‌ها لاجرم کارش ازانت. بالا گرفت 
باقدش سبت ندارد قابت سرو باند 
راست می‌گوئم و بر ما نیست ابی سکس را گرفت 
جز حدیث تير او در دل ی آید صا 
تا خیال, آنت کات ابرو ‏ به‌چشمم جا گرفت 
حق, آن قرص رخ و آنن لب ممی‌داند رئیب 
* خواهد آن نان و مک روزه دوچشمش را کرفت 
ست که بیچیدم بهفکر آن دو زلف عتبرین 
عاقبت زین فکر ه پایان مسا سودا گرفت 


دوش _ مي‌کنم ز موز دل ‏ حدیش ‏ باچراغ 
در سر شمح آنش افتاد و ز سر تا پا گرفت 


خسروا» تا یافت مأوا جان با درکوی دوست 
شد بقم آن سر کو و دلش از ما .کرفت 


۳۹۰ 


۱۸۹ 


باز جانا » آتشی شوق تو درجان جا گرفت 


خانهٌ صبر از غمت سر تا بهسر سودا گرفت 


سرو نازم رقص رتصان. دی در آمد در ساع 
حلقه حلقه عاشقان را جان و دل یغا کرفت 


آتش سینه اگرچه مدذت می سوخته ست 
عاثبت شعله زد و از را دل بالا کرفت 
مت بهنقد ام‌وز با فوصل بتاج در مپشت 
زاهد بیچاره در دل . وعدة فردا گرفت 
هر محبی کو قدم در راه عشق از صدق زد 
پیش مبوب او به آخر پایهٌ اعلا گرفت 


دولت خسرو همین باشد که او د رکوی دوست 


با سکاتش همنشی شد منصب والا گرفت 


۱۹۰ 


آفت دیت مسلای جز آن عبار یست 
تشن خون سلانان جز آن خوغغوار نیست 
ما و عشق یار اگر در قبله و در بتکده 
عاشقان دوست را با کفر و اعات کر یست 
یک‌تدم بر جاری. خود نه یک قدم بر دو جبان 
زیت تکو تر رهروات عشق را رفتار نیست 
بر تت. شیری. نظر هم هست باو از نازی 
بر دل فرهاد کوه بیستون. ‏ هم بار نیست 
در جپاد نفس عاشق را کم از غازی بدان 
کاه سر بازی مقاس کمتر از عیاو نیست 


لته برهمس » بار ده رد کرده اسلام را 
با چو سرت کمراه را درپیش بت همبار نیست 


۳۹۲ 


چند گوبندم که رو زار بند » اه بت‌پرست 
از تب خسرو کدامین رگ که آرت زثار لیست 


۳۹۳ 


۱۹۱ 


اه که د خاک دوت در دید مس نور لیست 


کر بقل جات یرود » ترک توام مقدور لیست 


رونت اندر کوی خودیینی قيامت خوامته 
زانکه آه درده‌ندان کم ز نفخ صور نیست 
رخ چه پوشی چون حدیث حسن تو پنبات اند 
کل به‌صدپرده درون از بوی خود ‏ مستور نیست 
کر کناهم هست در رویت نظر ء معذور دار 
زین گنه کر جان رود » اين نیز چندارن دور نیست 
ستک دربان. ارچه بزد جائست نیز از در مان 
کز ی مدب رسید اینجا » ول مزدور لیست 


پرش ست آندی » وز دیدنت جات میرود 
کشتتت » اه جارن من » پرسیدان_ وتجور لیست 


در شب تاریک هجرام بسر شد روزکر 
چون توا کردن چو شمعم عت‌ما را لور نیست 
دل ز سلطاری خیال اقطاع شم شد » چو کم 
شجتهٌ جان. را ز سلطا خرد منشور نیست 
کریه کر لشکر کشد اله رهد کریه چه سود ؟ 
چوت. هزار امید»بر یک کام دل منصور تیست 


ات خیال یار صورت میکتی در دل سا 
صبر. خسرو را رتم در دفتر شاپور لیست 


۱۹۲ 


باه تابانست و هچوت. روی تو تابنده ثیست 


اير بارانست و هچوت چشم مت بارنده نیست 


پیش رفتارت لیاید را کیکم در نظر 
گر رونده هست » لیکیت همچو تو آینده نیست 


حور بسیار است ء دل بردت نیارد هجو تو 
هوخ و عیار و قاس پيشه و بازنده نیست 


چون بلاهٌ نیست چشمت را به‌کشتن ‏ باز کن 
ه رکه در عبدت . بهسگ خویش میرد » زنده نیست 


دل کرا سوزد. درایت عم بر ست دل‌سوخته 
جز دلرست. چوت کسی ملوی‌بت. سوزنده نیست 


در وفای یار . باید باخت بارب جات خویش 
چونکه جان بیوفا با هیچکس ‏ پاینده نیست 


۳۹۹ 


۳۹ 


چشم خسرو ء 


کو به‌خاع 


از درت باننده نیست 


پای تو 


ز عشق 


۱۹۳ 


چوت به‌کیتی هرچه مي آید . روا خواهد گذشت 
خرم آلکس کو ‏ نکونام ‏ از جهانی خواهد گذشت 


ناوک کردون. . که آید از همه نظاره کن 
کر کال" یکندت تاا وتان حواهد کندت 


جز ز یک کس نگذرد یک تير بیت در کین چرخ 
کسش یکی تب است » لیک از همگنان خواهد گذشت 


آت که میگوید که خواهم دید بایان جبان 
بسکه بر بالای ما پر و جوان. ‏ خواهد گذشت 


گر جوات کر پیر » چون ما بگذرم از ای جبان 
کر بخوامی دید کو تا بر چسان خواهد گذشت 


چوت کریزم از جفای آسان » چون عاقبت 
میل کز بام آید اندر ناودان خواهد گذشت 


تسلض 


کاروات دوسات بسیار بگذشت و هنوز 
یت کزیت ره چند ازینسان کروانی خواهد گذشت 


هرکه هست آخر نه در زیر زمینش ‏ رفترن‌است 
خود کرقم در بلندی زاسان ‏ خواهد گذشت 
میرجاه و پارت کایدت  .»‏ خوش باش ؛ ازانک 
چند چند از تو مهار و مپرجات. خواهد گذشت 
خسروا » ستان متاعی در دکات. روزکار 
کاییت ببار عمر. ‏ اکه رایکات خواهد گذشت 


۱۹ 


دیدستل ام‌وز و شب در دل کنوت خواهد گذشت 
باز تا شب برس بچاره چونس خواهد گذشت 


گفتم جان در میان کرت » زو بر دل » چوت برم 
کو میان جان شب صد ره فزون خواهد گذشت 


ايشب ؛ اه جان کمن » برون گذر بیکنه وار 
کاتنای دیگرم در دل درون خواهد گذشت 
آن ‏ عتوبت‌ها که در روز قيامت کفته‌اند 
اندریت شبهای غم برس کنو خواهد گذشت 
جام خود باره بیک جرعه نگون کرت بر سرم 


کاش روزته چور همه‌عمرم نگون خواهد کذشت 


جور میکس تا به‌صد جان می‌کشم کز آسان 


هر چه آید بر سر خاک زیون خواهد گذشت 


راز خوت آلود خود » ات دل » بده داسن برون 


کاست ورق خام‌است و حرف از وه برو. خواهدگذشت 
دید دل وا در بلا افکند و خواهی دید فاش 
دربیاین_ دیده و دل . موج خون. خواهد گذشت 
خسروا » کر عاشقی میسوز و لب مکشا ء ازانک 


دود ات روزت. ‏ زچرخ آیگو. . خواهد گذشت 


۳ 


۱۹۵ 


باغمش خو کردم ابشب ؛ گرچه در زاری گذشت 
یاد میکردم. ازان شبها که در یاری گذشت 


خواب هم ناید کمی تا دیدی وق » مگر 
زا شب فرخ که با یارم یه بیداری گذشت 


بر درش. سودم . همه شب دیده و چشم سا 
عزة بود » ار چه ‏ بر خاک درش ‏ خواری گذشت 
م‌دانن_. گویند.. چونی ."در خیال زف. او 
چویت بود مرغی که عمرض در گرفتاری کذشت 
وش باد! برسب و تو شربت عيش » ارچه دوش 


بر تو در مس خوردن و برس به‌دشواری گذشت 


گرچه_ در هجر توام جز خوردن غم ‏ کار لیست 
هم فسوس بت ز عمرت کان به بیکاری گذشت 


اخوش آب وق که بر زنده دلان ده عشق ‏ وفت 
ضایع آت روزت که بر مستات. . به هشیاری گذشت 
ماجرای دوش ی پرسی که چوت. بگذشت حال 
اسب سرت کردم » چه می پرسی ء به‌دشواری گذشت 
دل گرات شد ارچه از بار غمت خسرو » ازانک 


شخص چوت بویش ‏ ز عالم با سیکباری گذشت 


اوتی 


۱۹۹ 


چوت گذر بر خاک داری بر سرت ای باد چیسشت 
چوت ز کل بنیاد داری دل براییت. بنیاد چیست 


کار چوت. تقدیر دارد زاخترات. ‏ ریش چراست 
چون کند سلطان. ‏ سیاست ناله از جلاد چیست 
یاسیت‌ها ‏ چون همه رخسار و زلف نیکوائست 
نام اییت نسرییی چرا شد » تام آنت شمشاد چست 
چوت بقا را در جبات چندی. خرد سریایه یست 


اییت به ریشت باد چندیت » در بروتت باد چیست 


دولت و نت چو هر دو بر کس تابنده نیست 
ژییت دلت غمکیی. چرا شد » زان درونت شناد چیست 


آفتٍ صدم طمع شد از خود و سردم 3 
مخ را دانه یلا شد » طعنه بر صیاد چیست 


خو خلقم ریزی و ناکه کرت ریزند خون 
چوت سم خود یکی ."از دیگران . فریاد چیست 
چند تت برفردت. » اه از عالم دل عه خبر 


چرت دلت ویراته است اییت آبٍ کل آباد چپست 


یار ک داند که خسرو می خورد غم چورن شکر 


بر دلر شیرین. ‏ چه روش کاندو فرهاد چیست 


۳2۵ 


۱۹ 


یار اگر برگشت در تبار بودت هم خوش است 
ور شکیبای بود هه يار بودت._ . هم خوش است 
عز 2 گر لیست مارا نزد خوبانت » عیب نیست 
عاشقان را پیش خوبانس خوار بودن هم خوش است 
جنگهای او خوش است ار آفتی ‏ را جا بود 
وز عتاب و خشم در آزار بودت._ ‏ هم خوش است 
گرجه خقتد. خوش نود با يار در شیهای وصل 
لیک در شببای غم بیدار بودت . هم خوش است 
اندک . اندک که کپ با یار بودت._.. خوش بود 
ور میسر گرددم بسیار بودت. ‏ هم خوش است 
چوت سلات_ بود » مي_تتوام از دست بتان 


پیش بت بر بسته" زنار بودن هم خوش است 


گرچه .از سس شبرم‌دی تاید . اندر کوی عشق 
چوت سکم شهرة بازار بودین... هم خوش است 
پاخبر بودت. خوش است اندر متام زاهدان 
به خبر در خانه" خار بودین._.. هم خوش است 


خسروا ۶ گر در می کنجی به خلوتکام دوست 
همنشت. . باعاشتانی زار بودت... هم خوش است 


۳۶4 


۱۹۸ 


یار دل برداشت وز رم دل ما غم نداشت 


زهره ام کرد آب و تمار سس درهم نداشت 


گریه ها کردم که خون شد سک خارا را جگر 
منکدل یارم که چشش قطر زاین نم نداشت 


ماجرای درد خود بر روی او صد بار بیش 
یک به یک گفتم و او را ذرة زات غم نداشت 


دی بروت رقم فعان ها _ کردم و بکریسم 
بود او در خواب ستی و غم عالم نداشت 


دوش بیخود بوده ام در بسی غم تا به چاشت 


همچنای می سوخت شمع و دیدهٌ بت دم نداشت 


اه که کون خوشدل » پارب » همیت در عمد با 
کشت بان يا کس خود از بی آدم لداشت 


۳-۰۸ 


صبر. خود ‏ یکباری زانگونه از ما بر گذشت 
هیچکه کویی که بیاما آثنای هم نداشت 
دیر زی » اه عشق کز اقیال تو پاینده بود 
ایت تاع انده و غم » هیچ چیزه کم نداشت 
ات دلر خسرو که از عشق جوانات بخته شد 
همچنان خون باند کز شوریین لبی س‌هم نداشت 


۱۹۹ 


رفت یار و آرزوی او ز جات ستب. لرفت 


نقش او ازپیش چشم خونفشادسی مس لرفت 


کس به هجرانش چو جاس_سستمند مس تسوخت 
کس به دتبالش بجز اشک ردان سب لرفت 


ست بدا بودم که پایش گیرم و میرم بهدست 
چدت کم کو کم رت درمیانت مت لرفت 


اندرانت ساعت که از بیش سب شوریده بخت 


رفت آرت بدخو » چرا آرن لحظه‌جاین_ مر نرفت 


دل ز ست دزدید و سر تا پای او جستم » نبود 
زیر زلفش بود و در آنجا کات مت لرفت 


آت زا کان قاست چون تیر برس میگذشت 


وه چرا پیکه اندر استخوان سب ارفت 


۳۸۰۰ 


پسکه هص‌ر تامهبر از آه خسرو پر بسوخت 
نامه" دردم بدات لاسپربانی مس لرفت 


لایی 


۲۰۰ 


آن سوار کچ‌کله کز ناز سلطاین منست 
پس خراییبا کز او در جات ویراینت منست 


خون. مت در کردم » کا‌وز دیدم روی او 
چنگ ست. فردای جشر هم به‌دامات_منست 
هرکه در جا حور دارد ء خائه پندارد بپشت 
مت راو دورم ضرورت خانه زندادنی منست 
تا جدا مادم ز تو جز غم ندارم مونس 
پار شیهای فراقت چشم گربان_ منست 
بسکه صحرا_گیرم از عم تا درو خالی کنم 
هر گیاش ‏ بولس غمهای پنپاری_ منست 
جان کشم از تو که همخوابه نگردد باتوه یک 
مت نداغ کاییت توف در سینه یا جادب منست 


شاه سيم » خاک گوید سسند جمشیدم 
دولت و اقبالر سب حالر پریشایس منست 


خسرو نظمم » ول از سرنوشت. آمبان 
امد دردم که نام دوست عنوا منست 


۳۸۳ 


۱۳ 


سرو ستاری بلاحت قامت رعنای_ تست 
نور چشم عاشقان خسته خاک پای تست 


مرت نه تنبا گشته ام شیدای دردت جان. من 


هرکرا جات و دل و دی بود شیدای_ تست 


لیر اعظم که لاف از قرب عیسلی . میزند 
ذرء از پرتو. رخسار مه سای تست 


در دروت. سجد و دير و خرابات و کنشت 
هرکجا » رم » همه شور تو و غوغای تست 


جانم از غیرت ز دست. جاهلان سوزید ء ازانک 


مرو را گویند مالند قد رعنای تست 


تا به یلک دلیری سلطارن شدی » اه شاه حسن 
هرکجا ملطانی و شاهی بود لالای تست 


اسیای 


وعده دیدار خود کردی به فردا » زات سیب 


جان خسرو منتظر بر وعدة فردای تست 


۳۰ 


خرم آن چشی که هر روزش نظر بر روی تست 
شادی آن دل . که هردم در دماعش بوی تست 


مت ز تنبای به خون غرق و تو پبلوی _کسان 
خوت ست در گردن آتکس که در پپلوی تست 


نم زات زلف و رخ کاراش آت را مدام 
شانه بر پشت تو و آلینه بر زاتوی تست 


بر رت بان وش نو با سب لت 
وافتاب صیحدم اندر سفیدی روی تست 


افه خود را گرچه زاهو می‌کشد » با ايین همه 
پوت پوشی ز زنجیر خم کیسوی تست 


بر شکر خوانند افسون.._._ بر دلجوئی » ولیک 
شکره کو خود ‏ فسون خواند » لب دلجوی تست 


۳۸۹ 


موی ابرو را گره ‏ نتوات. زدت ۰ لیکن از کیر 
صد کره بیش است بر هر مو که در ابروی تست 


هیچ شب از موی تو تایه ی یارم گسست 
اییت درازی. شب ست. . ده کستت. موی تست 


هندوات را زنده سوزند  »‏ اینچنیرن. ‏ مده مسوز 
بنده خسرو را کذ:ترک است ع و هندوی تست 


۳۱۳ 


آلکه زلف و عارض او غبرت روز و شب است 
جات ستب از پر و باه روش هردم در تب است 
رشک غنابست يا خود پستة خندان . او 
سیب سین است خود یا آن تر غبغب است 
باز ابر چشم سب بسیار بارای شد » مگر 
باه خریر: سوز مر ابشب به قلب عقرب است ؟ 
پسکه ‏ فريادم شب هجران . به گردوت. . میرود 
قدسیات_ را از تظلم . کار یارب یارب است 
می شارم هر شب اخفور از آب چشم و صبح 
نیست رذشت. ‏ کاختر بخم کداین. ک وکب است 
ماقیا » برلب رسات._ ‏ جایی و آنگه ده عا 
ژانکه ما را چوت قدح_ از تشتکی جات برلب است 


ترک هر بذهب ‏ گرفتم » زانکه لزد بیر دیر 
ذکر بذهب ۷ ابا زاختلاف مذهب است 


با و ججوت.__ در ازل ._ نوشیده ام از یک شراب 
دربیان. با ازات رو ...اناد مشرب است 


لاد دانالی مزن. خسرو ‏ مگر دیوانه ای 
در دبستایة که پر عقل . طفل_ مکتب است 


۳۷ 


دل ز انعامت » مها » ا التفاسته قانع است 


عم هر لا از موم رکات خوش طالع ‏ است 


گر برفت از شوق رویت دل از دستم » باک نیست 


دل برفت و جات برفت و عقل و دی خوش قالم است 


نقطةٌ خالش ‏ به رخ منشور حس است و نشانست 
ملک لطف دلیری را روی خوبش جایع است 


جثت و دوزخ . ببشت و م‌دگ . عبت حیات 
به تو جنت . دوزخ است و زندکتی ضایع است 


چوت بنفشه . خم گرفته قامتم در هجر تو 
هبچو نرگس چشم مس باز است و اشکش دامع است 


کاکل مشکیت. پریشان_. بر رخ چوت مه فگن 
تا بهندارند. کبرسه بر رخ مه والعم است 


وش 


همچو ابر مه حیا سرگشته و براکشته باد 


ه رکه خسرو را ز ماه روی خوبت مالع است 


۳۹۱ 


۳۵ 


شریتر وصلت جرم کار ستب. خوت. خورداست 


مت خوشم تو س‌هم آتباها رسان کازردنست 


جان سب از ما غم‌های تو پرورده شد 
خُلق غم گویند و نزد ینده جاوی پروردلست 


کشتت مت بر رقیب انداز و خود رنجه مشو 


زالکه خوت. چون من هه لالق آنن گردنست 


یار سل راند و سرگشته دلم دنبالر او 


دیر کردم مب که جات دررخت یروت بردنست 


چاک داس مژدءٌ بدنايم داد ء اه سرشک 
بارش کت کو مرا در بند رسو کردلست 


له للامت گوی مس ۰ جاٌ که تابد آفتاب 


در سرکشت را چه جای کرد آوردنست 


۳۹۴ 


یند کویا ؛ گنتگو کم کیت که کات خورده را 
در در بیش ازات زم است کندر خوردنست 


بس کن » ات مطرب که شهر از شعله‌های مرن بسوخت 
روغت. خود آنشی را ریز کندر م‌دئست 


تمد عشق از چه بر جارس مزند » محرم چو نیست 
خسروا» تت زت که نه جای مخ کستردنست 


۹۳ 


۳۰۹ 


هرمژه. از غمزة خوت‌ربز تو اوک ز ه ست 
کاندرون. هر جگر زان زخم ناوک روزت ست 
چشمت آفت » غمزه فتنه » خط قیاست » رخ بلاست 


آشنانی باچنین خعبان نه حد چون. مر ست 


جان که زارم می کشد از یاد چون تو دوس 
جات ست از تو چه پنبان آشکارا دشمنی ست 


چشمم ار ه نو جبات_ بیند» بگیرش عیب » ازانک 


خر سه دیده آلودءٌ تر دامن ست 


ساقیا ء گر مس خورم هتو نکونی کاب م است 
مدع را شربتی و آتشم را روغن ست 


اه که در کریه زنی طعنم که ای خونابه چیست 
برگذر زیت میل تند مر 4 قوی مد افگنر ست * 


۳۹ 


الدر آن لس که خود وا زنده سوزند اهل عشق 
اه بسا س‌دخدا کو کنر از هندو زت ست 
عندلیبایت_ وا غذای روح باشد بوی کل 
مغ دشت است آلکه عاشق بر جو و بر ارزه ست 
هر شب خسرو که کوبد سین در کویت ‏ به‌درد 
زیر دیوار تو ء سلطات ؛ پاسات._. چویک زو‌ست 


۳۰ 


تا خیال روی او را دیده در تپ دیده است 


هس دم چشمم به خوت در اشک با غلتیده است 


تا چرا با شمم رویش اآتشی تپ يار شد 
دل چو دود زلف او بر خود بسی پیچیده است 


بر لبشق. هر داغ جانسوزه که بس تبخاله شد 


ژات جراحت بر دل و جا مت شوریده است 


دوش بر بالییت. يارم شمع از غم پیش من 
تا سحر بیجاره بر چا همچو بت لرزیده است 


چوت به نوک غمزه آن بت از لبرست خور تس کشاد 


در تس سب هم ز غیرت خوس سرت شوریده است 


چوت ندارد طاقم کز آب برخیزد دس 


رگسر بار یارم درد سر چوت. دیده است 


۳۹ 


دوش چوت. آند خیال مرو قذش . پیش من 
تا سعر خسرو به جایش کرد سر گردیده است 


۳۹ 


حاجت کعل‌الجواهر لیست آلکس را که لیست 


سربه از گرد ره توس که تور چشم ماست 
تا ئل رخسار تو بشگنت در باغ وجود 
عشقتبازان را چوبلبل ‏ کار با برگ و نواست 
تا به طاق ایرویت آورده ام روی نیاز 
بی تهندارم_ . مازم اندراییت قبله رواست 
افه" آهوی چینی کو به زلفت دم زند 
نیست آهوهٌ س او را ء زانکه در اصلتی خطاست 
جعد س‌غولت که در هر بند او صد حلقه است 
دام دلپایر ۳ ات کر فتارر بلاست 


۰ 
هرکه در کوی تو بو برد » از عالم گذشت 


ه رکه از دردت تصیی ياقت » فارغ از دواست 


جام م از دست هشیاران._ ‏ مجلس .. لیره کشت 
سفردت. ‏ از خود گذشته دردی آشامی کجاست ؟ 


رخ و زلف میاهش از هواداری خویش 
خسرور دلخسته را همدم به روز و شب صباست 


۲۰۹ 2 


ه رخت از پا نتادم » ه لبت. وف ز دست 
قدر کل بلبل شنامد ء ‏ قدر باده. مس پرست 


زاهد ء از بدنانم دیگر بترمان » زالکه ‏ من 
گر بر آرم ‏ نام لیکو » پیش بدنامانی ‏ بد است 


ِ‌ 


آشتای در وجود. جوهر خردم اند 
مشکل با هست ا کنوت زات دهات._. لیست هست 
سوی چشاش مبینید » لته ربا » زینپار 
غارت دیت._.. مي کنند آت کافرات تم مست 
حلته‌های زلف ترکات بوالعجب دام بلاست 


هرکه افتاد اندر آن دام از گرفتاری ‏ برست 


دربیات. با و تو حایل نباشد .. عر و کوه 
رهروات را . کر بود . اندیشه_ از بالا و پست 


از وجود خای مر کت از خاسته ست 
عاقبت خواهد به آب دیده در قکولت ات 
کر به قدت . سرفرازی میکند . طویی . به‌خند 
روز حشر از رشک خواهم شاخ‌های او شکست 


هیچو خسرو کی رهد از بند خویش و هر دوکون 
هرکه دل_.. در حلقه" زئییر کیسوت . نیست 


۳ 


بسکه . زلف رکشت . در کار دلمبا . در نشست 
هیچکس در شبر ازاییت سودای مه پایان لرست 
عاشقان گشته به راحت خاک و مت در غیرم 
کات غبار غیر بر دامات. تو خواهد لشمت 
توسنت ‏ در سین مس تعل در آتش نباد 
هست ازانبا آتشی کز نعل یکرات نو جست 
سوخی جات ماو حال مت پرسی که چیست 


اه عناک الته » چه‌گوم جای سرب هست » آنچه هست 


آبروی ستب. که رفت از توء اگر خوت. ریزم 
هم به آبر روی پا کان که بشوع از تو دست 


صد هزار ایضای ‏ دستور. خرد را و کرد 
زلف تو» گر عامل دلباست یا خوانی. شکست 


ست ز خوان_ خود خراب و در کیت جات خیال 
دزد کرد آت کرد کلا ء باده نوش افناده مست 


وه که کینش بود با خسرو که از خولش بگشت 
وز پی دشواری جان کندش . از غمزه ‏ حست 


۱۳۱۱ ِ 


ساقیا » یی ده که اموزم .. سر دیوالی‌ست 
جام پر گرداان_.. که مس‌گم. در مهی‌پمانی‌ست 
سس به رغبت جات دهم تا رحمت آری بر تم 
ایین عنایت . درمیان. دوستان.... بیکالیست 
زاهدا » تعویذ خود ضایع مکت. ‏ بر سرت » آزانک 
عشق مر خایع واهد شد که دیو خانی‌ست 
قصه‌هایٍ درد خواغ هر شب با بختر خویش 
یت هيه بیداریر مت ۰ زیت دراز افسانی‌ست 
پسکه .. در زئجير. خوبام . سلسل شد . سخن 
هر غزل از دفتر سب سایةٌ دیوانقست 
شمع شیریی چشیده‌ست » ار بسوزد باک فیست 
لت از آنش گرفتمی . مذهب پروانی‌ست 


طعنه‌های ‏ دشمنات مشتاق را تاج سر است 
نام رسوای بهوکوی عاشقا فرزانق‌ست 
لیست النعت س‌دانق کاندر غزا کفر کشی 
در صف . عشاق خود وا کشت از م‌دانق‌ست 
خسروا » سلطان عشق 0 ار می کشد » یاری واه 
ژانکه بعزول است عقل و صبر ‏ پرواني‌ست 


ررض 


خائه ام ویران شد از سودای خوبان. عاقبت 
کشت دل بدهوش و دل شیدای خوبان عاقبت 


هست سر بر دوش سب بارت و باره مي‌کشم 


تا بگر اندازیش ‏ در پای خوبان._.. عاقبت 


رای آت دارم که خوغ را بریزاد اهل حسن 
شد موالق رأی سب با رأی خوبان. عاقبت 
گرچه ه مپرند سپرویان به عشاق » اه رقیب 
جان عاشق ‏ مي‌شود بأوای. خوبات_. عاقبت 
صبر و هوشم._ از سواد زلف جالان._ کشت کم 
شد همین سود سب از سودای خوبان. عاقبت 
پارها _کنتم که لذهم دل به خوبانن » لیک دل 
کشت از جات بنده و مولای خوبان_ عاقیت 


بر دلر جروج خسرو ‏ دلبرات را نیست رحم 
جاب به زاری داد از سوادی خوبات._ . عاقبت 


۳۱۳ 


روزنه از دست جفا آخر عنان . بستاعت 
داد خود دام ازاییت پس ‏ بر چسات. . سامت 
رود اشکم کر گریباین. ‏ کیردم .. از دست. تو 
دابنت کیرم گپی ‏ وانصاف جات . بستاعت 
عمر در کار تو شد » زیت پس ‏ مت و لعل لبت 
يا یرم یا حیات جاودات. بستاعت 
روی . بر خاک هرت بالم » فگر فرمات دهی 
خاکر آن در هم به رخ زعفرانن . بستااعت 
بر یک می خواهم الگشت زم » لب را مدزد 
هم به شرط چاشی بو زجان بستاعت 


ور بیفتد جان. قبول و زر ندارم چوت کم 
رنگ روی خود » بگر زات آستان . بستاعت 


پوس عییدی * ار حسرف ود رت 
ور دهم یلک دو عالم رایکات بستاعت 


"۲ 


یقرارم کرد زلف بقرار کفرت 
ناتوام کرد چشم جادوی. افسونگرت 


رگ بروت آبد سا از پوست در عشقت » بگوی 
کز زمر آات خطِ مشکیین پباید مسطرت 


کر زم جابه به تیل و یا شوم غرقه درآب 
شادیم » ژیرا تو خورشیدی و سب نیاوفرت 


گر رات برسپپر و یا خرامی بر امن 
آقتاب کشورت خوانند و شاو لشکرت 


باچنات خوئیت‌لبی کاید همی زو بوی شبر 
خون سرت میخور » حلال است آن چو شیر مادرت 


چشم ست. دور » ار یگویم م‌دم چشم منی 
ژانکه هر ساعت . همی بیم بر آب دیگرت 


مج 


وک مزکالت ز تمه می شکافد هر زان 
میته ام بشکف و بنگر ء گر نباشد باورت 
میت س. بر مثال شانه کردد شاخ شاخ 
وه ببادا_ تار موعت کوْ میم بر سرت 
سار ژلفت حلقه حلقه در دلر خسرو تشست 
دم » ار آکه نگردد غمزه جادوگرت 


(وض 


۳۹۵ 


عاعف سوج‌ول نله نی ات در ات 


زیت جبانشی چه خبر کو به جیات دکر است 


بسکه از خون. دلم لاله" خونییی. بشگفت 
ه رکجا می لگرم لالهستات دکر است 


الم طییب » از سر بیار قدم باز مگیر 
چارٌ ساز که ببار باه دگر است 


عاقبت خواستی از بر چو دل بر ات از 


در سر کوی تو آن وف و شاد دکر است 


حاصل از دوست یز کریه ندارم » لیکن 
دردل یار تیم که کات دکر است 


یک سر موی بیان تو عجب باریک است 
هر سر موی تو زات نکته ییات دکر است 


ترخ ار 


آفتاب » ار چه ز اعیانن جپانست » ولیک 


بر رخ خوب تو آت هم نگراتة دگر است 


شد به‌بوس ز لبت زنده چو خسرو جاوید 
کز لطافت لب شیریرن تو جاة دگر است 


نز 


در شب هجر که از روز قیاست بتر است 
دم دیده" مت غرقه به خوتی جگر است 
ماک از آب شود آنش و يا از دیده 
غرق آبم و هنوز آتش ما تیز تر است 
به طراوت رخ تو رشک کل سیراب است 
به تیسم دهنت غیرت تنگ شکر است 
اه صبا ء گر گذری بر سر آت کوء برسان 
خبر ما بر آنکس که زما بیخی است 
قاصد کعبه ز مقصود ندارد خوه 
گرچه در بادیه بیچاره به جادی در خطر است 


گر خیال تو» به ساب مت آید روزه 
جگر سوخته ام در لظرش ماحضر است 


تو از دست غم هجر ز پا افتادم 
به سر مت گذرت کرت که جیان بر گذر است 
م‌دمان.__.. منکر عشقند . بم کشند" او 
شیوة با کار و شیوة می‌دم دکر است 
کر بنوشد قدح خسرو مسکین. که که 
عیب او پوش که ابیت شیوة اهل نظر است 


۳۱ 


برگ ریز آند و برگ کل و کلزار برفت 
سرخ رون رخ لاله و کنار برفت 


مرو پشگفت و چت مبز شد و نرگس خفت 
کو» برو» از بر مت این‌همه » چوت بار برفت 
زد مت . باد خرات._. دوش . غبارآلوده 
اند کفتا ته‌س‌سرو نو از گراز" برات 
خواسم تا بروم در طلب رفته" خویش 
یادم آبد رخ او » بای من از کار برفت 
در دوید اشک چو باز سس خویش ندید 
دل بینداخت هم اندر ره و خولبار برفت 
خون. دل کرچه که بسیار برفت » اندک بائد 
صبر _ هر چند که بود اندک » بسیار برفت 


باد خارت ‏ ز ره کرخ ست. . می آورد 
جام آوت دران خار و گرفتار . برفت 


هرچه از عقل فزون شد همه عمرم جو جو 
اندرایت غارت غم » جمله بهیک‌بار برفت 


که کرد آت بت شیریت ز بر خسرو جست 
خله کرد آت کل نسرین. ژز بر خار برفت 


۳۸ 


رفتی . از پیش‌ست. و نقش نو از پیش نرفت 
کیست کو دید به رخسار تو وز خویش نرفت 
تا ترا دیدم » کم رفت خیالت ز دلم 
کم چه باشد که خود خاطر من خویش نرفت 
هیچکای به‌سوی بند. تيايي » آرسه 
هیچکارت به ماد دل دوویش نرفت 
شب کی وعده و فردات ز خاطر برود 
از نو ایت ناز و فرایوشی و فرویش ترفب 
به سیب نیست ‏ گذرهای خیالت بر من 
بت میب گرگ تابر به دوی__ میش ‏ نرفت 


تیور ترکای ترا جست دلمها کیش است 
عالی کشته شد و نير تو از کیش فرفت 


مس رسوا شده را خود کش و مفگن به رقیب 
که بدیت روز کس پیش بد اندیش ترقت 
دل به م‌هم چه گذارم که بر یاد لبت 
هیچ وقتم دل بارا عک از ریش نرفت 
خسروا » تم زن و بنشبرت پس کار خود » ازانک 
جگرت خون شد و کاردلت از بیش نرفت 


۳۹ 


فتنه" امل نظر چون به جهان. طلعت اوست 
نظر عاشق شیدا همه بر صورت اوست 


عشق آت وی بلات و مش می طلم 
ه رکرا معرفی هست » بلا نعمت اوست 


باغبا » سرو سبی را بکیت از باغ ردان 
کیس نظرهای خلایق همه بر قاست اوست 


هوس_. زاهد.. بیچاره بهشت است و عم 
طلب عاشق شیدا هم رحمت اوست 


بر در پیی بغات... رقم و جسم نظرسه 
ایينب همه خشش » ازانت یک نظر همت اوست 
۱ 
خرو ار خاک کف پای بتاری گشت » چه ب 
ه رکه در کوی بتانی خاک شود همت. اوست 


۲ ۰ 


۳۳۰ 


ترک سر دی به ره مست و خرامان بگذشت 
حالرٍ چندینی دل آسوده ژ سابات دشت 


خلقی دریافت . به بویش که ممو ی گذرد 
کرد غازی خود» کرچه که پنپان بگذشت 
دیدم آت روی چو خورشيد و زدم عطر که تا 
لرود او و شنید و خوش و خندان بگذشت 
شب ز خونابهٌ دل خاک درش میم 
کاند اندر دل مر ناگه و گریات. بگذشت 
دی همی‌کفت که جانه بدر از دیدن من 
گریه افتاد » به دابا و گریبات. بگذشت 
زستت خواستی از بی رویش زیت بیش 
دیر زی تو که کنو کار مب آساری بگذشت 


چند گویی که کنون با تو خرس خواهم گنت 
مه رنه کدز داز تست 
خسرو از گفته پشیالست که حال دل گفت 
که غم در دش آند که بشیانی بگذشت 


۳۲۳۱ 


شد هوا مرد» کنوقیی بوسم_ خرکه کجاست 
بادءٌ روش و رخسار؛ دلخواه کجاست 


آتش اینک دل و مس گریه" خونیین » تن من 
خرگو گرم » ول باه محرکه . کجاست 


دی همی رفت و ز بس دیده که غلطید به خاک 
گفت » یارب که کجا پای نبم » راه کجاست 


هر شب »؛ اد دیده که بر چرخ ستاره شمری 


جالت سب عزم سفر کرد ء بگو راه کجاست 


مت بر آنم . ز زخدائت که بر چاه افم 
یک زمان_.. ترک. زنخ گیر » بگو راه کجاست 


باه بت کور شد این دیده ز بیداری شب 
آخر از زلف لیرسی که سحرک5ه کجاست 


اوگرضا 


گفی از طرُ کوته شب تو و 
اه بریده سرم آن طرءٌ کوتاه کجاست 
پیش ازی کردس از آه دل خود خالی 
دل کزان مانده کنو طاقت آل اه کجاست ۶ 


عزم ره دارد خسرو ز بی نویه" عشق 
توفه اینک غم دل » بارگه شاه کجاست 


فراوضرا 


۳۳ 


یند جا ‏ ز خم سلسله" موی کی ست 
زخم جاع ز کافانه" ابروی کس ست 


شب ز خم چوت گذارم ست_ تنبا مانده 
اه خوش آتک که شبش تکیه به پپلوی_کس ست 


کریه امروز ‏ ممی ايستم » کندر خواب 
دیده ام شب که رخم گویی بر روی کسی ست 


از کجا آمدی » اه باد » که دیوانه شدم 
بوی کل نیست که می آید » اییت بوی کس‌ست 


پند خود رده فایع مک » اه صاحب پند 
کز توام نیست خبر ز آلکه دلم سوی کس‌ست 


دل سب دور لرنته ست. » لکو می دام 
باز جوئید مانباش که دور موی کس ست 


«۵ 


پوکه ‏ . از گمشدة موش ...شارت یام 
روز و شب کشم هرجا که سر کوی کس ست 
از دل و دیده و جان هرچه دهم راضی نیست 
پارب» ایت ترک جفاپيشه چه بدخوی کس‌ست 
کر تو منکر شوی » اه شوخ» بداند همه کس 
کیت بلای دلم از ترگس جادوی کس ست 
مر ابروی تو کردم » کرهش باز کشای 
که کانت نه به اندازهٌ بازوی کس ست 
همه بپر دگرالست زکوة سینت 
آخر ات خسرو بیچاره دعا کوی کس ست 


۳۳۳ 


کشته تیم جفایت دل درویش سرت است 
خسته" تیر بلایت جکر ریش ست است 


تیک خواهی که کند منم ز عشق تو مسا 


تکرب دان به حقیقت که بد اندیش مس است 


هر کروهی بگزیدند . به عالم دیس 
عاشقی دیس سن و بیخبری کیش ست است 
صب دارم کم و شوق رخ او از حد بیش 
غر ازین لیست دگر هرچه کم و بیش ست است 
کفم » از نوش لبت کام که یابد » گفتا 
آنکه عروح تر از غمز؛ چون لیشی ست است 
کر دل از ما ببرید و به تو پیوست ء چه باک 
آشنا با تو و بیکانه ز ست » خویش سر است 


جات ازین بادیه , خسرو ء نتوان برد به جهد 
آء ازیت وادی خوخوار که درپیش سر است 


۳۳۲ 


هر کرا در سر زلفر صنی دسترس است 
برود گر به سر ماه همایی رشته بسی است 


هیچ کس نیست که او را به جبان. درده لیست 
وانکه دردیش نباشد به جات هیچ کس است 
خته هد در هوسر دوست.... دل بريام 


بجز ايیت هرچه که خت ای دل بریانن هوس است 


کرخا» روی تو آت را که در آمد در چشم 
هرکرا ‏ کل به دو چشم آیدش او هم چو خس است 
عاشقان راست شب واپسی از روز حیات 
زلف کز روی چو روزت قدره باز پس است 
زلف تو در دلم آمد » نسم بسته عاند 
زار می کریم و چندیت رهم دور لفس . است 


از لب خود شکره ده که ز حسرت خسرو 
دست مالات و رخ آلوده به خوت چوت مکس است 


تورض 


۳۳۵ 


یارب » الدر سر هر موی تو چندان چه خم است 
زیر آنت بوی رخت از کل خندان. چه کم است 
چند گوی که نکن صورت جورم از چشم 
م‌دم چشم تو خود صورت جور و مخ است 
ما چو از زلف تو زتار بستم » ۱ کنون 
هم به روی لو اگر روی سا بر صم است 
اش که دی نم دی همچو ‏ مسیح 
زندکنی اکرم هست هاب نم دم است 
اه لب از خون. دلم شته ‏ ز بر خوغع 


تاچه دردست که لب‌های ترا در شکم است 


دلر مت موی عدم ‏ رفت . به همراهی صبر 
از لب خود خر پرس که راو عدم است 


بائد با خط تو چسپیده. سیاهی دو چشم 


زانکه خط تو تر و دیدة سس یزغم است 


دا سس خطْ ترا باه بود در فربان 
مگر از خابه سستور عطارد رقم است 
مگ ازجرعة جام کرمت ‏ شمته . شود 


دلر خسرو که بیالوده ز اندوه و غم است 


فختض 


روزارست . که در خاطرم آشوب فلائست 
روزکارم چو سر زلف پربشالش ازانست 
در همه شپر چو افسانه بگفتتد زنس و سد 
قَصّهٌ ما که برائيم که از خلق بات 
هیچنان_ . در عقب. روی تکو ميرودم دل 
گر همی خواهد » وگرنه » چه کند » موی کشالست 
کنه از جانپ با می "کند 9 سس تنکند اد 
هرچه فرماید .  »‏ اگرچه . نه چنانست » چنالست 


حاکم است 6 اد ۰ . نا با بنوازد 
چه کنم » پر سر ملوک. ‏ خودش ‏ حکم ‏ روالست 


با هنم که بودم 


میرود غافل و آلکه نکند ۳ نکاهی 


ژانکه .. خسرو._.. ز پیش نعره زاین جابه‌درالست 


مروض 


۳۲ 


عشق با جات میم از سینه برون. خواهد رفت 
تا ندای که به تعویذ و سوت خواهد رفت 


دل گرفتار و جکر خسته و تت. زار هنوز 
تا چها برسر مسکیت. زبوت. .. خواهد رفت 
کفره بر سرم افتاد و دلم خود شده بود 
لم جاغ که به‌جا بود » کنون. خواهد رقت 
با توام دیده . بر افکند چو تو بر گشتی 
تا میات مت و او باز چه خوت. خواهد رفت # 
چنه پوم به درت ‏ وه که سر گم شده ۳ 


جان در آند شد کوی تو برون خواهد رفت 


چند خوابه خورم » هیچ کی از دلر من 
یارب » این سلسلهٌ غالیه کون خواهد . رفت ؟ 


چند گویی که قراموش کیت او را » خسرو 
آخر ای روی نکو از دل چون خواهد رفت 


۳۳۸ 


تا ندانی ز دلم یار بروت خواهد رفت 


گرچه بر مین . سم از شرح فزون. خواهد رفت 
ترک مت . تاختت آورد بریت جان. خراب 
جات که ژیت پیش ترفته ست » کنون خواهد وفت 
مست و دیواله‌وش از خانه بروت می آیی 
باز تا بر سر بازار چه خون خواهد رفت 
س‌دمی کرد که . می خواست . بیرسم . نامش 
زانکه می دا در دیده درون خواهد رفت 
سیر می بيم و مین س‌دت. خود ‏ ی داغ 
وه که از پیش دلم شکل تو چون خواهد رفت 
می کم شکرر غمت کوست ها همره بس 
جات درات_ روز که از سینه برون خواهد وفت 


خسروا ء . چند غزل خوانی ‏ تا غم برود 
ایت نه دیوه ست که از سحر و فسوت خواعد رفت 


تارض 


۳۳۹ 


باز شب آید و خواب از سر ست. ‏ بیروت رفت 

تا شیم چون. گذرد » روز نداغ چوت رفت 
مونسم نیست به جز کوشه غم ه تو ء ازانک 
هرکه آید زبی دیدن ست. . عزوت. رفت 
سر به بالیت. . تنپادم ز فراق تو نی 
که نه تا روز به بالیت ز دو چشمم خون رفت 
اییت نثاریست که جز خاک قبولش تکند 

بر درت هرچه.. ازییت دیده . در مکنوت رفت 
دو خداوند به یک خاله موافق نبود 
تودرون. آندیم در دل ‏ و جات بیرون رفت * 


مت نه تنبام در عبد تو ‏ بیدل مانده 
که دل شبره ازات لرکن پر افسوین رفت 


مگ فرهاد لا وین هلاک شیرین 
که بر ایشات. ز جدانی غم و درد افزون رفت 


کشتت این بود که شیرین سوی فرهاد گذشت 
مدت آت. بود که لیلی ‏ به سر جنون. ‏ رفت 


۳۳۰ 
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باد نوروز چو دنبال جان با داشت 
دل ما را اثر بوی کسسی شیدا داشت 
از کجا گشت بدید » ای هیه خوبانی. ء یارب 
آبای ء این چه بلا بود که مر با داشت ؟ 
عشقی بت به مار ۰ خانه دل کرد حرات 
که مس موخته را بر سر این سودا داشت ؟ 
خاق گویند که گر جات به کار است » مبین 
چه کم چون نتوام دل خود بر جا داشت 


ترود ‏ باغ » کزان دیده که دیدت خسرو 
نتواند به کل و لاله ازیبا داشت 


۳۱۳۱ 


دوش . لعل تو سا نا به سحر ممهارن داشت 


س‌دة هجر ‏ زبوی تو. همه شب جارس داشت 


روی تو دیدم و شد درد فراموش صا 
سینه کز اوک هجرت به جکر پیکات داشت 


دل ست » گرچه به بیداد شد از زلف تو تنگ 
ملک او شد که ز سلطان رخت ‏ فرمات داشت 
باز با زلف تو بدخوشد و اینک پس ازین 
دلر دیوانه به زئجیر نگه تتوایی داشت 
موزش سین مرت دید ."و کناوم.. نکرفت 
که هنوز اییت تیت. بدروز . تپ هجران داشت 
له که کوبی تو که در پیش صنم سجده چه شد 
اببت بدا گوی که آن دم خم از یمان داشت 


جات که از کوی تو بکُریخت شبش خوش بادا 
جای او يار نگهداشت که جات آن داشت 


نظره کردم و دزدیده. ‏ سا جات شید 
کز رقبان خنک دزدی منت پنبان داشت 
خسرو امشب شرف بندی جانادنی یاقت 
مکس اموز سر باید سلطا داشت 


۳۳۲ 


تازید پنده و لفنت یبد اب خواه دافت 


سر یه خاک ره آن سروروات._ . خواهد داشت 


له پسر ‏ عمد جوانیست ء زکوته مي ده 


روزکارت ته همه عمر جوا خواهد داشت 


چشم و ابرو مج ء زانکه یلا خواهد خاست 
فتده گر دست بدان تیر و کات . خواهد داشت 


بوسه ده» لیک به پروانه آی عمزه بده 


که ز شوخی همه عمرم ‏ به زبان._. خواهد داشت 


مي‌کشی خلق که از حس خودم ای سوداست 
کت ات سود که روزیت زیای خواهد داشت 


توبه کردی ز جفا » نیست مسا باور » ازانک 


تا خوبی و جوانیت برآان. خواهد داشت 


۳ 


گفتی » ار مسب بروم هیچ مرا یاد کنی 
ایب کیت به کس گوی که جان خواهد داشت 


عشق را گفتم دل ‏ از بات می دارد 
کفت ء می: دام و او » چند نبا خواهد داشت 


خسروا»ه از تو چرا صیر کریزانست چنین ؟ 
چند ازیت واقعه خود را به کراین. خواهد داشت 


۲۳۳ 


ماقیا » باده ده اموز که جانا. اینحاست 
سر کزاو ندارم . که بستان. ‏ اینجاست 


دگرم قل ولا 9اه را 3۳ 
گریه" تلخ و شکر خنده" پنیات._.. اینجاست 
ناله چندییس مک , اه فاخته ء کامشب در باغ 
با و ساز که آت مرو خرامان. . اینجاست 
هم ز در باز رو » اهباد و تسم کل را 
باز بر باز که آن غنچه" خندان. اینجاست 
یار در مینه و ست. ‏ در سکرات اجلم 


دست در مین" ست. سای و یت جات اینجاست 


خواه » له جان » برو و خواه هی باش که من 
م‌دنی لیس امروز که جانات. . ایتجاست 


انب مکس » چند به گرد لب آت سست . پری 
کنجهای دهنش ‏ بیت._ . شکرستان._.. اینجاست 


خنده_ضائع مکت » ات کات مک » در هر جای 
پاره‌های جکر سوخته ریات اینجاست 
مالبا آن دل کم کشته که جستی » خسرو 
هم همین جاشل طلب » زلف پریشان. اینجاست 


۳۳۲ 


هرک آا که مس و شاهد و گشت. آنباست 
بت هانجا که دل کمشد؛ سر آنباست 


هر شب ء اد غم ء چدرسی در طلب دل اینجا 
آخر آن سوخت سوخته خرسب. آنباست 
گم شده جا به شب تیره و چشمم بهره است 
هم براب بام که خود آین مد روش آنجاست 
کفتی » اه دوس که بکریز و ببر جان زین کوی 


چون گریزم که کروکان دل دشمرن آنجاست 


سر مراب ندارم » سب و کویت پس ازین 
که بت و بتکد؛ کی و برهمت. آجاست 


شب نگنجیدم در جابه که گفت از تو صبا 
که بخ جان. غرییی و میا تن آنجاست 


تفضصرا 


بائد در ناله هم اندر غم تو خسرو » ازانک 


بلبل اینجاست » ولیکت کل و سوست. آنیاست 


«۹ 


۳۳۵ 


گر بگوم که درون دلر بت نپایت 
خود بکونی و بدای که غم هجرات 


ك 


تجوسمس 


خستکان تو که دور از تو » نه لزدیک. تواند 


تو چه دانی که همه سب به دل ایشا 


سس 


کشتم خواهی  »‏ اینک سر و اینک خنجر 


می‌کشی یا بزم ‏ چند گیی ۰ ارمانی 


درد تو اآتس و آب از دل و چشمم 


به‌جز از سوختت و خرقه ان دربات 


عشق داند که زست را ز چه شوید 


نوح داند که جبان را سیب طوفادت 


دارم امید ."که چورت بت در آرم 


تا زتو بت مس ده سر و مه ساماین 


۵۰ 


آنکرا بکشم زانکه . مردم ‏ به خیال 
کات شکرخنده به زیر لب تو پنمات چیست 
ور نواهی به شکر کشت مس سکیت را 
لب شیرین شکنت را به شکر دندالت چیست 
زلف را پرس > ا کرت تست بقش. کر الفت 
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۲۳۹ 


آنکه برده ست دلم زلف پریشان. اینست 
آتکه کشته ست ‏ مسآ لرگس_ فتات. ‏ اینست 


آید آن سرو خرایان. ‏ و به خاک بنشست 
وه که با جات رود » از سرو خراماای. اینست 
زاشنای خطرم باشد و م‌کنت حکم 
دام آن زود کش و دیربشیات_ . اینست 
گر غی گیردت از کشتت ست »؛ عیب مگیر 
چه کم خاصیت خوت سلات اینست 
سب هی کوم سوز خود و تو می خندی 


آنکه بر سوخته ریزند عک » آس ء ایدست 


همه شب جات مس است و غم خوبات. تا روز 
عاقیت در سر ایشاس رود از » جات اینست 


«۵۲ 


تیغ عشق است ء شاباش نباشد خسرو 
سر تسلم فرود آور که فرمان_ _ اپنست 


۳۳ 


یارب » اندر دلر خاک لافس 1 خندان. چولست 


ماو تابان مر اندر شب هجرانت. چونست 


سب چو یعتوب ز کریه شده ام دیده سفید 


آخر آن یوسف گم‌گشته به زندانت ‏ . چونست 


سب درن خاک به زندان غم از دوری او 


او ز ستب. دور به صحرا و بیابات. . چونست 


کوهره بود . کزین دیده . بغلطید . به خاک 
دیده خود خاک شد ء آن کوهر غلطات چونست 


بر تت ازک او برگ کی . بوده » حیف 


هست انبار 11 ا کنو ء به‌ته آلن چولست 


همه جان. بود زبس لطف چو جان. ه تن 
ات زبان در ته کل با تن پنهات چولست 


سبزه چون خضر ‏ ز پیراهت. خا کش برخاست 


در هوای عدم . آت چشمهة حیوادب چونست 


مس‌دنان.__ باز مپرسید.__ ژ خسرو ...که کنون 


در غم دوست . ترا . ديد گربان. .. چونست 


۳۵۵ 


۳۳۸ 


زلف فستش که به هربو دل دیگر سته ست 


بر دلر ست. . همه درهای خرد .. در بسته ست 


مژه ها آخته چشمتی » به چه ساب زنده رهم 
من ازاب ترک که صد دشنه و خنجر بسته ست 


ابلیی) . باشد پم سر و لاف باری 
با سوارته که به فتراک. ببس سر بسته ست 
زیب اگر آلست که بر قامت. او دیدم » باغ 
تهمتی بییده بر سرو و صنویر بسته ست 
روزه . آن ترگن_ پر خواب .. بدروج . بکشاد 
م‌دمی ‏ نیست که بر غمزدکان در بسته ست 


"مد حاجی .. به بیابا. و خبر.. کر دارد 
کعبه زان امه که بر پای کبوتر بسته ست 


۲۳۹ 


اه خوش آن ونت که مارا دل ه غم بوده ست 
خاطر از وسوسةٌ عشق فراهم بوده ست 
لذت عیشی و طرب جمله برفت از کامم 
خورشم کويي پوسته هی غم بوده ست 
دل ندارم غم جانان ز چه ‏ بتواع خورد 
پیش ازبیب کرچه غی بود ء دل هم بوده ست 


دوش ست. بودم و تنیابی ‏ و در لس درد 
"لقلٍ یاد تو ءه دس اشکر دادم بوده ست 


کس چه داند که چه رفت از غم تو بر مس دوش 


از شب تیره خبر پرس. که رم بوده ست 


صیر را داد دل آواز ء چو طاقتت برسید 
دم لزد » کوبی ازات جانب عالم بوده ست 


دیده ام خوب بس » لیک چو تو کم دیدم 
عشق بودست صا » لیک چنییس. کم بوده ست 


عیسی جای و یک روز دمم می دادی 
زندانم که بودست » ها دم . بوده ست 


یک شی شربت لب بخش . . به مسکیرت خسرو 
صد شب از وسوسه" هجر تو ‏ درهم ‏ بوده ست 
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هرکرا کت مکت. هوش و خرد درکارست 
مشنو » از فته سخت عشق که او هشیارست 


اه که بر جات نمی منت تبرر خوبان 
پای ازیت دايره کرد آر که وه پرخارست 


نامه کو پاش میه‌روی هم از رسوالی 
دل کشیدت [ خطِ خوش پسرالنت دشوارست 


اه مات که مسا جانب مسجد ‏ خوانی 
کار خود کت که سا با می و شاهد کارست 
تن که بر و نوزد باد هوات » م‌ده ست 


دل که در دت لبود زندگش » ص‌دارست 


غازی پیر کند ریش به خون. سرخ و مم 
منسد._ پر و خضایعم ‏ میر چوت. ‏ کنارست 


از پی دارو در دیده کشد خلق شراب 
داروی دید سس خاک درد خمارست 


بت پرتم مس کمره ‏ که تو زاهد خواق 
وت که تسیح بددس نگری زتارست 


خسروا » در دل السرده _ نگیرد غم عشق 
هست جاه ار سوز مک کفکارست 


تض 


۳۱۳۱ 


در مرم - تا ز سر زلف تو سودات هست 
دلر شیدای مرا با تو نات هست 
در ره عشق منه زاهدر بیچاره قدم 
کر ز بیکانه و خویشت غم و پرواغ هست 
دل که از غمزه ربودی به سر زلف سیاه 
آگرچه دردیست مه کر ۰ دلاآسات وهمت 
باغباتی تا کل صد برگ رخ خوب تو دید 
در چس. بش نگوید کل رعنام هست 
هندوی خال . ببارک به رخت ‏ مقبل شد 


کشت پرویز که در ملک تو لالات هست 


هر شی در غم هجرت شب یلداستی سا 
که به سال به جبان یک شب یلدات هست 


چوب خشک است به پیش قد تو هر سروه 


گرچه او را به چت قامت و بالاة هست 


از ت دیدا فِ ۱ 
حسرت دیدار و نگنتی روزه 


ما سوخته غم زده رسواهٌ هست 


دعوی هی و انوس بکت » خسرو » هیچ 


نا ترا میل نظر ."در رخ زيبات هست 


۱9 


سکن آنه شلد مم‌د » سم نتوا_ گفت 
نام بیداد تو جز لطف و کرم نتوان کنت 
آرزوی تو ز روی دگرا . کم تشود 
حاجت کعبه به دیدار حرم ‏ تتوانی کنت 
حست. تو خانه برانداز سسلانالست 
ناز هم یارب و زنبار که کم نتوان کفت 
تا چه سرهای عزیزادی به درت خاک شدست 
وه که آت خاک قدم خاک قدم نتوار کفت 
رشکم آید که برم نام تو پیش دگران 
ذکر انصاف تو در پیش تو هم نتوان کفت 


چوت مش باید تا باورش آید غم من 
تو که دیوانه و ستی به تو عم نتوان گنت 


سخت. توبه و آنکه ز جال خویان 
به که دادند سر زیر علم تتوان کنت 
غازغ از بی دیس برهه‌ را می کشت 
گفت از بر سرت ترکر صم توا گفت 
الوا ات يار » مگو کایت سم است 
عدلر خوبات. را به پیبوده سم نتوان کفت 


اضرا 


۳۳۳ 


سر آن قابت چوت. سرو روا خواهم کشت 
خاک آن سل" یشک فثان. خواهم کشت 


دود دلپاست دریت. خائه هرا نف اد 
سگ کوم همه شب نعره زان خواهم کشت 


سوخته چند شم آ» نهای آخر 
وه که دیوانه شده گرد جپان. ‏ خواهم کشت 


وقت تست ۱ کنوت » اه دیده و وقت ما لیست 
که سرت امشب به سر کوی فلادن. . خواهم کشت 


ئ‌ 


ده عشتم ء آانکه دریت غم م‌دند 
تا زع گرد سر تربت شا خواهم کشت 
آخر ای عمر  .‏ گرامی مست ‏ که . بر میگذرد 
وعده تاک له دگر بار جوا . خواهم. کشت 


ست. بدین. دیده_ کی سیر _ ترا خواهم_ دید ؟ 
تاک آخر به درت . دید کنان_.. خواهم کشت 


حد خسرف ء اگر اینست که پیشت میرد 


زین 


خیی ده بهس » اه باد که جاان چونست 


آت کل تازه و آت. غنچهٌ خنداین. چولست 


با که ی میخورد آن ظالم و در خوردن م 
آت رخ بر خوه و آن زاف پریشانی چونست 
چشم بدخوش که هشیار نباشد » مست است 
لیب میگولش که تنوانه نود ان حوست 
رخ و زلفش را می داغ باره که خوشند 
دل دیوانه" سس پپلوی ایشات. . چونست 
روزها شد که دلم رفت و درا زلف اند 
یارب » آن یوسف کم‌گشته به زندان ‏ چونست 


کل به وعنایی و نازست به مجلس ء ‏ بارنه 
حال آت بلبل__ آشفته به ستان . چولست 


هم به جاین و سر جانانن. که کم و بیش مگوی 
گو همین یک سخت راست که جانان. چولست 


خشک ال است دربن عبد وفا را » اه اشک 
زات حوالی ‏ که تو بی آیی » بارات. چونست 


پست شد خسرو سکیت. ‏ به لکد کوب فراق 
مور در خاک . فرو رفت » سلیبان ‏ چونست 


۳۳۵ 


نله سا خواب به چشم و نه سا دل در دست 
چشم و دل مهردو بهرخسار تو آشفته و مست 


پرده بدرید » کس اییت راز نواهد پوشید 
غنجه بشکفت » سرش . باز نخواهد پیوست 


ات که از محر دو چشم تو» پری بسته شود 
آدسی نیست که چشم از تو تواند بررست 


تا به گزار جیانت مرو یلندت برخاست 
هر تهالی که نثاندند به بستات .. بتشست 


بر خوت ریز سا دست چه ای چندین ؟ 


خوت سس به که بریزی و عالی بر دست 


هرکه جات در ره جانانی ندهد مرده بود 
ده هم بدهد » اگر در تس او جات هست 


چشم خسرو لوا بست که در خواب مبین 
بنم هندو نتوان کرد که صورت مپرست 


۳۳۹ 


شب و روز ی الم ز جفای چشم ستت 
چه‌کنم که در نگیرد به دلر معتم پرستت 
به خم کمند زلفت همه عالم اندر آند 
به چه‌سان رهم ز بندت ء به کجا روم ز دستت 


دل ست. به خاک جوئی و نبالیش ازایت پس 
که عائد پای در کل ز غبار زلف پستت 


همه وقت شست زلفت بر . خسته را چو آتش 


توچه می کشی نگوی» که چنین خوش است شستت 


چو کشائی و ببندی به خار چشم نرکس 
شکند هزار تویه ‏ از یکی کشاد. دستت 


ز دلم به باغ حسنت همه باد تند خسید 
تونی» ار چه شاخ نازک » نتوان بدیس شکستت 


۶ 


نبود فسردکات را سر دوستکامی با 
که ز خون. دیده باشد می عاشقانی. مستت 


نبود هميشه خوی ‏ ز برای چشم بد را 
تو زکوق حست بارت بده این زمان که هستت 


نت نشین و دل ده که برات جات خسرو 
بکشاد چشم تبرت که ز نوک غمزه خستت 


۳۱۳ 


صفع ست آب حیوا. » زدها. ‏ توشخدت 


امه ست جات شیریت ؛ ز لبات_ همجو قندت 


بکدام سر بیم که از تو . صبور باشم 


که دراز مائد در دل هوس قد بلندت 


به خزان._ هجر مدم » چه کمت شود که مارا 
به غلط . کل شگفتی ز دهان_ نوسخندت 


به رهت . فتاده . سدم . روش عا . به جولاد 


که چو م‌دی ست باربه به ته سم سمندت 


ز تو دور چند سوزم به میات آتش غم 
همه غرم ز عود و همه رشکم از سپندت 


۳۳ 


کیت انیت بر لت لد زره بند بندم 
کد ز لطف ایت سیاست برهم مگر ز بندت * 
بزت » اه رفیق » آتش که اثر عالدم تا 
تو رهی زمالش مس » سب سوخته . ز بندت 


پز ان خیال خسرو که به عشق در بای 


بود ار چه زاهل شبرت شب و روز ریشخندت 


۳۳۸ 


مغ و خیالیازی » شب و روز با جالت 
چه شود » اگر پرسی لس که چیست حالت ؟ 


خط جمله خوبرویان . که برای یلک دلیپا 
ژ قضاست. حجت نو » رقیم ست از جالت 


قد تو نشسته در دل همه خورس_ ناب خورده 


به چنیی خورش نکه کن که چه بر دهد جالت 


سر بن. به که جولان ز درت مباد یک سو 
که خوش آن بلندختان که شدند پاعالت 


به کدام "تقد دهرت... بتواین خرید .. حالی 
که به نرخ لم کنجد دو جبان خرید خالت 


کی ارچه ذزه ره تری بت > روا فدارم 
چو تو آفتاب‌وش را " که بود کی زوالت 


۵ء۳ 


بکشم ز چشم دید ز برای آنکه جای را 
چه کند چنیت کلوخی به گذرگه خیالت 
زفراق سوخت خسرو ء نکند ز خت خواهش 
که غرض بود نه یاره که زم دم از وصالت 


۳۳۹ 


اثره اند بای زست اندر آرزویت 
چه کنم که سیر دیدن نتوان رخ تکویت 
همه روز کرد کویت همه شب برآمتانت 
غرفی جز ایت‌ندارم که نظر کم به روبت 
پس ازین به دیده خواهم به طواف کویت آند 
که بسود تا به زانو قدسم به حستجویت 
به وثا که در پذیری که مت از بی وفایت 
دل خورگرفته کردم خورش سکارن کویت 
خرد و ضمیر و هوشم » دل و دیده یز هم شد 
ز هبه خیال خالی به جز از خیال رویت 
ست. اکر می توا حق خدمت. زیادت 


کم ازیت که جان شیریت بدهم در آرزویت 


ز لس جالفزایت دلر مرده. ‏ زلده گردد 


ز کدام باغی ات کل که چنیرن خوش است بویت 


به تس چو تار مویت نبی ار دو صد جپان غم 
ندهم به هیچ حال دو جارس به تار مویت 
پس ازیت. چه جای آنت که ز حال خود بگوم 
که فساله کشت خسرو به جبان ز جستجویت 


۳۵۰ 


گرچه ‏ سرو باغ را بالا ‏ خوش است 
با قد رعنای تو مارا خوش است 


زهر عشتت کام عیشم تلح ۴رد 
هست تلخ اب چاشتی » اما خوش است 
کر غمت غبرت خورد » اخوش شوم 
خوردن غمبا هیت. اینجا خوش است 
چوت_ تو ای ؛ چیست ای جور رقیب ؟ 
خار مي دانی که با خرما خوش است 
به تو مت باره تم خوش ‏ هیچ وت 
وقت تو خوش که ترا مد ما خوش است 
شعله در دل باز در جات اک دید 
اتواقی کش تپ و حلوا خوش است 


جان سنگت می کم تا زنده ام 
مردت فرهاد .با خارا ... خوش است 
کفت.. فردا .زلف مشکیم نگر 
ایشم _. بر بوی_ آنی._ فردا ... خوش است 
کنتم احوش چرائی ۳ خسروا ؟ 
چوت کم » چون شکل آن بالا خوش است 


«۸۰ 


۱۲۵۱ 


بار عشقت بر دلم بار.ع خوش است 


کار سب عشق است و ایت کار خوش است 


جات دهم در پاش » ارچه بیوفاست 
دل بدو بخشم که دلدارته خوش است 


بلبل شوریده را از عشقی کل 


در چست. با محبت خاره خوش است 


راسی _ وا سرو در نشو و عاست 
از تقد یارم مرداره خوش است 
هیچ بیابه تباشد خوش ‏ ول 


تير چشم او جبات ‏ در خون کرفت 
لیک از دستت کان دایه خوش است 


۳۵۲ 


عاشتات را درد ص‌هم خوش است 
بیدلات را دید پر خوش است 
گر سمخ در گوش جات . میرسد 
گنت و گوی هرکه در عالم خوش است 
کر بتان. . از درد عشاق ‏ . آکمند 
هرکجا دردوست ‏ هص‌هم ‏ خوش است 
و 
ست غم خوبان خورم کایت غم خوش است 
جات بت. ‏ آزار دل. ‏ چندیت و 
خود دربن ایام دلها کم خوش است 
زلف را پر خدا شانه مزن 


هیچنان اآشفته و درهم خوش است 


دیدنت ‏ خوب است » گر خود ساعتص ست 
پادشاهی » کر همه یکدم » خوش است 
وصل تو خوش بود وق » ویت زبان 
ناخوشی های فراقت هم خوش است 
خسروا » با بیدا خو کت که دل 
هم درا کیسوی. خم در خم خوش است 


۳۵۳ 


کار بلای توا تا بالا گرفت 
در همه دلما . خیالت ‏ جا کرفت 


ه رکه رفتار تو دید از بم جان 
هم ترا بر شفاعت پا گرفت 


می‌گرفتم. تفت . از عم خویش 
کاندی تو در دل ست. جاگرفت 


ما چنیت. کز دل کرفتارم هست 
حق به دستت » گر دلت از ما گرفت 


چند سوزم » وه که روی دل سیه 
کز وه اندر جانغ ایبت سودا_گرفت 


اصرل نا 


بیدلات را طعته زد » خسرو بسوخت 
تا کدابیت آ دل او را کرقفت 


۳۸۵ 


رز گر 


پار . ه موجب دل از ما بر کرفت 
یار دیگر کرد و کار از سر کوفت 
دل . ز هجرش ‏ برگ درد و غم . بساخت 
جات ز شوقن ترک خواب و خور گرفت 
آنچه کرد ۰ او اه عاند 
این چه شد » يارب » جبات کثر کرفت 


بد همي کنتند و ات و 


ف 


عاقبت کفت. بدانش در کرفت 


لّ 


دل. غبار موز خود بروت. . فکند 
عالم در خوت. . و . خاکستر. گرقت 
پاک میکردم مرشک ‏ آهم جست 
آتش اندر آستیت._ ‏ تر گرفت 


خط دکات. ‏ زاستاد بالاتر کرفت 


م‌دبان_ . گویند » دل .بر گیر ... ازو 
روي » اکر ‏ ایست » تتوات ‏ بر کرفت 


جات خسرو._ از بی ایت روز راست 
کو ‏ به خوت. عاشقان._.. ختجر کرفت 


۳۵۵ 


دم از کوی تو چوت بدل نرفت 
هرکه در میخانه شد عاقل نرفت 


عمر در سر شد ‏ به رسوانی عشق 
وت هوس از جان ییحاصل رت 
مر رویش در دلم پنماین عاند 
آلتاب اندر حجاب_ کل ترفت 
کاروات. بکذشت و ممل مائد دور 
وز دلر ست. باد آن ممل _. ترفت 
برکشيدم تنگ تن را سوی صبر 


لاشه لاغر بود تا منزل ترفت 


ما و غرق. بجر هجرات » چون کنم 
کشتی. درویش در ساحل_. نرفت 


با کس وق وصال داشتم 
سالبا بگذفت و آت از دل نرفت 


شکر کت » خسرو » بلای عشق را 
زانکه ابیت لیض است : کر قابل لرفت 


۳۵۹ 


از تو بر خاطر سا آزار لیست 


بت لو در یلک جپاعم کار نیست 
کر یجایٍ مت. ترا عشاق هست 
را ار 
تا واهی صحبت اغیار هست 


ور به جان. ‏ جولی وصال یار نیست 


فتنه الگیزیه ء بلاجوه و کژ 
در جهان چوت آین بت عیار لیست 


در سرابستانن._. فردوس._... برین 
بثل رویت یک کل بت خار لیست 


در همه بازار صرافات. .. عشق 
همچو روی. زرد ست. ‏ دینار نیست 


بض 


چوت لبش از بصر ‏ شکر بر نخاست 
چون دو زلفشل مشک در تاتار نیست 
چشم او را گفم » اه خوخوار مست 
در جپان. مس چو تو خوففوار نیست 
گفت ترک سست چوت خنجر کشید 


جز بلا انگیزی او را کار نیست 


چند بار هجر بر جاع هی 
بر درش چون عاشقان را بار نیست 


اه دل ‏ بیچاره » یک چندی بساز 
طاقتم هربار بود ؛ ايیت بار ‏ نیست 


عم بر احوال جهان_. تاک خوری 
خسروا » کر مس ترا غمخوار نیست 


۹٩ 


۲۵ 


بفلسی از پادشانی خوشتر است 


بنسدی از پارسانی خوشتر است 


پادشاهی راست درد سر » ول 
چون نکه کردم کدانی خوشتر است 


پادشامانی چوت به خود ندهند . راه 


با قیران پتولی خوشتر است 


آدی چون کر در سر میکند 
با سک کو » آفنای خوشتر است 


دل که از سودای خوبات ‏ بشکند 
آن شکست از مومیافی خوشتر است 


آشکارا عشتبازی با پتان 


از سس زهد ربای خوشتر است 


«۹ 


نیست لذّت عشق را بعد از وصال 


عشقبازان را جدائی . خوشتر است 


عشق دوناس » خسروا؛ از مسر بنه 
عشی باسر خدائی خوشتر است 


۳۱۵۸ 


یار با را عزم را دیگر است 
باز دید ساکت دتلانت 


در نظر ‏ می آیدم ‏ کل‌ها سس 
جوتکنم آت روی جات دیگر است 


گر یکی چشمم به رویش روش است 
خاک پايش توتیاه دیگر است 
ساقیا » مس ده که بر یاد لبت 
با می اموزم صفات دیگر است 
با رقبات._. ساختت._ . بیچارگ ست 
مجنت هجرات بلات دیگر است 


دوستدارالت ‏ . بسی هستند » لیک 


خسرو سکن ۶ کداد دیگر است 


۳۱۵۹ 


دزی طره مشوش کرده است 
لاله از مشک ستقلل کرده است 


روی هچوت آتش او ز ايروان 
باه وا نعلي در آتش کرده است 


می کشاید ."از نظر ."تب بل 
میکند آنهد که آرش کرده است 


سرخوش از باده بود پیوسته او 


لیک با باده سره خوش کرده است 


غمزه‌های چشم ممورش مدام 
دل بدا لعل_. شکروش _. کرده است 


رشته صی صا بکسته است 
زلف تو بسکه کشا کش کرده است 


«۹۵ 


۹ 


یاد 


آت 


زات پریشات شد چو بو خسرو » مکر 
زلف 


مشوش کرده است 


۳۹۰ 
مه غلام تست با روت که هست 
مشک خاک تست با بوت که هست 
دست بست آلینه پیشت ایستاد 
زویر دیگر یافت با روخ که هست 


خوی ناسازت تغواهد شد دکر 


هم واه ساخت با خوه که هست 


تیغ ‏ بر کش کز بی, فرمانن. تست 
جان و دل را پشت و بلوه که هست 


غورد آورد غم ها سوی با 
آب چشمم را به هر سوت که هست 


اه طبیب ؛ از مت برو کابت درد عشق 
به ننواهد شد به داروٌ که هست 


چست مستوری نک کز مر تو 


شپره شد خسرو به هر کوع که همست 


۳۲۹۱ 


روی خوبت دلبری را پایه ایست 


آرزو را خوبی پیرایه ایست 


چرخ با چندان سم حس ترا ست 


که ز بادر سمپربات ر _ دایه ایست 


چوت به عید دولت رخسار تو 


تاله را از چرخ برتر پایه ایست 
ق‌ 

لحظه . با بنده بنشیت. . . کیت قدر 

زندکی را عجب سربایه ایست 


در غمت از آه خسرو ‏ تا سحر 


شب ضسید هرکجا همسایه ایست 


۹۹ 


۳۹۲ 


آید آن يارت که در دل جای اوست 


راحت. جات صورت زیبای اوست 


آشنایی تازه کرد اییت مر که او 


زاشتایات._ . قدرکم پای اوست 


یک قبا جام که از تت رفته بود 
دیدم آنکه در ته یک تای اوست 


لذتر خ وکردهء خود بازبالت 
دل که بدخوکرد؛ حلوای. . اوست 


خارها بس . ليش سخم می زتند 
‌ 
گرچه ناوک رسته خرمای اوست 


بر دلم کوه غم و دل بر قدش 
وه چه بار است . اينکه بر بالای اوست 


تَ_ 


خسروا » کر دل ستد ؛ پرتو در ان 


آت داند که آت کلای. اوست 


۲۳۹۳ 


رنگی از حست تو در روور کل است 
و ز لب لعلت خیال در سل است 


از خیال  .‏ نرکس جادوی تو 


در چس‌ها  .‏ چشم نرگسی بر کل است 


از سم صبح ‏ > بیروت... رود 
بوعر 11 کاندر دماغر بلبل است 


از کمن عنبریت کیسوی_ . تو 
یتیب دل . عٍ شود » کر دلدل است 


رحم کت بر خسرو > ار بشنیده‌ای 
کز فتاش 


بیش 


9۳ 


له نسم صبحدم » يارم کجاست 
غم ز حد بگذشت » غمخوارم کجاست 


خواب در چشمم ی آید به شب 
آن چراغ چشم یدارم کجاست 
دوست کفت آشفته کرد و زار باش 


دوستان » آشفته و زارم » کجاست 


لیس آسوده از کارش دی 
يار » آس آسوده از کارم » کجاست 


تا به گوش او وسانم حال خویش 
ناله‌های_ خسرو زارم کجاست 


۳۹۵ 


چشم فالت که دی بر رو نغفت 
فننه را بیدار کرده او نغفت 


تاز جوی لب خطِ سبزت  .‏ بخاست 


مبزة تر بر لب هر جو .. نضفت 


کل برآید با تو و بادش به روی 
پشت دس زد که تو بر تو نضفت 


رس نف درو فراقت هیچکه 


چشم بن در حسرت آن رو تفت 


خود آن لرگس به خو راه داشت 


بت مین » کات غمزة بدخو نغفت 


هرکه پهلوی تو خود در خواب دید 
تا قياست هم برات پپلو نغفت 


۵ ۳ 


۰۵ 


کرد 


بازویت خسرو چو 
تنها . زیر 


زیر سر 


بازو » نخنت 


زیر سر ئیافت 


9 


صد دل . اندر زلف شب گونت. موخته ست 


کولیا . در شب چراغ ‏ افروخته ست 


هرکه. او مودای زلفت . می پزد 


عود را چون هیزم تر سوخته ست 


دل به شمش حفا بشکافته ست 
وانگه از تیر مه بر دوخته ست 


۳۳۸ 
شکریت_ لعل نو کاب مک است 
گرچه . شکر ته مکای_. مک است 


خود مک از لب تو چانئی است 


یت سختبت. هم ز زبانر مک است 


حست. بر لعل تو خط ‏ می آورد 
زانکه او عایل کات عک است 
می کدازد لبت از بوسه زدن 


چه توانس کرد از آن مک است 


چشم سب ات ز خیال لب تو 


که شب و روز بیان مک است 
می . بیندیش ازیت گریة من 
آخر آن آب زیات. مک است 


بارس انديشهةٌ خسرو می کن 
که به‌حق ‏ جمله جهانی عک است 


۹ 


لرگس_ مست . تو خواب آلوده ست 
لب لعل_ تو شراب آلوده ست 


آکه از ال سس کی کردد 
چشم مست تو که خواب‌آلوده ست 


خوید کر عارض تو باز شده ست 
بر رگ کل ۳ به گلاب آلوده ست 
لب تو در دلر مسب بلشسته مست 
مکی را به کباب آلوده ست 


از تری خواست چکیدات آربه 
لب تو کز می ناب آلوده ست 
سخن. تلغر تو ‏ زا . شیرینست 
8که شکر را . به جواب آلوده ست 


ون 


اه که روی. لو حیات جالست 
دیده جایت شده جای آلست 
باه را از رخ چوت خورشیدت 
در شب چاردهم نقصا لست 
سخنی ائدر لب تو دل ‏ برد 


لاتوام ء. که غمت باست کرد 


۱۲۰ 


تی کداست بلاست کت به کات تو لیست 
دست کدابین دل است کان به عنان تو لیست 


وجه هه لیکوات از دل با راجع است 
زانکه به خط هایشانت هیچ شان. تو نیست 
عشقم اگر می‌کشد تو مکش » اه پندگو 
جانی مست آخر این » وای که جان. تو نیست 
به دليم کنت ازآن صد دلش . افزوت. .. ز کف 
هرچه کشم سوی خویش » کوید » ازان تو نیست 
نام وفا برده ای > شرم نداری و خلق 
عرض متاعی . مکت. . کات به دکان تو لیست 
غمزه ‏ زده استی چنالک ‏ می بکم جات ز ذوق 
توش عشق است ای » زخم سنا تو لیست * 


یاز دار ء ار کم رخنه دل پر ز خاک 
دود کش این دل است ء غالیه دا تو نیست 
کور شد ات دل » فناد .. در چه تارنک غم 
یاد ازیت. ‏ کور تر  .»‏ کر نگرانی تو .. نیست 


تیغٌ زت و وارعات_. خسرو درمانده .وا 
سود ویست ایت و زات. هیچ زیات._ تو نیست 


رخ 


درد سر دوسان آه و فعای است 
3 را سرت است 
هش جایتس. طبیب درد مات است 

3 زر مت است 


چند تواد 
دید 
ت ۷ وای بر دل سکیی حفا 


ی ار تس 
بیکنه شد آخر ازآن سس است 
از دم سرد فراق برگ حیام ما 
آو- ۳ ۳ 
فت ایت._ برگ ریز باد عزانس ۱ 
۳ مت است 


گریه ‏ که از موز دل .. گرم بروت مي د 
قطرة آلست. ‏ » لیک شعل حای 7 
جالسب سب است 


د زَّ 
له که زین کم شدست بر تو کانن می بر 
۱ ۱ مج 
هست ترا خود یقیت هرچه کان مت است 
4 


خوی 9 
شو هم از خون دل خاک سر کوی خویش 

1 
برود هر کجا نام و شار. است 
مس است 


۳ 


بیخبر پند گو بییده جات می کند 


از بی س‌دت._ . به عشق ‏ کوو گراتب. ست است 


برود آن شوخ وبب. کرچه ‏ کم ال بیش 
ناتراک مسر ووایتتا#تت اس 


۵۱۸ 


۳۰۳ 


عمر به پایانت رسید در هوس. روی. دوست 
برگ صبوری . کراست  .‏ رخ لیکوی دوست 


کر همه عالم شوند منکر ما » گو ء شوید 
دور نخواهيم شد ما زسر کوی دوست 
قبلة.. اسلامیان._.. کعبه . بود در جمان 
قبلف عشاق . لیست جز خم ابروی دوست 
له لفس صبعدم » گر کی آنیا قدم 
سوم ۱۳ بو در شکت. موی دوست 
جالن بتشاغ و شوق در ره باد. صبا 
گر برساند به ما صبحدمس بوی دوست 
روز قياست که خلق. ‏ روی به هر سو . کنند 
خسرو سکین. کرد میل ‏ به جز سوی دوست 


رک 


هرکه نکه در تو کرد بیتن به بستان. ‏ نرفت 
وارزوی روی تو. از کل و رجات . ترقت 


تا تو عودی جال » لقشی همه لیکواد 
رفت بروت. از دلم » نقش تو از جات. ترفت 


خصم بس طعنه زد » دوست بس پند داد 
چشم به موی تو بود» کوش بدیشان. نرقت 


سیل_ بلامت . وسید . » کوو غم از جا برد 
صیح قیابت دمیده » وی شب هجرات. نرفت 


وه که چو ترکس ‏ چرا کور نباشد مدام 
دیده که بالای آنن_. مرو خرامای . ترفت 


ستی ‏ و بدنامم ی تگیرم » ازانک 
عاشقی بیچاره را کار به سامات._.. رفت 


۲ ۰ 


گر هبه جام بلاست نوش کت و مبر گوی 
ات که ز کت هنوز تلخی هجران لرقت 
عشقی به با تا کسان. ‏ رحم نیاورد » ازانک 
کت یکت پادشاه بر ده ویران ‏ لرفت 


کم زده بر حریر ...اک سرد ایت ره » آتک 


دیده. . قدم  .‏ ساخته بر سر بیکان._._. لرفت 


یار که بکشاد شست بر دلر جروح من 
تيو بروت رفت » لیک ‏ چاشتی از جات ترقت 


رقعت. خسرو 
مورچه بر حیات 


5۲ ۱ 


۲۰۵ 


خوش بود آب بدی کز غم امائیش لیست 
مرده بود آت. دل .. که و فغانیش لیست 


هر خدا » اب جوان. » _ تا بتوانی مدار 
حرست پیرت که میل . سوی جوالیش لیست 


کش نبوهه ما مت جاه به تن 
کش اکر از يار امات » از غم امانیش نیست 


سینه که یدل اند او و فغالیش هست 
دل ‏ که ژ جرا بسوخت تام و نشائیش لیست 


بوسه به قیمت دهد ». جات برد رایکن 
یت بوسیش هست ۶ مفتٍ جالیش نیست 


مرو قدا » رد مکت. کریهٌ زارم » ازانک 
خشک بود. آن چمت._ . کاب روالیش نیست 


۲ 


گر دم سرده 0 » روی مکردات._ . ز من 
لیست کل کندرو باد. خزانیش نیستب 
پسته" بسته ده پیش دهانت گبی 
لب زسخت. تر کرد کاب دهانیش لیست 


قصهٌ خسرو ‏ وان ء چوت تو دروتت.. دلی 
رز همه چکنن مالست7:7ازهن۳/9تانیشی لت 


او 


کی 


نیست دلي کندوو داغ جفای تو نیست 
کیست که اندر سرش باد هوای تو لیست 


دل ‏ که ز چا خواسته ست مر تو بیکانه وار 
با همه مدانق مد جفای تو لیست 
خشم کنی هه گناه » بر شکنی مت 
کوری بت منست ‏ ورنه خطای تو لیست 


بر در تو هر کس خاص شدء الا که من 
هیچکسان را مگر. ‏ ره یه مرای تو نیست 


صبر ید اسید وصل_. بر در دل شسته بود 
هجر درون رفت و گفت » خیز که جای تو نیست 


کنتی » اگر می خری » نقد. یام بهاست 
گر هيه .تا شر است ‏ لم بهای. تو نیست 


خسرو اگر سوخته ست » ده از پی دیگره‌ست 


ی ی الم دا 


۵۳۵ 


ممی 


در چست. جات بت سرو خراباین یکی ست 
لرکس رعناش دو ء غنچه" خندان. یکی ست 


گفت به غمزه لبش » جات ده و بوس ستان 
کاش دو صد جان بدسه ء وه که ما جات یکی ست 


من زغم کرخی ‏ ژاله فشانم چو اشک 
ابر درییت. واقعه .. با سب گریات... یکی ست 


طرف چم . میروی طعنه زثانی . سرو را 
بیش خجالت ده » _ راه جوائای. یکر ست 
خسرو دلخسته را بندة صورت نگر 


چونکه به معیی رسي » بنده و سلطایب یکی ست 


۲۱۰۸ 


آنکه مزاج دلش باز ندام که چیست 
رفتت او لاف است : از ندام که چیست 
ات یم از پشت. کوژ چنگ, حریفان. عشق 
زار بنالم » . ول خاز نداعم که چیست 
مست شبانه است یار خواب خاره به سر 
بوک لبش از مس است » کز ندانم که چیست 
یار مپانه طلب با مر شوریده عخت 


لیست بدانسان که بود باز ندام که چیست 


خسرو سکیت. ‏ ازو شیر هرکوی ‏ شد 
ات دل_ او را هنوز راز ندام که چیست 


۵۲ ۶ 


درد دلم را طبیب چاره ندانست 
مهم ایت. ریش باره پاره ندانست 


خال . بنا گوش او ز گوشه نشینان 
برد چای دل که گوشواره ندانست 


تافل عقل را به ساعد سیمین 
رام جات برد که بیاره ندانست 


مختی ازان دیدی » خسروا » که به اول 
قاعد آن دل چو خاره . ندانست 


2۲۸ 


شرح غم عشق بش ازیت._ . ز چه گوم 


شوق بت و جور او رسید به غایت 


له بت اسپربانر شوخ 3 
از تو کم يا ز روزار شکایت 
[ن 
1 ۳ 
آچه مت از روزگر سفله کشیدم 
تو کوم ز روزکار حکایت 
پیش 3 


باوز 


۱۳۸۱ 


اه سرکشیده ازمت. » من مر کشم به پیشت 
گر از طریقی خویشی بینغم ‏ ازآن خویشت 


سالیم و غنچه دل موقوف . بند. .. عشقت 


کو باد تا بگوید احوال مر بهآیشت 


تتوانب به شرح داد با صد جریدة کل 
حستی ‏ ز وصف رویت » وصفی ز شرح پیشت 


2 


تا داده از لب تو دل را کل انگبینن 
زنبور جات مت شد مژکاس_ همچو تيشت 


چوس بینبت به نا گه ء خواهم که جای سازم 


در سیته" قکارم اندر درون ریشت 


و از تر غمزة تو 
آباج کرد مینه » برون نشد ز کیشت 


۰۳۱ 


۳۸۲ 


چوت در مخت در آید ‏ لعل شکریقالت 
آب حیات ریزد از چشمه" زلالت 


دانی که چیست به را اندر میات سیاهی 
یک نسخه ایست مظلم از دفتر کالت 


بیچاره ست. مادم عروم از چنای روی 
تا چشب کیست ء یارب » پیوسته در جالت 
"از شام تا سحرکه از گریه ‏ می بسوزم 


هردم اگر ‏ نیاید پروانه" وصالت 


از بسکه در قراقت . بسیار کرد پرستن 
یکباری عاندم شرمند؛ خیالت 


لزدیک هد ملاکم + پربیدق . نکردی 
له دور مانده از من » در هجر چیست حالت ؟ 


کفر دلا » اکرچه کردی حرام وصلم 
یادا چو هي مادر خوبای با حلالت 


چوت ی کشيم باره » از روی خود میفگن 
یگذار. تابرآید جام به پیش خالت 
صد ماله تصد خود کویم که کم نگردد 


واه » اکر نباشد اندیشه" ملالت 


تو آت نه ای که گردی یکدم فرامش از جان 
با آلکه مي نیند خسرو ‏ هزار مالت 


ونر 


۳۸۳ 


چابک‌تر از تو در همه عالم سوار لیست 
زیبا تر از تو در همه عالم نکر ئیست 


سرو بلند .. نیست چو قذ بلند... تو 
یا آنکه هست لایق بوس و کنار لیست 


صبرم_ بهقدر دانه" خشخاش هم اند 


زا به دیده خواب و به شبما قرار لیست 


آت را که صد هزار دل . آرمیده بود 


در لوبت غم تو یکی از هزار نیست 


دادی . نوید وصل ء توئب ‏ روا دار 
دانی که اعتاد بریت روزگر . لیست 


از وعده درگذر که شکيبالم عائد 
وز عشق برشکن. که که انتظار لیست 


مرایژ 


اینپا که کرد بر دل خسرو ‏ فراق, تو 
از غم برس » گر ز منت استوار نیست 


۳۸۳۷ 


خوش خلعتی ست جسم  .‏ ول استوار نیست 
خوش حالص ست عمر . ول پایدار نیست 
خوش سنزلی ست ‏ عرصه" روی زست » دریغ 
کانیا. ال عیش . و متام قرار لیست 
هر چند.. پتریین. صوو شکل_ ‏ آدمی ست 
یکت هبه چو سروقد کعذار لیست 
دل در جبات ببند که کس را ازیت عروس 
جز آب دیده خورتن. جگر در کنار نیست 
م‌ده که در شار بود ات زبان. کجاست ؟ 
کو را دریت. زمانه. غم بیشار لیست 
غره مشو ز جاه مجازی به اعتبار 


کیت جاه را به نزد خدا اعتبار لیست 


۳۸۵ 


شب نیست. کز تو بر سر هر کو تفی ئیست 
واندیشه" تو در دل برنا و پر لیست 


صد سر فدای پای تو باد » ار چه در حرم 
تو میروی و خو کست پایگیر نیست 


رحم واز .. چند . زی . غمزه . بر دلم 
وه کیت دل است آخر و آماج تيی نیست 


عطار» کو بیند دا را که مت ز دوست 
بو شنیده ام که به مشک و عبیر لیست 
ری را 
بگذار ‏ کایت خرابه ‏ . عارت پذیر لیست 
زلف بتان به گردت شیران._ نید کمند 
آزاد آت دل که بدین بند ‏ اسر نیست 


در فتنه و بلا چه کند» گر نه اوفند 


خسرو _ کش از نظارةٌ خوبات ‏ گزیر تیست 


2۳۹ 


نی 


بیدار شو » دلا » که جات جای خواب نیست 
ارگ دریت خرابه تشستیتی صواب نیست 


از خنتکاس خواب چه پرسی که حال چیست ؟ 
زا خواب خوش که هیچ کس را جواب لیست 


چوت هیچ دوست نیست وفادار ‏ زیر خاک 
معمور . خسته" .. که چو گور خراب نیست 


چوس ست را . خبر لبود از جفای دهر 
بر هوشیار به ز شراب و کباب نیست 


طیب. حیات خوامتت. از آسات. . خطاست 
کز شیشه" ذلیل امید صواب لیست 


سای ز جام عشق به خسرو رسات.. کي 
زیرا که سمست کر تر از وت شراب نیست 


۵۳۰ 


۳۱۸۹ 


برات میا زپرده. که بارا شکیب نیست 
اینک باند گنتمت ء از کس حجیب لیست 


تا پای در رکاب لطافت باده ای 
اشکم کدام روز که پا در رکیب لیست 


2 


بیش رخحت که بر درقر لاله خط کشید 
را سب 


ِ‌ 


دل . با وخت چگوله لگردد فریفته ؟ 
از صورت. تو چیست که آرن دلفریب لیست ؟ 


چوبت دل ز دست رفت که رام اد بود 
بر چشم تست دیگر و بر کس عتیب لیست 


میل تي‌کند سوی خسرو چو آب خضر 
با آنکه میل_ آب جز الدر شیب لیست 


از 


۳۸۸ 


ست ترا به هیچ مش احتیاج نیست 
رم سا ز هیچ طعی علاج لیست 


اه بهء. مشومقابل چشمم که با رخش 
مارا به هیچ وجه به تو احتیاج لیست 
با مت بگو حکایت جمشید و افسرش 


خاک در سرای بغان کم ز تاج لیست 


با دوست عرض حاجت خود چند می کی 
او واتف است » حاجت چندیس لجاج لیست 


نقد دلي که سکد" وحدت لیافته ست 
آت قلب را به هیچ ولایت ‏ رواج ثیست 
تاراج کشت ملک دل از جور نیکوان 


اه دل » برو که بر ده ویران خراج تیست 


رض 


خسرو ‏ ندید بثل تو در کاینات هیچ 
زاهل نظر که جز صفت چشم کاج لیست 


اف 


۳۸۹ 


اوک زد چو غمزَه او در زباله لیست 
چوت جان_ ست. خدنگ بلا را نشانه لیست 


دیوانه گشت خلق و به صحرا فناد » ازانک 


در شیر حکایت. ‏ تو هیچ خانه لیست 
جز با خط تو عشق نبازند عافتان 
در خط دیگرات رقم عاشقانه لسبت 


مت . در دم پیت » تو ‏ باله کات بری 
بعلوم گرددت نشسی کیت بان نیست 


صعب آتش ست عشق که کشتند صبر و دل 
خا کستر و دروت. و بروت شا زبانه لیست 


نشنو.. حدیث بت خبرات در یات عشق 
دای که احست التصص اندر فساله لیست 


صضا-) 


دنس خاک آتانه که بیان عاشتان 
یک در غبار سا ( ۰ 


ات پندگو ‏ چه در پی جانجم ‏ نشته ای 
انکار کات پرنده درب آشیانه لیست 
کوه گرات ‏ ز نالف ما کم شود به رقص 
خسرو » به ای غمه زنات این تراله لیست 


۳۵ 


۲۹۰ 


ات دل » غیت بباش که حاان رسیدنی ست 


در کام تشنه چشهٌ حیوان رسیدنی ست 


اه دردنند هجر » بینداز دل ‏ ز درد 
کاینک طبیب آیده » دوبان وسیدنی ست 
له آب دیده ۰ رعتی زرد کت بر 
کات بادشاه دریت ده ویرات. ‏ رسیدی ست 
له کستان عمر » ز سر برگ ‏ تازه کن 
کات مخ آشیات. به کستانن. ‏ وسیدنی ست 
پروانه وار پیش روم بر سوختن 
کات شمم دیده در شب هجرات. رسیدنی ست 
در وه بساط لعل ‏ ز خون. جگر کشم 


کات ازیت چو سره خرابانن وسیدنی ست 


«۹ 


جاح که از قراق رها کرد خانه را 
یاد آورید کرزوی جات .. رسیدنی ست 
باخویش می زدم که فراتی ار چنیت بود 
ات چاشتیت در بت دتدان رسیدل ست 


آورد خت بژده که خسرو تو غم ور 
تیی بلا به سین فراوات._ . رسیدیی . ست 


دورن 


۱۲۳۲۱۱ 


هر سو.. ‏ که با هزار کرشمه خرام تست 
صد دل فتاده بیش به هر نم کام تست 


وء آن ‏ توی و يا به گردوت. و یا خیال 
بای که اه که به بالایر بام تست 
جاع فدای_ زلف تو آندم که پرسمت 
کیت چیست موی بافته » کوی که دام تست 
ود زا لو سکم ات هی لم 
میرم ازت. کات تیم کیت سلام تست 


ستی ‏ گرم ام بسوزد عجب مدار 
زینسان. ‏ که دل به خی سودای خام تست 
چوت_ می‌کشی مرا ژکف خویش یش ازین 
یک جرعهً بریز که له کته شام تست 


خوم نکن نکت که فرو می چکد ز چشم 
بر هر تکیت .از کلک. وفا . نقش نام تست 
جاح که هست در کف اندیشه‌ها. کرو 
دوخ زخوت قباله لوشم . که . نام تست 
خسرو که هندوانه.. مخت کچ کج آوزد 
یک خنده کن وظینةٌ او » چون غلام تست 


۳۹۲ 


له غزه زن. ‏ که تير جفا در کاب تست 
آهسته تر ءه که دست دلم در عنان تست 


بنمای رخ که شاد براغ ز دیدنت 
روزنه دو مه که رده مییان. تست 


جانبا به باد داد که دام شکسته باد 
آنن گیسوت ...که بر سر مرو رواب لست 


داغي ست از شرارژ آو کس مگر 
خال سیه. که بر رخ چوت ارغوانی_ تست 


کر هر زبان__ به خاله دیگر شوی به از 
می زیبدت که صس همه عالم ازآب تست 


زا می زيم که بر دهت. . انگشتری مهم 
شبها و ایينت. خیال . برم .کات دهاینی, تست 


۰ اه 


کنم بکش که باز رهم ء تاوک_ مژه 
بنبود و گفت . ات همه ازیر جارن. لست 


فریاد خسرو ار شتوی شب به کوی خویش 
رغجه. مشو که فاخته بوستانی تست 


لش 


۳۹۳ 


له آرزوی دیده » دلم در هوای تست 
جانم نت دشک سای ات 
هستند در دعایٍ رهی جمله م‌دبان 
بهر جات عشق و رهی در دعای تست 
که خشم و گه کرشمه و گه عشوه که ناز 
سکیت. ‏ کس که شیفته و ببتلای تست 


تا چند تیغ بر کشی و سر طلب کی 
اینک سره که می‌طلبی زیر بای تست 


با جان دای خنجر تسلم کرده یم 
خواهی بخش و خواه بکش رای رای تست 


گنتی که ابر کشت فلانی ز آب چشم 
ان لایر دنه ست که اندر هوای تست 


دل رفت و نیز مین عبی شد ‏ ز آب چشم 
اه صبر » باز گرد که آرن جای جای تست 
اه خط سبز » درلب جانان ‏ خضر توق 
با را یک چو آب خضر آشنای تست 
اه قرص آقتاب که دوری ز دست با 


آخر لب بیخش که خسرو دای تست 


۳۹ 


جالا » کرشنده تو وه عقل و دیت._.. زده ست 
فریاد ازان کرشمه که راهم چنین زده ست 
فتنه به گوشه‌های دو چشمت ات شده 
آفت به کنچ های دمانت اسعت ده مت 
ماریه ست  .‏ کرد عقرب زین حلته جستد" 
ات جعد حلقه حلقه که در زیر زیت زده ست 


تا باد برد بوی تو ‏ در باغ . پیش سرو 


از یاد لالهزار کله بر زیت زده ست 
از هر آنکه لاف جال ‏ تو می زند 
صد بار یا بر ده یاسیت زده ست 


کنم به دل که بر تو که زد ارک جنا 
سوی, تو کرد اشارت پنبات. ‏ که این زده ست 


چشم تو رأی زد که کشد بنده را به ظلم 
انصاف ی دهم که چه رای میت زده ست ‏ # 


خسرو » تو کیستی که در آیی در ای شبار 
کاییت عشق نیغ بر سر م‌دان. دیت. ‏ زده ست 


۳۹۵ 


خوتغوار چشم تو که ره مد و زب زده ست 


هر شب به خوابکه سس متجر زده ست 


مت خاکه واه بوسم و از خود به خیرم 
ال ال میا کت ی را ی( ات 


دل دامنت گرفت و رها چوت کند کس 
پیت که بوی یوسفش از پرهت. ‏ زده ست 


که که بیامدی به سوی کاروانت_ . صبر 
لیکیت بلای ره تو زاو ست... زده ست 


ساق با که شب به مان کرد زهد و رفت 
ژات یک غزل که صبحدم آن راهزدت زده ست 


ات پارسا ء چه سر زنيتم تو » که می فروش 
صد کوزه بر سر مسرت توبه شک زده ست 


۵ ۵ 


دی گفتي » آو میزنی از ات شرم لیست 
آتش زده‌ست در ست و زان یک سخرن. زده ست 
روزم .. چو ه ویست شبش ‏ خواب دیده ام 
کات جات پاک تکیه به پلوی مس زده ست 


بر کوه باد . . ناله خسرو له بر دلت 
کابت تيشه ایست سخت که آنب کوهکین. زده ست 


اه 


۳۱۹۹ 


تا دیده درجال تو دیدن گرفته است 


حونابه‌ها . ز چشم چکیدنس گرفته است 


سهر و به است. در نظرم . کم ز فرة 
تا خاک آب دیده کشیدن گرفته است 
چون کرده ام نسبت کل با جال او 
دل هم ز شوق جامه دریدن. گرفته است 
پند واعظم . بنشیند . به کوت دل 
گوشم که خواری تو شنیدن گرفته است 
در جان. هزار کونه جراحت پدید شد 


لب را به قپر ما چو گزیدن کرفته است 


دل را هوای شربت و آب زلال نیست 


در عاشقی چو زهر چشیدن. کرفته است 


تا گفته ای که جالب. خسرو همی ردم 
امکش ز دیده بیش دویدت گرفته است 


لرل 


۳۱۹ 


بنگر که اشک داست ما چون گرفته است 


کو یز غبزه" که سا خورس._ . گرفنه است 


زلفش به دیده » مشت خیالش به طرف چشم 


شستر ‏ فکنده خوش » لب جیحون. گرفته است 


با می خورم دم به دم از اشک » جام خون 
تا بر لب آلت صم بی گلگون کرفته است 


در کریه یافت دیده خیالات_ ابرویت 


دل کیر بود زلف تو» ویت خون. کرفته . است 


بهر خیال خاک قدوم تو چشم ما 
بر هر مژه دو صد در مکتون._.... گرفته‌است 


از عشق دوست مین" خسرو شده به سوز 


یی دروت__ در آتش و "ردنت گرفنه است 


۰۹۰. 


۳۹۸ 


لشکر کشید عشق و دلم ترک جان ‏ کرفت 
صب. گریزپای .سر اندر جپان. . گرفت 
گنتی که ترک مرب کت و آزاد عو ز غم 
آسان_ . به ترک همچو توب چوت توا کرفت 
اه آشنا که کریه کنانی پند میدهی 
آب از بروت. ‏ سریز که آتش به جای گرفت 
نظاره هم کرد که سوختس صسآ 
آلکس که آتشم زد و از مسب کران گرفت 
در طوقر بندگیش رود دل به عاقبت 


هر فاخته . که خدمت. سرو روا گرفت 


اکنون. که تازیان هجرات. کشید دل 
جان رمیده را که تواند عنان کرفت ؟ 


کز اوست تشنه شیشیر آبدار 


دشمنش . اندر زبادت گرفت 


۳۹۹ 


چشت به عشوه جان دو سد اتوان گرفت 


کر عشوه اینست جانی و جبان می‌توان گرفت 
رویت به زلف ء بس دل و جانها_ که صید کرد 
ات کل به دام خویش ‏ چه خوش بلبلانی گرفت 
هر تب مر که پینداخت بر دلم 
دل. چونت اف ميانه جانش ‏ روات گرفت 
در گریه نام زلف تو بگذشت . بر زباد 
گریه کره یست و ز حیرت .. زبات گرفت 
جاع زبات. تست درو هست ‏ هم سخن 
گفتی ی توان که نباشد : به جان گرقت 
حلق, رقیب بسته شد از رغیت. نم 
له وای بر سگی که به حلق استخوان گرفت 
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اون 


سلطان لک عشق نو خسرو به حکم شد 
تا موی هه نشانی رویت تفا گرا 


۳۰۰ 


ژلفت به طلم کرچه جپات . فروگرفت 
تتوانن_. هيه جپان._. به یکی تار مو گرفت 


در باهتاب دوش خرابالت همی شدی 
ماهت بدید و چادر شب بش رو گرفت 


مت چون کم که روی دکر خوش می کند 
یت چشم روسیه که به روی تو  .‏ خو گرفت 


وق . زات. طعت کشادم به بیدلی 
اینک . دل خراب مرا حق او گرفت 


بوسیدم آن لب و ز شکر ‏ میکند. سخن 
یعنی ضواهد. ای تعکم . در کل گرفت 


ساق » بیار می که چنان سوخت دل از عشق 
کز سوز ایین کباب همه خاله بو گرفت 


2۹۵ 


ات پرده پوس قصه تب .۰ بگذر از رم 
کیت سرگذشت من همه بازار و کو گرفت 


سس پاوسا که از هوسر شاهدان مس 
در میکده در آند و بر مر مبو گرفت 


جات برده بود خسرو مسکیت ز لیکوان 
عشق تو نا کهاش در آید 0 فر و کرفت 


لطت 


۳۰۱ 


امشب که چشم سب به ته پای او ضفت 


جارت رخ ماه بر رخ زیبای او عقت 


شب تا به صبح دید مس یود و پای او 
چشمم غفت هیچ » ول بای او ضقت 


دم زدیده دور طابش رقت و آت. تکار 


از راه دیگر اد و بر جای او خفت 
با هر مژه عتاب. ‏ دگر داش ء ولیک 
سر مست بود . : ترکس وعنای او عفت 


از وشک ‏ تا به صبح غففم که جعد او 
پیچیده . درمیالش و بالای او . مضفت 


آت جعد تیره پشت به مین کرد و رو بتافت 


کاندر رهش ز هر چه مولای او فت ؟ 


تلف 


۳ 


آب ات اه که م از مر دریغ داشت 


خاک رهش شدم » قدم از مر دریغ داشست 


ستب. ‏ هرشی لشسته ز هجرش به روز غم 
او پرسشی به روز شم »ء از بت دریع داشت 
که که به بویر او شدمی زنده پیش ارین 


آن یز باد مبعدم از مت. دریغ داشت 


کش ز فرق تا به قدم حلقه چوت رب 


وان شیسوار ست. قدم از مر دریغ داشت 


بر دیگرادت توشت بس تایه وقا 
بر حاشیه سلام هم از ست. دریغ داشت 
صد دوست بیش کشت ه سس یز دوسم 
آخر چه شد که ات کرم از مرت دریغ داشت 


9۹ 


تب در سر قلم ‏ زدم آتش ر دود آه 


ات 


او دودة سر قلم از سب دریغ داشت 
کاغذ بکر اند که آن اخدای ترس 
از نوک خابه یک رقم از من دریغ داشت 
کردند ‏ اکر وفا کم و کر بیش . لیکوان 
او هر چه هست بیش و کم از سس دریخ داشت 


خسرو چگونه ند کند صبر را که يار 


بو ز زلف خم به خم از مرت دریغ . داشت 


(3 


۳۰۳ 


زیر که عوله روی تو مه نداشت 
کس باه را تونه »4 زیر کله نداشت 


بگرفت چار سوی رخت زلف و هیچ وقت 


یک‌شب جپان چو روی تو در چارده نداشت 


در ضبط ‏ آفتاب ‏ نشد ملک تم روز 


کز زلف عنبرین. تو قیی سیه نداشت 


دوش آتش به سینه همی زد هوای تو 
پگرخت اشک و موخته شد. دل چو ره لداشت 


خوم ورد و چشم نو لب‌تر نکرد » ازانک 
دود دگر نوشت و خط تو نکه نداشت 


با اییت مه وای نو دارد بیان جان 
دل خود ز دست رفت ء چو او کس لکه نداشت 


از خون. نوشته ام به دو رح ماجرای عشق 
از سکه در سفین دل جایکه نداشت 


یک وعدة تو در حق خسرو به سر نشد 
ی که باد بود که بار گنه نداشت 
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له باد » ازانت. بپار خی ده که تا کجاست 


دزدیده زات تکار خبر ده که تا کجاست 


گر هیچ در ره گذرانش رسیده ای 
یکره ازات موار خی ده که تا کجاست 


مت هیچو کل بسوخم از آفتابر خم 
- سرو مسایه‌دار خی ده که تا کجاست 


ست. زاب دیده شربت غم لوش می کم 
آت. لعل_ خوشکوار ‏ خر ده که _ تا کجاست 
خوغ ز غم چو اف اند اندرون پوست 
آن زلف بشکبار خی ده . که تا کجاست 
جام چو سربه بوده شد از سنگ. آرزو 
آت چم پر خار. خس ده که تا کجاست 


از خون. نوشته ام به دو رخ ساجرای عشق 
از بسکه در سفین دل ‏ جایکه نداشت 


یک وعده تو در حق خسرو به سر نشد 
کوی که باد بود که بار کنه نداشت 


ی 


اه باد » ازان مپار خر ده که تا کجاست 
دزدیده زا تکار خبر ده که تا کجاست 


گر هیچ در ره گذرانش رسیده ای 
یکره ازانت موار خر ده که تا کجاست 


ستب. ‏ همچو کل سوخم از آفتاب غم 
ارت سرو مایه‌دار خس ده که تا کجاست 


مت. ‏ زاب دیده شربت غم لوض م يکم 
آت لعل خوشکوار خس ده که _ تا کجاست 


خوم از غم چو نافه ‏ عاّد اندرونت پوست 
ات زلف مشکبار خر ده که تا کحاست 
جام چو مربه سوده شد از سنگ آرزو 
آن چشم پر خار خی ده که تا کجاست 


اه پیک تیز وو » برو » آبب يار را پیرس 
کز مس برفت يار » خر ده که تا کجاست 


له مغ امدبر » پر نو گر نوشته شد 
باز آی زینبار خی ده که تا کجاست 


خسرو که این حدیث ‏ ز يارته شنیده ای 


بر پر » وزای دبار خی ده که تا کجاست 


مت 


۳۰۵ 


آبت زک اسب | که ماد ار وت 
دلپا اسر ملسلد" مشکبار اوست 


الدیشه نیست گر طلب. جان کند ‏ زمن 
اندیشه" سب از دل تا استوار اوست 
بادا بتقای زلف و رخ و قاست و لبش 
یک جالن, ست. ...که سوخته" ‏ هر چپار اوست 


رت ناخدای ترس و همه روژ مست او 


دیوانه* چو سب همه شب در خبار اوست 


گر دل برد ز دست پی گو که حق اوست 
ور جات کند شکر ‏ یکت کو که کار اوست 
دل شد ز دست و سوز دلم مائد » هم خوشم 
کیت داغ در درون مس یادکار اوست 


خوغم که آب و دیده » رعٌ نیست 
یکت یا زدیده که آجا کذار اوست 


بارا ‏ ز آرزوی لبت جات به لب سید 
اند غت ؛ آلکه همچو تیه در کنار اوست 


خسرو » گرت خیال پرستش ابانی دهد 
زمهارش استوار نداری که یار اوست 


بت 


مالم کافتاب غلام جال ما ست 
صد عید نو در ابروی هجوت هلال ماست 


رذشت. که ی عناید از آئینه سپپر 
آن آفتاب لیست ‏ خیال جال ماست 


تا چشم اخوا رسد در کال ما 
چرخ کبود ‏ . پردة عیرت الکال. ماست 


در پیش ما بای جپان است ‏ کنجده 
آن نیست کنجد و ا گر آت هست ؛ خال ماست 


عشاق پیش با دو جبات می‌کشند » لیک 
اییت پیشکش چه در خور عز و جلال ماست 


آلت عاشتم که ات کم اندر خیالر او 
او خود اند ؛ وانکه بود هم خیال ماست 
خاک تش که خته شد از سوز ما » درو 
هم خون او خورع چو مس » کات سفال ماست 
پابال گشت در ره با خسرو و دیت 


او را هن بس است که او پاعال ماست 


اه پر » خاک پای تو نور سعادت است 
بقراض توبدٌ تو چو لای شبادت است 
ستی تو آت نظام که نون خطاب تو 
حراب_ واست کرده برای عبادت است 
دید آتکه طلعت_ تو و بیداریتی نبود 
هست آرن سگی که خفترن. صبحش به عادت است 
لو شس مج »له حول و از و وت 
ژات هر یکی شراره . چراغ هدایت است 


علاید* که بعرفت.. البیاش هست 


او را به پیش تو حل استفادت است 


در عبد تو قیام جبای. از وجود تست 
بائندر صورت که قیامش به مادت است 


هر یک مرید تو چو هلال ست از رکوع 
هر شب هلال وار ازایت در زیادت است 


بتوات مرید گفت سید ترا که اوست 


آت مد که فتنه" عیرن سعادت است 


امید کز نو واصل کردد چو خرد و پیر 


خسرو که د وصال چو حرف ارادت است 


از لعل آتشیی تو دل کات آتش است 
زات لعل سوخته ست دل و جات آنش است 


شکت ‏ بات آذر ازات رو خلیل‌وار 
کات روی تو ه روی کلستان. آتش است 


سرگشته عاشق از توء بگو » وی چون برد 
دل اسپ روم و روی تو مدای آتش است 


دی تير می‌کشادی و می سوختی مسا 
بر یی ه ز غبزه و پیات آتش است 


ایب تت که سوز عشق بر آورد داد از او 


کشی چوب . بر سر طوفات آتش ‏ است 


خسرو » تن چو که و فراق درونه سوز 
درویشخانه از خس و بارات_ آتش 


از بند زلف غمزدکان. را سیب قرست 


وز قند لعل . دلشدگاتب. را طرب فرست 


از ست. ‏ به فیس اب آبده جات وبوده ای 


یک بوسه ایزد کب و بازم به لب قرست 


تو ماه و مت چو تار قصب در غمت فعیف 


اه باهتاب » نور به تار قصب فرست 


اموز چوت به خنده روطب لب کشوده ای 
مارا خبر از آت رطب. بوالعجب فرست 


سلطانی از بی تو فرستاد جات » تو نیز 
از وعد وصال 


و 
هر ساعشض . به خورس مش رأی دیگرست 


دل برده رخ به پرده نها بیکند ز من 
اییت وجه_ جز به ده تقاضای دیگرست 
رافی عي شود به دل و دیده هجر او 
این دزد در تنحص کالای. دیگرست 
پندم مده که نشنوم » اه نیکخواه ء ازانک 
ست باتوام » ول دل و جاب. جای دیگرست 


خارادل است يار » دلی کاندهش خشد 
آت را تو دل مکوی که خارای دیگرست 


دیوانه کشت خلق که از سحر چشم او 
هر دم به شیر . فتنه و غوغای دیگرست 


پارب » که اییت درخت. کل از بوستان_ کیست 
وی غنچه شکر شفک از نقلدات. کیست 
باز آن پسر که میگنرد از کدام کوست 
باز آن بلا که بیرسد از مر جانی_ کیست 
از خوت. شان_ تازه هی بیش 

تا خود که باز کشته و آت خود شانی_ کیست 
می گفت دی که بر مت آواره بر گذشت 
کفکار کرد پای من ایت استخوان. کیست 


شب نله ام شنید و بیرسید از رقیب 
مس شب غفته ام » همه شب ایت فان کیست 


خون رود ز دیده و جان برود ز تن 
آت. ‏ زخیپا 


ات سوزش . که در دل آوارة مس است 
داغ کس ست » لیک ندام از آین. کیست 


له یاد » اگر برای ست._. آورده ای پیام 
بار دگر بکو به خدا. از زیبات کیست 


جانا » اگر شبی دهنت بر ده نیم 
خود وا به خواب ساز و مگو کایت دهان. کیست 


لعل لبت به چاشتی از انگییت به است 


روشک رخت به نازی از یاسیس. به است 


وه قرق درمیان._ تو و آفتاب چیست 
دید آبان به سوی تو و گنت ایت به است 


در باغ سرو راست بسي دیده ام » ول 


چیزت که سرو راست همی راستین. به است 


سه شمع خویش روشی خانه بایدم 
آتش درون زنید که روش چنین به است 


پا اس زد ۳ نز جر قفش 


نامه میاه پیوهنی کغذیس به است 


از آب تیغ » شسته شود هر گنه که هست 


بر جرم. عشق غمزة آین. ازلیت به است 


اه شوخ تا تو در دل ست جای کرده ای 
یت است دوزخ که ز خلد برین. به است 
یک تلخ اآرزوست مب تلخ عیش را 
آلود لبت که ز صد انگینت. به است 


کفتی تنّت نگون و دلت خولست » خسروا 


یازا همیت گینه بر انگشتریت. به است 


باغ پرشگوفه و کزار خرم است 
بارا چه سود » چون دل با بستهٌ غم است 


چوت باد مبح کرد غم آباد کاینات 
بسیار جسته يم ۰ دی شادمات کم است 


جز میل غم بارد ازیت ستف نیلگون 


کیت ک سکه‌سا کین ايیت مبز طارم است 


جز خوت دل ‏ مدام_ نباشد_ شراب او 
هرجا ‏ یکی فقیر در اطراف عالم 
اهل. عیز خوار و حقیرند زد 
جاهل به لزد خویش به غایت مسلم 
چشم طرب چگونه توا دائتت. ز 
کایت خیره گرد ليز ز اصحاب نام 


زابنای. روزکار واث . ندید کس 
رحمت بر آن کس که به ایشا نه همدم است 


حقا که یک پیالد" دردی و پای عم 


خوشتر بس ز جام و سرا پردة جم است 


خسرو » برو » به کنج._ قناعت . قرار گیر 


نوش و سر متاب ز باره که رم است 


آللت خطّ_ پر بلا که در آغاز وسترس است 
با او چه فننه‌ها که در انباز رشت است 


شاک تری که میدید آن سبزه بت 
+ کاهلی که مبزه ات از ار است 
آغاز خط به‌ما ‏ سنا و مکش ء ازانک 


هر آفش که هست » در آغاز رسترری است 


پا ما وا بدار که آید بروت ز پوست 
آت دشمرن کشنده که پر سازر رستی است 


ترسم که راز خسرو ازاییت دل برون. دید 
خط با لبت نفته که در راز رستس است 
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از عشق اگر دلت چو کباه به تابه ایست 
دل باشد ار ز فرخ کبابت کبابه ایست 


هر دل که در تن به مواخ مقید است 
دل نیست آیی که شاهده اندر نقابه ایست 


ناخوش تر است بوی تو هر چند کز خرور 
بر کلخت ز مشک و ز عنبر گلایه ایست 
اه آنکه آب خوش خوری از تشنی فسق 
باق . ز آمفورد تو بانگ شرابه ایست 

وه که تا بلند کنی زالْس فلک 
در پای آت باند . قدم پای تابه ایست 


رهبر رز شوق گبر که جا رسی ء ازانک 
دلیاست غول رهزن و عالم خرابه ایست 


در زنده عیب زنده دلات. نیست خود به نقص 
در آب خضر ء اگرچه کش آفتابه ایست 


از شیشة مپپر طلب س که در صفت 
بر وه فرفته هم چویگس بر قرابه ایست 


خسرو._. ‏ کجات صورت بعی دهد جال 
زائینه" دل که میه همچو نابه ایست 


مت کیسم که این غم نو با چو سس کس ست 
طوفات_ آتش چه به دنباله" خس ست 


خود را بت در آینه . وانصاف با بده 
چوت توح جدا شدن. اندازة کس ست 
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زانکه باد هجر هس برد همچو خس 
زیسان. به خاک کوی تو خاشاک و خس سي ست 


له باد » چون رسد همه را زو زکوة حسن 


یادش دهی که از همه وابانده واپس ست 


جلوة طاس 


ب آفتاب از ردیر اتورت 
وت کوفته نب ز لعل چو شکرت 


شکل صنوبر ‏ قدر تو چوت پدید شد 


بشکنت مرو از قد هبچون صنوبرت 
خواهد که بوی تو بکشد باد صبح » اگر 
یابدا سیم از سر زلف معنبرت 
موی تو سر به سر همه مشک است و هر دس 


از نافه پوست باز کند شک از فرت 


ات کوه حلم » حلم ترا چرت بدید کوه 


سک شد ز غبرت ذات مور 


تا صیت کوهر تو بهدست صدف "ناد 


سر 


اند 


زات. ‏ خاک 


خا اک 
کشت 


بت 
۱ 


خسروات 


بیچاره بر درت 


دهر 


گرم که نیست پرسش آزادکات 


کم زانکه که آگپش باشد از 


خورشید وار یک نظره کت. که بر درند 
سبر گشته صد هزار چو ذرات روزنت 


2 
تری و مر رزم. زره نیست 


بيي__ باشد آب دید عشاق 


تو دای و کسان ء علت یاد خویب, من 
بارت ‏ ز بار مت بو آزاد ‏ کردنت 
افتادکان که برسر کویت شدند خاک 
داتس کشات مس و که نگیرند 

تو آقتاب حسی و مت در شب فراق 
وت تیه روز شده چونت روز روشنت 


دم ازیت. هوس که چو جان در برت کشم 
کز جالست زنده هرکس و جات ست از تنت 


یات درالر دل یکت » اه پند کو » زبان 
خار پاست اینکه ‏ برآید . به‌سوزنت 


مر خدای چپبره . ز اخرمات_. بپوش 
خسرو بسي است بلبل نالا . به‌کلشت 


زانگیی که دلر ست به‌سوی يار مس است 
زش دراز که شبیای انتظار سس است 
زست غاد شان و دلم_ بهزلف . تو بازد 
ب هکوش داری » جاتا ء که یادکار من است 
مگر تو خود کی ایت. لطف » ورنه . میدام 
که آن جال نه در خورد روزار سرن است 
مرا بهمستی بعذور دار ء اه هشیار 


که ایت زیام نه در دست اختیار سر است 


چولاله خر به‌خوم ء چو کل کریبان چاک 
زه شکنته که امسال . نوبهار مرن است 


هزار بار همی کفم » له دل بدخوی 


خاکر سم کشته ایست در ر‌ِ عشق 


غیاو که بر داس. نکار ست است 


در حقی خسرو حقر جفا بگذار 


خی دهادش که حق گزار مین است 


زبس که کوش جات پر از فخادت._ مرن است 
به شهر بر سر هر کوی داستات. مت است 


ز ید » . ارم جات رود ء عجب نبود 
چو دل مي‌دهدم آنکه دلستاین مت است 
دعای . عمر کنندم ء ول قبول مباد 


سا چو زنده می خواهد آلکه جان مر . است 


ز زخم چابک. هجران ‏ دس وسم ‏ بدعدم 
اگر له پنجه" تام در عنات. سب است 


چو شم سوخم » ار نام گفتمش همه شب 
مرا زبانه آتش میت زات._ مس است 


مان جان و تم دوری افتد و ترسم 
ز دور که بان تو و میات مت است 


0 


دریات._ سب 
که یک 


تو ذات._ اس 


دروت. سب . همه شب چون چراغ می سوزد 
ام 
لشوی » گرجه خت. آنم فیست 


آت مغ 


دو روز دربت خانه 


از جات 
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خسته 
مات مت است 


ز خوت. دل که بدرخسار باجرای سرت است 


وا بهلطف . که . دیباچه وفای سب است 


نف رده بهآخر » هوس غاد جز این 


که بشنوم ز تو کالن مدت از برای مرت است 


به جاني دعای غمت بیکم که دیر زیاد 


کزو فزایش ایت درد دوای سرت است 


درات_ جان. توئی از مر آذش دارم دوست 
وکرنه جای مسا ه نو یک بلای مت است 


فضول بیت. ‏ تو که جات همی نم خود را 
که زیر بای مک کوی دوست جای, مرن است 


چه حد دعوی. نیلوفر آنکه لاف غرور 


بسوخم از دل و هم به‌پیش دل کفم 
که روز ات دل بد روز مت بلای. میت است 


دج روم که مسا کرد بویر او گمراه 
که هر سیده دم آن بوی آفنای من است 


بنال . پل درش » حسروا » که آرن سلطان 
شناخته ست که ای ال گدای مرن است 


ولایت چشم بر آب را بگرفت 
درون جات خراب را بگرفت 


چکونه خواب برد دیده را ز هجراتش 
چنین که خون. جگر جای آب را بگرفت 


کرفت خط لب چون آب زندکنی او 


بسات._ سبزه که لب‌های_ آب را بگرفت 


سوال کردم بو . ازات لب چو شکر 
مخین در آید و راو جواب را پگرفت 
ژ غیرت رخ او آتاب خواست ز چرخ 


فروشدن ‏ که ذلب آفتاب را بگرفت 


رواست گر بزند خیمه بر فلک خسرو 
که آن کنند چوشکیت طناب را بگرفت 


گذشت در دلر رت ید هزار 
که هیچ در دل آت يار عم وا 


سیح ست. چو 3 نداد » جای دادم 
ولیک عبر دام گذشت یا تگذهت 


برخت چشم صا آب آت بت بدخوی 
چه آب ریغتکی کاس بدروی با نگذشت 
کبوتریه ‏ نبرد . موی دوست . تام من 
کز آلش دلر مس مرخ در هوا نگذشت 


و و« 
شکنجهٌ. آن جعد.. هنجو. مار کشت 


می شد و یک شکل و صد هزار تظر 
اولیت نظرم .. شکل. آرن سوار .. بکشت 


که باد صبا برد رخش کگونش 
جات . موختکات را چراغ وار بکشت 
طلب که میکند ام‌وز خوت ست که ما 
کات عشق به پیات آیدار بکشت 


به آثکار و نبا چونکه . زاب خویشم دید 
نهانم بر خود خواند و آشکر بکشت 


هزار بار . ء . اژزات ترک. خیره‌کش ء فریاد 
که هیچو من نه یکی بلکه صد هزار بکشت 


چو باهش که در افتد به دام خسرو را 
به قید زلف در افکند و زار زار بکشت 


۱۰ 


۳۳۵ 


چو چشم ست نو در خوایکه ناز بخفت 
بر اامتانت درا سخت ‏ حیله‌ساز عفت 


ز از بازی چشمت انیدوار . شدم 
ول دریغ که چشمت به خواب از خفت 
دریت. هوس که ببیند به خواب ‏ چشم ترا 
بخفت ‏ ترکس و بیدار کشت و باز بخفت 
به باغ با تو همي کرد سرو پای دراز 
بیک طبانیه که بادش بزد دراز خفت 
تصور تو به‌خوی نکنجدم ‏ به خیال 
حقیقت است که در پرد مجاز شخفت 
رخ آت کپم ودی که مرن ز دست شدم 


چه سود جلوژ مود چوت ایاز خفت 


1۱1 
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عانده ست چشم خسرو باز 
چشم های باز یفت 


شب فراق سیاه و سا سیاه تر است 
که شام تا سحرم زلفر یار در نظر است 


چگونه تیوه باهد ‏ رغم که همم ماد 
می فروزد ازیت آتشی که در جگر است 
یگو که چند شوی بیخبر ز ستی عشق 
کس که مستیش از عشق لیست بیخر است 
هر آن بلا که رسد از بدا رسد همه را 
ز لیکوالست مرا هر بلا که کرد سر است 


لفیر و نالف خلق از جفای خار بود 
اگر ز بلبل پرسی جفای کل بتر است 


به تفتی ابا عشق شد. معلوم 
که سایه شین سلاست نه مد این سفر است 


به پای بوس . هوس برد فضول . بود 
همین بس است که بالیم آستان. در است 


بگو که کر بکشد عشق_ مات » عیب بگیر 
چه جای عیب که خود عشق را همین هنر است 


تو بست بودی و خسرو خراب تو سحرته 


گذشت عبر و هنوزم خار آن سحر است 


هنوژ آنت رخ چون ماه پیش چشم مس است 
شکنج جام ازات ژلف . درهم و شک است 


چه سود خت سودا چو شمم جاح سوخت 
ز آنش که ما در دوونه شعله زن است 


شم که تا به قیامت ابید صبحش ‏ نیست 


نه ایین شب است که بخت سیاه روز سس است 


به طعی. ‏ و سرزتش » الب پندکو » چه ترسانی 
سر سا که قدم کار سنگ. سد و زت است 


هزار تایه اسلام پاره کرد خطیب 
که باز ناب کف هزار برهسن است 


بگو که بر لب تو ‏ لب نهاده ام در خواب 
مرا که جان به لب آبد چه جای این سخ است 


له آننانست که جایت له تواند داشت 
لطافی که به بالای سرو و ارون است 


چه خوانم وی کلزار ترک. خسرو گیر 


کجا اسر رخت را سر کل و سس است 


کس که عشق نبازد ه آدبی سنگ است 
بلای عشقی کشد هر که آدسی رنگ است 


چه نقش بندی از اندیشه که مه عشق است 
بیی از آئیند که در زنگ است 


خی با نم میت کر که در 


که چشم خوبان همجون دهان شان تنگ است 


رها کنید که تن در دهم به بدنامی 
که ام لیک در آلمت ماقفی نگ است 


ساع در دلر مت کار کرد و مین بسوخت 
هنوز بطرب با را ترانه در چنگ است 


توء اه صم » که مسا در دی چه سود ازان 
که درمیای سس و دل هزار فرسنگ است 


به جنگ تیغ مکش » سر به آشتی ‏ بر گیر 
که حاصل است به صلحت هر آنچه در جنک است 


به خشم بیروی و در تو که وسد خسرو 


که ره دراز و قدم سست و بازق لنک است 


شکوفه غالیه بو گشت و باغ کل رنک است 
هوای بادة ساق و نفحذ چنگ است 


بیا و بند با با رک دی بتشین 
که عقل در بر سس چوت. بای تو تنک است 


اگر شمزه بدآموز ی کند 


ازانکه در سر او صد هزار یرنگ است 


شایل_ تو ویت. . هيه فنته 
ازان کلاه کز تکم شکر ونگ است 


کت زمکتی جوو نر مت سکن 
که آخر این دل مسکیین. دل است » نه سنگ است 


۰ 


ز دست. خسرو بسکیین پیالة بستان 
که او حشاه. هفت اورنگ است 


داغپاست که بر سینه نکارم 


دردهاست که بر جات بیقرارم 


ز کوشش خون کشت و کم دل 
چه سود دازد جسنی ۰ ی ت ازع 


به خاک کوی بسازم ». چو خاک يار 


بر آمتائه ‏ یرم چو پیش بارم 


2 
‌ 


خوشم به دولت خواری و یلک 
کس را به روزکرم 


ملایتش . ند از خوئم » اییت ی کشدم 
وکرنه ۳ ز تم ۲۳ 


از سکه در دل خسرو ‏ سواویش . لنشست 
یک نس بر ی غیاوم ‏ نیست 


به عشفق دلر خویش . لیز شرم ن 
میزند دم بیکنی و همدم 


تو رخ بودی و عشاق را وجود 


که بیش چشمه خورشید روز شیم 

به زلف تو همه دلهای سرد راست 

وکرنه حالش ازیت گونه ‏ نیز درهم 

هزار سال ترا بینم و نگردم 

و دریغ که بنیادر عمر کم 

یکی ز ليغ و يکي از سنا همی 
یگوی هیچ کزینبا غم و ازاب هم ئیست 


به جات خسرو » اگر ‏ زانکه صد هزار غم است 
دروت جات تو ایب است غم » دکر عم نیست 


بیا بیا که صا طاقت_ جدائی نیست 
رها مک که دلم را ز غم رهانی نیست 
دلم ببردی و کر سر جدا کی ز تم 


به جان تو که دلم را سر جدائی لیست 


بریز جرعه که هنکابه غمت گرم است 
بگیر باده که هنکام پاوسانی لیست 


اگر وبوده به زلف تو شد دلم چه عجب 
چو کار زلف توء الا که دلربائی تیست 


بر آب دیده . روانی تو همی خواهم 
اگرچه آب سا بر درت روای لیست 


ما ببرسی_ کاخر صا ‏ ز تو غم لیست 
اک نیاق ست و اک ای انس 


به بنده خسرو ‏ بویی بده مکت. ‏ حکمت 
که بنده لیز حکم است » اگر سنائی نیست 


کدام متکدلت بیو جفا آنوخت 


که از و شوخیت از مر حاین یا آنوخت 


کتاب صير ها روز » . مر فرو شسم 


که خوی تو ترا تته 

فلک نکر که چه خط کرد بر جرید؛ حسن 
جفا درست و وفاداریت خطا آبوخت 
جراحت جکر خستکان چه می برسی ؟ 
ز غمزه پرس که ای شوخی از کجا آموخت 
در اند که از گنت نردیش اعدا 
بعلم تو که بوده ست » کات دعا آبوخت ؟ 


ز ست. ‏ که عاشق و سم صلاح کار وی 
چه جای زرگری آت را که کیمیا 


چه روز ود 
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آبد خیال تو در چشٌ 


1 


ز رخ نتاب انداخت 
ور صبح تاب انداخت 


شد و بکشاد آفتاب_ فلک 
به دیده ها که شب یره ثفل خواب الداخت 
سحر. جواهر انجم بات یات دزدید 


چو صبح پرده دریدش بر آفتاب انداخت 


چگونه صبح خندد که زیر ابر سیاه 
سفیده کرد و ز دیا بر او نقاب انداخت 


بدید از دل دیر سیاه شب ووشن 


کات چرخ مات تير کز شباب انداخت 


به کنج روزن و در کشت ماهتاب ‏ نهان 


چو سیر خنجر کین سوی باهتاب انداخت 


ت اف شب زا به وقت.. صیح لقن 


که تيغ خوزد و ز خورشید خون. اب انداخت 


برفت شب ان زنده داشتی_. خود را 
به پرتو نظر شیخ کامیاب انداخت 
فاک جنابا بیذی بنده. خسرو. را 


چو خویش را انداخت 


چشم تو ناگهای الداخت ؟ 
دلبای ‏ عاشقان اتداحت 


هزار فتنه ‏ و آشوب در جبات.__.. اتداخت 


کال حس. تو جات سید در عالم 


که خلق را به دو خورشید در کای. . انداعت 


وا و مپر تو ء له یار بوفا ». مارا 


جدا . ز خدست یارانی و دوستان ‏ ائداخت 


غم عشقت هزار تیر بل 
تاتوادن اتداخت 


رشته زلف از برای آت آویخت 
بداین_رشته ... میتوان آویخت 


روات. ‏ شدی و مسا از میاین. . همچوت. نوی 
به آئکار. بستی و در مات آویخت 


کرد.. بدتوخت کل که گزفوی فان 


به دست خود به کو بسته ریسا آویخت 


دلم. چو رشته قتدیل از آتش وخ خویش 
سوختی و به حراب.. ابروات._.. آویخت 
عائد تا به قیامت به موی آویران 
کس که یک سر بو درآن میات آویخت 
عنان. کشاده به دتباله" تو آب دو چشم 


در عنان. آویخت 


کجاست دل که غمت را ات تواند داشت 


به صبر . کوشد و خود را بر آت لواند داشت 


به کام دشمم از هجر و دوستی نه که او 


در به موی ستب. اتوانت تواند داشت 


کشید خصم تو تيغ و ما 
که دست مصلحش درسانتب تواند داشت 


برد دزد غم دل که يار خواب آلود 
چگونه پاس دل دوستات تواند داشت 


خراب چشم خودم وین نه آن م است که چشم 
شراب خوار ۳ میات تواند داشت 
پسوزم و نز دم که نیست ‏ همدردت 

مان تواند داشت 


همی کشند که انش سس ء چو در دلم اوست 


چگونه زبات در دما تواند داشت 


از به و خورشید تاریین._ ص! 
باد که او جایشای نواند داشت 


متاع عمر که برباد . یرود 
بکر که لشکر رطل گرایت 


عنایش تکتت اه دفوست : ده 
سر نیاز بر آنت آستان 


نکار سب که و جنبین. صبا خفته ست 
بگوی هر دلم » اه صبا » کجا خفته ست ؟ 


درد عم که ادا ره بد نار ود 
ترآ حریر .. که آن يار یوفا ‏ خفته ست 


بيا بگوی که باز از چه زنده ای و هنوز 


مگر که فنند؟ آت چشم_ پر بلا خفته ست ؟ 


خسب ات کز ور عاشقان_ ‏ . آواز 
همی رد که مپنداو خو. با خفته ست 


کس که دءوی ببیداری خرد کرده ست 
بهیک نظارف تو دیده‌ام به‌جا خفته ست 


به خاعان. ...همه کس خواب. زندق دارد 
جز آنکه او ژ هم آغوش خود جدا خفته ست 


حساب وصل 


به خواب 


۳۵ 


یت و دیانت دروت._ . بیاید راست 
کارهاست چو دی و دیانت آید راست 
عاید ار کم خویشت فزوین »مشو خوش » زانک 
یی به دید احول دو بی ماید_ واست 


نو دیده واست کت. » از کج روی سمخ که پر 
نه جمله راست رود ء گرچه کس کشاید راست 


رفیق. راست زیت کادسی بیان کسان 
اکرچه راست در آید بداس که باید راست 


حکم پهلوی بدخو چنان شد اد ده دید 
که در میاین._ تالف کس_ .. سراید واست 


تو هم خطا کی » ار باشدت در اصل خطا 
که از مشیم کز آدمی 


مهو 
۳۹ 


به وادی ‏ 


ها 
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یت 


۳۳۰ 


هلال عید . جمان را به نور خویش . آراست 
شراب چون شفق و جام چون هلال کجاست 


مگر شراب شفق خورد شب ز جام هلال 
که هر گر که در او بود جمله در صحراست 


نگر لثار جواهر که شب کند بر چرخ 


سب 


هلال خم شد و جنبید » ازآلش پشت دوناست 


به نیم دایره ماند ملال در گردش 
هزار ‏ نقطه ز نقش ستازادب پیداست 
شراب شد ء به عمل آر مایه" عملش 


که هم مقاطعه" پیکرش غواهد ‏ خواست 


کمر ببند و ره زت. . به جعد و روشت کن 
که کوئه است شب و آتاب در جوزاست 


۳۹ 


ییا که هم تو دل خسته خغرق خوناب ست 
ص‌ له طاقت صبر و له زهرة خواب ست 
شب امید مسا روز روشنای فیس 
جز از رخ تو که در تيره شب چو مپتاب ست 
یکی سب که دل ست.  .‏ چگونه می سوزد 
درون زلف تو گوئی که کرم شب تاب ست 


دو چشم تو که همی کعبتین. غلطای است 
بقام‌ست ‏ » دل بعتکف به حراب ست 


ز جوز چشم تو تس در دهم به بباری 
چو نقدر عافیت اندر زبائه نایاب‌ست 


رخ چو آبٍ حیات. تو آب ‏ بنده 
هنوز دوستی_ بنده .. هم برآات 


عحقد 
۰ 


گر آب دیده کم » طعنه های سحت مزد 
که همچو ‏ خشت زددب دربیانه" آب ست 


حکایت بسن و تو پوست باز کرد ز من 
بکر نو ال #کوسنند 9 قصاب ست 


قلب ‏ میزنی ‏ و بد نگویدت خسرو 


چو لیست ارب ز تو » ایب از سییر قلاب ست 


جهار غالیه در دای مبا سوده ست 


به بوستات. ‏ ز کل و لاله توده بر آوده ست 


ز شرم بخشش ابر آفتاب بنیفت 
چنانکه پیش کس پیش روی بنموده ست 


بیان غنچه و کل هیچکس .. ی گنحد 
بکر صیا ‏ که بی دونیانی, شانن . بوده ست 


بیار ‏ بادة پیان گرا .. » که یه عمر 
کسی که باده نخورده ست » باد پیموده ست 


بربز خون صراحی که اییت جمان. ‏ صد خون 
بریخته ست که کپ . نیالوده ست 


بر آت لبم که شکر . با حلاوتش ‏ شور است 
هزار ملک سلمان بهای یک مور است 


یقت که صورت. چانا ."تام بتوات. دید 
ازا نا که وی یه جو بلور ات 


به کوی تو له عجب گور عاشفان » عجب است 
که هم خود از کل عمّاق خشت ‏ بر کور است 


دا زهد اسستند عاشقایی اص‌وز 


که از سواریت ‏ آفاق پر شر و شور است 


هزار جلوة مقصود میکند کردون 
ول . چه‌سود که چشم امید ما کور است 


فراز کنگر وصل عٍ توات رفتن 
که ورشته کوته و بازوی بخت ه زور است 


ربودد 


جنم 


هم دیت. و هم 


دل. خسرو 


1 دوسی خام ات 
چه جای پیغام است 
شدند خاکستر 

آدسی خام است 

سوخت 

دوزخ آشام است 

ازات چراغ که دل های. خلق مي سوزد 


چراغ ها په سر کوی تو به هر شام است 


تعناست لسبت بالای تو به سرو ء که سرو 
له شوخ و شنگ خرام است و مست و خودکام است 


دلم که شتده ای باز ده کد لاف زم 


که اییت خرابه . ز ملطات. خویش العام است 


ژکوة حست. . کم از یک نظاره آخر کار 
کدای کوی توام » گرچه خسروم نام است 


زسید فصل کل و باد عنیرافشان است 


نکار خانه جاان بهشت رضوات است 


به سرو باغ که ند کنوت. .که در هر باغ 
هزار سرو به هر کوشه؛ خراماان است 


کنوت. ‏ به موی چمستب. هم بهشتیاات نروم 
که هر چه ذوق میشت است روی خامان است 
عجب که جام ی افند از کف ترگس 
چنانکه او به غنودن. فتان و خیزان است 


حریف معنی کل را به جان_ . خرد ء ‏ هر چند 
که مبل قیمت و کلای دهر ارزانی است 


به گوشه‌های چست. . برگ کل . چو نرمة کوش 


ز‌ خاره بود دابازن کوه از لاله 
کنون ز اطلس لعلش تگر که دابارن است 


زست.  .‏ به باغ ندید آفتاب از بر شاخ 
نگر ز خانه که در سایه‌های بستان است 


چنیرتی که ارس و کل چشم را به مت چمن 
هي ند  »‏ مگ آستاین. سلطارن است 
شگفته باد. کل دولت تو تا به ابد 


کل که بلبل او خسرو تناخوانی است 


آلکه نشينم با تو در سینه ست 
در دل بت  .‏ آت هوای دیرینه ست 
مسج ازات مي که روزع دادی 


در در ست آت خار دیرینه مت 


مش که پیش تو با خون دل ‏ ییغزودم 


بدیدم آت مس و آن خوت. هنوز در مینه ست 


گذشت آت به و اییت لحظه _ بیش ميکوی 
تصوره ست که در خواب یا در آلینه ست 
نگر که چند شده ست تا پناتٍ_ نعش شده ست 
ز مر چرخ که بااو هميشه در کینه ست 
کس که حاصل فردا .. شناخت . بر ام‌وز 
یست "دل که اکر یست کودک. دینه ست 


قحگی 


۳۰ 


شوق توام باز ثرییات گرفت 
اشک دوان. آبد و دامات._ کرفت 


سیل بود ترک دو عالم . ول 
ترک رخ و زلف تو توا کرفت 


جات متی » هد تو نس چوت. زغ 
زانکه میا مه تو دل از جان گرقت 


هر که چنیت فرص از دست داد 
بس سر انگشت به دندای_ ‏ گرفت 


عارض او تا پدر آورد خط 
خرده بر مه تاباب ‏ کرفت 
خال تو بر لعل لبت دست . یافت 


بورچذٌ ملک لیات کرقت 


18۵۲ 


دل طلب_ کعبه" ویر تو کرد 
حلقه آن. زلف پریثان_.. کرفت 


ما و م و طرف کستان و يار 
طرق_ کستان ‏ کرفت 


یه به زخسار و شب زلف او 


خاطرم از شیم شبستان_ . کرفت 


خسرو بیدل ز دو عالم پرست 
وز دوجهان__ داست جانان_ . کرفت 


جان_ که هنن تپ کش سودای تست 
تنعل بای س شپبای تست 


سرامییه* کویر غم است 
تست 


عقل که او خوب تریت._.. جوهرنه ست 


پیشکش.. رگ شبلای .. . تست 


آتکه 

شیفته تر ‏ می کندم اییت چه خوست ؟ 
دوش یکتم که دهانیت ینس 
گفت که بسیار دریت. گفتگوست 
به که رخ از خلق بپوشد ء ازانک 
دیدة بد آفت روی . تکوست 
هسی مت رفت و خیالش ...اند 
اينکه تو ببی نه مم  »‏ بلکه اوست 


عاشتم ‏ ار کریه کم عیب نیست 
آب که بر روی من است آب جوست 


پسکه دل کم شده جویم به خاک 
فات من ین که چگونه دو توست 


ازینگونه 


که در خود کم است 


آب که بر روی من است آب دس 


بسکه دل کم شده جوم به خاک 
قاست من بت که چگونه دو توست 


ترک جبات بنیم با وصل یار 
کار جات بت که چپا آرزوست 


۵۵ 


حست. تو کندیشه به کارش گم است 


م به حد ین 
۲ معرفتر دم است 


پرده بر انگ که که والضحلی است 

ژانکه 1 ۱ ۱ 

زالکه ره درتو و در خود گم است 
میت 

5 و 

ری اآهسته تر ‏ اه هوشیا 
یار 


زانکه و 
صف مور به زیر سم است 


۱ 
لس ِ 
: تس چویت. که بدصد پاره باد 

تخت مودای ترا ۱ 
هیزم است 


خواب افسور 
ب ‏ به‌شسون__ گر آرم »_ زانک 
غمزهٌ پر کودم است 


بت بدم به شود ز آب چش 

۳۳ ۲ 

زانکه بعادت هه در ار انجم است 
۲ ۲ 


و 
سب به صفا ‏ که سم از درد خم 


فتنه" _ ماقم چو دم در دم است 


شاخ کل از تسم جلوه گر است 


وقت. . گبانگ بلبل . سحر 


خار پلوی کل شائد ء ازانک 
خوت. . بسته ز جر لیشتر است 
باغ در رقص و جنبش است  »‏ ازانک 


بانگ بلبل به گوش‌های دو است 


چونکه پیوند تست کل ء اه خار 


نیش در حق او نه از هن است 


آخر » اه کل » نگر رز چندیت مم 
که را یک دو سه قراضه زر است 


یاد بیدهد .. ز شراب 


لاله کوه کسه کر ابنت 


بوسه جای آن پسر است 


کشنده ایست عجب 


ازادت کشنده تراست 

روانه کت. از کف 

بر گذر است 

باغ داد از تشاط و عیش خر 
اه خوش آلکس که مست و خر است 


باغ. در رقص آبد » اه خسرو 
بانک. ‏ بلبل به گوشبای در است 


بر کل که مو بهروی فر است 


زسید 


دوستات را کنوت._.. ز هر نشاط 
جانب با و بوستان گذر است 


ورق کل اگر 
خط_ سبیزه ازانت._ . لطیف تر است 
نرود سویر باغ خسرو » ازانک 


باغ او 


موی را نیست ست 
وا نیست ات میا که 1 
ات میات تراست 


پسته را نیست ای دهات. که تراست 
انت 


قاست راست 
ابت واست سرو را ماند 


مرو باشد چتیت روات. ‏ که تراست ؟ 


او 
بان . بردی و خوش هنوز نه ای 


دست , ده نه الن. زمالن. که و است 


تا ‌ 
چا بر لو کرد اف 5 اگر 
حس‌ بود. صا چنا ِ ترا تَ 
۳1 ٍ که است 


بر رخ زرد سب عخند 
خنده الگیز. . زعفرات . . که 


کولیا بیشتی 


کشته شم زابروی تو  .‏ مکش 
بر دل خسرد اتب کات که تراست 


1۹۵ 


۳۵۵ 


هر که در پیش چشم روشست. ماست 
کوئیا آفتٍ_ دل و تم ماست 
چشم با گر ی شود ء ماناک 
آت عایت آفتاب روش ماست 


لالهها. بیدید. ‏ از خون. دو چشم 
کرد ست. ‏ آن ار و کشت ماست 


غیززن جات ست. ‏ وگ میرم 


غم ور خون ما به کردت. ماست 


۳ چو هندوی, سوسنات به عشق 
بت پرستم و دل برهمت._ ماست 
و 


فتم از سپر سوخت خسرو م ‏ گفت 


چند ازیت ذره ها به روزت_. ماست 


هر که جوید ماه از معشوق 


کوی او عاشق مراد خود است 


کرچه صد روز نیک عاشق 
هر _ ات رز اسر روز بد است 


چرا مبرند ٩‏ 
اندرین حسد است 


‌ 


که مست ‏ س‌د زدست 
بر ساقیان سرو قد است 

و هنرش 

بایه" _خرد است 


با مت شادی جپان . هوس است 
شادی سب همیت غم تو بس است 
بت و نت صر ام 
مس صا بيم تن نفس است 


تم خالر لب توام بکشد 


زهر ‏ اگر ‏ خود . هنه پر مکنی است 


از سر خشم » اکر ‏ بای لب 
بوسه دادغ هوس است 


دل 


لشکر خطش بدوید 


6 وت زاغ رو است 


ار 


رخ لو لور دید قمر است 
لب تو سرخ روفی شکر است 
با تو ء له یکسر آنده به دلم 
که کند ش رک ات ف سر است 


کار دیگر مک کت شوخی 
زانکه » اه شوخ » کار تو دکر است 
گر از پای خودم دهي ‏ خاک 
خاک پای تو سرب بصر است 


زار زار از غم تو می میرم 
چوت له زور است بنده را نه زر است 


نظره کت کز آ دو چشم سیاه 
دید در انتظار یک نظر است 


۳۹۰ 


قمشیر پا کت ۱ که زیر برهت است 
وحده لا شریک له ء چه ‏ ات 
هست پی‌اهنت چو قطرءٌ آب 
هنت وکشته رن وس است 


با خودم کش دروت._ پیراهن 
که تو جاق و جات ست بدت است 


تا زم. ء در شم تو جامه درم 
و پس مرک نوبت کفین. . است 


دل بسی برده ای 0 تکو بدناس 
آلکه خسته‌ترست ازان سس واست 
اندر آ و میات جان. . بنشن 
که تو جاق و جات ترا بات است 


گفته ای . ترک تو غواهم گفت 
اک رت گو چه جای ایس سخت. است 


ده تنگ را حدیش فراخ 
چوت همی گونی » آخر ایب چه فس. است 


دل خسرو خوش است با تتگ 


که مسا یادگر ازات ده است ‏ * 


روی نیکوی تو از مه کم لیست 
جز ترا نیکونی مسلم البست 
دهنت .. ذوه و کم از قره است 
رخ ز خورشید درف کی سب 
دهای و ملک خوی را 


چوت سلیان شدی که خام لیست * 


لسبتی هست در دهان. تو ء لیک 
دزمان تو نسبی هم لیست 
چشم سس خاک جسم مت تر کرد 


گرچه یک قطره . هم دراو نم ئیست 


کنر حباد غم است در در من 
چوت. تو ادر دل می عم نیست 


۰۶4۸ 


کات جراحت 


تازه کت جانب 


سزای می‌هم 


لیست 


خسرو 


از عم خویش 


۰۸۰ 


خسرو ۳ 


۳۳ 


بار با دل و دوستان برداشت 
مر ديرینه از بیان برداشت 
مسب تخواهم کشید هر چه کند 
دل که از وه می توان برداشت 


دی به تندی بلند کرد ابرو 
از ی کشتم کات برداشت 


خواس ‏ جان یه عذر پیش برم 


چشم او هیچ کم واهد شد 
دل یياید » ما ز جات برداشت 


رقم امسوز ..."تا نخواهد - کشت 


ترکر سودایر خام کت خسرو 
که وا رخت ازییت دکات. . برداشت 


الیل 


که به یک دل دو دوست 


لتوایتی داشت 


خسروا 


مه ترک چات بیاید 


گفت 


۳2۵ 


از رخت ارغوایت بودار است 
فز رخم زغفران مودار است 


نتش مودا که هست بر جام 


لب و خطش ازانت آعودار است 
آت ستاره که رخت . . مرک 
از زیت آمات._.. مودار است 


ز آتش و دود و شعله" ‏ دوزخ 


مینه" عاشقاد آعودار است 
ثرگس اتواننی جادوبت 
از فریب جیاتن بودار است 
سر زلفت ز دود دل نقش ست 


دیدم از تونیای. ‏ . بینانی 


خاک آن آستان مودار است 
لاله‌زار. ‏ و سر شک خسرو بین 
از بار و خزات مودار است 


دل به صد حیله .. می گریخت ‏ ز عشق 
دل سخت. . از دروت. . چه مي کفت 


غلغر می شنیدم از دهنش 
دیده از خویش. صد کنه ‏ می کفت 


دل . خطش را زوال جات میخواند 


نم شب وا زوالگه مي گفت 
گفتمش تیر میزی بر دل 
خنده میزد بدناز و نه می گفت 


اسلتثه 


پای در ره نیاد ف ممر گذاشت 
زانکه در راه سر کم رفتهست 
به سم میرود ز سب » یارب 


بر کس._. هرگز .. اییت منم وفته‌ست ؟ 


جات به دلبال او ردات.. کردم 


نز لیاید » حیات هم رفتهست 
خسروا ء با شب فراق بساز 
کافتاب_ تو در عدم رفته‌ست 


اه دلر خسته » غرق, خوری. از تو 
همچو هته مان عتاب است 


۹۰ 


غرق شد آثنالیت خسرو 
ژانکش از دیده تا به لب آب است 


هر که روی تو دید جانی. دانست 
لب شیرینت را هایت._ . دانست 
حست. تو عالمی نواهد . سوخت 
تس در آغاز مسیتوا دائست 
رخ کردی به بوسه" جاح 
بنده خر ید و ایا دانست 
ذقات چه نود و دل به خیال 
بوسه زد ؛ بگر دهاین_ ‏ دانست 
دل ز هجر تو سکه. ‏ تنگ آبد 
مرگ وا عمر جاودات. دانست 
دی به کویت تس ضعیف را 
زاغ بربود و استخوان. دانست 


1 


۳-۰ 


بنده را با تو دوستداری خوست 
گرچه تو بنده را نداری دوست 


کرد ابروی تست جای ماز 
باز. . در چشم بنده آب وضوست 


با مس ار زلف تو بد است ء چه باک ؟ 
هرچه بد ‏ نیست » روی تو ‏ لنیکوست 


فنند"_ چشم تو ی خسید 
زاتکش از غمزه خار در مهلوست 


چون تو پر لب ...ی هي لب را 
شکر اندر لب تو ‏ تو بر توست 


سلک 


۰۹۹۵ 


۱۳۰۸ 


سر زلف تو تا جنییده ست 
بوک مشک خنا عنبیده ست 


بوی خوت آند . از صبا . باناک 


عاشتی را هوا تجنبیاهد ست 
تا تعنبید زلف او از باد 
ناف آهو جا عنبیده ست 


ما و دیوانگ دگر کات زلف 
پاز ‏ بر جات با بجنبیدده ست 


جوش دلبا . بدگرد او گونی 


قلب صد اد را عنییده ست 


کر چگر کوشه نیست چشم ما 


خون. چشمم چرا بنبیده ست ‏ 


۳۰۲ 


نکر من امشب ‏ سر از داشت 


بر افتادکالت چشم بد ساز داشت 


به یک جام باده به‌صحرا نگند 


دلم هرچه در پردة راز داشت 


به مویش ی دیدم از بم جان 
که در چشم او مستی آغاز داشت 


وه مت زد ایت باز مانده سرشک 
که چشم ما ا نظر باز داشت 


همه شب چو پروانه می سوخم 
که شم سب از دیگران. کاز داشت 


4 


به عذر ار دلم برد معذور بود 


که چشی به غایت دغاباز داشت 


دلر ست. که توب درو بانده بود 


به تاله خراش در آواز داشت 


1۹۹ 


۳۳ 
دلم برد و بوی ونات نداشت 
دلش راز عم آشناتد نداشت 


۳ 


تعمل  .‏ بسی کرد کل در ببار 
ول پیش رویش بقات نداشت 


زنه جات . به جانات_ . سرد »_دریغ 
که در خورد هت صلات  .‏ تداشت 


صبوری بروت. شد. ضروری رز من 
که در مین تنگ ا جات تداهت 


کنوت. شیيشه را بر طبیب آورم 
که زاهد ‏ . قبول دعاث ‏ . نداشت 


فلک . عاشقی را چو برست. ‏ کاشت 
جز الیت در خزینه بلات ‏ نداشت 


تِ_ 


چه بیم به بیپوده در باغ_ دهر ؟ 
که هرگز ‏ سم واه نداشت 
فراهم تشد ریش عشق کمن 
که بیات خویان._. خطاهٌ . نداشت 
به زئییر او ء خسروا ء دل ببند 
که سلطان. ‏ نظر بر کداتد  .‏ نداشت 


نث* 


لب 
صبا غنچه را #_ ۱ 
خفته - 
در یا 
ریافته مت 
ت 


چنار. لب 
تب خوا 
خواب دیده‌ست به خو 
۱ ترگس 
که کو که او جام مات 
ره ژر بالنه ست 
یت 


تک 
مت 
ار 

رت 


خیال 
قدت 
سرو 

گم کرده 

بود 


۳۰۵ 


دلر مس به جانا 2 آوخته‌ست 
چو دزد کز ایواءه آوعتهست 
فدا باد ‏ جانها بدات. زلف _کش 
به هر تار مو جاه آوخته ست 
چه زنار کفر ست هر موی او 


که در هر یک اعاد آوعتهدت 


بتات را بزت. ‏ ستگ ‏ اه پارسا 
به هر بت سلاه آوخنه‌ست 


غمم مبل کرید و سکیت. . کس 


که در زلف جاناه آوخته مت 
زه دولت صید. جام که او 
به قتوا اکر سلطا آوختهست 


لبیم جهالن جو 
به هر وک مزکد 
خراشیده باشد دل 
که در شاخ ستاد 
چو خسرو اسر تو 

که دردته به دوماج 


شد 


جکر پاوة 


آوخته ست ت 


بلبو 


آوعته ست ۲ 


رح 
آوغته ست #۶ 


۳۹ 


صبا. کو به بوی تو جات پرور است 
دل خلقی را موی تو رهیر است 


به دتباله" زلف مگذار کار 
دلي را کزآت زلف درهم تر است 
بروت بر ازت. .. چشم بر خوت. من 
که از خون. چرا آتانت تر است 
سر اندازع به 259 وان در 
که سر در دوست درد سر است 
دریغ است خاک درت بر سرم 
که اییت سر ه لائقی بدای افسر است 
زه طعی_ جاوید خورشید را 
که گویند ‏ . بعشوق ‏ . لبلوفر است 


مکس قتد و پروانه آتش گزید 
هوس .. دیگر و عاشق دیگر است 
یرم دریت. ‏ سوز ستب غاقبت 
که هیزم پس از شعله خا کستر است 
کجا یام آن خاله ویرات. شده 


که هر شب به جال. خراب اندر است 


چه داند ملک خفته در خواب ناژ 


که الاب کدامیش پیش در است 


ز در باری دیده خسرو مریم 


همیرت زیور است 


۳۰ 


کجا دولت. وصلش آرم 
که جز باد چیزه ندارم 


سر زلف او تا لگیرد 
ك آید دل بیقرارم 


گهش می فثاع سر خود 


چه چاره ‏ نبود اختیارم 
سرآند دریت._ ‏ آرزو 


که اند شی زلفر یارم 


نه بد ‏ بر کلم باده 


که باد است ازو یادکارم 


بازم سر خویش ‏ ءه ‏ خسرو 
کی داس. وصاش آرم 


به دست 
به دست 

ثرار 
به دست 


های 


به دست 


دوز غم 


به دست 


بر یاد آن 


به دست 


۳۰۸ 


بش . کز فم . رو . به دیوانی ست 
اگر جات توات برد فرزاای ست 


دم دی . به زتجیر کیسوش . . دست 
سا گفت» باز ای چه دیوالی ست 


2 


دلم برد بر بوسه پروانه وار 
متد جان ‏ که ايین حق_ پروانی ست 
دروغ پر از یاو کشت و هنوز 
آزات سو که پارست بیکلی ست 
لگرا . یال ترا مات ست 


که پا دم دیده همخانی ست 


سا کشی آخر ترا کس نگفت ؟ 
که بیچاره کشت نه م‌دانی ست 


۶۰ 


خسرو هلاک 


ز > دانق ست 


+۳۹ 


خم تبی کشت و هنوزم جات ز مس سراب لیست 
خون تو هست آخر ء اه دل » گر شراب ناب آیست 


تال زیر مجنون._.. ارفنون. .. عاشقالست 
ذوقر آب انداز؟ کوش اولواالالباب لیست 


عشق خصم مرب بس ست » اه چرخ » تو زحمت مکش 
ه رکجا جلاد . باشد حاجت قصاب نیست 


پادشا کو خون بریز و شحنه کو کرد بزن 
مر جاب ترک جانا بذهب احباب لیست 


ها و هات » ابه عاقل ء از غم خواری با در گذر 


کاندریت ره مت از دیوانق اسباب لیست 


گر جال دوست نبود » با خیالش هم خوشم 
خانهٌ درویش را شمی به از مپتاب یست 


2 


کافرا » ص‌دم شورا ». یک زبات ااست زثر 
کاهوی بیچاره را یاتیر ترکان تاب یست 


دل کزات ست. شد چندین چه کردد کرد تو 
آخر اندر ترکشت ‏ یک ناوک پرتاب لیست ‏ ۷ 
کتی اندر خواب که که روی خود بنمایمت 
ایب سخت. يیکاله را گو » کشنا را خواب لیست 
تشنه خواهي مدت» اه دل ء زات. زغدان باز گرد 
کات چه او گر بکاوی خوری برآید آب نیست 


خسروا ء زار بند اول پس آن که مجده کن 
پیش آت ابرو که بتخانه ست آت » شراب نیست 


7۳۸۰ 


صد بلا افتاد و صد فتنه فاست 


عاشق بیچاره ۳ عبرت کجاست 
دی دل دیوانه" با تم شده سب 
بر درش آت خوت که ببی آشناست 
زلف پستش کرفرمای اجل 
چشم مستش چاشنی گیر بلاست 


کفرا » مراب ابرو کج مکن 
که به زاری چشم خلقی در دعاست 


رخ جانها سخت ارزات شد » بل 
عهد تست و ووز بازار جفاست 


باچنانی باده که خویان. . داشتند 


پیش تو از هیچ کس کرده تخاست 


۳ 


پیدلات را طعت. روای مزن 
هیچ کس دانی که خود را بد نخواست 
عاشی و رندست از تشویش تو 
ه رکجا گوشه شین و پارساست 
هر زمات_ کوئی که حال دل ‏ بگوی 
آن کس را گوی » کو را دل بجاست 


کنتی الدر سینه" تنگ تو چیست ؟ 
داغپای_ دوستان بیوفاست 


خسروا » مشغخول یارات. ‏ شو به زود 


ورد 


گر را از حون ات است 
وای بر دل ء اگرچه سنگین است 


عیشم ار بد رود بلاه لیست 
تو تکو می روی با اییت است 


می روی و ی روی از دل 
این چه شکل است و این چه آلين است 
گر دل مین کیاب شد ء تو ند 
کات عک شور نیست » شیربیتس است 
مي_ یرم که آبر چشی لیست 
خنده کن. که وقتر پست است 
هر شب از آب چشم پنداری 
چشم ست. . آشنای پرویین است 


+۳۲ 


یهار آمد. و کهای بوستان بشگفت 
به خوش دلی و طرب روی دومستان بشکفت 
بدان صفت که کل از باد نشکند به چمن 
ز باده باده کشات_ را ار جات بشکفت 
به دیده پرس که آبش چو آبرٍ د غلطید 
ز مس چو عارض خوبان دلستان بشگفت 
کل از شراب بدانسان که بشکند در جام 
به کوی دوست کل از خون عاشتان بشگفت 
ان پترس . قدم مي نبند بر لاله 
که همچو شعله" آتش به بوستان بشگفت 
ز ببس که غنجه" دم بسته از صبا دم زد 
دردت_ پوست نکنجید و در زمات بشکفت 


چنان که کل به‌خوی مصطفوا 7 شگفت به‌خاک 
وخم ز موزن. خاک وم بتات بشگفت 


لسم مشک جبا گیر شد » چو خسرو را 
ز یاد بدحت تو غنچه در دهانی بشگفت 


2۳۸۳ 


يار چوت. با ماست بر دیدش تعجیل چیست 
یوسف اندر مصر دل » در دیده رود نیل چیست 


آت بت اندر سینه و سوزات... دلم... قندیل‌وار 
چون دلم بتخانه شد ء بتخانه را قتدیل چیست 
کشت خود خواسم از غمزة خوت ریز او 
گنت مید انداز *ساک»» صید را تعجیل چیست 


رهرواین_ ‏ صدق را از راحت و جنت چه شم 


عاشقارن. کعبه را پرسش ‏ ز واه و میل چیست « 


مد چوت شد ‏ عاشق جانان » رید از بل 


مور چوت شد_ بر در شه » یم پای پیل چیست # 


تقوی و پرهیزاری ییست کار عاشقان 


صوقر میخواره را سجاده در زلبیل چیست # 


چوت جالت آیت رحمت شد . اندر شان._ خلق 
آخر ات چندیت ز بر کشتم تاویل چیست 
خط شد آغازت » چو دورست از رخت چشم بدم 
وه که این زیبا ‏ بناگوشت ء تشات_ نیل چیست * 
اه که خسرو را نصیحت بیکی از هر عشق 


پند چون بی نشنود » یبوده قال و قیل چیست 


۰ 


۲ 


بدات. ‏ ماه که حسنی مت پس فراوانت 
جفا بکس که هر آنی کرده نیست تاوائت 
بپی که چاک به دامایی._ .چام افگنده‌ست 
مات مب ست که طالع شد از گریبانت 
کس که جات به سر یک نظاره خواهد داد 
رهاش کر که نگه می کند فراوانت 
به لزد تست دلم باژگونه کت که در او 
کی نظاره که چندست داغ ‏ پنبانت 
نکر که از زفت چند دل به چاه افتاد 


که تا لب است پر از جات چه زنفدانت 


دروئت . در جکر موخته تشم هرچند 
که مر به سر ز مک ساخته ست یزدانت 


به نم خنده . چو صد جاین. ‏ دهی _ تو خسرو را 
به نم جات چه توا داد بزد دندانت 


+۳۵ 


باز ست آدنش از کنانس از جاهٌ ست 
ژات یکی کار درآت کنج دماین از جانغ ست 
دل سیک بی شودم ». دوش بگر غائب بود 
این بات در سرش » این خواب گرا از جاهٌ ست 
باز دیواله ام و سلممله* صیرٍ کس منت 


آب چشیم به چپ و راست دوات. از جاح ست 


سب ز تو مبر ندارم » . تو تکو می دانی 
اییت همه از تو » اه جات جمان » از جات ست 


چند خولابه" ست ‏ بیی و ادان. ‏ کردی 
اک منت آخر ازیت گونه روان. ‏ ازجا ست 


مت چه زمره که دل کم شد, جوم ز تو لیک 
م‌دمان را که رود بر تو کات » از جا ست ‏ مد 


بر وهت » هیچ کی نشکند ء لت باد ء ازانک 
با تو ام‌وز نسم است که آت از جات ست 


خود کرفتم که ببوشد غم خود را خسرو 
امت آخر شب و روزش به زبایب از جات ست 


۸ 


کس را به دور حسن تو بروای ‏ خواب لیست 
کو دل کزات دو ث رس رعنا خراب ثیست 
اه متسب که منع سرالدازع ‏ کنی 
که و0 راب بت 
بر جات با مره مزت. تیر . دمبدم 
بر گناد ظلم پیا ء تواب لیست 
دل خواست بوسه" ز لبت » بر دهاین زدی 
دو رفزکر . سثل ‏ تو حاضر جواب نیست 
کردم مقابل رخ تو آذتاب را 
چیزه ست در رخ تو که در آفتاب لیست 


تا چند قصد خسرو بیچاره مي کی 
یک شیوه کین که حاجت. چندییی عتاب لیست 


از ستبت. آت. کبياب را چه غم است 


زیت شب آن اهتاب را چه غم است 


ذره‌ها کر شوند زير و زير 


چشیه" آفتاب را چه غم است 


مشعل خانه تاب را چه غم است 


ور کم مت سوالر وت خویش 


ترک حاضر جواب را چه غم است 


خسرو ار جایی. دهد ء تو دیر بری 


یاهی ار مد آب را چه غم است 


۳۸۸ 


هر عاشقی که ترسد از طعنه و ملامت 
دعوی عشق بازی بر وه بود غرامت 
قد قانت موات در کوش . دو نگنجد 
آی را که شد ز خوبان مشمول قد و قاست 
ساق » بده شرام زیت توبه" ریانی 
کز جام س‌ بشوید دییاچه کراست 
اه شوخ » نیست فرق از آقتاب تا تو 
از بر فرق کوئی زلف تو شد علامت 
نظاری نداند هول و هلاک حشر 


کو بیندت به لاگه در ساحت قياست 


عاشق که پاره داسس. در کوچه ها لیفتد 
کو گرد پا در آور دابان_ استقاست 


جز تو به هر که دادم دل ۳ شدم پشیان 
جات زان تست_بستان بر شکر اين ندامت 


در عشق کز سلامت جاری بر لب آند. آکنون 


مت خیرباد کردم تو دیر ما سلاست 


غمبات در دل شب پیش خیال کوعم 
اه آنکه خفته ای خوش در منزل سلامت 


۳۸۹ 


یارب » چه شد کان ترک سا ترک حبانی کرده است 


آسودکانی_ وصل را رجور هجران. ‏ کرده است 


گرددت نکر آنت یار را برس دکرسای ساخته 
يا خت ه سامانم از مپرش پشیان کرده است 


غمگین_ مشو » اه دل » اکر در ششدری از نقش دوست 
کین مره باز آبان__ انیا فراوان_ کرده است 


روزه گرم از دولت وصلش درو شاد شد 


روز فراق. دوستان. چوت بیت احزان کرده است 


بر هریژه . عشاق را بشگفت آسرین._ سرشک 
تا آن کل از اهل نظر رخسار پنپان. کرده است 


در حلقه" شوریدکان._ . آشوب و خوغا . یرود 
کویا بگر هندوی مت کاکل پریشان کرده است 


27۹ 


زاهد که داسن بیکشد ‏ از رندی تو» خسروا 
بارعه ندام یک تفس سر در گریبایی ‏ کرده است 


۰۳۰ 


+۳۹ ۰ 


زلف مشکینش که وه را به چوانی یافته‌ست 
کو به مخت دیده بازی کین که میدارن یافته‌ست 
تا تو کویٍ چرخ بر زات زنخ چوان چرح 
له بسا بازی که آن گوی زنفدان یافتهست 
گرد بر کو در زظدان. کر دی آرد خطت 
مشک زلنت را که بر هر سو پریشان یافتهست 


لشند را ا دهالت اشنا ده کد او 


تا به لب چاه زنخ پر آب حیوان. ‏ یافتهست 


خندهٌ تو ‏ یافتست ‏ الدر دما کات #تبر 
کوهر خود را خجل بوون دهد کات یافت‌ست 


در بناگوشت دلم گم شده کس حافیر نبود 
جز خط و زلفت کس . احضار ابشانی یافت‌ست 


اِ۰۳- 


روز صلم مست کوتاه و شب هجرم دراز 
گر دم سرد جات رسم زستان بافته‌ست 


شبسوارا » کوی دور بیدا زیبای فکن 
خاصه کاعظم باربک از شاه جولان. بافته‌ست 


هر گپر کات غیرر بدحت در دهاین خسرو است 
سنگ ریزه ست  »‏ آنکه اندر زیر دندانی ‏ یافته‌ست 


دیده باریی_ عالم همه موی اندر موی 
دید » لیکین... سر موه چو بیان تو نیافت 


با چنین حس و لطافت که تونی » دید دهر 
سوی که دید که آرا نگرات._ تو نیافت 
پسته کو تنگ دها. بود دهان بسته عائد 
خویش را دید که هم سک دهانی تو نیافت 


به که صبح چو کل خنده زنان._. میرفتی 
باد . هرچند که بشتافت شا تو نیافت 


کل به کزار در از تابششی خورشید . بسوخت 
ژانکه او سایه" از سرو روات._ تو لیافت 


از خار جفا بار نداشت 


در پای ناس تو نیافت 


«۰۳۹۲ 


یک مخن گر من ازاین جان و جبات خواهم یافت 
ره سوی آرزوی. خویش . بدا خواهم یافت 


کر بکرد. قد زیباش نگردم » چکم ؟ 


در کدابیت چین آن سرو. روات خواهم یافت ؟ 


جات عاشق » اگر از بهر رخ زییا ‏ راست 


مت کدامین رخ زیبا به ازات ‏ خواهم یافت ؟ 


دل برفت از ست. و یارب که خواهد بود 
خواهد بو 


که ازات کم شدة خویش تشات. ‏ خواهم یاقت ؟ 


یدل و عمزده ام کیست که دل خواهد داد ؟ 
عاشق و سوخته ام از که فان خواهم یانت ؟ 


عشق ازین کونه که بیتراست به دل تا جان هست 
له هالا که ازت فته .. امای . خواهم یاقت 


2۳۵ 


از کله پا به کم ده که ست بدخو را 
رنه از دید اغیار . بات  .‏ خواهم یافت 


اه که کفنتی به دعا ‏ آرزوی خویش ‏ بیاب 
بارته آیه ارزوم هست ‏ هات. خواهم یافت 
ساقیا » جان. عزیزست بهای رطلت 
دفم عم را بفرم » گرچه گرا خواهم یافت 


و رد 


یارب » آن زلف تو هیچ اشکنه" ه دل هست ؟ 
دیرباز است که اندر دلم اییت بشکل هست 
حیفی باشد که یوم که به و خورشیدی 
هم تو بنگر که بدانی هردو کنس بایل هست ؟ 
منزلت کنم بانا که همیت. در دل ماست 
چو بيينم که به هرجات همی منزل هست 
ور به خاک در خویشم نگری افتاده 
خود بکوی که چین آدش از کل هست 
روسياهم »ء حبشی . کوی میت سوخته را 


و گرم دا درون نیست » بروت دل هست 


چشمم از هجر تو دریا شد و در خیل خیال 
اه بسا م‌دم آی که درینت ماحل هست 


چند شمش نات بر سب بیچاره زف 
باره ات متبه" همچو من قابل هست 
دردم آتکس که نداند دهدم پند» آربه 
در جبات._ ‏ پیز بس بیخبر و غافل هست 


از ی عشقی لصیحت چه کنی خسرو را 
باره آتکس که نصیحت شنود عاقل هست 


+۳ «۲ 


دردا که بامر. و بت تاسپربان_ لساخت 
دردت ماد بر دل و درمات._ ‏ آت. تساخت 


بارات. میر او بنبارید بر دلم 


تا چشم سب ز هر موه اودانت. نساخت 


از شمعم وصل دود ابید بر تقاست 
تا دود آر بت به فنک ساییان. تساخت 


از ما بگرد » . اه دل » اکر غمگسار گشت 
با با بساز» جان » اکر آن_ دلستان. تساخت 


ببار .اند جات ست. ‏ اندر لب و لبش 


جات دارفتة ‏ ز بر مت تاتوانی تساخت 


بو سم کرد کم آت‌_مومیان. به حسن 
تا ص میا به حیف چو موی میات لساخت 


2۳۹ 


۳۰ 


سلطان 


از 


فراق کمندش ندید 


ابان 


«۳۹۵ 


۷ ات چا . روی صنم دید خطاست 
کائینه ماد نه بر جالر ات 


درویش بیت. ‏ به کلبه" خود . می برد هوس 
ژات شمع ‏ کش نلالکه پروانه" ضیاست 


عقل است و لاف صبر ‏ یکی پرده . برفکن 
تا بنگری که فائدة عنل ‏ تا کجاست 


چشش برون کشم ‏ ز سرش آنکه بیندت 
صدق است الب سل که کدا دشمن_ کداست 


هرکس ز باد بوی تو جوید» من آت تم 
مارا همين بس است که این باد ازای هواست 


0 


روع . به قبله و دلر کیره به سوی بت 
با چرا کنم مازت که ارواست 


ا۶۳- 


شبیای خویش روز کم زاه شب‌فروز 
بد روز چوت بن که بدیت روز مبتلاست 
ضائم مکت دعای خود ء اه پارسای وقت 


در حق بیدل که نه در خورد ايیت دعاست 


خسرو » _ بنال ."بر دلر گم شده _ به درد 
کلا "کین ال که درد و کنات 


۳۹۹ 


خیالر روی تو جوی در اب در نظر است 
از اشک دمیدیج صد حباب در نظر است 


چو ست روی تو مت » روی مپوشان چه کم ؟ 
به دزد 1 تگرم کافتاب در نظر است 
اگر دلت به لب عر ب ی کشد » ات سرو 
نشیت. ‏ به کوشه" چشمم که آب در نظر است 


خیال زف تو در دیده ام شیی گردید 
اژزان خيال ‏ مرا اشک ‏ ناب دو نظر است 


‌ 


شيي به خواب نظر بازه به او کردم 
ما هميشه ازان لحظه خواب در نظر است 


به نور روی تو در زلف می توا رفتن 


شب است و شعشعه" ماهتاب در نظر است 


ز عشق چشم تو خسرو چو سرخوش و مست است 
به یاد لعل تو او را شراب در نظر است 


«۳۹4 


وخت کز آتش تببا به تاب در عرق است 
چو نیک بی لگرم آفتاب در عرق است 
به خونش گرم شد آت روی و در عرق افتاد 
همیشٌه شمع سور به تاب در عرق است 
به کرد عاری و روی. تو خط خوه آلود 
حقق است که چوت. مشک اب در عرق است 


چو عکی روی خوه آلوده اش به جام افتاد 
قدح چو با دل پر خوت. شراب در عرق است 


ز وشک آلنکه عرق بر رخش چرا خلطید 


مرشک. دیدة با چون حیاب در عرق است 


ز غیرت این تس خسرو چو در تب و سوز است 
دلش بر آتثي غم چوت کباب در عرق است 


۶۳ 


«۳۹۸ 


جال دوست ‏ مرا تا بهچشم دیده شده ست 
خیال او به دل تنگم آرمیده شده ست 


و زلف پرده در او که پرده پوشر دل است 
ییا که پرد پوشیدان. دریده شده ست 


کشید عارض او خط » پناه جو » ات صمر 
کنو که لشکر سودایر او حریده شده ست 
هنوز می کشدم دل به زلفت » ار چه ما 
هزار گونه کشایش ازان کشیده شده ست 
رقیب گنت » شنیدی چه لطف مي کفتند ؟ 
مخت ز گفتن مس.مي کند شنیده شده ست 
عی توات که .دلم را ز تب او ببرم 
ز تبرش ار چه دلم چند جا بریده شده ست 


(وش<۲ 


مگر سیاه آزان گشت سردم چشیم 
که آتاب جالش دروت دیده شده ست 


تیامده ست بر من دو روز » دانی چیست ؟ 
ليش ‏ به دندا ‏ بگرفته ام کزیده شده ست 
به دست هوق کمند نیاز می تام 
که باز آهوی صیاد کش رمیده شده ست 


گپر ز دیده به داست. همی کشم به رهش 


ز کار خسرو بیچاره دانه چیده شده ست 


«۰۳۹۹ 


دو اسپه پیک نظر می دواغ از چپ و راست 
به جست و جوی تکارت که نور دید ماست 
ترا که جز رخ توء در نظر ‏ ی آید 


دو دیده در هوس روی تو بر آب چراست 


ز روی روشنت هر ذره شد ما روشن 


که آتاب رخت در همه جهان. پیداست 


ناه در دل خود کردم و ترا دیدم 
نظر چنیت کند آلکس که او به‌خود بیناست 


چو غرق آب حیاتم » چه آب می جوم 


چو با مرن است نکارم » چه می روم چپ و راست 


7۲۰۰ 


لطافت تو چنان در خال با بنشست 
که تا به حشر فواهد دل اژ کمند تو رست 


زبوت. چشم زبوت کیر_ تو شدم » چه کم؟ 
چه حیله از هشیار پیش ص‌دم_ مست 
3 کی پر شده بر ٩‏ اکشنده بدا ند 
دهان تنگ تو پیدا شده ست » مبری هست ! 
ما نکینه" دل کز گزند اعی. بود 
فتاد و سنک. جفای تو باز خورد و شکست 
شکسته طرٌ تو از کجاست ؛ از دل من ؟ 
چنین بود » چو کند کس خرابه وا در بست 


چرا پیاله خوت. ‏ می دهی . صا . هردم 


چنیس که میرسد از جور چرخ دست به دست 


بیا چو آب خضر ‏ تا ببینیم ‏ در پای 
سان._ خاک که در پای آب گردد بست 


اکر ز خسروت آزار بود » تازه مکن 


مک رش کت را چو ‏ سر مجم پیوست 


یا که دل بشد از انتظار آمدنت 
تکاه داشته ام جادن تثار آمدلت 


ز بعو رف تو جات قرار ع کرده 
دل ار نداده با جات قرار آمدلت 


یکی به باد یکس کار جات ین آخر 
وگرنه مت يکنم جان. ‏ به کار آندئت 


هنوز تا ز رخت بشکند کم باره 
خراش بيافت دل از خار خار آمدنت 


به چار روز تکو آندت که مپلت تیست 


دو روزه عم سا با چهار آبدتت 


ستاره ریز کم از دو دید بر تنوم 
حکم را که کند اختیارر آیدتت 


اد 


دو دیده غلطانی غلطان رود به استتبال 
اگر. ز دور بیند غبار آمدنت 


زع به زلف تو الکشت و بر دو دیده م 
ار سفید شود ز انتطار آمدئت 


ز جام وصل خار اشکنی که خسرو را 


بروت._.. هی رود از سر خماو. آمدنت 


« ۲ ۲ 


چه وت ماه ما را برابر رویت 
که آفتاب فای لیست هم ترازویت 


برادری نکند يا تو آتاب » اگر 
هزار بار پرابر کنند با رویت 


دو زلف تو ز پس کوشهات دانی چیست ؟ 
دو زاغ » . لیک زان کانت. ابرویت 


ز تشتکاین لبت .شرب دریغ ."دار 
کنونکه آبر لطافت رواست چو در جویت 


شب فراق دراز ست » مت ی داغ 
که مبتلای شم یا ازآشس گیسویت 


شم چگونه نباشد دراز از هجران 
که هیچ می نتواغ کست از مویت 


۳ 


ال ۳۰ 


کات عشق مکش » لیست چون به بازو 


یت 


بروت جه از کف غم» خسرواء چو 


تیور 


از 


رت 


۳« "ت* 


به خود ببین که چو روی. مسب آفتاه هست 
به میت لگر که چو من در جبانت خرانم هست ؟ 
ز روشنی رخ تو کر به صد نقاب رود 
کس نداند بر روی تو تقاه هست 
دلم ز اوک چشمت ‏ زار روزن شد 
ز صورت تو به هر . روزن.__._ آفتاه هست 
شب ست. از چه سبب یره تر بود هر روز 
چو از رخ تو به هر خانه آفتا هست 
میت به عقرب و اینک زهي . به عزم . سفر 
ول خوشم که درات عقرب . انقلات هست 


خط تو فتوی لوشت اینچنیس و فتوی را 
جز آنکه کلم بت با تواش جواه هست 


پرپر بر سر بامش بدیدم و کنم 
هنوز پر سر با مرت آثتاه هست 


لب تو در دلم آند پوس هم زا لب 
که پرعک تر ازات._. هیچ دل کیاه هست ؟ 
ازیت هوس که شانی یاب از دهنت 


وجود را به عدم ."هر زبان._.. شتا هست 


بر آب دید خسرو . همه جمان._.. بگریست 
تبارک اه در دیدة تو آم هست 


« ۲ ۰۲ 


رخش بدیدم و نم که بوستان این است 
لبق به خنده در آبد که قوت حات. الیت است 


سخس کشيدم اژان لب که در دهای تو چیست 
شکر برختن آند که در دهات ايیت است ؟ 


دهان. او به کات افگند » ._ یقت کردم 
که کس بقین. نکند آن دهان » اف اس 


گذر ز دیده کشادم میات پاریکش 
به پیچ پیچ در آید که ریسا ای است 


کمر کرفتم و کفتم که درمیان چیزه ست 
به پیچ زد سخم را که دومیات ایب است 


بکفتش که به خورشید بر توات رفن 
مود زلف مسلسل ...که ریسات ابت. است 


اب 


به عجر چیره نودم که ونک روم بین 
به ناز خنده به مین زد که زعفرات ايیت است 


خطش بدیده ای » اه مبزه ء بعد ازبت کل را 
به ويش ختد . نندان.. که پوستاتی. ابیت است 
جالر او به قلک عرضه کردم و خورشید 
مود چپره ‏ که پرکال ازان ایینت است 
زات کشید که شم بان شدم » کقم 
هزار خانه. به خودم خوالد کاسات ابیت است 


روات._. چو باد بدادی . به بنده خسرو اسپ 
چو باد اسپ دهی شش روات ایت است 


به تام نیک ترا عمر جاودات بادا 
تو ام نیک طلب عمر جاودان این است 


«۲ ۰ ۵ 


دو زلف تو که سر اندر زیت رسانیده ست 


به لاله بوی کل و یاسمین. رسانیده ست 


دهان تست چناس تنگ یا کس بر موم 
تشان. حلقه" الگشریس رسانیده ست 
رواست درحق شمه او هزار نیش زند 
بران بگس_ که لبت ژانگیی رسانیده ست 
خوش است خندٌ پروین ء اگرچه دندای را 


ز رشک خند؛ پرویت بریت. رمانیده ست 


هزار نقش به یک غته ایست وک قلم 
که تفت تو بر قاقیر چیرن رسالیده ست ٩‏ 


۳ 
صت 


۳ 
1 


۳۰ 


ان داشته به سر ز رعونت کلاه کچ 
سر کچ مکت. که کج بودش جایکاه کچ 
میلی باد بن که چسات. افکند به خاک 
غنچه که می نهد دومه روزنه . کلاه_ کچ 
از چشم راست بت همه را ء کز کژی بود 
کردت. ‏ به برمات_ ز تکیر ناه کچ 
در تیک کوش کت بد و تیک ار به طینت است 
کر خاک راست راست بر آید کیاه کج 


کمراهیت به بادیه‌های کچ انکند 
تو راه راست گیر و رو ء ار هست راه کچ 


دلیا. به عهد تو شود بر مراد تو 
۹ زور دست تشنه نشد رام چاه کج 


خسرو حساب خویش ترا داد راست پند 
تو خواه راست دا سخنش را و خواه کج 


4 


توانگری به دل است ء اه گدای باصد گنج 


۳ 


چو راحتی نرسانی » مشو ‏ عذاب النج 


هائست گنج که دیدی چو خاک هر کنجی 
که زیر خاک نمی » خاک بر سر آن کنج 


خرد ز هر کال و کنیش آلت مال 
چو ابلبات._ _ به ترازوی. زر سفال مسنج 


بدو . چو ‏ مور تهیکه هی که در سا 


نورد یک جو و پابال شد ‏ به بردت. رم 


ز خوی زشت بس از م‌دت. تو هم چه عجب 
که اسخوالت کند سنگ چون صف شطرم 


له زنده » مرده بود آلکه سنگ بیوسته 
تنش به رنگ ‏ به سودا و روح در افرع 


۶۵ 


ژ پر سنگ بلمم که آیدت در دست 
بسا کسان که شکستی به سنگ شا آرغ 


ز ببر سم و درم صد شکنجه بیش کی 
که ایستاده . از اوفند برائت شکنج 


دو پنجه با تو زده شیر چرخ و تو با خود 
کرنته راست مه پنجاه در سرای سنج 


چنان به لت نفسی » که کر شود ممکن 
به حرص . حير ششم دو فزائی الدر پنچ 


خونة چکاین که مود خوئّت. آب در وم دین 
له آنت خویتٌ که چکد از وخت کرشمه و غنج 


به با کل ز خوی, باخبانی دید له ز آب 
گمانن مبر تو .که مه رغ بر ند تارج 


تلد 


رد 
بت 


(۱ 


۳۰۸ 


بغیر جام دادم موی همدم هیچ 
بچز صراحی و مطرب واه تو هم هیچ 
بیار و بادء نوشیت روان بنوش که هست 
به جنپ جام می لعل ملکت. جم هیچ 
مجوی هیچ که دنیا. طفیل همت اوست 
که پیش همت او هسمت ملک عالم هیچ 
عم است حاصلم از عمر و مت بدیت. شادم 
که کرچه هست شمم » لیست از غمم غم هیچ 
شمم به خاک فرو زد و لیست عمخوارم 
دمم به کم فرورفت و لیست همدم هیچ 
دلم ز عشق تو شد ذره" و آن هم خون 
تم زمپر تو شد سای و آن هم هیچ 


4 
9 

ِ 
1 
1 
۲ 

3 
4 
ئّ 


دم از جپات چه ژی » همدمی طلب » خسرو 


از دوای دل 


۳۹ 


در جپان تنگ است 


ول میات تو یک مو و اندر آلن خم هیچ 


تم چو موی پر از تاب و پیچ و در وه خم 


‌ 


«۰۹ 


اه دستت از تکار سفید و میاه و سرخ 


وه چشت از خمار سفید و میاه و سرخ 


از برگ و از مباری و از رنگ چوله شد 
دندایی آن نکر سفید و میاه و سرخ 
رقتی و در فراقی تو چشمم ز گریه کشت 
چوب ابر توببار . مفید و میاه و سرخ 
سازم ثثار آن رخ زا » گرم بود 
در کیسه ‏ صد هزار . سفید و میاه و سرخ 
خسرو ردیف ایت. ‏ غزل ‏ از بر امتحان 
آورده در قطار سفید و میاه و سرخ 


۴ 


رست 
اس ات وشات 
یبا ولا َو 


زرر عرو و بلازل) 


ات کشت مات 
مایا وی خزل رو 


زد عررر طرازل ) 
[ در فهرست, حاضر نشانه‌های زیر برای نسخه‌های یاپ و 
خطی غزلیات امعر خسرو که منناور ت تصحیح متن. حاضر موود 
استفادة با بوده است بکار برده شده - 
پا نسحه" خطی دیوان خسرو ؛ 


دالشگاه پنجاب » لاهور ؛ 
1 شاره ۰ 40 ۲۷۲ زظ 
لسخه" خطی, دیوان ابیر خسرو » 
دانشگام پیجاب ؛ لاهور ؛ 
بشاره : 91 ۲۲ زد 


نسخه" خطی_ بقیه" نقید » 
دالشگام پنجاب » لاهور , 
بشاره : 40۸ ۲۲ :۳ 
دیوان کامل امبر خسرو دهلوی ؛ 
چاپر تهران » ممم ,دش » 
لسخة خعای دیوان امپر خسرو ؛ 
سوره فعز ولیام ۰ کمبریج ۰ 
بشاره : 506 () 19 


معدی و خسرو » 
چاپر لاهور ۰ .۱ م 
سخه" حطی_ اشحاب. دواوین ابیر خسرو ؛ 
کتایخانه" تخصی پرو فسور سید وزیرالحسن عاندی: 
لاهور 
تسحه" خطی از ع-وع دیوانبای چبار شاعر » 
موز؛ بریطانیا » 
بشاره : 3486 0۲ 220 
تسه" خطیر دیوان_ امیر خسرو ء 
موه بریطایا » 
تشاره : 700 ,22 ,۸34 
نسحه" خطی کلیات امر حسرو ؛ 
مور؛ بریطانیا » 
بشاره ۰ 104 ,21 ۸88 


کلیات عناصر دو اوین_ خسرو » 

چاپر کالبور » ۱۱ م 
دیوان امیر خسرو دهلوی » 

چاپر اکینثو » و م 


در موردی که هیچکدام از نسخه بدل‌هائی که در سخه های 
چایی و خطی و-ود دارد نظر ما دوست نبوده » منن را از روی قیاسر 
علمی تصحیح کرده اي و در برابر این نوع تصحیحات دراین فپرست 
نشانه" «ی* را کداشته ای - در فهرست زیر شارة غزل را در تسخه" 
حاضر در ستون. اول و شار؛ ببت را در عزلر می‌بوط در ستون, دوم 
نشان داده ام و در رابر شبارُ بیت حرف. "1 را برای. مصراعر 
اولول و حرف "ب** را برای مصراع انی آورده ای - ستونر سوم 


شامل تصعیحات قياسي ما و لسخه بدلهانی است که در متن حاضر 
اختیا رکرده ایم - نسحه بدلهای متن اساسی خود. مان را که دیوان 
کال امیر خسرو دملویء جاپ تپران بوده و همین طرر نسخه بدلهای 


سار لسخ را در ستون جمارم مندرج ساخته ام - ] 


غبارة ار تصحیحات_قیاسی نسخه بدل‌ها و 
غزل بیت و نسخه بدل‌هایر اختلانات متن 
در شسخد و اختیار کرده در سحه هایر 
حافیر مصراع در تن حاضرِ جای و خطي 
: + هه زلنت (ق) ز ژلفت (ت) 
قطم ب ۰ عانتد (نا) تباشد (ت) 
۰ بس (ق) پس (ت) 
مقطع ت :. تاناک (ق) اپاک (ت) 
ی ۳ + سلطان و من (ق) سلطان من (ت) 
+ب :_ ووان (ق) گران (ت) 
۳ ۳ بران (۰۵) برآن (ت) » 
ب : میدهم (ن+) میدمم (ت) 
۵ + مطع ب :_ دوستکانیها (ق) دوستکامیها (ت) 


+ کج (ق) 


گج (ت) 


مب :_ نوبدر ماع (ق) نوید و ماع (ت) 
+ مطلع ب : یوشیده خور (ق) پوشید چو خور (ت) 
وب : می خار (ق) پی خار (ت) 
۳ ۳ : عشقت (ق) سحت(ت 
مب م1 تاپاک (ق) لت (13) 
۵ مطلع و : جام (پب) ری جوا 
شد (ت) 


وفت (۱۵ ۰ ع۱) 


770 


بکسست و دل (۶) 

می (پ: ۰ پب) 

زان (پب) 

کرد (ق) 

رحض (ق) 

یجوی (ق) 

دل کرمش (ق) 

باز (ق) 

بیکاره (ق) بیکاری (ت) 


ب ٍ کرداران (ق) کارزاران (ت) 


شو (ق) شد (ت) 
فتته و چور (پ» ۰ م) ستة دور (ت) » 
دست افزارها (م۱) دست اندازها (ت) 
مولید (ق) 
عره (پ ) 
کی (ن») 
بیش (ق 
کم خرامیدنش یک 
نظره (۱۵) 
رنگ (د) 


:کار چو آب هلاک (ق) کرد جود للاک (پ ب) 


خورم (م۳) 62 


ی کرد (3) گرد (ت) 


دو تاه (ق) دو تا لیت (ع۳) 
جفایت (پ ,» پم ن,) فراقت (م,) 


خرامشص (ق) 
5 1۳: زسرور شمتان چندین چه 
می پرد بلیل (ف) 
هم (پ: چو (ق) 
بر رد (ت) 
1 : بر دوزم (ق) 
ب : ده جا (ق) 
۵ ب و نرقت (ق) 
و ب ‏ هر (ق) 
۲و + مطلع ب و برفید (ف) 
۳ه + متطع 1 : حاشاک (ق) 
ب :_ کشت (ق) 
م: هع انا مه 
(ق) 
لب ترق دا جر الوا 
(ق) 
۵ ۲ب :_ پرواله چو (پ,» ب) 
اریزد (ب,» بب) 
ب . بس است (پ,» پب) 
۵ بیخبران (پ,» ب:) 
3+ دانند (ق) 
عه + مب غمزهة بیباک (پ۲) 


خس (چ ۰۱ م۰ ۱۵) 


۱ کر (پ۱) 


لیب 


خرامض (ت) 

ز سروستان چدین چه 

برد بلبل (ع۳) 

چه (ت) 

بر رو (ت) » 

بر خیزم (ع۰) + 

ده جانی (م:) 

فرصت (ت) 

سحر (ت) 

برد (ت) 

ماناک (ت) » 

کسب (ت) 

و ی الموای علی جبپت 
(ت) 

ترق وغانی عوء هوا 
(ت) 

پروانه" (مب) 


. نیرزد (ت) » 


شست (ت) 

بیخبر آنن (ت) 

دانید (ت) 

دامن صد چاک (ت) 
حسن (ت) » 


کز (ت) » 


: خیز (پر. ۵ب) 
: کز (۵) 
پای (پ ,» ۵) 
ناز و کرشه های, نو 
(پار» ۵ب 
با حقه" (پا,» ۵ ن) 
پسته" (ق) 
چپ (ق) 
ه جرم (پ, » ۵,) 
: سراع (ق) 
بخفت (پر) 
ثرگس و فریاد رق) 
مپیده دم (ق) 
به : خاست (ق) 
.هر : مطلع ب : خلقی (ن,) 
 .:‏ 32: بود برنگین (ق) 


کیم (ق) 
متعع ژ : وه (ق) 


: پچاک (پ,» بب) پی چاک (ت) 


به کدازش (ق) بکذارش (س) 
ابه خوشا وقت که باری از جنس عبوری 
خواه و خوربه بود سا قدری . بود ‏ میا 


(م ۰ ۱۵) (ت) 


1۵ : اگر (یب» نر) که گر (م ,) 
1۱ م3 + شرین و تلخ (ق) شرین تلخ (ت) 
۱۳ در عام_ اییات تانیه در عام_ الیات قالیه 
با یای تنکیر آورده شده با کسرة اضافت آمده 
است (پ, :پ) است (ن ب) 
مطلع ب :که گی میکن (پب) گویک اس‌وز(ن۱) 
۳ رد (پ,) از رت,) 
مقطم [ : بیشت رق) پیش (۱۵) 
۵ مب : با (چ,» م) (ذر) 
۳ 1 : بازدیر (۵) باز در (ذ,) » 
پ : _ فتد (پر» م۱) کند (ذر) 
ه 1 : باد (ق) یاد (۵,) 
: خوتابه (ق) خوننابه (ن,) 
۹ م ‏ هم به خویشت رنب خویشت (۵,)» 
ب + درویش (پ,) م‌خویش (۱۵) 
رفتنی (پ ۰۱ ۱۲) رفتت (۵,) » 
ب + کشتکان (۵+) کشتکن (۵) 
مد باه (پر» م۱) بازی (۵) 
2 + ب : ار کاوند (7۵) ارکان (۵,) 
دجود (7۵) وجوه(۵) » 


۱-۵ 
۰۸ .2 
2۳۵۱ 
9 ۰ 
۳ هه 
(د رو 
1 


* ۹٩ 


م ب : پس (۵() 
۵ب بشتاید (پ ب) 
مطلع   :‏ نیش (ق) 
+ ب : کوزه ز ما (م۱) 
۰ هي آید (ق) 
مطلع [ : عمکسار (م۳) 
م ب : آورده ای این خاکر 
(ق) 
پر و زد (ق) 
۳ عواهد (ع) 
یه ط(ج) 
مقطع : _ چو بر گشتی ز خسرو ۰ 
کرد پامال 
چفای گردش, 
ایام او را (ع) 
مب : اگر نه من کنم (ف) 
1 : دل‌ما همه (ق) 
باسیای, وه (ق) 
بطلم ب : شته" (دب) 
ب : عشق (ق) 
1 می کثشی و کس (ق) 
و ب : مثال. (ق) 
ء 1 شراب آلوده لبهایر 
تیک (ی) 
مب : که در (ق) 


۶۸۹ 


بس ز۵ ۱) 

بستاند (ذ ) 

خویش (۱۵) 

کوزه ما (ب,) 

همی (پ,) 

عمکساری (پ ب) 

آوردی ابن خاشاک 
(۶ 

برون رد (ع۴) 

بخواهد (ع۲) 

از (م۲) 

جو برجان خسرو غم 

ازین بس 

چنای گردش 

ایام او را (ع۳) 

اگر کنم (ع) 

دل همه (ع) 

آسانی وه (ت) 

تشته" (ت) 

عشان (ت) 

میکشی کسی (ت) 

مثاب (ت) 

تراب آلودء لیپای 

تتگ (ت) 


و در (ت) 


۱۹۹ 
۱۲۳۰ 


2*۳۵ ۷۱ 


۱۴ 
۱۳ 


وه 


. ۵ 


:. ۸ 


1 


۵ 


۱۳۸ 


29 


۱۳ 
لضل 


۳4۰ 


۱۹۱ 


بقطع ب : يا اولیاللبّاب (ق) 
مب : تکوید (ق) 
بطع ‏ : موران (ق) 
شاهد (۵) 
1۳ ننارد (5) 
هب : چه (ذ,) 
پ : عمدا (س) 
مب : حلته" (ن) 
پشم رن ب) 
ء 1: جان (پ,» ۵,) 
دل (پ,» ۵) 
ب عمز: او ناوک 
(پ,» ۵) 
مرب : شکن (پر» ۵«) 
مقطع 1 : چو (ق) 
متطع ٩‏ : کر (ق) 
م 1 + باره (ق) 
و ب : 4 بصر ست (ن) 
ء ب : آن زبان (ی) 
4 1: _ نتکیست (ق) 
مقطع ژ : وانکه (۵,) 
دکر (ق) 
مطلع ب : دل (ن) 
و ب : دوایر (ت) 
بطلع پ  :‏ 4 دلدار (۵») 


يا اولو الالیاب (ت) 

مکوید (ت) 

مور (ت) 

آن لب (ت) 

ندارد (ت) 

چو (ت) 

عمداً (ت) 

پنجه" (ت) 

یشم (ت) 

دل (پ) » 

جان (پ ؟) » 

اوک او عمزه 
(پ ۲) 

کره (پج) 

که (ت) 

کر (ت) 

باره (ت) 

نه بمرست (ت 

ناز و آن (ت) 

سنگیت (ت) 

و آنکه (ت) 

وکر (ت) 

وف (ت) 

روای (ت) 

نه دلدار (ت) 


یت 
7 
۱۵۵ ری ی 
تم 9 
۱۵۹ 9 
۱۵۸ 5 7 سب . 
۱۵۹ ۵ب 
اه 
م2 
۱1۸ من 
۱۰ 2 

۱-۲ 
1-۳ 5 
متطع ب ز 
۵اه وب 
۱2 مقتع ب : 
۱2۸ 2 
۴ .2 ماب 
و۹ مب 
۳ 21۳ 


در عام_ ابیات ردیف 
اخاست» آورده شده است 
(۵) 

با (ق) 

جای (پ ,» پ.7) 

نپاید (پ ,) 

گر (ت) 

بار (س) 

دو هیزم چون بهم شد 

سوز پیش است (پج) 

چه رجم (ق) 

تارسته (پ) 

آه و هزار (ق) 

آمد (پ,) 

در ام ابیات ردیف 

"نسند ست"آورده شده 
است (۱۵) 

تست (ق) 

سند است (ق) 

هدرست (ق) 

پذیر (ن») 

بخدازد (ق) 

آب خوردن آور (ق) 


در عامٍ_ اییات ردیف 

"خواست؛ آیده است 
(ت) 

تا (ت) 

جای (۵) 

لیاید (پ۲) 

کو (ت) 

یار (ت) 

لالب انگبینت ویر ليش 

است (ت) 

برجم (ت) 

با دسنه (پر) 

آه هزار (س) 

آید (۵,) 

در ام اییات ردیف 

"پسند ست" آمده است 
(ت) 

تو ست (ت) 

پسند ست (ت) 

بدرست (ت) 

بپندیر (ت) 

بکذارد (ت) 

آب خوردم آورد (ت) 


ژیبا رخی(پ ۱» پ ۰ ن,) ز با رخی (ت) 


4 (ق) 


می (ت)» 


‌:ص: 


4۵ 


:. ۹ 


۱۹۰ 
۱۹ 


۶ 


سلک 
۱۹۹ 


: 


۱۹4۸ 


:. ۳ 


:. ۵ 


ب : پا نکردش (ق) 
۵ 1 می‌داع (ر۵,) 
ء ب : کالدر (ق) 
۳ می سوخته ست (ق) 
بتکده (پر» پب) 
۳ حور (ق) 
ب : بگنشت تا (ق) 
و ب :گر ینواهی دید » گو 
(ق) 
بقطع 1 : مکشا (ق) 
ب : بروتت (ق) 
بتطع ب ‏ کاندهم (ق) 
۵ پ : . ودن (پ,» چاب» ۲۵) 
مب : این (ق) 
۳ حسن است (۵«) 
بقطع 3 : از (ق) 
٩‏ 3 طعنم که این خونابه 
چیست (پ ,) 
ب  :‏ زین (چدر ) 
بقطع و : واه (ن۲) 
قطع ب : "م‌دم (ق) 
مطلع و :_ به جاغ (ق) 
ب : به جهاةه (ق) 
دب :_ اندک » بسیار (ق) 
متطع 1 : جست (ق) 


یا نکردش (ت) 

بنایم (پ,» ب۲) 

کاندم (ت) 

میسوخت بست (ت) 

میکد» (ت) 

خوب (ت) 

یگنشت و تا (ت) 

گو خواهی دید کو » 

(ت) 

مکشای (ت) 

برولت (ت) 

کاندوه (ت) 

کردن (ت) 

از (ت 

حسمنت (ته) 

ار (ت) 

طعنه چو دو ئیز آب 
خشت (پ) » 

کین (چ«) 

خواه زت) 

هردم (ت) 

جات (ت) » 

جهان (ت) 

اندوک و بسیار (ت) 


چیست (ت) 


خویش (ه ,) 

فرویش (ق) 

"هس (ی) 

سرم (ق) 

کس ست (پ ۲ ۵) 

مالاد و وخ (ق) 

جورم (ق) 

در دس (ق) 

موی کشائست (ق) 

تکشد (ی) 

فزوت (۵) 

همره س (ق) 

د لت کدی انیت 

دیده "در مکنون رنت 

(پ ,۰ ۵ر) 

ند یک خانه موانق 

نبود (۱۵) 

مین (ف) 

شد از زلف تو تنکگ 
(پ ,۰ ۵:) 

یار (ق) 

عدق را گفم دل 

(پ» پب) 


گریزانست (نب) 


بیش (ت) 
فردیش (ت) 
شستم (ت) 
سر (ت) 
کسسیت (ت) 
مالان رخ (ت 


چور (ت) 

دانست (ت) 

موی کسان است (ت) 

بکشد (ت) 

برود (ت) 

هرد و اس (ت) 

نو درون ایدم در 

دل و جان برون رفت 

(ت) 

پیکجا ته موانق باشند 
(پر) 

بت (ت) 

ستد زلف تو لیست 
اپ :) 

باد (ت) 

عشق کتم ز دل 


)۵( 


جگر (پ ,۰ ۵) 
هم همين چاش (پ7) 
جامه (د:) 

به ته (ق) " 
زمان (ی) 

به بیپوده (ق) 
دید کنان (ق) 
خسید (ق) 

باز (ق) 

ترا (ق) 

نید (نج) 
دکان (ی) 

بادشانی (ب) 


مشکش (ف) 


۳ ۳ تب ی و 
متطع ب : 
۳« زد 2 
۳۳۰ ۵ پا 
اب 
وی متقطع ب ٍ 
اوفری و 
۰ 2 
۵۰« ز ۶ 
هی بح ود 
۴ م1 
ء بِ 
۵2 مطلم و 
۵٩‏ ۴ بطلع ب 
مب 
۰ ۵ 2: 
بِ 
1 3 
مقطع ‏ : 
۳۹٩‏ جپ 
۳۹۹ ِ: 
وب : 
ای و ق با 
پِ 


آنچه که (ق) 

عم ها (د) 

آپر زی) 

آشنای رق) 

در مان (ق) 

وانگه (ق) 

خو ده (۳۵) 

را به ری) 

شرم نداری ز حلق 
(۵ر) 


مکن (ق) 


للد 


جگری (پ«) 

هم هم اینجاش (ت) 

خانه (ت) 

تبه" (ت) 

زبان (ت) 

بیهوده (ت) 

دیده کنان (ت) 

خسبند (ت) 

یار (ت) 

تو وا (ت) 

نشیند (ت) 

کان (ت) 

پادشاهی رت) 

مشکین (ت) 

وه » به (ت) 

ص را (ت) ء 

کاب (ت) 

آشنای (ت) 

در یال (ت) 

وانکه (ت) 

خوی (ت) 

راه (ت) 

کو چو ری صد ,هیر 
(ت) » 

کن (ت) 


جان ز ذوق (پ) 
رحم نیاورد (پر) 
چتگر (ق) 

باره (ف) 

ذلیل (ق) 

حسیپ (ق) 

گم (ق) 

درین دم (پ,) 
الن (ق) 

آورد (ق) 


بسوزد (ق) 
ز کف (ق) 


سس (ق) 

یاد. (ق) 

می دعم (پ ,» ۵,) 
متین (پ ,؛ پ۲) 
پنشیند (ن+) 

خود ز دست (پ,) 
رفت » چو (پ۲) 
حدیث (۲۵) 

خاست (ق) 

ته در خور (پ,» پب) 
تکیته (ی) 

جسته ام » دل (ق) 


چنان (پ ۲) » 
جان بوقت (پم) 
زحم نیارد (ذ ب) 
چنگ () 

ماره (ف) 

دلیل (ت) 
حییپ (ت) 

کم (ت) 

در ره (۱۵) 
کاین (ت) 

کاورد (ت) 

بسوز و (ت) 
زلف (ت) 

بر (ت) 

یاد (ب) 

بی دهد (پب) » 
چنین (۵) 
ششتید (ت) 
خود دست (ت) » 
چو (ت) 

حدیت (ت) 
خواست (ت) 

در خور (ذ ,) 
تگونه (ت) 


خستد اي وی (ت) 


جوم : مطلع ب : انباز (پب. س) 
۴ يپ : هه (پج. س) 
که سبزه ات (ق) 
بازر (پ ب» س) 
مب :_ کشنده که بر (پ»» س) 
سقطع : دمد (س) 
ب : راز (پب» س) 
۵ د1: هه هه (ق) 
۹ ملع [ : عم تو (ق) 
مقطع ب : _ باخ و بهار (ق) 
خبس (ق) 
۳۸ بب : س باشد (پ,» پج) 
م ب : _ کردنت (ن») 
: زیات (پ,) 
۰۱ مب : کرو (پ,» ۱۵) 
م ب : وگرنه جان مرا تو 
یک بلایر من است 
۵ 
۴ هي : وروشدد (ی) 
۳ د1: آب آن (ق) 
۹ + ب : مسایه شین (ق) 
۲۲۸ : مقطع ب : ره دراز (ق) 
۹ ۰ 17 : ند قبا (پ7) 
ب : عتل در بر من (پ7) 


بارم (ق) 


آعاز (ت) 

تر (ت) » 

میزه که (ت) » 

ناز (ت) 

کسی است که در (ت) 

دهد (ت) » 

تاز (ت) 

ره رو (ت) 

خمت (ت) 

باخ بهار (ت) » 

مجلس (ت) 

میباشد (ن,) 

کردنت (ت) 

زبان (پ ۰۲ ۱۵) 

که از رپ«) 

دکر جان بی تو جان 
کیای منست 

(ت) 

فرو فتد (ت) 

آب و آن (ت) 

سایه نشین (ت) 

دراز (ت) 

مد تیا (ت) » 

عشق برد من (ت) 

یارم (ت) 


رداق (ق) 
اگر بیاق (ق) 
منافی (ق) 
نلک (نب) 
ردی (ق) 


: آیده (3) 


چه کرد بیشر وخت کل 
که کل فروش اورا 

به دست خود به کلو بسته 
ریسران آوخت 


یاس (ق) 
:مرو (پ:) 


سرکنم (ق) 

: آر مایه" (ق) 

. که به (ق) 

چه (ق) 

: بوده دامان (ق) 
ب . کشته (نم) 

ب : طلب و جستجو (ق) 


روانی (ت) 
گر بیای (ت) 
ستافی (س) 
ملک (ت) 
بروی (ت) 
آبد و (ت) 
ال بت در خر ۱۳ 


ماتبل هم باختلاشر ۱ 


ردیف آورده ده است؛ 

رک : اغزل شاره :ٍ 

٩‏ (ت) 

۲ پس (ت) 

مرا (ت) » 

س رکم (ت) 

آر و ماید" (ت) 

که (ت) 

حو (ت) 

بودی و دابان (ت) 

کشند (ت) 

طلب جستجو (ت) 

حسن که الدیقه 
(ت) » 

بسد (ت) 

بانگ بلبل بگوش های 


در است (ت) 


وه ب : بالگ بلیل به کوش 
های در است (ق) 
بقتلع : .ناخ در رقص آمد » 
اه خسرو 
باتک انل. وم 
کوشهایر در الست 
فیر وک متعلع غرل 
شاره : جوم (ت) 
۲ مقطع ب : تامور (7۵) 
۳ وب : مس آشام (ق) 
۰۵ ۰ 2(7: ئی (ق) 
چم : مطلع ب :_ ابد (پ,» پ» ۵ر) 
۳ ب : بهر این (د) 
۳۵۸ با ۵(۹) 
۹ بب: شرکتش (ق) 
مقطع ب : در (ن) 
و «ن زا (ی) 
۹ هب : م (ق) 
چم مب : ازان (پ,» ۱۵) 
ء 1 کم (ق) 
موم : مطع ب :_ چشم او میل, غارت 


جان داشت (پ+»۵) 


کیاب بریان 


(پ۰۲ ۵) 
دیدم که از (پ:»۵) 


> ۵ 


خودن بسته رو 
نیشتر است (ت) 
خسروا چند از گناه 


#ر 


ترسی 
رو » که عنو خدای 
معتی است 


(ت) 


ناموار (ت) 

ز آشام (پر پم بن,) 

غمی (ت) 

بد (ت) 

رین (ت) 

ژ (ت) 

هریی (ت) 

دو (ت) 

رو (ت) 

غم (ت) 

از میان (پ۳) 

گم (ت) 

مپر دیرینه از میان 
برداشت (ت) 


شراب و بریان (ت) 


را دید چون (ت) 


۵ : 1 ژآتش و دود و شعلد* 
(۱3) 
مدس : مطلع : کل ز رخساة (پ,؛ نب) 
۰۰۹ 12: زان (پ,» پ«) 
ب و که (پر ۵:) 
هب : یاد (ق) 
مب که در چشم او مستی 
آغاز داشت (پ , :پ ب) 
1 باز مانده (ف) 
ب : که چشم.سا از نظر باز 
داشت (پ ,؛ پم ) 
بر( عشق (ق) 
۳ زنتار (پ,» پم ,۲۵) 
*. گیرید (ق) 
1 : جز (پ) 
ب : به هر (پ ,» پب) 
بقع ب :_ درده (پر: پب) 
۳۸ : ۰ 1۳: پروانه دار (۵,) 
۹ مطل ب : تو حست (پ) 
۵ عاقل (پ,» پ«ب) 
٩‏ باعت (ق) 
۰ باز گرد (پ,» پب) 
۳۸۰ + مب : چاشتی گیر بلا (پ,) 
۰ 1 تنگر (ن+) 


ز آتش دود شعله (ت) 


کل رعساره (ت) 

زمان (نو)ء 

یا (پ7) 

باد (ت) 

که چشم مرا از 

نثلر باژ داشت (ت) 

راز مانده (ت) » 

ند دو چشم او مستی 
آغاز داشت (ت) 

عاشق (ت) 

ز ناز (ت) 

گیرند (ن,) 

کم (پم» ۱۵) » 

ز هر رث) 

دردش (۵ ۱) 

بروانه داد (ت) 

تو زد هست (۵,) 

غافل (۵ب) 

ثبائیت (۵) 

بر گنر (ن,) 

چاشتی کربلا (,) 


بدخونی (پ ,» پ) 


ومع : مطلع و 
این (م۳) 
مب :_ شکل ست (پب) 
این جه (ق) 
۵ که (پ:) 
د 1 : پنداری (پ:) 
وی ب : رخم (ق) 
مت ه 1+ جانان (ق) 
یس متلع ب : هر آن (۵ج) 
٩ ۵‏ : به چاه (ن () 
متطع ‏ : لو (ق) 
همم : مطلع ب : زاد (ق) 
۳ -یواله ام و (ق) 
۵ 1 گردی (ق) 
+ بر رهت (ق) 
۳۹ شد (ق) ۱ 
۰ + مطلع + گو‌را (ق) 
دب احضار ایشان (ق) 
2 : هست (ق) 
وه : مقطع : حلش (قه 
۳۹ + بکرد قدر (ق) 
۳۹۳ مب : که به هرجات (ق) 
ب : م‌تبه" (ف) 
ووم : مب و اند (ق) 
3 زسرش (ق) 


2۹2 


بد خوبه (ن ) » 
آئین (۵+) 

شکل خوش (ن,)» 
چه (ن,) 

گر (۵:) 

و بیداری (ث) 
ردخم (۵) 

چانا (پ۲) 

برآن (۵:) 

اه (ن,) 

چو (۵,) 

وان (ن۱) 
دیواته دلم (ب) 
کردی (۵) 
باربت (۵,) 

بود (م۳) 

گوه (م۲) 
احرارشان (م۳) 
است (م۳) 

فلک (م۲) 

سر نامت (م۳ 
هر چات (م) 
رتیه را (م۳) 
با 

جرم (م۳) 


تیبا (ق) 

ی توان که دلم (ن) 

نيامده ست بر من 

دو روز (ت) 

تکاه در دل خود کردم و 
(5) 

باز خورد (ق) 

بینج (ق) 

مکاو ریش (ق) 

شت اینچنین (ق) 

نشان, (ن) 

بر نتتاش (ق) 

پند (ق) 

ترازوی زر (پ,» پب) 

نو هم (ق) . 

سنک (ق) 

برانت (ق) 

دو پنجه با (پ,» پ ب) 

نسی (ف) 

حصر (ج) 

فزای (ی) 

بغییر جام (پب) 

همدم (پ:) 

بیا و باد؛ (ق) 


ب : هیچ (پ ) 


تب او (م۲) 
می توا که دل (ع۳) 
دو روز شد بر من 
نامده ست (ع۳) » 
نکاه کردم و دل خود مه 
(ع۳ 
خورد (ع۳) 
ینم (ع۲) 
مکاورش (ع۳) 
نوشت (م۳) 
نشانه (م۳) 
بنتاش (م۳) 
بند رت) 
ترازو کند (ت) 
تو (ت) » 
جنک (ت) 
بزانت (ت) 
تو پنجه در (ت) 
نقشی (ت) » 
حصن (ت) » 
فزاي (ت) 
بردث ز چام (ت) » 
دیگر (ت) 


یار باده (پب) 


بح 


3 


4 


و سس ۱ 


سع 
معط 
مقطلع 
ی 
نت 
مقطلع 
مقطع 


هه ی ۲ ِ 


‌ 


8 


. ۲ 


تب 6 تب ا حد . هه هی 6 : ) شاه ی ۲ 6 ی ها 


خاع اعل (ق) 
خوردن آور (ق) 
سیان (ق) 

نو (ق) 

متیر (ق) 

پاینده (ق) 


۸۰۰۳ 


مهم درده 
بر 

موی تا 
نیارد 

علاک 

تو » اگر 
خات لعلر 
خوردم آورد 
سپان 

حِ 


سس اساسا دا ۱ 


آب و _کل آیاد (ق) آب کل آباد 
بود (ق) بود* 

صحراگیرم از غم  »‏ صحرا گیرم‌از عم 
فردم (ق) 

نشرم 

طراوت 

چکرر 

مزکانر (ق) 

جاعر 

خوی؟ 

باز 

زید (ق) 

ناتوای 

درمان (ق) 

بگذار 

فروفتد 

بباید (ف) مد 
پنجم (ق) بعخم 


مست می زده است (ق) مست مد ز دست 
ش رکر» 

زد (ن) 

دو 

این 

تو » تکو ء 


روانست در (ق) 


